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   ]   [          
   ][    :    )... 371( 
 

 ...                    
                        
   ) ...( 
 

 ...   ][      ...       
1946] / 17  [1325  ... ]   [       

                 .
                

          .      
   “       .”         

                 
 ][    ) ... 377( 

 
 ...      ...     13    1946] / 

23  [1325     ...        
    ...  ]  [            

     ][            
  .                 

       17  1946] / 25  [1325        
    ]  [       ) ... 382( 

 
 ...       . ...          

    ][                 
  ...         .  ][   

   ...                    
          .       
               ] [   

    ) ... 390( 
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پيش‌گفتـار

 با اشغال‌ ايران‌ در جريان‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌، روس‌ و انگليس‌ راه‌ را براي‌ برآورده‌ شدن‌ 
مطامع‌ ارضي‌ خود، دستكم‌ در قالب‌ قرارداد 1907، هموار مي‌ديدند. حضور ارتش‌ آمريكا 
در ايران‌، با وجودي‌ كه‌ تنها نقش‌ تداركاتي‌ داشت‌، مساله‌ را براي‌ دو قدرت‌ مزبور تا 
با  بتوانند  شايد  كه‌  بودند  اميدوار  ايران‌  مردم‌  ميان‌،  اين‌  در  مي‌كرد.  پيچيده‌  حدودي‌ 
بهره‌گيري‌ از اختلاف‌ محتمل‌ ميان‌ آمريكا با شوروي‌ و بريتانيا و يا شايد بريتانيا و آمريكا 

با شوروي‌، استقلال‌ كشور را حفظ كنند.
 شوروي‌ و بريتانيا، به‌ محض‌ استقرار در ايران‌، دست‌اندركار ساختن‌ و پرداختن‌ احزاب‌، 
سازمان‌ها و گروه‌هاي‌ هوادار خود برآمدند. در اين‌ ميان‌، دولت‌ آمريكا نيز مي‌كوشيد تا 
با گسيل‌ مستشار و جلب‌ نظر برخي‌ مقام‌هاي‌ صاحب‌ نفوذ و به‌ ويژه‌ شاه‌ و دربار، سهم‌ 

لازم‌ را در جنگ‌ قدرت‌ به‌ دست‌ آورد.
 دولت‌ شوروي‌، پس‌ از پيروزي‌ در نبرد استالين‌ گراد، سياست‌ خشن‌تري‌ در برابر ايران‌ 
اتخاذ كرد. زياده‌خواهي‌ شوروي‌ كه‌ در اثر پيروزي‌ افزون‌تر شده‌ بود، دامنه‌ي‌ درگيري‌ 
ميان‌ هواداران‌ شرق‌ و غرب‌ را در كشور گسترده‌تر كرد. اما جنگ‌ قدرت‌ در داخل‌ كشور، 
تحت‌الشعاع‌ مبارزه‌اي‌ قرار گرفت‌ كه‌ هم‌ زمان‌ ميان‌ بريتانيا، ايالات‌ متحده‌ آمريكا و 
شوروي‌ بر سر ايران‌ در جريان‌ بود. در اين‌ درگيري‌، نه‌ تنها شرق‌ رو در روي‌ غرب‌ بلكه‌ 
غرب‌ نيز رو در روي‌ غرب‌ قرار گرفت‌. زيرا، هر يك‌ خواهان‌ سهمي‌ از ايران‌ بعد از جنگ‌ 

بودند  .1 اوج‌ مساله‌، غائله‌ آذربايجان‌ بود. 
 گرچه‌ در سال‌هاي‌ اخير، نوشته‌هاي‌ بسياري‌ پيرامون‌ بحران‌ آذربايجان‌ در غرب‌ منتشر 
گرديده‌ است‌، اما هيچ‌ يك‌ از نوشته‌ها، بحران‌ آذربايجان‌ را در كانون‌ بررسي‌ها قرار 
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نداده‌اند. از سوي‌ ديگر، به‌ جزء چند نمونه‌ي‌ نادر، اكثر نوشته‌هاي‌ موجود در همين‌ زمينه‌ 
بيش‌ از 25 سال‌، سن‌ دارد 2. امروز، جهان‌ مي‌داند كه‌ آن‌ چه‌ در دوران‌ جنگ‌ دوم‌ و 
پس‌ از آن‌ در ايران‌ رخ‌ داد، مهـم‌ بوده‌اند. اما آن‌ چه‌ كه‌ پيـش‌ روي‌ داريـم‌، تصويري‌ 

» نادرست‌ و ناقص« است‌.3
 مهم‌تر اين‌ كه‌ در هيچ‌ يك‌ از بررسي‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ )چه‌ خارجي‌ و چه‌ داخلي‌(، 
به‌ نقش‌ مردم‌ ايران‌ در اين‌ ماجرا، به‌ گونه‌ي‌ شايسته‌ و بايسته‌، پرداخته‌ نشده‌ است‌. 
در حالي‌ كه‌ ايرانيان‌ با وجود اشغال‌ كشور، دخالت‌ آشكار بيگانگان‌ در امور داخلي‌، فقر، 
قحطي‌ و...، با هوشياري‌ بسيار برابر سه‌ قدرت‌ اشغال‌گر از منافع‌ و مصالح‌ ملي‌ پاسداري‌ 

كردند.
 از سوي‌ ديگر، مساله‌ي‌ مهم‌ در بررسي‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ پيرامون‌ بحران‌ آذربايجان‌، 
ناديده‌ گرفتن‌ نقش‌ بريتانياست‌. دولت‌ بريتانيا به‌ عنوان‌ قدرت‌ برتر استعماري‌ آسيا، چه‌ 
پيش‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و چه‌ در دوران‌ اشغال‌ ايران‌، در حوادث‌ عمده‌ي‌ ايران‌، نقش‌ 
تعيين‌كننده‌اي‌ داشت‌. بدين‌ سان‌، افزون‌ بر اتحاد شوروي‌ و ايالات‌ متحده‌ آمريكا، دولت‌ 

بريتانيا نيز در كشاندن‌ ايران‌ به‌ نخستين‌ عرصه‌ي‌ جنگ‌ سرد، نقش‌ اساسي‌ داشت‌.
 در مساله‌ي‌ آذربايجان‌، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و دولتمردان‌، وطن‌پرستي‌ و 
روشن‌بيني‌ نشان‌ دادند. مردم‌ ايران‌، برابر زورگويي‌هاي‌ ارتش‌ اشغال‌گر سرخ‌ پايداري‌ 
كردند. ارتش‌ درهم‌ شكسته‌ و تحقيرشده‌ي‌ ايران‌، با وجود از هم‌ پاشيدگي‌ سازماني‌ و 

مصادره‌ و غارت‌ جنگ‌افزارها در درازاي‌ اشغال‌ كشور، از خود رشادت‌ نشان‌ داد.
 سرانجام‌، مجموعه‌ي‌ تدبيرهاي‌ همراه‌ با ميهن‌پرستي‌ دولتمران‌، پايداري‌ سرسختانه‌ي‌ 
مردم‌ و رشادت‌ قابل‌ تحسين‌ ارتش‌، ايران‌ را از كام‌ تجزيه‌اي‌ ديگر رهانيد. در اين‌ ماجرا، 

پايداري‌ و وحدت‌ خواهي‌ مردم‌ آذربايجان‌ و به‌ ويژه‌ مردم‌ تبريز ،شايان‌ ذكر است‌.
 در اين‌ ميان‌، احمد قوام‌ مانند يك‌ شطرنج‌باز زبردست‌، » بازي‌ هم‌ زمان« را برابر 
چند بازيگر قدرت‌مند آغاز كرد. در حالي‌ كه‌ طرف‌هاي‌ مقابل‌ و ناظران‌ بين‌المللي‌ 
نمي‌توانستند حركت‌ بعدي‌ او را پيش‌بيني‌ كنند، با مهارت‌ بسيار، بازي‌ را با پيروزي‌ 
ايران‌ به‌ پايان‌ برد. وي‌، فرقه‌ي‌ دموكرات‌ را با رزمايش‌ )مانور( دقيق‌ به‌ موضع‌ انفعالي‌ 
كشاند .او، علي‌رغم‌ هم‌ ندايي‌ بسيار بريتانيا با شوروي‌، ژوزف‌ استالين‌ را مات‌ كرد. او، 
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مردي‌ را به‌ زانو درآورد كه‌ بزرگ‌ترين‌ پيروزمند جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ 
و دامنه‌ي‌ اقتدارش‌ را تا قلب‌ برلين‌ گسترش‌ داده‌ بود. اما افسوس‌ كه‌ احمد قوام‌ 
در اثر اشتباه‌ در ماجراي‌ 30 تير سال‌ 1331، دست‌ آورد اين‌ پيروزي‌ را از كف‌ داد. 

 در اين‌جا لازم‌ است‌ كه‌ به‌ نقش‌ بسيار حساس‌ و ارزنده‌ي‌ ابراهيم‌ حكيمي‌ اشاره‌ شود. 
نخست‌وزير كهن‌ سال‌ ايران‌، با دليري‌ بسيار، پيشنهاد تشكيل‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ 
درباره‌ي‌ ايران‌ را كه‌ در حكم‌ اجراي‌ قرارداد 1907 بود، رد كرد. وي‌ با گسيل‌ نيرو به‌ 
ياري‌ پادگان‌ تبريز كه‌ با مخالفت‌ ارتش‌ سرخ‌ روبرو شد، مقاصد شوم‌ تجزيه‌طلبانه‌ي‌ 
شوروي‌ را برجهانيان‌ آشكار كرد و سرانجام‌ با وجود مخالفت‌ بريتانيا و عدم‌ حمايت‌ 

آشكار آمريكا، از اتحاد شوروي‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شكايت‌ برد.
 در ماجراي‌ آذربايجان‌، ديگر دولتمردان‌ ايران‌ نيز با ميهن‌پرستي‌، دورانديشي‌ و درك‌ 

درست‌ از منافع‌ و مـصالح‌ ملي‌، وظيفه‌ي‌ خود را انجام‌ دادند.
 در زمينه‌ي‌ بررسـي‌هاي‌ تاريــخي‌، به‌گــفته‌ي‌ مـعلم‌ شـهيد آژير، بايد ازسياست‌ 
» اره‌ي‌ مويين» به‌ جاي‌ سياست‌ » اره‌ي‌ دوسر « بهره‌ گرفت‌. يعني‌ به‌ جاي‌ داوري‌ 
بر پايه‌ي‌ دو پارچه‌ كردن‌ تند و شتاب‌آلود مسايل‌، بايد عمل‌كرد شخصيت‌ها، گروه‌ها 
و...، را با دقت‌ و ظرافت‌ يك‌ هنرمند، كارهاي‌ نيك‌ و درست‌ را از بد و نادرست‌ جدا 
كرد. آن‌ گاه‌ با گذاردن‌ آن‌ دوبخش‌ نيك‌ و بد، يا روشن‌ و تاريك‌ در كفه‌ي‌ ترازوي‌ 
داوري‌، به‌ قضاوت‌ نشست‌. هيچ‌ پديده‌، هيچ‌ موجود )اعم‌ از فرد، قوم‌ يا ملت‌(، سراسر 

نور نيست‌ و هيچ‌ پديده‌ و موجودي‌ سراسر تاريكي‌.
 در داوري‌هاي‌ تاريخي‌ بايد مساله‌ي‌ زمان‌ و مكان‌، صف‌آرايي‌ نيروها، توان‌ بالقوه‌ 
و بالفعل‌ و بسياري‌ مسايل‌ ديگر، در نظر گرفته‌ شود. يعني‌ بايد كوشش‌ شود كه‌ تا 
حد مقدور، به‌ حقيقت‌ نزديك‌ شد. پايه‌هاي‌ قضاوت‌، بايد بر مبناي‌ واقعيات‌ باشد، نه‌ 

پندارگرايي‌ و يا دل‌خواه‌ ما.

پیش‌گفتار
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درآمـد

نبردي‌ كه‌ سال‌ها   ، روز سوم‌ اوت‌ 1914 ميلادي‌ )11 مرداد ماه‌ 1293 خورشيدي‌( 
اروپاييان‌ دست‌اندركار تدارك‌ آن‌ بودند، آغاز شد .

 در يك‌ سو، دولت‌هاي‌ بريتانيا، فرانسه‌ و روسيه‌ )اتحاد مثلث‌( ، و در سوي‌ ديگر، آلمان‌ 
و امپراتوري‌ اتريش‌ ـ مجارستان‌، رودرروي‌ هم‌ صف‌ كشيده‌ بودند. رفته‌ رفته‌ دولت‌هاي‌ 
صربستان‌، روماني‌، ايتاليا، ايالـت‌ متحده‌، يونان‌، بلژيك‌، پرتـقال‌ و چند كشـور ديگر، به‌ 
» اتحاد مثلث‌« پيوستند و عثماني‌ و بلغارستان‌ نيز به‌ صف‌ » اتحاد مركز« ملحق‌ شدند .

 ايران‌ در اين‌ جنگ،‌ اعلان‌ بي‌طرفي‌ كرد. اما از آن‌ جا كه‌ دولت‌ ايران‌ داراي‌ قدرتي‌ نبود 
كه‌ بتواند بي‌طرفي خود‌ را اعمال  كند، خاك‌ كشور بدل‌ به‌ صحنه‌ي‌ نبردهاي‌ سنگين، 
ميان‌ نيروهاي‌ عثماني‌ با قواي‌ روس‌ و انگليس‌ شد. شهرها و روستاهاي‌ كشور، زير 
سمِ ستوران‌ و چكمه‌ي‌ سربازان‌ بيگانه، لگدمال‌ شد و دست‌ به‌ دست‌ گشت‌. در اين‌ 
ميان‌، دولت‌ مركزي‌ كه‌ ياراي‌ جلوگيري‌ از دخالت‌ بيگانگان‌ را نداشت‌، ناچار به‌ اعتراض‌ 

بسنده‌ مي‌كرد .
 سرانجام‌ آلمان‌ها نيز وسيله‌ي‌ جاسوسان‌ خود، وارد صحنه‌ي‌ نبردهاي‌ ايران‌ شدند و 
پيروزي‌‌هايي‌ نيز به‌ كف‌ آوردند. دخالت‌ آلمان‌ در صحنه‌هاي‌ پيكار برسر ايران‌، بهانه‌ي‌ 
تازه‌اي‌ به‌ دست‌ روس‌ها براي‌ گسترش‌ عمليات‌ داد. روسيان‌، نيروهاي‌ تازه‌ نفسي‌ از راه‌ 

انزلي‌، در خاك‌ ايران‌ پياده‌ كرده‌ و تهران‌ را هدف‌ گرفتند.
از نمايندگان‌ مجلس‌ و رجال‌ كشور، به‌ قم‌ مهاجرت‌ كرده‌ و   در اين‌ راستا، گروهي‌ 
ژاندارم‌  نيروهاي‌  از  بزرگي‌  بخش‌   . نمودند  برپا  را  ملي‌«  دفاع‌  »‌‌كميته‌ي‌  جا،  آن‌  در 
نيز كه‌ از نظر سطح‌ سواد، تعليمات‌ و تجهيزات‌، زبده‌ترين‌ نيروهاي‌ نظامي‌ ايران‌ به‌ 

درآمد
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كميته‌  بدين‌  بود،  داده‌  جاي‌  خود  در  را  زيادي‌  ميهن‌پرست‌  افسران‌  و  مي‌رفت‌  شمار 
از سلطه‌ي‌ روس‌  پيوست‌. گروهي‌ كه‌ در قم‌ اجتماع‌ كرده‌ بودند، براي‌ رهايي‌ كشور 
)دسامبر  آذرماه‌ 1294 خورشيدي‌  در  بودند.  برگزيده‌  را  آلمان‌  با  انگليس‌، هم‌كاري‌  و 
خورد.  شكست‌  روس‌ها  از  همدان‌  و  قم‌  در   ، ملي‌  كميته‌ي‌  نيروهاي‌   ،  )1915 
به‌ دنبال‌ اين‌ پيروزي‌، روس‌ و انگليس‌، بر پايه‌ي‌ يك‌ قرارداد محرمانه‌، موافقت‌ كردند 
كه‌ منطقه‌ي‌ بي‌طرف‌ قرارداد 1907، ضميمه‌ي‌ منطقه‌ي‌ نفوذ انگلستان‌ شود و در برابر، 
روس‌ها مجاز باشند كه‌ هر بخش‌ از خاك‌ عثماني‌ را كه‌ اشغال‌ كردند، به‌ خاك‌ خود 

منضم‌ نمايند .1
 نبرد در خاك‌ ايران‌، با دخالت‌ اندك‌ و گه‌گاه‌ ايرانيان‌ از جانب‌ حكومت‌ موقت‌ در كرمانشاه‌ و 
نيروهاي‌ ژاندارم‌، ادامه‌ داشت‌. در همين‌ اوان‌، دولت‌ مركزي‌ زير فشار خردكننده‌ي‌ روس‌ و 
انگليس‌، نيروهاي‌ ژاندارم‌ را منحل‌ كردو بدين‌ سان‌، در شمال‌ كشور، نيروي‌ قزاق‌ به‌ فرماندهي‌ 
 افسران‌ روسي‌ و در جنوب‌ كشور، پليس‌ جنوب‌ كه‌ زير نظر افسران‌ انگليسي‌ قرار داشت‌ ، 

به‌ هزينه‌ي‌ دولت‌ ايران‌، عمل‌ مي‌كردند .
اشغال‌گر  نيروهاي‌   ، آوريل‌ 1917(   2( ماه‌ 1296 خورشيدي‌  فروردين‌   روز سيزدهم‌ 
روس‌ و انگليس‌، آخرين‌ هسته‌هاي‌ مقاومت‌ ايرانيان‌ را درهم‌ شكسته‌ و در كرمانشاه‌ به‌ 
يكديگر پيوستند. آنان‌، نيروهاي‌ عثماني‌ را از بخش‌هاي‌ بزرگي‌ از ايران‌ راندند و كشور 
را به‌ اشغال‌ خود درآوردند. در اين‌ ميان‌، دولت‌ مركزي‌ كه‌ حيطه‌ي‌ نفوذش‌ به‌ درون‌ 

دروازه‌هاي‌ تهران‌ محدود شده‌ بود، چونان‌ شبحي‌ به‌ حيات‌ِ خود ادامه‌ مي‌داد .2
اسفندماه‌ 1295   24( ميلادي‌  مارس‌ 1917  پانزدهم‌  روز  پيروزي‌،  اين‌  با  زمان‌   هم‌ 
خورشيدي‌( با استعفاي‌ تزار نيكلاي‌ دوم‌ و خودداري‌ برادرش‌ »‌ گرانددوك‌ ميشل ‌« ، از 

پذيرفتن‌ تاج‌ و تخت‌، امپراتوري‌ روسيه‌ فرو پاشيد . 
ايرانيان‌ از فروپاشي‌ نظام‌ جبار روسيه‌، غرق‌ در سرور و شادماني‌ شدند. ارتش‌ اشغالگر 
روسيه‌ در ايران‌، به‌ سرعت‌ از هم‌ پاشيد و به‌ صورت‌ فرار، از خاك‌ ايران‌ عقب‌ نشست‌. 
اما در آن‌ لحظه‌هاي‌ زودگذر، كسي‌ نمي‌توانست‌ تصور كند كه‌ حكومت‌ جانشين‌ آن‌، با 
خشونت‌ و ستم‌ گري‌ بيشتري‌، هدف‌ها و سياست‌هاي‌ تجاوز و توسعه‌ي‌ ارضي‌ تزارها 

را، دنبال‌ خواهد كرد .
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 در ماه‌ ژوئيه‌ 1917 )تيرماه‌ 1296 خورشيدي‌( ، حكومت‌ پرنس‌لووف‌، جاي‌ خود را به‌ 
حكومت‌ موقت‌ كرنسكي‌ داد. حكومت‌ كرنسكي‌ با دست‌زدن‌ به‌ اصلاحات‌ اقتصادي‌، به‌ 
جنگ‌ با آلمان‌ ادامه‌ داد. اما ارتش‌ روسيه‌ در نبرد گاليسي (Galicie) شكست‌ سختي‌ را 

متحمل‌ شد. در اين‌ فرآيند، ارتش‌ آلمان‌ به‌ داخل‌ خاك‌ روسيه‌ نفوذ كرد .
 لنين‌ كه‌ سال‌ها در تبعيد به‌ سر مي‌برد، با آلمان‌ها، به‌ توافق‌ رسيد. وي‌ متعهد شد كه در برابرِ 
كمك‌ آلمان‌ها، در صورت‌ دست‌يافتن‌ به‌ حكومت‌، به‌ طور يك‌ جانبه‌ ترك‌ مخاصمه‌ كرده‌ 
و مطامع‌ ارضي‌ آنان‌ را برآورده‌ سازد. از اين‌ رو، دولت‌ آلمان‌ وي‌ را با يك‌ قطار ويژه‌ از مناطق‌ 
 اشغالي‌ عبور داده‌ و وارد خاك‌ روسيه‌ كرد. لنين‌ در اندك‌ مدت‌، با بهره‌گيري‌ از حمايت‌هاي‌ 
همه‌ جانبه‌ي‌ آلمان‌ها، نارضايي‌ مردم‌ از جنگ‌ و شكست‌ فاحش‌ حكومت‌ موقت‌ در نبرد 

گاليسي‌ برابر ارتش‌ رايش‌ دوم‌3، قدرت‌ را در روسيه‌ قبضه‌ كرد .
 روز هفتم‌ نوامبر 1917 )16 آبان‌ 1296 خورشيدي‌( ، بلشويك‌ها با كودتا، حكومت‌ 
و  ملوانان‌  از  مركب‌  كودتاگر،  نيروهاي‌  روز،  اين‌  در   4. كردند  سرنگون‌  را  كرنسكي‌ 
سربازان‌، جاهاي حساس‌ پتروگراد پاي‌تخت‌ روسيه‌ را اشغال‌ كرده‌ و سران‌ حكومت‌ را 

بازداشت‌ نمودند .
 گرچه‌ به‌ صورت‌ ظاهر، تغييرات‌ بنيادين‌ در روسيه‌ انجام‌ گرفت‌ اما نفس ديكتارتوري‌ 
در درون‌ و سياست‌ تجاوز و گسترش‌ ارضي‌ نسبت‌ به‌ بيرون‌، تغييري‌ نيافت‌. بدين‌سان‌، 
»‌‌‌‌‌ديكتاتوري‌ شاهزادگان‌ و اشراف« به‌ عنوان‌ پر طمطراق‌ »‌‌‌ ديكتاتوري‌ پرولتاريا« تبديل‌ 
گشت‌ و اتحاد شوروي‌ تا آخرين‌ روز فروپاشي‌، از سياست‌ امپراتوري‌ روسيه‌ كه‌ بر پايه‌ي‌ 

سياست‌ توسعه‌ و گسترش‌ ارضي‌ » پتر« قرار داشت‌، پيروي‌ مي‌كرد .5
 مردم‌ اران‌ و قفقاز، از متلاشي‌ شدن‌ امپراتوري‌ تزارها، بهره‌ جسته‌ و از روسيه‌ اعلام‌ جدايي‌ 
كردند. اما از بخت‌ بد، در ايران‌ حكومتي‌ وجود نداشت‌ كه‌ بتواند تكيه‌گاه‌ مبارزات‌ رهايي‌بخش‌ 
 مردم‌ مزبور قرار گيرد. دخالت‌ عثماني‌ها و سپس‌ انگليس‌ها در قفقاز، فرصت‌ تاريخي‌ مردم‌ اران‌ 
 و قفقاز را براي‌ رهايي‌ از قيد و بندهاي‌ استعمار و پيوند دوباره‌ با » سرزمين‌ مادر« عقيم‌ گذارد 

و سرانجام‌ با قدرت‌ گرفتن‌ بلشويك‌ها، مبارزه‌ي‌ مزبور، به‌ مسلخ‌ كشانيده‌ شد .
  پس‌ از آن‌ كه‌ سرزمين‌ » اران« به‌ چنگ‌ بلشويك‌ها افتاد، روس‌ها تجاوز به‌ ايران‌ را 
دوش‌  به‌  را  سرخ‌  پرچم‌  تزاري‌،  پرچم‌  جاي‌  به‌  روس‌  سربازان‌  بار،  اين‌  گرفتند.  پي‌ 

درآمد
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مي‌كشيدند .
برابر  اميدواركننده‌اي‌  انداز  گيلان‌، چشم‌  ويژه‌ شورش‌  به‌  و  مركزي‌   ضعف‌ حكومت‌ 

حكومت‌ شوروي‌ قرار داده‌ بود. آن‌ها بر اين‌ باور بودند :‌6 
‌‌‌‌انقلاب‌ ايران ‌[ مي‌تواند ] به‌ كليد يك‌ انقلاب‌ سراسري ‌[ شرق‌ ] مبدل‌ گردد . 

از اين‌ رو و باتوجه‌ به‌ اين‌ برداشت‌ از مساله ، رهبران‌ شوروي‌ در پي‌ آن‌ بودند تا :7
باتوجه‌ به‌ موقعيت‌ ژئوپليتيك‌ [جغرافياي‌ سياسي‌] ويژه‌ي‌ ايران‌ و به‌ علت‌ اهميتي‌ 
كه‌ رهايي‌ آن‌ براي‌ شرق‌ دارد، بايد آن‌ را پيش‌ از هر چيز، از لحاظ سياسي‌ فتح‌ كرد. 

اين‌ كليدِ گران‌بهاي‌ شرق‌ ، بايد در دست‌ ما باشد...

 روز بيست‌ و هشتم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1299 خورشيدي‌ )18 مه‌ 1920( ، چند فروند كشتي‌ جنگي‌ 
 بلشويك‌ها، بندر غازيان‌ را گلوله‌ باران‌ كردند . بهانه‌ي‌ اين‌ اقدام‌، پيش‌گيري‌ از پناه ‌دادن‌ 
به‌ كشتي‌هاي‌ جنگي‌ مخالفان‌ بلشويك‌ها بود. عصر همان‌ روز، گروهي‌ از سربازان‌ سرخ،‌ 
از كشتي‌ پياده‌ شدند و بندر انزلي‌ را اشغال‌ كردند. به‌ دنبال‌ اين‌ تجاوز، گروهي‌ ديگر از 

سربازان‌ ارتش‌ سرخ‌، در مازندران‌ پياده‌ شدند .
دولت‌ ايران‌ از روي‌ ناچاري‌، روز 29 ارديبهشت‌ ماه‌ 1299 خورشيدي‌ )19 مه‌ 1920 
ميلادي‌( به‌ جامعه‌ي‌ ملل‌ شكايت‌ برد. اين‌ نخستين‌ مورد شكايت‌ در جامعه‌ي‌ ملل‌ بود8. 
شگفت روزگار اين که 25 سال بعد، نخستين شکايت در سازمان ملل متحد نيز مربوط 

به ايران و به خاطر عدم تخليه‌ي ارتش سرخ از شمال ايران بود .
رونوشت‌  گسيل‌  به‌  تنها  شورا،  دعوت‌  جاي‌  به‌  دبيركل‌  ايران‌،  شكايت‌  دنبال‌  به‌ 

شكايت‌نامه‌ي‌ ايران‌ به‌ اعضا، بسنده‌ كرد .
با فرستادن‌ تلگرام‌  تا  بلشويكي‌ روسيه‌ كوشيد  امورِ خارجه‏‌ي حكومت‌  كميسر وزارت‌ 
مجدد،  اعتراض‌  ضمن‌  ايران‌  دولت‌  سازد.  منصرف‌  شكايت‌ خود  از  را  ايران‌  گنگي‌، 
خواستار خروج‌ فوري‌ سربازان‌ سرخ‌ از خاك‌ كشور شد. كميسر مزبور، در‌ پاسخِ‌ اعتراض‌ِ 

دولت‌ِ ايران‌، يادآور شد9:
روابط  داراي‌  ايران‌  ملت‌  با  كه‌  است‌  مايل‌  دهاقين‌  و  كارگران‌  ‌... حكومت‌ سويت‌ 
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هم‌ جواري‌ و دوستانه‌ باشد و بنابراين‌ تصميم‌ دولت‌ ايران‌ را در دخول‌ به‌ طريق‌ 
تازه‌،  تهنيت‌ گفته‌ و اميدوار است‌ كه‌ وسايل‌ مقتضيه‌ فراهم‌ خواهد شد كه‌ كليه‏‎ي‌ 

موانع‌ برقراري‌ روابط عادي‌ مابين‌ دو دولت‌، مرتفع‌ گردد .

با وجود اين‌، سه‌ روز بعد، سربازان‌ سرخ‌ در آستارا پياده‌ شدند و دست‌ به‌ غارت‌ اهالي‌ 
زدند. اما در راه‌ بازگشت‌، شاهسون‌هاي‌ » قرجه‌ بيگ‏لو « به‌ آنان‌ حمله‌ بردند. آن‌ها‌ 
افزون‌ بر اموال‌ غارتي‌، دو عراده‌ توپ‌ روس‌‌ها را نيز به‌ غنيمت‌ گرفته‌ و تعدادي‌ را كشته‌ 

و اسير كردند .
روز هشتم‌ خرداد ماه‌ )29 مه‌( ، وزير خارجه‌ي‌ ايران‌، از دبير كل‌ جامعه‌ي ملل خواست‌، 

تا وي‌ را از نتيجه‌ي‌ اقدام‌هاي‌ خود آگاه‌ سازد. اما، پاسخي‌ دريافت‌ نكرد . 
هم‌ زمان‌ با اين‌ وقايع‌، روز دهم‌ خرداد 1299 خورشيدي‌ )31 مه‌ 1920(، گروهي‌ از 
سربازان‌ سرخ‌ با توپخانه‌ در ناحيه‌ي‌ سرخس‌ از مرز گذشته‌ و دست‌ به‌ قتل‌ و غارت‌ 
گشودند. در اين‌ ميان‌، روس‌ها از بندر انزلي‌ فراتر رفته‌ و شهر رشت‌ را نيز اشغال‌ كردند.

 سرانجام‌ مجمع‌ عمومي‌ جامعه‌ي‌ ملل‌، در نشست‌ روز 20 ژوئن‌ 1920 )30 خرداد ماه‌ 
1299( چنين‌ نظر داد كه‌ مجمع عمومي‌ مايل‌ است‌ پيش‌ از هرگونه‌ تصميمي،‌ در انتظار 
انجام‌ وعده‌هاي‌ شوروي‌ بماند. نشست‌ مزبور از دولت‌ ايران‌ خواست‌، تا مجمع‌ عمومي 

را در جريان‌ بعدي‌ وقايع‌ قرار دهد .
نماينده‎ي ايران،‌ به‌ آگاهي‌ شورا رسانيد كه‌ با وجود اطمينان‌هايي‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ 
نسبت‌ به‌ خروج‌ نيروهايش‌ از ايران‌ داده‌ است‌، نه‌ تنها نيروهاي‌ مزبور خاك‌ ايران‌ را 
ترك‌ ننموده‌اند ،‌ بلكه‌ بيش‌ از پيش‌، به‌ داخل‌ ايران‌ نفوذ كرده‌اند. با اين‌ وجود، شورا 
به‌  را، موكول‌  ايران‌ و شوروي‌  روز 26 خرداد ) 16ژوئن‌( تصميم‌ گرفت‌ كه‌ اختلاف‌ 
گفتگوهاي‌ مستقيم‌ دو طرف‌ كند. نماينده‌ي‌ ايران‌، پيش‌ شرط گفت‌گوها را منوط به‌ 
خارج‌ شدن‌ ارتش‌ سرخ‌ از ايران‌ قرار داد و برابر اعتراض‌ نماينده‌ي‌ ايران‌ در مورد ناكافي‌ 
بودن‌ اقدام‌ شورا، لرد كرزن‌ وزير امور خارجه‌ي‌ انگليس‌ گفت‌ كه‌ اقدام‌ شورا، از روي‌ 

عناد و دشمني‌ نبوده‌ است‌10.

 پيش‌ از اعلام‌ تصميم‌ مجمع‌ عمومي‌، خبر رسيد كه‌ روز شانزدهم‌ خرداد ماه‌ 1299 

درآمد
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خورشيدي‌ )6 ژوئن‌ 1920( ، قرادادي‌ ميان‌ فرماندهان‌ ارتش‌ سرخ‌ در گيلان‌ و ميرزا 
كوچك‌خان‌ به‌ امضاء رسيده‌ است‌ و برپايه‌ي‌ قرارداد مزبور، دو طرف‌ درباره‌ي‌ تاسيس‌ 

جمهوري‌ شوروي‌ گيلان‌ توافق‌ كرده‌اند. اين‌ خبر باعث‌ نگراني‌ زياد مردم‌ ايران‌ شد .
 بلشويك‌ها، در تمام‌ مدتي‌ كه‌ شكايت‌ ايران‌ در دستور كار جامعه‌ي‌ ملل‌ قرار داشت‌، 
خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ نكردند. حتا پس‌ از ائتلاف‌ كوچك‌خان‌ با كمونيست‌ها و بنيان‌گذاري‌ 
»جمهوري‌ سوسياليستي‌ شوروي‌ ايران‌« ، ارتش‌ سرخ‌ نيروهاي‌ بيش‌تري‌ را وارد ايران‌ 

كرد. اما اتحاد »كوچك‌خان‌« با بلشويك‌ها، كم‌ دوام‌ و كوتاه‌ مدت‌ بود .

 در اثر مخالفت‌ شديد مردم‌ با وثوق‌الدوله نخست وزير‌، روز سوم‌ تيرماه‌ 1299 )24 ژوئن‌ 
1920( ، دولت سقوط كرد و خود وي‌ نيز از ايران‌ فرار نمود. به‌ جاي‌ او‌، مشيرالدوله‌ 
پيرنيا كه‌ معروف‌ به‌ بي‌طرفي‌ بود، يك‌ كابينه‌ي‌ وحدت‌ ملي‌، مركب‌ از رجال‌ خوشنام‌ 
ايران‌ تشكيل‌ داد . در اين‌ زمان‌، ايران‌ در لبه‌ي‌ پرتگاه‌ سقوط قرار داشت‌: گيلان‌ در 
دست‌ ارتش‌ سرخ‌ و هواداران‌ ميرزا كوچك‌خان‌ بود. در آذربايجان‌، بر اثر قيام‌ خياباني، 
در  ايران‌  نقاط سرزمين‌  برخي‌  بودند.  اخراج‌ شده‌  آن‌ خطه‌  از  مركزي‌  دولت‌  ماموران‌ 
همدان‌  و  قزوين‌  در  نيرو  تمركز  بر  افزون‌  بريتانيا،  دولت‌  بود.  انگليس‌  ارتش‌  اشغال‌ 
براي‌ رويارويي‌ احتمالي‌ با شوروي‌ها، نيرويي‌ هم‌ در تربت‌ حيدريه‌ مستقر كرده‌ بود، تا 
از حمله‌ي‌ احتمالي‌ بلشويك‌ها به‌ هند، جلوگيري‌ كند. از سوي‌ ديگر، دولت‌ بريتانيا با 
تجهيز هر چه‌ بيش‏تر » پليس‌ جنوب ‌« ، به‌ حضور نظامي‌ خود در جنوب‌ كشور، شكل‌ 

سازمان‌ يافته‌تري‌ بخشيده‌ بود .
 در چنين‌ شرايطي‌، مشيرالدوله پيرنيا نخست‌وزير،‌ طي‌ بيانيه‌اي‌، اجراي‌ قرارداد 1919 
را موقوف‌ به‌ تعيين‌ تكليف‌ آن‌ از سوي‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ كرد و در اين‌ راستا، وي‌ 
ماموران‌ ماليه‌ انگليسي‌ را به‌ بهانه‌ي‌ ماموريت‌ و مرخصي‌، از كشور دور نمود. سپس‌ 
روسيه‌  به‌  بلشويك‌ها،  با  گفت‌وگو  براي‌  انصاري‌  مشاورالممالك‌  رياست‌  به‌  را  هياتي‌ 

گسيل‌ داشت‌ .
 در اين‌ ميان‌، دولت‌ انگلستان‌ با حكومت‌ بلشويكي‌ روسيه‌ درباره‌ي‌ سرزمين‌هاي‌ جدا 
شده‌ از ايران‌ در خوارزم‌ و فرارود و قفقاز به‌ توافق‌ رسيد. برپايه‌ي‌ توافق‌ مزبور، دولت‌ 
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بريتانيا متعهد شد كه‌ نيروهاي‌ خود را از مناطق‌ خوارزم‌ و فرارود بيرون‌ كشيده‌ و از 
تقويت‌ عناصر ضدبلشويك‌ در آن خطه‌ و قفقاز خودداري‌ كند. در برابر، دولت‌ شوروي‌ 
نيز متعهد گرديد كه‌ از تبليغات‌ِ كمونيستي‌ و ضد انگليسي‌ در ايران‌ دست‌ برداشته‌ و 
استقلال‌ و تماميت‌ ارضي‌ ايران‌ را به‌ رسميت‌ بشناسد. در ضمن‌، هر دو كشور متعهد 

شدند در كوتاه‌ترين‌ زمان‌، نيروهاي‌ خود را از خاك‌ِ ايران‌، خارج‌ كنند .
 بدين‌ سان‌، دولت‌ ايران‌ كه‌ به‌ شدت‌ ضعيف‌ شده‌ بود و بار ديگر به‌ مانند ساليان‌ پيشين،‌ 
 در برابر سازش‌ دو قدرت‌ بزرگ‌، بدون‌ حامي‌ و تنها مانده‌ بود، روز هفتم‌ اسفندماه 1299

)26 فوريه‌ 1921( ، تن‌ به‌ امضاي‌ قرارداد به‌ اصطلاح ‌» مودت « با بلشويك‌ها داد. 
در فصل‌ اول‌ قرارداد مزبور، آمده‌ است :11 

دولت‌ شوروي‌ روسيه‌ تمام معاهدات‌ و مقاولات‌ و قراردادهايي‌ را كه‌ دولت‌ روسيه‌ 
از  و  ملغي‌  مي‌نمود،  تضييع‌  را  ايران‌  دولت‌  و حقوق‌  نموده‌  منعقد  ايران‌  با  تزاري‌ 

درجه‌ي‌ اعتبار ساقط شده‌ اعلام‌ مي‌نمايد .

 اما باوجود اعلام‌ صريح‌ پيرامون‌ ملغي‌ بودن‌ معاهداتي‌ كه‌ دولت‌ روسيه‌ تزاري‌ با ايران‌ 
منعقد نموده‌ بود و علي‌ رغم‌ اظهارنظر صريح‌ » ماركس‌ و انگلس‌ بنيانگذاران‌ انديشه‌ي‌ 
كمونيسم‌« درباره‌ قراردادهاي‌ گلستان‌ و تركمان‌چاي‌، مبني‌ بر غصب‌ حقوق‌ ملت‌ ايران‌ 
در خطه‌ي‌ قفقاز، در قرارداد » مودت ‌« اشاره‌اي‌ به‌ سرزمين‌هاي‌ تجزيه‌ شده‌ي‌ ايران‌ در 
قفقاز به‌ عمل‌ نيامد. در حالي‌ كه‌ چچيرين‌ كه‌ پس‌ از تروتسكي‌، به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ 

شوروي‌ برگزيده‌ شده‌ بود، طي‌ يادداشتي‌ به‌ دولت‌ ايران‌ اعلام‌ كرد :12 
... مرز ايران‌ و روسيه‌ مطابق‌ خواسته‌ي‌ اقوام‌ مرزنشين‌ تعيين‌ خواهد شد...

در  جدا شده  درباره‌ي سرزمين‌هاي   ، مودت(  )قرارداد  قرارداد 1921  فصل‌ سوم‌   در 
خوارزم و فرارود مي‌خوانيم :

دولتين‌ معظمتين‌ متعاهدتين‌ رضايت‌ مي‌دهند كه‌ سرحد مابين‌ ايران‌ و روسيه‌ مطابق‌ 
كميسيون‌ سرحدي‌ 1881 1260[ خورشيدي‌ مربوط به قرارداد آخال ‌] تصديق‌ و 
رعايت‌ نمايند . ضمنا به‌ واسطه‌ي‌ عدم‌ ميلي‌ كه‌ دولت‌ شوروي روسيه‌ از استفاده‌ از 
ثمره‌ي‌ سياست‌ غاصبانه‌ي‌ دولت‌ تزاري‌ سابق‌ روسيه‌ دارد، از انتفاع از جزاير آشوراده‌ 

درآمد
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و جزاير ديگري‌ كه‌ در سواحل‌ ولايت‌ استرآباد[ گرگان‌ ] ايران‌ واقع‌ مي‌باشد، صرف‌نظر 
‌كرده‌ و هم‌ چنين‌ قريه‌ي‌ فيروزه‌ را با اراضي‌ مجاوره‌ كه‌ مطابق‌ قرارداد 28 مه‌ 1893
 7[ خرداد 1272 خورشيدي‌] از طرف‌ ايران‌ به‌ روسيه‌ انتقال‌ داده‌ شده‌ است‌، به‌ 
از طرف‌ خود رضايت‌ مي‌دهد كه‌ شهر سرخس‌  ايران‌  . دولت‌  ايران‌ مسترد دارد 
به  منتهي‌  كه‌  آن‌  مجاور  اراضي‌  با  كهنه‌  سرخس‌  يا  روس‌  سرخس‌  به‌  معروف‌ 

رودخانه‌ي‌ سرخس‌ مي‌شود، در تصرف‌ روسيه‌ باقي‌ بماند .

در اين‌ ميان‌، سخني‌ از قراردادهاي‌ گلستان‌، تركمان‌ چاي‌ و آخال‌ به‌ ميان‌ نيامد. در 
حالي‌ كه‌ در فصل‌ اول‌، سخن‌ از لغو  تمام‌ معاهدات‌ و مقاولات‌ و قراردادهايي‌ است‌ كه‌ 

دولت‌ روسيه‌ با ايران‌ منعقد نموده‌ و حقوق‌ دولت‌ ايران‌ را تضييع‌ مي‌نمود . 
كارل‌ ماركس‌13 (Karl Marx)  درباره‌ي‌ قراردادهاي‌ گلستان‌ و تركمان‌ چاي‌ مي‌نويسد :14 

از طريق‌ عهدنامه‌ي‌  تنها  نه‌  بود... روسيه‌ تزاري‌  ايران‌ تجاوز كرده‌  به‌  ... روسيه‌ 
گلستان‌ و تركمان‌ چاي‌ ايران‌ را از چند منطقه‌ي‌ ديگر لخت‌ كرده‌، بلكه‌ هم‌چنين‌ او 

را از كشتي‌راني‌ در امتداد سواحل‌ خويش‌ در درياي‌ خزر محروم‌ ساخت‌... 

فردريش‌ انگلس‌ (Friedrich Engels) نزديك‌ترين يار و هم‌كار كارل ماركس،  در اين‌ 
باره‌ خاطر نشان‌ مي‌كند :15

كرده  تبديل‌  روسيه‌  تحت‌الحمايه‌ي‌  يك‌  به‌  را  ايران‌  عهدنامه‌ي‌ تركمان‌چاي‌،   ...

است ...

انگلس‌  و  ماركس‌  پيروان‌  از  را  خود  كه‌  روسيه‌  در  بلشويكي‌  نظام‌  برپاكنندگان‌  اما 
مي‌دانستند، چشم‌ها را بر روي‌ نظرات‌ آنان‌ فرو بستند .

 بدين‌گونه‌، در بيست‌ و ششم‌ فوريه‌ 1921 )هفتم‌ اسفندماه‌ ‌1299( ، دولت‌ ايران‌ زير 
فشار بلشويك‌ها كه‌ بخش‌هايي‌ از گيلان‌ را اشغال‌ كرده‌ بودند، تن‌ به‌ امضاي‌ قرارداد به‌ 
اصطلاح‌ »مودت« داد . البته‌ دولت‌ انگلستان‌ نيز با وجودي‌ كه‌ با دولت‌ بلشويكي‌ روسيه‌ 
در حال‌ ستيز بود، از عقد چنين‌ قراردادي‌ خوشحال‌ بود. زيرا در صورت‌ هرگونه‌ اعاده‌ي‌ 
وضع‌ پيشين‌ در سرزمين‌هاي‌ قفقاز و خوارزم‌ و فرارود، مي‌توانست‌ منافع‌ نامشروع‌ دولت‌ 
مزبور را در منطقه‌ به‌ خطر اندازد و باعث‌ تشويق‌ مردم‌ افغانستان‌، مكران‌، بلوچستان‌ و...، 
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در اعاده‌ي‌ وضع‌ سابق‌ گردد . برپايه‌ي‌ عهدنامه‌ي‌ مزبور، همه‌ي‌ سرزمين‌هايي‌ را كه‌ 
تزارها با زور و جنگ‌ از ايران‌ منتزع‌ كرده‌ بودند، به‌ حكومت‌ بلشويكي‌ واگذار گرديد :16 

بدين‌ سان‌، ميراث‌ خونين‌ تزارها، به‌ تزارهاي‌ سرخ‌ منتقل‌ شد .

 ميان‌ دو جنگ‌ جهاني‌، تلاش‌ شوروي‌ براي‌ بازگرداندن‌ نفوذ امپراتوري‌ روسيه‌ در ايران‌، 
ناكارآمد بود. قراردادهايي‌ مانند قرارداد اكتبر 1927 )مهر 1306( و قرارداد امتياز شيلات‌ 
شمال‌، نتوانست‌ موقعيت‌ شوروي‌ را در ايران‌ بهبود بخشد. ضمن‌ آن‌ كه‌ ايران‌ با قدرت‌ 
گرفتن‌ دوباره‌ي‌ آلمان‌، برخلاف‌ خواسته‌هاي‌ شوروي‌، روابط گسترده‌اي‌ از نظر اقتصادي‌ 

با كشور مزبور برقرار كرد.
 در دوران‌ هم‌ آغوشي‌ زودگذر اتحاد شوروي‌ با آلمان‌ نازي‌، روس‌ها خواستار سلطه‌ي‌ 
كامل‌ بر ايران‌ و رسيدن‌ به‌ آب‌هاي‌ گرم‌ خليج‌ فارس‌ برپايه‌ي‌ منشور پتر )موصوف‌ به‌ 

وصيت‌نامه‌( بودند17.
شوروي‌  امورخارجه‌  وزير  مولوتف‌   ، آذر 1319(   4( نوامبر 1940  پنجم‌  و  بيست‌  روز 
به‌ سفير آلمان‌ در مسكو اطلاع‌ داد كه‌ منضم‌ كردن‌ يك‌ پروتكل‌ محرمانه‌ به‌ اتحاد 
چهارگانه‌ [ آلمان‌، ايتاليا، شوروي‌ و ژاپن‌] ، در صورتي‌ از سوي‌ شوروي‌ قابل‌ پذيرش‌ 

است كه :18
 [ افزون‌ بر موارد ديگر]، منطقه‌ي‌ »جنوب‌ باكو در راستاي‌ كلي‌ خليج‌ فارس‌« به‌ 

عنوان‌ مركز خواسته‌هاي‌ اتحاد شوروي‌، به‌ رسميت‌ شناخته‌ شود . 

در اين ميان، آلمان‌ها از سياست مزورانه‌اي نسبت به ايران پيروي مي‌كردند. آن‌ها، از 
يك سو به ظاهر داراي روابط دوستانه‌اي با دولت ايران بودند و از سوي ديگر :19
آلمان‌ نيز به‌ نوبه‌ي‌ خود... اتحاد شوروي‌ را به‌ خط مشي‌ تجاوز كارانه‌تري‌ در قبال‌ 

ايران‌ و افغانستان‌ تشويق‌ مي‌كرد، تا نفوذ بريتانيا در آن‌ حدود ضعيف‌ شود .

برخلاف گذشته كه ايران از نظر بريتانيا به عنوان منطقه‌ي حايل مستعمره‌ي هند به 
شمار مي‌رفت، وضع بسيار دگرگون شده بود :20

درآمد



مسکو   زمستان سرد  201324

در سال‌هاي دهه‌ي 20 و 30 ميلادي، » ايران ديگر قرارگاهي بر سر راه هند نبود. 
بريتانيا  خارجي  دارايي  گران‌بهاترين  احتمالا،  كه  داشت  دل  در  ذخيره‌اي  بلكه 

محسوب مي‌شد .

از سوي ديگر، دولت‌ شوروي‌، به‌ دنبال‌ پيروزي‌ در استالين‌ گراد و رهايي‌ از فشار مرگ‌ 
بار ارتش‌ آلمان‌، دوباره‌ به‌ سياست‌ خشن‌ خود درباره‌ي‌ ايران‌، بازگشت‌ . تقاضاي‌ امتياز 
نفت‌ شمال‌ و نشان‌ دادن‌ چنگ‌ و دندان‌ وسيله‌ي‌ به‌ ميدان‌ آوردن‌ حزب‌ توده‌، نمايان‌گر 

آن‌ بود .
 روس‌ها با زيركي‌، در يادداشتي‌ كه‌ همراه‌ با يادداشت‌ دولت‌ بريتانيا در روز سوم‌ شهريور 
ماه‌ 1320، پس‌ از تجاوز به‌ خاك‌ ايران‌ تسليم‌ علي‌ منصور نخست‌ وزير ايران‌ كردند، 
به‌ طور ضمني‌ به‌ قرارداد 1921 اشاره‌ كردند. هم‌ زمان‌، روس‌ها يادداشت‌ ديگري‌ در 
مسكو، تسليم‌ سفيركبير ايران‌ كردند )پيوست شماره 3( . در اين‌ يادداشت‌ به‌ صراحت‌ به‌ 

ماده‌ي‌ ششم‌ قراردادِ 1921، اشاره‌ شده بود 21. 
اقدام‌هاي‌ بعدي‌ شوروي‌ در استناد به‌  تاييد يادداشت‌ شوروي‌، به  با  بريتانيا و آمريكا 
همان‌ ماده‌ از قرارداد، نوعي‌ مشروعيت‌ بخشيدند. شوروي‌ها به‌ عمد ، دولت‌هاي‌ ايران‌ 
را » دولت‌هاي‌ دشمن« خطاب‌ كرده‌ و آنان‌ را آلت‌ دست‌ خارجيان‌ مي‌ناميدند. از اين‌ 
رو، روس‌ها دخالت در امورِ داخلي ايران‌ را نيز تحت‌ همان‌ عنوان‌ قرار مي‌دادند. در اين‌ 
راستا، براي‌ بريتانيا و آمريكا، مشكل‌ بود كه‌ حقي‌ را كه‌ پيش‌تر براي‌ شوروي‌ شناخته‌ 

بودند، انكار كنند .
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پي‌نوشت‌هاي‌ درآمـد

1 ـ اين‌ قرارداد، پس‌ از فروپاشي‌ نظام‌ تزاري‌، وسيله‌ي‌ حكومت‌ بلشويكي‌ فاش‌ شد. برپايه‌ي‌ اين‌ قرارداد 
سري‌، به‌ دولت‌ روسيه‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ بود كه‌ در منطقه‌ي‌ مربوط به‌ خود، نيروي‌ قزاق‌ را به‌ وجود آورد و 
فرماندهي‌ آن‌ را به‌ دست‌ گرفته‌ و هزينه‌هاي‌ آن‌ را جزء بدهي‌هاي‌ گذشته‌ و آينده‌ي‌ دولت‌ ايران‌ محسوب‌ 
نموده‌ و به‌ نام‌ قيم‌ دولت‌ ايران‌، به‌ هر نحوي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند از قواي‌ مزبور بهره‌ گيرد. افزون‌ برآن‌، دولت‌ 
روسيه‌ اجازه‌ يافت‌ در شمال‌ منطقه‌ي بي‌طرف‌ از كرمانشاه‌ تا بروجرد، كاشان‌، تربت‌ حيدريه‌، تبس‌ و بخشي‌ 

از قاين‌ تا جام‌ )با خرز( ، خواف‌ و سرخس، نيروهاي‌ خود را به‌ جلو آورد.
2 ـ چکيده تاريخ تجزيه ايران ـ ص 69

3 ـ رايش‌ دوم‌، در سال‌ 1871 )1250 خورشيدي‌( از سوي‌ بيسمارك‌ صدراعظم‌ آلمان‌ پايه‌ گذاري‌ شد و با 
تسليم‌ آلمان‌ در جنگ‌ جهاني‌ اول‌ در سال‌ 1918 )1297 خورشيدي‌( فروپاشيد.

4 ـ هفتم‌ نوامبر برابر است‌ با 25 اكتبر به‌ گاه‌شماري‌ يوليان‌ روسي‌، از اين‌رو،بلشويك‌ها از كودتاي‌ مزبور 
كه‌ در ماه‌ نوامبر انجام‌ شده‌، به‌ عنوان‌ »انقلاب‌ اكتبر» نام‌ مي‌بردند.

5 ـ پس‌ از فروپاشي‌ اتحاد شوروي‌ در سال‌ 1991 ميلادي‌ )1370 خورشيدي‌(، دولت‌ فدراسيون‌ روسيه‌ به‌ 
صورت‌ رسمي‌ اعلام‌ كرد كه‌ دست‌ از تعقيب‌ اجراي‌ وصيت نامه‌ي‌ پتر، شسته‌ است‌.

6 ـ ايران‌ و جنگ‌ سرد ـ ص‌ 152
7 ـ همان‌ ـ صص‌ 53 ـ 152

اين، گفته‌ي استراتژيست بلشويك ك. تروپانوفسكي Konstantin Troyanovsky است كه در 
سال 1918 در كتاب »‌‌وستوكي رولوكس تسيا» Vostoki Revolustisa، به چاپ رسيده است :

هدف عمده‌ي ما هندوستان است. ايران، تنها راه گشوده به هندوستان است. انقلاب ايران، كليد انقلاب 
همه‌ي شرق است. همان‌گونه كه مصر و كانال سوئز، كليد سلطه‌ي انگلستان در شرق مي‌باشد. هرگاه 
گراني‌گاه سياسي جنبش انقلابي را به ايران منتقل كنيم، كانال سوئز ارزش راهبردي و اهميت خود را از 
دست مي‌دهد... براي موفقيت انقلاب در شرق، ايران اولين كشوري است كه بايد وسيله‌ي شوروي‌ها، فتح 
شود. اين كليد گران‌بهاي قيام شرق، به هر بهايي كه شده، بايد در دست‌هاي بلشويسم، باشد... ايران بايد 

مال ما باشد. ايران بايد به انقلاب تعلق داشته باشد .
منبع نقل شده: 

 George Lenezowski, Russia and the West in Iran, 1918-1948, New york:
Greenwood Press, 1958, 9.10

درآمد
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كتاب بالا، اين مطلب را از
 Urelio Palmieri, La Politica asiatica die Bolscevich, Bologna [ITALIA], N.
Zanichelli, 1942, PP.173

ايران 1948-1918( به زبان  نقل كرده است. متن ترجمه شده از كتاب لنچافسكي )روسيه و غرب در 
انگليسي، با اندك تغييري در ترجمه همان كتاب به فارسي در صفحه‌هاي 35-34، وجود دارد . 

8 ـ تاريخ تاسيس جامعه ملل را 25 ژانويه سال 1919 )5 بهمن 1307( و روزي نوشته اند که در مذاکرات 
ورساي با پيشنهاد تاسيس آن موافقت شد، ولي نخستين مجمع عمومي آن يک سال بعد کار خود را آغاز 
کرد . مقر اين جامعه که ايران از اعضاي اولين آن بود شهر ژنو، در كشور بي‌طرف سوييس بود . در اين 
جامعه كه در آن امتيازي ميان كشورهاي عضو نبود و حق رد )وتو( وجود نداشت برپايه اصول 14 گانه 
»وودرو ويلسون» رييس جمهور وقت آمريکا که يک دانشگاهي بود تاسيس شد تا حافظ صلح و حقوق اعضا 
باشد. سناي آمريکا در آن زمان با عضويت اين کشور در جامعه ملل موافقت نميک‌رد، زيرا نمي خواست 
که از انزوا بيرون آيد و درگير مسايل ساير کشورها شود. نخستين اجلاس اين جامعه، دهم ژانويه 1920 
)اول بهمن 1308( تشکيل شد. خروج بعضي از کشورها از اين جامعه آن را بيش از پيش تضعيف کرد. اين 

کشورها هر کدام به دليلي مورد اعتراض جامعه قرار گرفته بودند . 
از 1933 تا پايان سال 1939، اين کشورها از عضويت جامعه خارج شدند: ژاپن، آلمان، پاراگوئه، شيلي، 
ونزوئلا، اسپانيا، پرو، مجارستان و روماني. جامعه ملل در سال 1939، شوروي را به دليل حمله‌ي نظامي به 

فنلاند، از عضويتِ جامعه برکنار کرد. با آغاز جنگ جهاني دوم، كار جامعه متوقف شد .
9 ـ رقابت‌ روس‌ و انگليس‌ در ايران‌ ـ ص‌ 93

  10- League of Nations, Proces- verbal of the sixth seession of the conncil of
the League of Nations, 14-16 june 1920 Minutes, P.7.

11 ـ بر اطلاع بيش‌تر، مراجعه فرماييد به چکيده‌ي تاريخ تجزيه ايران و پاره‌‌اي کتاب‌هاي ديگر تاريخ
12 ـ دولت‌ و جامعه‌ در ايران‌ )انقراض‌ قاجار و استقرار پهلوي‌( - ص‌ 172

 ) Das Kapital (‌ 13 ـ كارل‌ ماركس‌ بنيان‌گذار انديشه‌ي‌ ماركسيسم است‌. مهم‌ترين‌ اثر وي سرمايه
مي‌باشد. حكومت‌ بلشويكي‌ روسيه‌ خود را پيرو ماركسيسم‌ مي‌دانست، البته‌ با برداشت‌ )يا قرائت‌( لنين‌ از 

ماركس‌، يعني‌ ماركسيسم‌ ـ لنينيسم‌
14 ـ روابط نو استعماري‌ شوروي‌ با ايران‌ )73 ـ 1956(

15 ـ همان
16 ـ تزارها و تزارها ـ ص 20

17 ـ پتر،  پس‌ از درگذشت‌ برادرش‌ از سال‌ 1689 به‌ تنهايي‌ برتخت‌ سلطنت‌ روسيه‌ تكيه‌ زد. وي‌ پس‌ از 
شكست‌ دادن پادشاه‌ نامدار سوئد در سال‌ 1721 )1100 خورشيدي‌( خود را امپراتور روسيه‌ خواند. وي‌ نظرات‌ 
خود را درباره‌ي‌ تجاوز و گسترش‌ ارضي‌ به‌ صورت‌ منشوري‌ تدوين‌ كرد كه‌ بعد از وي‌، به‌ وصيت‌نامه‌ي‌ پتر 
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معروف‌ گشت‌. منشور مزبور تا فروپاشي‌ اتحاد شوروي‌ در سال‌ 1991 ميلادي ‌)1370 خورشيدي‌(، استخوان‌ 
بندي‌ سياست‌ تزارهاي‌ حاكم‌ بر روسيه‌ را تشكيل‌ مي‌داد. پس‌ از فروپاشي‌ اتحاد شوروي‌، وزارت‌ خارجه‌ 
جمهوري‌ فدرال‌ روسيه‌ اعلام‌ كرد كه‌ ديگر در پي‌ اجراي‌ منشور )وصيت‌نامه‌( پتر نيست‌. پتر، سياست‌ تجاوز 

و گسترش‌ ارضي‌ نسبت‌ به‌ ايران‌ را اين‌ گونه‌ بيان‌ مي‌كند :

گذشته‌ از آن‌، بايد چاره‌ جويي‌هاي‌ فراوان‌ كرد تا كشور ايران‌ روز به‌ روز تهيدست‌تر 
شود و بازرگاني‌ آن‌ تنزل‌ كند. رويهم‌ رفته‌ بايد در پي‌ آن‌ بود كه‌ ايران‌ روبه‌ ويراني‌ 
رود و چنان‌ بايد آن‌ را در حال‌ احتضار نگه‌ داشت‌ كه‌ دولت‌ روسيه‌ هرگاه‌ بخواهد، 
بتواند بي‌ دردسر آن‌ را از پاي‌ درآورد... گرجستان‌ و سرزمين‌ قفقاز، رگ‌ حساس‌ 
ايران‌ است‌. همين‌ كه‌ نوك‌ نيشتر استيلاي‌ روسيه‌ به‌ آن‌ رگ‌ برسد، فورا خون‌ ضعف‌ 
از دل‌ ايران‌ برون‌ خواهدرفت‌ و چنان‌ ناتوان‌ خواهدشد كه‌ هيچ‌ پزشك‌حاذقي‌ نتواند 
آن‌ را بهبود بخشد... كليد هندوستان‌ هم‌ سرزمين‌ تركستان‌ است‌، تا مي‌توانيد بايد 
به‌ سوي‌ بيابان‌هاي‌ قرفيزستان‌، خيوه‌ و بخارا پيش‌ برويد... هر قدر ممكن‌ شود 
خود را به‌ خليح‌ فارس‌ برسانيد... )ماخذ: تزارها و تزارها و رقابت‌ روسيه‌ و انگليس‌ 

در ايران‌(

  18- Nazi- Soviet Relations 1939-1941 , Document from Archives of the
  German Foreign Affairs, ed. Raymond James Sonntag & James Stuart
  Beddie, Dept. of State publication 2023 Washington, Gov. Printing office,
1948, P.259

19 ـ ايران‌ و جنگ‌ سرد ـ ص‌ 154
20 ـ همان ـ صص 255 ـ 254

21 ـ ماده‌ 6 قرارداد مودت‌ )قرارداد 1921( مي‌گويد : 
طرفين‌ متعاهدتين‌ معظمتين‌ موافقت‌ حاصل‌ كرده‌اند كه‌ هرگاه‌ ممالک ثالثي‌ بخواهند به وسيله‌ دخالت‌ 
مسلحه‌، سياست‌ غاصبانه‌ را در خاك‌ ايران‌ مجري‌ دارند يا خاك‌ ايران‌ را مركز حملات‌ نظامي‌ بر ضد 
روسيه‌ قرار دهند و اگر ضمنا خطري‌ سرحدات‌ دولت‌ جمهوري‌ اتحاد شوروي‌ و يا متحدين‌ آن‌ را تهديد 
نمايد و اگر حكومت‌ ايران‌ پس‌ از اخطار دولت‌ روسيه‌ شوروي‌، خودش‌ نتواند اين‌ خطر را رفع‌ نمايد، دولت‌ 
شوروي‌ حق‌ خواهد داشت‌ قشون‌ خود را به‌ خاك‌ ايران‌ وارد نمايد تا اين‌ كه‌ براي دفاع از خود، اقدامات 
لازمه نظامي را به عمل آورد. دولت شوروي روسيه، متعهد است که پس‌ از رفع‌ خطر، بلادرنگ‌ قشون‌ خود 

را از حدود ايران‌ خارج‌ نمايد .
 ماده‌هاي‌ 5 و 6 عهدنامه‌ي‌ مودت‌ مورد ترديد مجلس‌ بود. از اين‌ رو، وزير امور خارجه‌ از رتشتين‌ نماينده‌ي‌ 
مختار دولت‌ جمهوري‌ سوسياليستي‌ متحده‌ شوروي‌ روس‌ در ايران‌ توضيح‌ خواست‌. وي‌ در پاسخ‌ به‌ وزير 

امور خارجه‌ي‌ ايران‌ نوشت‌:

درآمد
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مورخه‌ 20 قوس‌ ] آذر [1300 نمره‌ 1600 
آقاي‌ وزير امور خارجه‌

 در جواب‌ مراسله‌ محترمه‌ مورخ‌ 10 قوس‌ هذه‌السنه‌ جناب‌ مستطاب‌ عالي‌ با كمال‌ 
احترام‌ توضيحا زحمت‌ افزاست‌ كه‌ مقصود از مواد پنجم‌ و ششم‌ قرارداد ما، فقط در 
صورتي‌ است‌ كه‌ شروع‌ به‌ عمليات‌ و مبارزه‌ مسلحانه‌ برضد روسيه‌ و جمهوري‌هاي‌ 
شوروي‌ متحده‌ با او از طرف‌ طرفداران‌ رژيم‌ واژگون‌ شده‌ ]تزاري [ يا ياران‌ آن‌ها 
در بين‌ دول‌ خارجه‌ آن‌هايي‌ كه‌ به‌ غير از كمك‌ نمودن‌ به‌ دشمنان‌ جمهوري‌هاي‌ 
كارگران‌ و دهاقين‌ مي‌توانند به‌ بهانه‌ يا هم‌ چنين‌ جبرا قسمتي‌ از خاك‌ ايران‌ را 
تصرف‌ نموده‌ و در اين‌ جا محلي‌ براي‌ حملات‌ مستقيمه‌ خود و يا به‌ وسيله‌ قواي‌ 
كنتررولسيونرها به‌ جمهوري‌هاي‌ شوروي‌ يا به‌ خود روسيه‌ حمله‌ نمايند، تشكيل‌ 
داده‌ شود و به‌ هيچ‌ وجه‌ مبارزه‌ شفاهي‌ و ادبي‌ با رژيم‌ شوروي‌ از طرف‌ دستجات‌ 
ايراني‌ و يا دستجات‌ فراريان‌ روسيه‌ تا حدي‌ كه‌ معمولا در بين‌ دو دولت‌ دوست‌ 
اجازه‌ داده‌ مي‌شود، در موارد مزبور، در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌... )ماخذ مركز اسناد 

وزارت‌ امور خارجه‌(
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بـخش‌ نـخست‌

اشغال‌ ايران‌ در جريان‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌

 روز اول‌ سپتامبر 1939 )نهم‌ شهريور ماه‌ 1318(، به‌ دنبال‌ اعلام‌ جنگ‌ دولت‌هاي‌ 
بريتانيا و فرانسه‌ به‌ آلمان‌، نبرد دوم‌ جهاني‌ آغاز شد.

 دولت‌ ايران‌ بدون‌ درنگ‌، با صدور بيانيه‌ رسمي‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ » دراين‌ كارزار بي‌طرف‌ 
مانده‌ و بي‌طرفي‌ خود را محفوظ خواهد داشت‌« . 1

اتحاد شوروي‌ را مورد  آلمان‌ قلمرو   روز اول‌ تيرماه‌ 1320 )23 ژوئن‌ 1941(، ارتش‌ 
تسليحاتي‌  آمادگي‌  و  تجهيز  با وجود سال‌ها  اتحاد شوروي‌  داد.  قرار  نظامي‌  حمله‌ي‌ 
براي‌ رويارويي‌ با حمله‌ي‌ احتمالي‌ آلمان‌، به‌ سختي‌ شكست‌ خورد. ارتش‌ سرخ‌ مانند 
توده‌هاي‌ درهم‌، از برابر سپاهيان‌ آلمان‌ گريختند. در همان‌ ماه‌هاي‌ اول‌ جنگ‌، بيش‌ از 
نيمي‌ از اوكراين‌ و بخش‌ بزرگي‌ از مناطق‌ صنعتي‌ و راهبردي‌ شوروي‌ به‌ اشغال‌ ارتش‌ 
آلمان‌ درآمد. ارتش‌ آلمان‌ در ماه‌ اول‌ آغاز عمليات‌، كمابيش‌ 550 كيلومتر در داخل‌ قلمرو 
شوروي‌ پيشروي‌ كرد و شكست‌ سختي‌ بر ارتش‌ سرخ‌ وارد نمود. استالين‌ فرمانرواي‌ 
شوروي‌، چند روز پس‌ از آغاز يورش‌ آلمان‌، به‌ چرچيل‌ نخست‌ وزير انگليس‌ اطلاع‌ داد 
كه‌ خطر مرگباري‌ اتحاد جماهير شوروي‌ را تهديد مي‌كند و اگر جنگ‌ بدين‌ منوال‌ ادامه‌ 
يابد، اتحاد جماهير شوروي‌ يا شكست‌ خواهد خورد و يا آن‌ قدر ضعيف‌ خواهد شد كه‌ 
قادر به‌ كمك‌ و ياري‌ به‌ متحدين‌ خود جهت‌ سرنگوني‌ فاشيسم‌ نخواهد بود. ديكتاتور 
روس‌ كه‌ سخت‌ به‌ تنگنا افتاده‌ بود، با لحن‌ ملتمسانه‌اي‌ از چرچيل‌ مي‌خواهد كه‌ براي‌ 

نجات‌ اتحاد شوروي‌، يكي‌ از دو راه‌ را بپذيرد:

بخش نخست : اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی 
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 1 ـ ايجاد جبهه‌ي‌ دوم‌ در بالكان‌. به‌ طوري‌ كه‌ دولت‌ آلمان‌ مجبور شود كه‌ 30 تا 40 

گردان‌ از نيروهاي‌ خود را از مرزهاي‌ شوروي‌ به‌آن‌ سو گسيل‌ دارد.
 2 ـ ارسال‌ كمك‌هاي‌ تسليحاتي‌ ـ نظامي‌ و غذايي‌ به‌ شوروي‌، در كوتاه‌ترين‌ مدت‌.

عنوان‌ يك‌  به‌  مزبور  از جنگ‌  به‌ شوروي‌،  آلمان‌  ارتش‌  از حمله‌ي‌  پيش‌  تا   استالين‌ 
جنگ‌ امپرياليستي‌ نام‌ مي‌برد كه‌ بر سر تقسيم‌ منابع‌ ميان‌ كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌ در 
گرفته‌ است‌. البته‌ از ياد نبريم‌ كه‌ استالين‌ پيش‌ از آغاز جنگ‌، با هيتلر هم‌پيمان‌ بود.2 اما 
هنگامي‌ كه‌ استالين‌ مورد قهر هـيتلر واقع‌ شد، دسـت‌ نيـاز و درخـواسـت‌ به‌ ســوي‌ 

» امپرياليست‌ها «  دراز كرد.
 چرچيل‌ نيز كه‌ در لبه‌ي‌ پرتگاه‌ نابودي‌ قرار داشت‌، مي‌دانست‌ كه‌ محو شوروي‌ ،باعث‌ 
شكست‌ كامل‌ انگلستان‌ و در اين‌ فرآيند، از دست‌ رفتن‌ مستعمراتي‌ خواهد شد كه‌ آفتاب‌ 
در آن‌ها غروب‌ نمي‌كرد. بدين‌ سان‌، انگلستان‌ كه‌ خود زير ضربات‌ مرگبار آلمان‌ قرار 
داشت‌، ضمن‌ رد پيشنهاد نخست‌ شوروي‌ مبني‌ بر گشودن‌ جبهه‌ي‌ جديد در بالكان‌، 
با پيشنهاد دوم‌ وي‌ درباره‌ي‌ كمك‌هاي‌ تسليحاتي‌ ـ نظامي‌ و غذايي‌، موافقت‌ كرد. اما 
دولت‌ بريتانيا، قادر نبود كه‌ به‌ نيازهاي‌ شوروي‌ پاسخ‌ دهد. از اين‌ رو، ناچار دست‌ به‌ 
دامان‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا شد. رييس‌ جمهور آمريكا حتي‌ پيش‌ از آن‌ كه‌ كنگره‌ 
با كمك‌ آمريكا به‌ شوروي‌ موافقت‌ كند، روز 19 تيرماه‌ 1320 )10 ژوئيه‌ 1941( آمادگي‌ 

كشورش‌ را براي‌ كمك‌ به‌ شوروي‌، به‌ آگاهي‌ سفير اتحاد شوروي‌ در واشنگتن‌ رساند.
 بدين‌ سان‌، روس‌ها و انگليس‌ها، با وجود دشمني‌ها و رقابت‌هاي‌ ديرين‌ و اختلاف‌هاي‌ 
خورشيدي‌(،   1320 تيرماه‌   21( سال‌  همان‌  ژوئيه‌   12 در  ايده‌ئولوژيك‌،  و  سياسي‌ 
موافقتنامه‌ي‌ اتحاد در جنگ‌ را امضاء كردند. بر پايه‌ي‌ قرارداد مزبور، دو طرف‌ متعهد 
شدند كه‌ بدون‌ جلب‌ رضايت‌ طرف‌ ديگر، هيچ‌گونه‌ گفتگوي‌ جداگانه‌ پيرامون‌ متاركه‌ي‌ 
جنگ‌ و يا عقد پيمان‌ صلح‌ با آلمان‌ به‌ عمل‌ نياورند و هم‌ چنين‌ كمك‌هاي‌ نظامي‌ لازم‌ 

را در درازاي‌ جنگ‌ در اختيار يكديگر قرار دهند.
 به‌ دنبال‌ امضاي‌ موافقتنامه‌ي‌ مزبور، انگليس‌ها راه‌ ايران‌ را به‌ عنوان‌ بهترين‌ راه‌ براي‌ 
رسانيدن‌ ساز و برگ‌ جنگي‌ و آذوقه‌ به‌ روسيه‌ پيشنهاد كردند. در آغاز روس‌ها، از ترس‌ 
اين‌ كه‌ در دو جبهه‌ درگير شوند، از پذيرش‌ آن‌ امتناع‌ داشتند و حتي‌ گمان‌ مي‌كردند كه‌ 
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ممكن‌ است‌ انگليس‌ها بخواهند آنان‌ را به‌ سوي‌ يك‌ فاجعه‌ سوق‌ دهند ؛ اما انگليس‌ها 
با توجه‌ به‌ عواملي‌ كه‌ در دستگاه‌ حاكمه‌ي‌ ايران‌ داشتند، به‌ روس‌ها اطمينان‌ دادند كه‌ 

ظرف‌ چند روز، ارتش‌ ايران‌ از هم‌ پاشيده‌ و ايران‌ اشغال‌ مي‌شود. 
 روسيه‌ و بريتانيا، پنج‌ روز بعد يعني‌ در روز 26 تيرماه‌ 1320 )17 ژوئيه‌ 1941( درباره‌ي‌ 
لشــگركشي‌ و اشـغال‌ ايـران‌ به‌ تـوافق‌ رسيـدند. از ايـن‌ رو، روس‌ها و انگـليس‌ها ، 

دسـت‌ به‌ پرونده‌سازي‌ براي‌ توجيه‌ تجاوز نظامي‌ قريب‌الوقوع‌ به‌ ايران‌ زدند. 
يادداشت‌هاي‌  تسليم‌  با  مزبور  دولت‌  دو   )1941 ژوئيه‌   18(  1320 تيرماه‌   27  روز 
همانند، خواستار اخراج‌ كارشناسان‌ آلماني‌ از ايران‌ گرديدند. انگليس‌ها و روس‌ها، در 
يادداشت‌هاي‌ خود متذكر شده‌ بودند كه‌ كارشناسان‌ آلماني‌ عوامل‌ ستون‌ پنجم‌ آلمان‌ در 

ايران‌ بوده‌ و منافع‌ اتحاد جماهير شوروي‌ و بريتانيا را تهديد مي‌كنند.
 دولت‌ ايران‌ پاسخ‌ داد كه‌ وجود كارشناسان‌ مزبور براي‌ صنايع‌ ايران‌ ضروري‌اند و تعداد 

آن‌ها قابل‌ ملاحظه‌ نيست‌ و افزون‌ برآن‌، زيرنظارت‌ و مراقبت‌ جدي‌ قرار دارند.
را متهم‌  بره ‌«  از سرچشمه‌ آب‌ مي‌نوشيدند، »  با وجودي‌ كه‌ خود   اما  »گرگ«‌ها 
مي‌كردند كه‌ آب‌ را گل‌آلود مي‌كند ! هم زمان با تسلیم یادداشت ، دولت بریتانیا نیت 

اصلی خود را آشکار کرد: 3    
 آنتوني‌ ايدن‌ (Anthony Eden) وزير خارجه‌ انگليس‌ به‌ محمد علي‌ مقدم‌ وزير 
مختار ايران‌ در لندن‌ به‌ طور سربسته‌ اظهار داشته‌ بود كه‌ اگر مساله‌ي‌ واگذاري‌ 
راه‌، جهت‌ عبور اسلحه‌ و مهمات‌ انگليس‌ به‌ جبهه‌ي‌ شوروي‌ به‌ نحوي‌ حل‌ شود، 
از اقدامي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عواقب‌ وخيمي‌ براي‌ ايران‌ داشته‌ باشد، جلوگيري‌ خواهد 

شد ... 

ضمن‌  انگليس‌،  و  روس‌  دولت‌هاي‌   ،)1941 اوت‌   16(  1320 امردادماه‌   25  روز 
اخراج‌  و خواستار  ندانسته‌  كننده‌  قانع‌  را  ايران‌  دولت‌  پاسخ‌  يادداشت‌هاي‌ جداگانه‌اي‌، 
همه‌ي‌ اتباع‌ آلمان‌ از ايران‌ شدند. دولت‌ بريتانيا، براي‌ توجيه‌ عمليات‌ احتمالي‌ خود عليه‌ 
ايران‌، تبليغات‌ دامنه‌داري‌ در جهت‌ تمايل‌ و حتي‌ سرسپردگي‌ رضاشاه‌ و هيات‌ حاكمه‌ي‌ 

ايران‌ به‌ » نازي‌« ها ر آغاز كرد. 
 در حالي‌ كه‌ روابط ايران‌ و آلمان‌، پيش‌ از آن‌ كه‌ مبين‌ نوعي‌ گرايش‌هاي‌ » نازي‌خواهي‌« 
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باشد، حاصل‌ مقتضيات‌ اقتصادي‌ كشور و خواست‌ مردم‌ ايران‌ در جهت‌ رهايي‌ از چيرگي‌ 
روس‌ و انگليس‌ بود .4

 روز دوم‌ شهريور ماه‌ 1320 )24 اوت‌ 1941( بخشي‌ از ناوگان‌ دولت‌ بريتانيا به‌ بهانه‌ي‌ 
بازديد از خرمشهر وارد اروندرود شد و در آب‌هاي‌ قلمرو حكومت‌ عراق‌ برابر آبادان‌، لنگر 
انداخت‌. دريادار بايندر، فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌، به‌ ناوهاي‌ ببر و پلنگ‌ دستور داد تا 
از ناوگان‌ بريتانيا استقبال‌ كنند. فرمانده‌ ناوگان‌ بريتانيا، نزديك‌ شدن‌ شب‌ را بهانه‌ كرد و 
بازيد را به‌ روز بعد موكول‌ نمود. اما در نيمه‌ شب‌ دوم‌ شهريور ماه‌ 24) 1320 اوت‌ 1941( 
، ستون‌هاي‌ ارتش‌ انگليس‌ كه‌ از سوي‌ سربازان‌ مستعمراتي‌ هندي‌ همراهي‌ مي‌شدند، 
از بندر بصره‌ به‌ سوي‌ ايران‌ به‌ حركت‌ درآمدند. آنان‌ از اروندرود گذشته‌ و سحرگاه‌ روز 
سوم‌ شهريور )25 اوت‌( ، خرمشهر و آبادان‌ را مورد حمله‌ قرار دادند. هم‌ زمان‌، نيروي‌ 
دريايي‌ انگليس‌، ناوگان‌ جنگي‌ ايران‌ را از فاصله‌ي‌ نزديك‌، زير آتش‌ گرفت‌. در اين‌ 
نبرد سربازان‌ و ناويان‌ ايران‌، با وجود غافلگيري‌، پايداري‌ شايسته‌اي‌ از خود نشان‌ دادند. 
 هنگامي‌ كه‌ ناوگان‌ بريتانيا بدون‌ اعلام‌ قبلي‌، عمليات‌ جنگي‌ عليه‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌ 
را آغاز كرد، به‌ جز افراد اندك‌، بقيه‌ پرسنل‌ در خوابگاه‌ها و خانه‌هاي‌ خود بودند. با آغاز 
تعرض‌ ناجوانمردانه‌ بريتانيا، پرسنل‌ مزبور خود را به‌ يگان‌هاي‌ مربوط رسانيده‌ و به‌ دفاع‌ 
پرداختند. دريادار بايندر فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌، هنگامي‌ كه‌ عازم‌ محل‌ فرماندهي‌ 
بود ، از سوي‌ نيروهاي‌ زرهي‌ انگلستان‌ كه‌ از پايگاه‌هاي‌ خود در خاك‌ عراق‌ وارد ايران‌ 
شده‌ بودند به‌ محاصره‌ درآمد و به‌ شهادت‌ رسيد.  بدين‌سان ‌، نيروي‌ دريايي‌ نوپاي‌ ايران‌ 

با از دست‌ دادن‌ ناوهاي‌ ببر و پلنگ‌ و كمابيش‌ هفتصدتن‌ شهيد، از هم‌ پاشيد.
 لحظاتي‌ پس‌ از آن‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ از تجاوز ارتش‌ انگليس‌ به‌ خاك‌ ايران‌ اطمينان‌ 
حاصل‌ كرد، دست‌ به‌ تهاجم‌ عليه‌ ايران‌ زد. سحرگاه‌ روز سوم‌ شهريور ماه‌، ارتش‌ سرخ‌، 
هم‌ زمان‌ و از چند محور، استان‌هاي‌ آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌ و خراسان‌ را مورد 
تهاجم‌ قرار داد. ارتش‌ سرخ‌ در آذربايجان‌ از محور جلفا ـ گرگر ـ دره‌ديز، به‌ درون‌ كشور 
رخنه‌ كرد و پس‌ از استقرار در شهر مرند، سه‌ قسمت‌ شد. يك‌ ستون‌ به‌ سوي‌ ماكو، يك‌ 

ستون‌ به‌ سوي‌ تبريز و ستون‌ ديگر به‌ سوي‌ اروميه‌ به‌ حركت‌ درآمد. 
 ستون‌هاي‌ ديگري‌ از ارتش‌ سرخ‌ از محورهاي‌ ارسباران‌ از راه‌ پل‌ خداآفرين‌ و محور 
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مشكين‌شهر ـ مغان‌ ـ اردبيل‌ و نيز محور آستارا وارد خاك‌ ايران‌ شدند. ستون‌هايي‌ 
كه‌ از محور آستارا وارد خاك‌ ايران‌ شده‌ بود، به‌ سوي‌ بندر انزلي‌ و شهر رشت‌ حركت‌ 
كردند. از سوي‌ ديگر، ستون‌هايي‌ از ارتش‌ سرخ‌ پس‌ از گذشتن‌ از مرز ايران‌، از محور 
گنبدكاووس‌- پهلوي‌ دژ )آق‌قلا(، راه‌ گرگان‌ را در پيش‌ گرفتند. بخشي‌ از اين‌ نيروها، از 
محور چهل‌دختر- خوش‌ ييلاق‌، به‌ طرف‌ شاهرود و سمنان‌ اعزام‌ شدند. ستون‌ ديگري‌ 
در گرگان‌ با ستون‌ پهلوي‌ دژ به‌ هم‌ پيوسته‌ و به‌ سوي‌ نهارخوران‌ و زيارت‌ كه‌ خط 
دفاعي‌ ارتش‌ ايران‌ بود، به‌ حركت‌ درآمدند. در خراسان‌، ارتش‌ سرخ‌ از دو محور به‌ داخل‌ 

خاك‌ ايران‌ نفوذ كرد. محورهاي‌ دوگانه‌ عبارت‌ بودند از:  
1 ـ محور باج‌گيران‌ ـ لطف‌آباد ـ دره‌گز ـ قوچان‌

 2 ـ محور سرخس‌

 ارتش‌ سرخ‌ در تمام‌ طول‌ مدت‌، به‌ شدت‌ شهرهاي‌ شمالي‌ ايران‌ را بمباران‌ كرد .شدت‌ 
بمباران‌ در شهرهاي‌ تبريز، رشت‌، رضاييه‌ )اروميه‌(، بابلسر، قزوين‌ و...، بيش‌تر از نقاط 

ديگر بود.
 در اين‌ ميان‌، انگليس‌ها پس‌ از درهم‌ كوبيدن‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌ و اشغال‌ آبادان‌ و 
خرمشهر، شهر اهواز را بمباران‌ كرده‌ و به‌ سوي‌ آن‌ شهر پيش‌ روي‌ نمودند. هم‌ زمان‌ با 
عمليات‌ خوزستان‌، ستون‌هاي‌ ديگري‌ از ارتش‌ انگلستان‌ از مرز خسروي‌ گذشته‌ و پس‌ 

از اشغال‌ تاسيسات‌ نفت‌ شاه‌ )نفت‌شهر(، به‌ سوي‌ كرمانشاه‌ حركت‌ كرد.
ايران‌ مورد حمله‌ي‌ ناگهاني‌ نيروهاي‌ شوروي‌ و بريتانيا قرار  از آن‌ كه‌   دقايقي‌ پس‌ 
گرفت‌، سفيران‌ روس‌ و انگليس‌ به‌ در خانه‌ي‌ » علي‌ منصور« نخست‌وزير رفته‌ و ضمن‌ 

تسليم‌ دو يادداشت‌، وي‌ را از يورش‌ نظامي‌ مشترك‌ آگاه‌ كردند. 
 مفاد يادداشت‌ روز سوم‌ شهريور 1320 )25 اوت‌ 1941( دولت‌ انگليس‌ به‌ شرح‌ زير 

است ‌: 
 باوجود اقدامات‌ مشترك‌ دولت‌ امپراتوري‌ بريتانيا و دولت‌ شوروي‌ در تاريخ‌ 18 
از  به‌ جلوگيري‌  راجع‌  امردادماه‌ 1320(  و 25  تير   27( اوت‌ 1941  و 16  ژوئيه‌ 
فعاليت‌ خطرناك‌ عمال‌ آلماني‌ و اخراج‌ آنان‌ از كشور، جاي‌ بسي‌ تاسف‌ است‌ كه‌ 
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دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ فعاليت‌ها هيچ‌ اقدامي‌ ننموده‌ و در نتيجه‌ عمال‌ 
آلماني‌ بر عليه‌ منافع‌ و استقلال‌ كشور ايران‌ هم‌چنان‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ مي‌دهند. 
از منافع‌ خود و دوستان‌  به‌ منظور دفاع‌  بريتانياي‌ كبير  امپراتوري‌  بنابراين‌ دولت‌ 
خويش‌، اقدامات‌ مقتضي‌ مبذول‌ داشته‌ است‌ كه‌ با خطر فوق‌ در ايران‌ مقابله‌ نمايد 
و به‌ همين‌ جهت‌ و براي‌ اجراي‌ اين‌ منظور، به‌ طور موقت‌ نيروهاي‌ نظامي‌ خود را 
وارد ايران‌ كرده‌ و به‌ محض‌ اين‌ كه‌ اوضاع‌ جنگ‌ اجازه‌ دهد، اين‌ نيرو خاك‌ ايران‌ 

را ترك‌ خواهد گفت‌.

 يادداشت‌ دولت‌ شوروي‌ نيز مشابه‌ يادداشت‌ دولت‌ انگليس‌ بود. در اين‌ يادداشت‌،‌ پس‌ 
از اشاره‌ به‌ مسايل‌ يادداشت‌هاي‌ قبلي‌ و مذاكرات‌ شفاهي‌، آمده‌ بود :

 جاي‌ بسي‌ تاسف‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ فعاليت‌ها اقدامي‌ 
ادامه‌  جنايت‌آميز[؟!] خود هم‌چنان‌  فعاليت‌  به‌  آلماني‌  عمال‌  نتيجه‌،  در  و  ننموده‌ 
ناگزير گرديد كه‌ به‌ منظور حفظ  اتحاد جماهير شوروي‌  بنابراين‌ دولت‌  مي‌دهند. 
برعليه‌  اين‌ اقدام‌  كه‌  است‌  بديهي‌  دارد.  گسيل‌  نيرو  ايران‌  به‌  خود،  خاك‌  امنيت‌ 
استقلال‌ ايران‌ صورت‌ نگرفته‌ بلكه‌ منظور از آن‌ جلوگيري‌ از فعاليت‌ عمال‌ آلماني‌ 

است‌ كه‌ امنيت‌ شوروي‌ را به‌ مخاطره‌ انداخته‌ است‌.

ساعد،  محمد  به‌  يادداشتي‌  شوروي‌،  اتحاد  خارجه‌  امور  كميسر  مولوتف‌  زمان‌،   هم‌ 
سفيركبير ايران‌ در مسكو تسليم‌ كرد. در اين‌ يادداشت‌، روس‌ها تجاوز نظامي‌ به‌ ايران‌ 
را برپايه‌ي‌ مواد 5 و 6 عهدنامه‌ي‌ مودت‌ 1921، به‌ منظور جلوگيري‌ از خطر فعاليت‌ 

آلمان‌ها، در راستاي‌ حفظ امنيت‌ اتحاد شوروي‌، توجيه‌ كرده‌ بودند .5
انتشار  با  ارتش‌  ستاد  كشور،  خاك‌  به‌  و شوروي‌  بريتانيا  ارتش‌هاي‌  تجاوز  دنبال‌   به‌ 
نيم‌  و  سه‌  داد 6.ساعت‌  قرار  يورش‌  جريان‌  در  را  ايران‌  مردم‌  يك‌،  شماره‌  اعلاميه‌ي‌ 
بعدازظهر روز سوم‌ شهريور 1320، علي‌ منصور نخست‌وزير، در جلسه‌ فوق‌العاده‌ مجلس‌ 

شوراي‌ ملي‌ درباره‌ي‌ تجاوز ارتش‌هاي‌ روس‌ و انگليس‌ به‌ ايران‌ گفت‌: 
... از ابتداي‌ وقوع‌ جنگ‌ كنوني‌... دولت‌ شاهنشاهي‌ بي‌طرفي‌ ايران‌ را اعلام‌ نموده‌ 
و با تمام‌ وسايل‌ و قواي‌ خود، دقيقا اين‌ سياست‌ را پيروي‌ و به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ 
و با يك‌ رويه‌ي‌ صريح‌ و روشن‌ در حفظ كشور از خطر سرايت‌ وقايع‌ و در صيانت‌ 



31

حقوق‌ مشروع‌ تمام‌ دول‌ كه‌ با ايران‌ روابط دارند و به‌ ويژه‌ دول‌ همسايه‌ كوشيده‌، 
چنان‌ كه‌ تا حال‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ خطري‌ در ايران‌ از هيچ‌ طرف‌ به‌ هيچ‌ يك‌ از آن‌ها 
متوجه‌ نگرديده‌ )عموم‌ نمايندگان‌: صحيح‌ است‌(. با اين‌ حال‌ دولت‌ انگليس‌ و بعد از 
اتفاق‌ آن‌ دولت‌ با دولت‌ شوروي‌، هر دو متفقا اظهاراتي‌ مبني‌ بر نگراني‌ از وجود يك‌ 
عده‌ آلماني‌ در ايران‌ نمودند و دو نوبت‌ در تاريخ ]‌ 28 تيرماه‌ و 25 مرداد1320]   
برطبق‌ اظهارات‌ مزبور به‌ وسيله‌ي‌ نمايندگان‌ خود تذكاريه‌هايي‌ تسليم‌ داشتند كه‌ 
اخراج‌ قسمت‌ عمده‌ از آلمان‌هاي‌ مقيم‌ ايران‌ را درخواست‌ مي‌كردند. در پاسخ‌ اين‌ 
اظهارات‌، چه‌ ضمن‌ مذاكرات‌ عديده‌ شفاهي‌ و چه‌ طبق‌ تذكاريه‌هاي‌ تاريخ‌ هفتم‌ 
مرداد و تاريخ‌ ]سي‌ام‌ مرداد 1320]ک تبا اطمينان‌هاي‌ كافي‌ در مراقبت‌هاي‌ دولت‌ 
ايران‌ نسبت‌ به‌ رفتار كليه‌ي‌ اتباع‌ بيگانه‌ و عدم‌ امكان‌ بروز خطراتي‌ از معدودي‌ 
آلماني‌ كه‌ در ايران‌ مشغول‌ كارهاي‌ معيني‌ هستند داده‌ شد و براي‌ مزيد اطمينان‌ دو 
دولت‌، اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ كاستن‌ عده‌ معتنابهي‌ از شمار آلمان‌ها به‌ عمل‌ آمده‌ و 
به‌ جريان‌ افتاد و مراتب‌ مكرر چه‌ در تهران‌ و چه‌ در مسكو و لندن‌ به‌ مقامات‌ مربوط 
دولت‌ انگلستان‌ و شوروي‌ خاطرنشان‌ و آن‌ چه‌ ممكن‌ بود براي‌ حصول‌ اطمينان‌ و 

روشن‌ ساختن‌ نظر آن‌ها كوشش‌ گرديد.

 متاسفانه‌ با تمام‌ اين‌ مجاهدات‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ منظور حفظ امنيت‌ و آسايش‌ 
كشور و رفع‌ نگراني‌ دولت‌ همسايه‌ي‌ خود نمود، در عوض‌ حسن‌ تفاهم‌ و تصفيه‌ي‌ 
مسالمت‌آميز قضيه‌، نتيجه‌ اين‌ شد كه‌ نمايندگان‌ شوروي‌ و انگليس‌، ساعت‌ چهار 
صبح‌ امروز به‌ منزل‌ نخست‌وزير رفته‌ و هر كدام‌ يادداشتي‌ مبني‌ برتكرار مطالب‌ 
گذشته‌ كه‌ جواب‌ آن‌ها با اقدامات‌ اطمينان‌بخش‌ داده‌ شده‌ بود، تسليم‌ نموده‌ و در 
اين‌ يادداشت‌ها، توسل‌ خود را به‌ نيروي‌ نظامي‌ اخطار كردند و مطابق‌ گزارش‌ هايي‌ 
كه‌ رسيده‌، معلوم‌ شد نيروي‌ نظامي‌ آن‌ها در همان‌ ساعت‌ كه‌ نمايندگان‌ مزبور در 
نموده‌ است‌.  ايران‌ تجاوز  به‌ مرزهاي‌  بودند،  مذاكره‌  وزير مشغول‌  منزل‌ نخست‌ 
پرداخته‌  بي‌دفاع‌  و  باز  بمباران‌ شهرهاي‌  به‌  آذربايجان‌  در  نيروي‌ هوايي‌ شوروي‌ 
انگليس‌  و قواي‌ زياد از جلفا به‌ سمت‌ تبريز اعزام‌ شده‌اند. در خوزستان‌، قواي‌ 
بندر شاهپور و خرمشهر حمله‌ برده‌، كشتي‌هاي‌ ما را غافلگير نموده‌ و صدمه‌  به‌ 
زده‌اند و نيروي‌ هوايي‌ آن‌ دولت‌ به‌ اهواز بمب‌ ريخته‌. هم‌چنين‌ قواي‌ انگليس‌ با 
وسايل‌ موتوريزه‌ فوق‌العاده‌ زياد از طرف‌ قصرشيرين‌ به‌ سمت‌ كرمانشاه‌ در حركت‌ 
مي‌باشند. قواي‌ متجاوز در هر نقطه‌ كه‌ با نيروي‌ ارتش‌ شاهنشاهي‌ مواجه‌ شده‌اند، 

طبعا تصادف‌ و زد و خورد هم‌ رخ‌ داده‌ است‌.
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 دولت‌ ايران‌ براي‌ روشن‌ ساختن‌ علت‌ و منظور اين‌ تجاوزات‌، به‌ فوريت‌ مذاكرات‌ و 
اقدامات‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و منتظر نتيجه‌ مي‌باشد كه‌ البته‌ به‌ استحضار مجلس‌ شوراي‌ 

ملي‌ خواهد رسانيد...

 در شهريور ماه‌ 1320 تنها چندسال‌ از پايه‌گذاري‌ ارتش‌ ايران‌ مي‌گذشت‌. توان‌ ارتش‌ 
جنگ‌  نه‌  بود،  منطقه‌اي‌  احتمالي‌  درگيري‌هاي‌  و  داخلي‌  آرامش‌  حفظ  حد  در  ايران‌، 
عليه‌ دو قدرت‌ بزرگ‌ روز. ارتش‌ ايران‌ در سال‌هاي‌ نخست‌ 1300 خورشيدي‌ از ادغام‌ 
نيروهاي‌ » قزاق ‌« و » ژاندارم ‌« و برخي‌ عناصر » پليس‌ جنوب ‌«  تشكيل‌ شده‌ بود. 
ارتش‌ ايران‌ از سال‌ 1310 خورشيدي‌ به‌ بعد، از تعداد معدودي‌ افسر كه‌ در دانشگاه‌هاي‌ 
نظامي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و به‌ ويژه‌ فرانسه‌ درس‌ خوانده‌ بودند، بهره‌مند گرديد. نيروي‌ 
زميني‌ ارتش‌ ايران‌، فاقد يگان‌هاي‌ موتوري‌ و يگان‌هاي‌ مكانيزه‌ و زرهي‌ در مفهوم‌ روز 
بود. ارتش‌ ايران‌، تنها داراي‌ سه‌ گردان‌ تانك‌ سبك‌ بود كه‌ همگي‌ در تهران‌ مستقر 

بودند و لشگرها، فاقد نيروي‌ زرهي‌ بودند. 
 نيروي‌ هوايي‌ ايران‌ از چند فروند هواپيماي‌ دوباله‌ي‌ ساخت‌ انگلستان‌ كه‌ در جنگ‌ 

جهاني‌ اول‌ مورد استفاده‌ بودند، تشكيل‌ مي‌شد .7
 نيروي‌ دريايي‌، داراي‌ دو ناو جنگي‌ 3 هزار تني‌ به‌ نام‌هاي‌ ببر و پلنگ‌ )ساخت‌ ايتاليا( و 
چند ناوچه‌ بود. تعدادي‌ از فرماندهان‌ آن‌ در آموزشگاه‌هاي‌ نظامي‌ ايتاليا، فنون‌ جنگ‌هاي‌ 

دريايي‌ را آموخته‌ بودند. 
 مجموع‌ پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ ايران‌، كمابيش‌ 90 هزار نفر برآورده‌ مي‌شد. بدين‌ سان‌، 
با توجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ها، ارتش‌ ايران‌ توان‌ رويارويي‌ هم‌ زمان‌ با دو قدرت‌ بزرگ‌ آن‌ 

روز را نداشت‌.
 هنوز چند روز از تعرض‌ نظامي‌ بريتانيا و شوروي‌ عليه‌ ايران‌ نگذشته‌ بود كه‌ سرلشگر 
نخجوان‌ وزير جنگ‌، بدون‌ اين‌ كه‌ به‌ رضاشاه‌ اطلاع‌ دهد، شوراي‌ عالي‌ جنگ‌ را تشكيل‌ 
داد. اين‌ شورا كه‌ سرلشگر ضرغامي‌ )رييس‌ ستاد(، سرلشگر رياضي‌ و سرلشگر يزدان‌پناه‌ 
در آن‌ حضور داشتند، دستور ترك‌ مخاصمه‌ را صادر كرده‌ و لشگرهاي‌ 1 و 2 مستقر در 
تهران‌ را مرخص‌ نمود. رضاشاه‌، به‌ محض‌ آگاهي‌ از اين‌ مساله‌، آن‌ها را به‌ كاخ‌ سعدآباد 
احضار و ضمن‌ خلع‌ درجه‌، دستور زنداني‌ كردن‌ آنان‌ را به‌ جرم‌ خيانت‌ به‌ كشور، صادر 
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نمود. در ضمن‌، وي‌ سپهبد اميراحمدي‌ را مامور جمع‌آوري‌ سربازان‌ و مقاومت‌ و حفظ 
شهر تهران‌ برابر بيگانگان‌ كرد. سپهد اميراحمدي‌ حكومت‌ نظامي‌ اعلام‌ و با تلاش‌ 
فراوان‌، توانست‌ عده‌اي‌ از افسران‌ و سربازان‌ را جمع‌ آوري‌ و نظم‌ و آرامش‌ را در تهران‌ 

برقرار نمايد.
 اما، فاجعه‌ بسيار ژرف‌ بود. دست‌هاي‌ خيانت كاري‌ كه‌ در گرماگرم‌ جنگ‌، دستور ترك‌ 
مخاصمه‌ و مرخص‌ كردن‌ سربازها را صادر كرد، از ماه‌ها پيش‌ در لجستيك‌ نيروها 
اخلال‌ كرده‌ و در نتيجه‌، مهمات‌ مربوط به‌ توپخانه‌ و ادوات‌ جنگي‌ با ناهم‌آهنگي‌ ارسال‌ 
از يگان‌هاي‌ توپخانه‌، امكان‌  مي‌شدند. به‌ طوري‌ كه‌ در همان‌ روز نخست‌، بسياري‌ 

آتش‌ نداشتند.
 پيش‌ از اعلام‌ ترك‌ مخاصمه‌، يگان‌هاي‌ ارتش‌ به‌ خوبي‌ برابر متجاوزان‌ مي‌جنگيدند، 
به‌ طوري‌ كه‌ در چند نقطه‌، آنان‌ را متوقف‌ كرده‌ و خسارت‌ و تلفات‌ قابل‌ توجهي‌ نيز 
به‌ نيروهاي‌ مهاجم‌ وارد كرده‌ بودند. در اين‌ ميان‌ بايد از پايداري‌ و دليري‌ فرماندهان‌ و 
يگان‌هاي‌ زير نام‌ برد : سرلشگر شاه‌ بختي‌ )فرمانده‌ لشگر خوزستان‌( سرلشگر حسن‌ 
مقدم‌ مراغه‌اي‌ )فرمانده‌ لشگر كردستان‌ و كرمانشاه‌( سرلشگر قدر)فرمانده‌ لشگر رشت‌(، 
سرهنگ‌ معتضدي‌ )كفيل‌ فرماندهي‌ لشگر گرگان‌( و... در اين‌ جا قابل‌ ذكر است‌ كه‌ 
با  و  نشده‌  تسليم‌  لشگر گرگان‌  افراد  از  مقاومت‌، عده‌اي‌  ترك‌  از صدور دستور  پس‌ 
عقب‌نشيني‌، خود را به‌ تهران‌ رساندند. البته‌ در اين‌ ميان‌، كساني‌ نيز مانند سرلشگر 
محتشمي‌ )فرمانده‌ لشگر خراسان‌( خيانت‌ كرده‌ و تسليم‌ شد. هم‌ چنين‌، فرمانده‌ لشگر 

تبريز نيز ترك‌ خدمت‌ كرده‌ و فرار نمود.
اميران‌  از  بازداشت‌ وزير جنگ‌ و رييس‌ ستاد، رضاشاه‌ دو تن‌   به‌ دنبال‌ خلع درجه‌ و 
تحصيل‌ كرده‌ ارتش‌، يعني‌ سرتيپ‌ عبدالله‌ هدايت‌ و سرتيپ‌ حاج‌ علي‌ رزم‌آرا را براي‌ 
مشاوره‌ احضار كرد. آنان‌ باتوجه‌ به‌ دلايل‌ زير، اعلام‌ كردند كه‌ امكان‌ مقاومت‌ وجود 

ندارد. رضاشاه‌ هم‌ نظر آنان‌ را پذيرفت‌.
 1 ـ عدم‌ توازن‌ نيروهاي‌ ارتش‌ ايران‌ با مهاجمان‌

2 ـ نداشتن‌ تحرك‌ لازم‌ و نداشتن‌ برتري‌ آتش‌
3 ـ نداشتن‌ مهمات‌ براي‌ مقابله‌ )باتوجه‌ به‌ خيانت‌هاي‌ به‌ عمل‌آمده‌)
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 4 ـ غافل‌گير شدن‌ و عدم‌ بسيج‌ نيروها و نبودن‌ فرصت‌ كافي‌ براي‌ اين‌ كار

 5 ـ برتري‌ بي‌چون‌ و چراي‌ دشمن‌ در هوا

 6 ـ ترس‌ و وحشت‌ مردم‌ از بمباران‌هاي‌ هوايي‌

 7 ـ خيانت‌ عوامل‌ بيگانه‌

 8 ـ عدم‌ آگاهي‌ دولت‌ برابر جريان‌هاي‌ پيش‌ آمده‌ و...

 پس‌ از ترك‌ مقاومت‌، ارتش‌ انگليس‌ تاسيسات‌ نفت‌ كرمانشاه‌ را تصرف‌ كرده‌ و به‌ سوي‌ 
تهران‌ به‌ حركت‌ درآمد. از سوي‌ ديگر، ارتش‌ سرخ‌ نيز با بهره‌گيري‌ از ترك‌ مقاومت‌ از 
سوي‌ ارتش‌ ايران‌، خود را به‌ حومه‌ي‌ قزوين‌ رسانيد و در آن‌ جا به‌ نيروهاي‌ بريتانيا كه‌ 

از كرمانشاه‌ مي‌آمدند، پيوست‌.
بود، وسيله‌ي‌  نيرومند غافلگير شده‌  نظامي‌ دو همسايه‌ي‌  از يورش‌  ايران‌ كه‌   دولت‌ 
سفيران‌ كشور در مسكو، لندن‌ و واشنگتن‌ از دولت‌هاي‌ روس‌ و انگليس‌ خواست‌ تا با 
توقف‌ عمليات‌ نظامي‌، با ايران‌ وارد گفتگو شوند. اما دولت‌هاي‌ مزبور به‌ درخواست‌ دولت‌ 
ايران‌ پاسخ‌ ندادند. از آن‌ جا كه‌ علي‌ منصور نخست‌ وزير وقت‌، از نظر متفقين‌ معروف‌ 
به‌ داشتن‌ نظرات‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آلمــان‌ها بود، روز پنـجم‌ شهـريورمـاه‌ )27 اوت‌( 
از كار كناره‌ گرفت‌ و محمدعلي‌ فروغي‌ كه‌ » بيشتر مورد قبول‌ انگليس‌ها بود، مامور 

تشكيل‌ كابينه‌ي‌ جديد « شد .8 
 به‌ دنبال‌ تشكيل‌ كابينه‌ي‌ جديد، به‌ پيشنهاد فروغي‌ دستور ترك‌ مقاومت‌ به‌ همه‌ي‌ 
دولت‌هاي‌  نظر  فروغي‌  مخاصمه‌،  ترك‌  اعلام‌  دنبال‌  به‌  شد.  صادر  ارتش‌  يگان‌هاي‌ 
نمايندگان‌ دولت‌هاي‌ مزبور،  را وسيله‌ي‌  ايران‌  به‌  نظامي‌  از يورش‌  بريتانيا و شوروي‌ 
استفسار كرد. روز هشتم‌ شهريورماه‌ 1320 )30 اوت‌ 1941( سفيران‌ شوروي‌ و بريتانيا، 

نظرات‌ دولت‌هاي‌ خود را به‌ شرح‌ زير اعلام‌ كردند:
 1ـ ترك‌ مقاومت‌ كامل‌ و تخليه‌ي‌ يگان‌هاي‌ ارتش‌ ايران‌ از همه‌ي‌ نقاطي‌ كه‌ از 

سوي‌ نيروهاي‌ متفقين‌ اشغال‌ شده‌ است‌.

 2 ـ اخراج‌ همه‌ي‌ شهروندان‌ آلمان‌ از ايران‌، غير از اعضاي‌ سفارت‌.

 3 ـ تعهد در تسهيل‌ ترابري‌ جنگ‌افزار و مهمات‌ و ادوات‌ جنگي‌ از راه‌ ايران‌ به‌ 

شوروي‌.
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 در برابر دولت‌ انگلستان‌ اعلام‌ كرد كه‌ حق‌السهم‌ ايران‌ را از درآمد نفت‌ جنوب‌ خواهد 
پرداخت‌ و روس‌ها نيز پذيرفتند كه‌ سهم‌ ايران‌ را از عايدات‌ شيلات‌، پرداخت‌ نمايند. 
هم‌چنين‌ دو دولت‌ مزبور متعهد شدند كه‌ هر زمان‌ وضعيت‌ نظامي‌ اجازه‌ دهد، نيروهاي‌ 

خود را از خاك‌ ايران‌ بيرون‌ ببرند.
 بريتانيا و شوروي‌، بدون‌ اين‌ كه‌ منتظر پاسخ‌ دولت‌ ايران‌ بمانند، بر دايره‌ي‌ خواسته‌هاي‌ 
خود افزودند و خواستار تحويل‌ شهروندان‌ آلمان‌ شدند. از آن‌جا كه‌ پاسخي‌ از دولت‌ 
ايران‌ دريافت‌ نكردند، روز 19 شهريور ماه‌ 1320 )10 سپتامبر 1941( دولت‌هاي‌ مزبور 
اعلام‌ كردند كه‌ هرگاه‌ دولت‌ ايران‌، ظرف‌ 48 ساعت‌، اتباع‌ آلمان‌ را به‌ نيروهاي‌ متفقين‌ 
تسليم‌ ننموده‌ و سفارت‌ خانه‌هاي‌ آلمان‌، ايتاليا، روماني‌ و مجارستان‌ را تعطيل‌ نكند، 
تهران‌ را اشغال‌ خواهند كرد. از آن‌ جا كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ اين‌ اولتيماتوم‌ پاسخ‌ نداد، روز 
25 شهريور ماه‌ )16 سپتامبر( نيروهاي‌ روس‌ و انگليس‌ براي‌ اشغال‌ پايتخت‌ به‌ حركت‌ 
درآمدند. در اين‌ فرآيند، رضاشاه‌ از مقام‌ سلطنت‌ استعفا كرد و از تهران‌ خارج‌ شد و روز 
26 شهريورماه‌ )17 سپتامبر( نيروهاي‌ شوروي‌ و بريتانيا، تهران‌ را اشغال‌ كردند. فروغي‌ به‌ 
عنوان‌ نخست‌وزير در مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ خطاب‌ به‌ مردم‌ ايران‌ اعلام‌ كرد : » مي‌آيند و 

مي‌روند و با شما كاري‌ ندارند « ؟!
 بريتانيا كه‌ طراح‌ اصلي‌ حمله‌ و اشغال‌ ايران‌ بود، از همان‌ روز اول‌، نخوت‌ استعماري‌ 
و خوارشماري‌ مردم‌ ايران‌ را آشكار كرد .9 انگليس‌ها، خود را در اشغال‌ ايران‌ مقصر 
خود  مقصر  شود،  باز  ايران‌  به‌  بلشويسم‌  پاي‌  اگر  بودند  معتقد  حتي‌  و  نمي‌دانستند 
ايرانيان‌اند10.‌ برخي‌ از نابساماني‌هاي‌ ناشي‌ از اشغال‌ ايران‌ غيرقابل‌ پيش‌گيري‌ بود. اما 
مواضع‌ بريتانيا باعث‌ شد كه‌ اين‌ نابساماني‌هاي‌ اجتناب‌ناپذير، به‌ حد خطرناكي‌ برسد. 
سفير ايالات‌ متحده‌، باتوجه‌ به‌ نابساماني‌هاي‌ گسترده‌ي‌ ناشي‌ از اشغال‌ كشور، از اين‌ 
شكوه‌ داشت‌ كه‌ انگليس‌ها با » عدم‌ تشويق‌ اعاده‌ي‌ فوري‌ امنيت‌ پس‌ از اشغال‌ كشور، 

امكان‌ بزرگ‌ خود را از دست‌ دادند « .11
 انگليس‌ها با تكيه‌ بر افكار استعماري‌ بر اين‌ باور بودند كه‌ ايران‌، تنها از » نمايي‌ نازك‌ 
از تمدن‌« 12 برخوردار است‌ و » اگر بيم‌ و هراس‌ از عواقب‌ كار در ميان‌ نباشد [ ايرانيان‌]  
قادر به‌ انجام‌ هر عمل‌ ددمنشانه‌ مي‌باشند « 13. انگليس‌ها، با كمال‌ بي‌شرمي‌ ، » ايرانيان‌ 
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را مسئول‌ بسياري‌ از دشواري‌هاي‌ پيش‌ آمده‌ مي‌دانستند « 14.
 بدين‌ سان‌، عملكرد سياسي‌- اداري‌ بريتانيا در ماه‌هاي‌ نخست‌ اشغال‌ ايران‌، نه‌ تنها از 
ايجاد زمينه‌ي‌ لازم‌ براي‌ همكاري‌ راستين‌ ميان‌ متفقين‌ و دولت‌ ايران‌ جلوگيري‌ كرد 

بلكه‌ نيازها‌ و مقتضيات‌ ايران‌ را نيز مورد توجه‌ لازم‌ قرار نداد.15
 دولت‌ بريتانيا در تمام‌ دوران‌ اشغال‌، مخالف‌ تشكيل‌ يك‌ دولت‌ نيرومند در ايران‌ بود. 
به‌ طوري‌ كه‌ حتا » دريفوس ‌« سفيركبير آمريكا در تهران‌ كه‌ متحد دولت‌ بريتانيا به‌ 
شمار مي‌رفت‌، معتقد بود كه‌ » انگليس‌ها بيش‌تر خواهان‌ يك‌ دولت‌ ضعيف‌ و نابسامان‌ 
بودند تا يك‌ دولت‌ ناسيوناليست‌ مقتدر «‌ 16 از سوي‌ ديگر، وزرات‌ خارجه‌ي‌ بريتانيا و 
نمايندگانش‌ در ايران‌، بيش‌تر اوقات‌ توانايي‌ ايران‌ را در تشكيل‌ يك‌ دولت‌ مستقل‌ مورد 
استهزاء قرار داده‌، مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و كل‌ سياستمداران‌ و احزاب‌ را )چه‌ ضدانگليسي‌ 
تلقين‌  داشـتند. 17 سـرانجـام‌، تحت‌  انتقاد«   « دائما تحت‌  انگليسي‌ خواه‌(  يا  و  بودند 
گزارش‌هاي‌ » بولارد « سفيركبير بريتانيا در تهران‌، درباره‌ي‌ »‌ دسيسه‌هاي ‌« مجلس‌، 
وزرات‌ خارجه‌ آن‌ كشور پذيرفت‌ كه‌ » ايران‌ براي‌ دموكراسي‌ آمادگي‌ ندارد... اگر مجلس‌ 
به‌ جاي‌ خود نشانده‌ نشود، مزاحمي‌ بيش‌ نخواهد بود« . 18 از آن‌جا كه‌ مجلس‌ شوراي‌ 
ملي‌، زير بار مطامع‌ استعماري‌ بريتانيا نمي‌رفت‌، دولت‌ مزبور معتقد بود كه‌ مجلس‌ بايد 

منحل‌ و يا آن‌ كه‌ دستكم‌ » مقيد « گردد . 19
 از سوي‌ ديگر، انگليسی‌ها به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ توان‌ آن‌ را ندارند كه‌ جرايد ايران‌ 
را در اختيار گيرند، » حتا پيش‌ از پايان‌ سال‌ 1941/1320، وزارت‌ خارجه‌ي‌ بريتانيا به‌ 
اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ بود كه‌ ايران‌، بيش‌ از آن‌ توسعه‌ نيافته‌ و غيرمسئول‌ است‌ كه‌ از آزادي‌ 

بيان‌ برخوردار گردد « .20
دولت‌هاي‌ شوروي‌ و بريتانيا، پس‌ از اشغال‌ ايران‌ باتوجه‌ به‌ پذيرش‌ منشور آتلانتيك‌21 
 ،روز بيست‌ و نهم‌ دي‌ ماه‌ 1320 )19 ژانويه‌ 1942( قرارداد اتحاد با دولت‌ ايران‌ منعقد 
كردند. برپايه‌ي‌ قرارداد مزبور، دو دولت‌ اشغال‌گر، تماميت‌ ارضي‌ و استقلال‌ ايران‌ را به‌ 
رسميت‌ شناخته‌ و تاكيد كردند كه‌ حداكثر شش‌ ماه‌ پس‌ از پايان‌ جنگ‌ ،نيروهاي‌ خود را 
از ايران‌ خارج‌ كنند. بدين‌ سان‌، ايران‌ نيز در صف‌ متفقين‌ جنگ‌ عليه‌ آلمان‌ قرار گرفت‌. 
در اين‌ فرآيند، دولت‌ ايران‌ نخست‌ به‌ دولت‌ آلمان‌ و متحدان‌ آن‌ و سپس‌ به‌ دولت‌ ژاپن‌ 
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اعلام‌ جنگ‌ داد.
 با اين‌ وجــود، لردهاليفاكس‌ وزيــر امور خارجه‌ي‌ بريتانيا، بيش‌ از اشغال‌ ايران‌، معتقد 
بود كه‌ » نتيجه‌ي‌ احتمالي‌ اشغال‌ دو جانبه‌ ايران ‌[ توسط شوروي‌ و بريتانيا ،] محو 
دولت‌ ايران‌ خواهد بود، شايد براي‌ موقت‌ و شايد براي‌ هميشه‌« 21 زيرا دولت‌ بريتانيا در 
نهايت‌ براي‌ اجراي‌ نوعي‌ قرارداد 1907، در لشگركشي‌ به‌ ايران‌ پيشگام‌ شده‌ بود. پيش‌ 
از اشغال‌ ايران‌، » لئوامري« وزير امور هند از لرد هاليفاكس‌ وزير امور خارجه‌ي‌ بريتانيا 

مي‌پرسد : 22
 آيا بهتر نيست‌ همان‌گونه‌ كه‌[ سرادواردگري‌ ]گري‌ در 1907 در مورد ايران‌ )يا 
ربين‌ تروپ‌ در 1939 در مورد لهستان‌( با روسيه‌ به‌ توافق‌ رسيد، ما نيز آگاهانه‌ با 
روسـيه‌ توافـق‌ كرده‌ و او را تـشويق‌ كنيـم‌ تا زماني‌ كه‌ منافع‌ ما [  را  ] در جنوب ‌ 

[ايران‌]  به رسميت‌ مي‌شناسد، به‌ دل‌خواه‌ خود در شمال ‌[ ايران‌ ] عمل‌ كند. 

 در اين‌ زمينه‌ هاليفاكس‌ معتقد بود كه » امكان‌ آن‌ كه‌ بتوانيم‌ براساس‌ اين‌ پيشنهاد با 
)روسيه‌( به‌ توافق‌ برسيم‌، بسيار است‌« .23 

بخش نخست : اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی 
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پي‌نوشت‌هاي‌ بخش‌ نخست‌ 

 1 ـ اعلاميه‌ بي‌طرفي‌ ايران‌ در جنگ‌
 بيانيه‌ رسمي‌

است‌ ،دولت‌  گرديده‌  مشتعل‌  اروپا  در  جنگ‌  نايره‌ي‌  متاسفانه‌  كه‌  موقع‌  اين‌   در 
شاهنشاهي‌ ايران‌ به‌ موجب‌ اين‌ بيانيه‌ تصميم‌ خود را به‌ اطلاع‌ عموم‌ مي‌رساند كه‌ 

در اين‌ كارزار بي‌ طرف‌ مانده‌ و بي‌ طرفي‌ خود را محفوظ خواهد داشت‌.

                                                                                              نخست‌ وزير: جم‌

 2 ـ در سال‌ 1939 دولت‌ آلمان‌ نازي‌ با اتحاد شوروي‌ قرارداد عدم‌ تجاوز امضا كرد .برپايه‌ي‌ قرارداد مزبور، 
دو دولت‌ كشور لهستان‌ را ميان‌ خود تقسيم‌ كردند. هيتلر با اطمينان‌ از هم‌پيماني‌ شوروي‌، روز اول‌ سپتامبر 

1939 )9 شهريور 1318( به‌ لهستان‌ حمله‌ برد و در اين‌ فرآيند آتش‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ را برافروخت‌.
 روز بيست‌ و پنجم‌ نوامبر 1940 )4 آذر 1319(، مولوتف ‌ وزير امور خارجه‌ي‌ شوروي‌ به‌ سفير آلمان‌ در 
مسكو اطلاع‌ داد كه‌ منضم‌ كردن‌ يك‌ پروتكل‌ محرمانه‌ به‌ اتحاد چهارگانه‌ )آلمان‌- ايتاليا- شوروي‌- ژاپن‌(، 
در صورتي‌ از سوي‌ اتحاد شوروي‌ قابل‌ پذيرش‌ است‌ كه‌ افزون‌ بر مواد ديگر، منطقه‌ي‌ جنوب‌ باتوم‌ و باكو 
در راستاي‌ كلي‌ خليج‌ فارس‌، به‌ عنوان‌ مركز خواسته‌هاي‌ اتحاد شوروي‌، به‌ رسميت‌ شناخته‌ شود . ) ايران‌ 

و جنگ‌ سرد - ص‌ 154(
 3 ـ تاريخ‌ روابط خارجي‌ ايران‌- ص‌ 403

 4 ـ ايران‌ و جنگ‌ سرد- ص‌ 56-255
 5ـ فصل‌ پنجم‌ عهدنامه‌ مودت‌ ايران‌ و شوروي‌ مي‌گويد: طرفين‌ معظمتين‌ متعاهدتين‌ تقبل‌ مي‌نمايد: 

 1ـ از تركيب‌ يا توقف‌ تشكيلات‌ يا دستجات‌ )گروپ‌ها( به‌ هر اسم‌ كه‌ ناميده‌ شوند 
و يا اشخاص‌ منفرد كه‌ مقصود و تشكيلات‌ اشخاص‌ مزبوره‌ مبارزه‌ با ايران‌ و روسيه‌ 

و هم‌چنين‌ ممالك‌ متحده‌ با روسيه‌ باشد در خاك‌ خود مخالفت‌ نمايند.
 2 ـ به‌ كليه‌ي‌ ممالك‌ و تشكيلات‌ قطع‌نظر از اسم‌ آن‌ تشكيلات‌ و مقصودشان‌ 
مبارزه‌ با متعاهد معظم‌ باشد نبايد اجازه‌ داده‌ شود كه‌ به‌ خاك‌ هر يك‌ از طرفين‌ 
معظمتين‌ متعاهدتين‌ تمام‌ آن‌ چه‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ بر ضد متعاهد ديگر استعمال‌ 
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شود وارد نموده‌ و يا عبور دهند.
 3 ـ با تمام‌ وسايل‌ كه‌ به‌ آن‌ دسترسي‌ باشد از توقف‌ قشون‌ و يا قواي‌ مسلحه‌ 
مملكت‌ ثالث‌ ديگري‌ در صورتي‌ كه‌ احتمال‌ برود توقف‌ قواي‌ مزبوره‌ باعث‌ تهديد 
سرحدات‌ و يا منافع‌ و يا امنيت‌ متعاهد معظم‌ ديگري‌ مي‌شود بايد در خاك‌ خود و 

متحدين‌ خود ممانعت‌ نمايد.
 براي‌ اطلاع‌ از مفاد فصل‌ ششم‌ مراجعه‌ فرماييد به‌ زيرنويس‌ 18 درآمد.

 وزارت‌ امور خارجه‌ ايران‌ در آغاز سال‌ 1358 خورشيدي‌، طي‌ يادداشتي‌ به‌ دولت‌ شوروي‌، كان‌ لم‌ يكن‌ 
بودن‌ مواد مزبور را اعلام‌ كرد.

 6 ـ اعلاميه‌ شماره‌ يك‌ ارتش‌ 
 1ـ ساعت‌ 4 روز 3 شهريورماه‌ ارتش‌ شوروي‌ در شمال‌ و ارتش‌ انگليس‌ در باختر 

و جنوب‌ باختري‌، مرزهاي‌ كشور را مورد تجاوز و تعرض‌ قرار دادند.
 2 ـ شهرهاي‌ تبريز ـ اردبيل‌ ـ رضاييه‌ ـ خوي‌ ـ اهر ـ مياندوآب‌ ـ ماكو ـ مهاباد ـ 
بناب‌ ـ رشت‌ ـ حسن‌ كياده‌ ـ ميانه‌ ـ اهواز ـ بندر پهلوي‌، مورد بمباران‌ هوايي‌ واقع‌ 
و تلفات‌ وارده‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ غيرنظامي‌ زياد و نسبت‌ به‌ نظاميان‌ با وجودي‌ كه‌ 
سربازخانه‌ها را بمباران‌ مي‌كنند معذلك‌ تلفات‌ بسيار كم‌ بوده‌ است‌. يك‌ هواپيماي‌ 
مهاجم‌ در ناحيه‌ي‌ هراز در نتيجه‌ي‌ تيراندازي‌ توپخانه‌ي‌ ضدهوايي‌ سرنگون‌ شده‌ 

است‌.
 3 ـ نيروي‌ موتوريزه‌ و مكانيزه‌ي‌ شوروي‌ در محور جلفا ـ مرند ـ پلدشت‌ ـ ماكو 
ـ  قره‌ ضياءالدين‌ و نيروي‌ موتوريزه‌ و مكانيزه‌ي‌ ارتش‌ انگليس‌ در محور خانقين‌ ـ 
قصرشيرين‌ و نفت‌خانه‌- گيلان‌ غرب‌ و آبادان‌ و بندر شاهپور به‌ تعرض‌ پرداخته‌اند.
 4 ـ نيروي‌ دريايي‌ شوروي‌ در كرانه‌هاي‌ درياي‌ خزر و نيروي‌ دريايي‌ انگليس‌ در 

بندر شاهپور و خرمشهر، تعرض‌ نموده‌اند.
 5 ـ واحدهاي‌ ارتش‌ شاهنشاهي‌ كه‌ غافلگير شده‌اند در حدود امكان‌ به‌ استقبال‌ 
آن‌ها شتافتند و در نقاط مختلفه‌ با آن‌ها تماس‌ حاصل‌ نمودند و به‌ دفاع‌ پرداختند و 
دو ارابه‌ي‌ مهاجم‌ در منطقه‌ي‌ باختر مورد اصابت‌ و از كارافتاده‌ و پيشروي‌ مهاجمين‌ 

را متوقف‌ ساخته‌اند.
 6 ـ در كليه‌ مناطق‌ شمالي‌ و باختري‌ روحيه‌ي‌ اهالي‌ بسيار خوب‌ و عموما تقاضاي‌ 

دخول‌ در صفوف‌ ارتش‌ و حركت‌ به‌ جبهه‌ براي‌ دفاع‌ از ميهن‌ مي‌نمايند.

 7ـ اين‌ هواپيماها از سال‌ 1319 در كارخانه‌ي‌ شهباز در تهران‌، مونتاژ مي‌شدند.
 8 ـ تاريخ‌ روابط خارجي‌ ايران‌- ص‌ 417

بخش نخست : اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی 
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 9 ـ ايران‌ و جنگ‌ سرد ـ ص‌ 255
 10 ـ همان‌ ـ ص‌ 260
 11 ـ همان‌ ـ ص‌ 259

 12 ـ F0371/27206 ـ از نمايندگي‌ خليج‌ فارس‌ به‌ حكومت‌ هند ـ 16 اوت‌ 1941 ) 25امرداد ماه‌ 1320(
 13 ـ همان‌ 

 14 ـ ايران‌ و جنگ‌ سرد ـ ص‌ 260
 15 ـ همان‌ 

 16 ـ SD 891.00 واشنگتن‌ 26 نوامبر 1943 )5 آذر 1321(
 17 ـ ايران‌ و جنگ‌ سرد ـ ص‌ 266

 18 ـ F0371/31385 يادداشت‌هاي‌ وزارت‌ خارجه‌ي‌ بريتانيا ـ 10 آوريل‌ 1942 ) 21فروردين‌ 1321(
 19 ـ همان‌ 

 20 ـ ايران‌ و جنگ‌ سرد ـ ص‌ 266
 21 ـ F0371/24580  ـ از هاليفاكس‌ به‌ امري‌ )وزير امور هند(ـ اول‌ اوت‌ 1941 )10 امرداد ماه‌ (1320
 22 ـ F0371/27233 ـ از وزارت‌ امور هند به‌ وزارت‌ جنگ‌ بريتانيا ـ 29 اوت‌ 1940 ) 7شهريور 1319(

 23 ـ F0371/24580 ـ از هاليفاكس‌ به‌ امري‌ )وزير امور هند( ـ اول‌ اوت‌ 1940 )10 امرداد1319 (
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بـخش‌ دوم‌ 

غـوغـاي‌ نـفت‌

 در دي‌ ماه‌ 1322، نمايندگاني‌ از سوي‌ شركت‌ شل‌ )انگلستان‌( و در اسفند ماه‌ همان‌ 
سال‌، نمايندگان‌ شركت‌ نفتي‌ استاندارد واكيوم‌ )آمريكا( به‌ تهران‌ آمدند تا در باره‌امتياز 
نفت‌ با دولت‌ ايران‌ گفتگو كنند. حضور آمريكايي‌ها براي‌ كسب‌ امتياز نفت‌، مشكلات‌ 
و سختي‌هاي‌ ايران‌ را كه‌ در باتلاقي‌ از مصايب‌ ناشي‌ از اشغال‌ كشور دست‌ و پا مي‌زد، 
بيش‌تر كرد. زمان‌ براي‌ تقاصاي‌ امتياز نفت‌ از سوي‌ آمريكايي‌ها چنان‌ ناشيانه‌ برگزيده‌ 

شده‌ بود كه‌ حتا عناصر برجسته‌ي‌ آمريكا در تهران‌ را نيز شگفت‌ زده‌ كرد : 1
 نفت‌ در هدف‌هاي‌ ملي‌ آمريكا در خاور ميانه‌ جاي‌ ويژه‌اي‌ داشت‌ ولي‌ در ايران‌ سال‌ 
 [1322] 1944اين‌ بخش‌ از برنامه‌هاي‌ ما، بيش‌ از آن‌ كه‌ ماده‌اي‌ حيات‌ بخش‌ 

باشد، آتش‌ افروز بود. شگفت‌ آور است‌ كه‌ دولت‌ ما در بحبوحه‌ي‌ جنگ‌ و در يك‌ 
با  نيز شگفت‌آور است‌ كه‌  اقدام‌ كرد و  امتياز نفت‌  منطقه‌ي‌ بي‌ثبات‌ براي‌ كسب‌ 
وجود صميميتي‌ كه‌ در هم‌ كاري‌ ميان‌ سه‌ قدرت‌ بزرگ‌ و دسترسي‌ مادي‌ به‌ مواد 
خام‌ وجود داشت‌، تقاضاي‌ امتياز را بدون‌ مشورت‌ قبلي‌ با اتحاد شوروي‌ و در نظر 
گرفتن‌ اصول‌ مورد قبول‌ سه‌ دولت‌ به‌ عمل‌ آورده‌ باشد، مگر آن‌ كه‌ بگوييم‌ يك‌ بند 

و بست‌ پنهاني‌ با انگلستان‌ كرده‌ بود. ...

 در ژانويه‌ 1944 )دي‌ ماه‌ 1322( ارتش‌ سرخ‌ محاصره‌ي‌ استالين‌ گراد را در هم‌ شكست‌ 
و فيلدمارشال‌ پاولوس‌ فرمانده‌ ارتش‌ ششم‌ آلمان‌ تسليم‌ شد. ارتش‌ سرخ‌ در ماه‌ فوريه‌ 
)اسفند 1322( نيز به‌ پيروزي‌هاي‌ خود ادامه‌ داد. بدين‌سان‌ در پايان‌ زمستان‌، بخش‌ 

بزرگ‌ پيروزي‌هاي‌ آلمان‌ در خاك‌ روسيه‌ از دست‌ رفت‌. 

بخش دوم : غوغای نفت
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 در تيرماه‌ 1323، نمايندگان‌ شركت‌ نفتي‌ سينكلر )آمريكا( نيز با پيشنهادهايي‌ به‌ تهران‌ 
آمدند. حضور نمايندگان‌ دومين‌ شركت‌ بزرگ‌ نفتي‌ آمريكا در تهران‌ براي‌ كسب‌ امتياز 

نفت‌، به‌ پيچيدگي‌ وضع‌ افزود : 2
 رقابت‌ در صنعت‌ نفت‌ ممكن‌ است‌ در آمريكا امري‌ عادي‌ محسوب‌ شود ولي‌ وقتي‌ 
دو كمپاني‌ آمريكايي‌ در ايران‌ با هم‌ مي‌جنگند، تاثير آن‌ آشفته‌ ساختن‌ فكر ايرانيان‌ 

است‌.

 براي‌ رسيدگي‌ به‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌، به‌ دستور محمد ساعد مراغه‌اي‌‌3 نخست‌ وزير، 
كميسيون‌ ويژه‌اي‌ تشكيل‌ شد. كميسيون‌ مزبور دو كارشناس‌ آمريكايي‌ را به‌ عنوان‌ 

مشاور استخدام‌ كرد .4
 روز پنجم‌ شهريور ماه‌ 1323، سفير كبير دولت‌ ايران‌ در مسكو، طي‌ تلگرافي‌ اطلاع‌ 
داد كه‌ نماينده‌ي‌ وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ شوروي‌ به‌ مستشار سفارت‌ گفته‌ است‌ كه‌ دولت‌ 
متبوع‌ وي‌ در نظر دارد براي‌ بررسي‌ و گفتگو درباره‌ي‌ نفت‌ خوريان ‌[‌در اطراف‌ شهر 

سمنان‌‌] هياتي‌ را به‌ ايران‌ گسيل‌ دارد .5
 بدين‌سان‌، روس‌ها كه‌ در اثر پيروزي‌ عليه‌ ارتش‌ آلمان‌، اعتماد به‌ نفس‌ خود را باز يافته‌ 
بودند، در پي‌ گرفتن‌ سهم‌ برابر با انگليس‌ها و آمريكايي‌ها از منابع‌ نفتي‌ ايران‌ برآمدند. 
چند روز بعد )سيزدهم‌ شهريور ماه‌(، سفير كبير ايران‌ در مسكو به‌ اطلاع‌ دولت‌ ايران‌ 
رسانيد كه‌ » كافتارادزه ‌« معاون‌ وزير خارجه‌ در ملاقات‌ با وي‌ گفته‌ است‌ كه‌ تا چند روز 

ديگر در راس‌ هياتي‌ براي‌ بررسي‌ و گفتگو درباره‌ي‌ نفت‌ خوريان‌ به‌ ايران‌ خواهد آمد.6
 در روزهاي‌ پاياني‌ شهريور ماه‌ 1323، هيات‌ مزبور به‌ رياست‌ كافتارادزه‌ وارد ايران‌ شد و 
ضمن‌ مسافرت‌ به‌ مناطق‌ شمالي‌ كشور، از نواحي‌ نفت‌ خيز و به‌ ويژه‌ منطقه‌ي‌ خوريان‌ 

بازديد كرد. 
 پيشنهادهاي‌ شركت‌هاي‌ غربي‌ و نيز پيشنهاد شوروي‌، به‌ ويژه‌ حضور هيات‌ شوروي‌ در 
تهران‌ سوءظن‌ بسياري‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ را برانگيخته‌ بود. در سرسراهاي‌ مجلس‌ 
شوراي‌ ملي‌ و نيز در نطق‌هاي‌ پيش‌ از دستور، سخن‌ از اين‌ بود كه‌ دولت‌ )دولت‌ ساعد(، 

در پشت‌ پرده‌ با شركت‌هاي‌ خارجي‌ وارد داد و ستد شده‌ است‌.
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 برابرپرسش‌ برخي‌ از نمايندگان‌، محمد ساعد در جلسه‌ي‌ علني‌ مجلس‌ حضور يافت‌ و 
توضيحات‌ لازم‌ را به‌ عرض‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ رسانيد. وي‌ خاطرنشان‌ كرد كه‌ به‌ دليل‌ 

حساس‌ بودن‌ مساله‌، كميسيون‌ ويژه‌اي‌ در حال‌ بررسي‌ پيشنهادهاي‌ گوناگون‌ است‌. 
 اما با وجود گفته‌هاي‌ روشن‌ نخست‌ وزير، نمايندگان‌ مجلس‌ و روشنفكران‌ و ميهن‌ 
پرستان‌ از آن‌ بيم‌ داشتند كه‌ در اثر فشار نيروهاي‌ اشغالگر، تعهداتي‌ به‌ دولت‌ تحميل‌ 
شود كه‌ به‌ زيان‌ كشور باشد. البته‌ همين‌ سوءظن‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ پيشين‌ يعني‌ دولت‌ 

سهيلي‌ نيز وجود داشت‌. 
 دولت‌ پيشنهاد شركت‌هاي‌ نفت‌ شل‌، استاندارد واكيوم‌ و سينكلر را به‌ كميسيون‌ ويژه‌ 
براي‌ مطالعه‌ فرستاد. اما اين‌ امر، نتوانست‌ از سوءظن‌ها در جامعه‌ بكاهد. امروز آشكار 
است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ در پي‌ آن‌ بود تا با تشكيل‌ كميسيون‌ها، رايزني‌ها و... به‌ دفع‌ الوقت‌ 
پرداخته‌ و گفتگو درباره‌ي‌ نفت‌ را به‌ بعد از خروج‌ نيروهاي‌ خارجي‌ از ايران‌ موكول‌ كند. 

اما در آن‌ دوران‌ سخت‌، هيچ‌ دولتي‌ نمي‌توانست‌ اين‌ مساله‌ را آشكارا بيان‌ نمايد. 
 در نخستين‌ نشست‌ هيات‌ دولت‌ ساعد )شنبه‌ 11 شهريور 1323( مساله‌ امتياز نفت‌ و 
تقاضاي‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌ مطرح‌ شد. هيات‌ دولت‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ » قبل‌ از روشن‌ 
شدن‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ و مالي‌ دنيا و استقرار صلح‌ عمومي‌، اعطا هيچ‌ گونه‌ امتياز خارجي‌ 

براي‌ منابع‌ نفت‌، مقتضي‌ و ضروري‌ نمي‌باشد « 7
 شوروي‌ها خواستار آن‌ بودند كه‌ امتياز نفت‌ استان‌هاي‌ آذربايجان‌ )غربي‌ و شرقي‌)گيلان‌، 
مازندران‌ و بخش‌ هايي‌ از سمنان‌ و چند ناحيه‌ از شمال‌ خراسان‌ و از جمله‌ قوچان‌، به‌ 
آنان‌ واگذار شود تا پس‌ از انجام‌ اكتشاف‌هاي‌ زمين‌شناسي‌، ناحيه‌ امتياز به‌ صورت‌ قطعي‌ 

تعيين‌ گردد.
 پيشنهاد دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ در اين‌ زمينه‌، هم‌ خواني‌ كامل‌ با قرارداد تحميلي‌ دولت‌ 

بريتانيا در سال‌ 1312 به‌ دولت‌ ايران‌ داشت‌. در پيشنهاد دولت‌ شوروي‌، آمده‌ بود : 8
 بديهي‌ است‌ صاحب‌ امتياز پرداخت‌ها برپايه‌ هر تن‌ نفت‌ استخراجي‌ و پرداخت‌هايي‌ 
از روي‌ منافع‌ و هم‌ چنين‌ مبالغي‌ را كه‌ در قرارداد به‌ جاي‌ معاف‌ شدن‌ از پرداخت‌ 
دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌،  نمود. ضمنا  پرداخت‌ خواهد  گردد،  ماليات‌ مشروط 
حاضر است‌ پرداخت‌هاي‌ حداقل‌ حق‌ الامتياز را كه‌ تعيين‌ خواهد شد، تضمين‌ نمايد. 
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براي‌  چه‌  استمهالي‌،  با شرايط  را  نفتي‌  مواد  كه‌  بود  خواهد  متعهد  امتياز  صاحب‌ 

احتياجات‌ دولت‌ و چه‌ براي‌ احتياجات‌ اهالي‌ كشور ايران‌، تحويل‌ بدهد...

 كافتارادزه‌، چندين‌ بار با نخست‌ وزير ديدار كرد و هر بار براي‌ دستيابي‌ به‌ امتياز نفت‌، 
لحن‌ قاطع‌تري‌ را به‌ كار گرفت‌. بدين‌ سان‌، ايران‌ از سوي‌ هر سه‌ قدرت‌ نظامي‌ اشغال‌گر 
براي‌ اعطاي‌ امتياز نفت‌ زير فشار قرار گرفته‌ بود. ايدن‌، وزير امور خارجه‌ بريتانيا در 

كنفرانس‌ يالتا به‌ مولوتف‌ گفته‌ بود: 9 
است‌،  نيازمند  ايران‌  نفت‌  به‌  شوروي‌  دولت‌  كه‌  نكته‌  اين‌  بر  انگلستان‌   دولت‌ 
كوچك‌ترين‌ اعتراضي‌ ندارد و سياست‌ دولت‌ من‌ اين‌ نيست‌ كه‌ شوروي‌ را از به‌ 
دست‌ آوردن‌ امتياز نفت‌ شمال ‌[ايران[‌ باز دارد. زيرا ما به‌ اين‌ نكته‌ معترفيم‌ كه‌ 

شوروي‌ بازار طبيعي‌ نفت‌ ايران‌ است‌. 

 از سوي‌ ديگر، دولت‌ آمريكا از قبل‌ نشان‌ داده‌ بود كه‌ هيچ‌ مخالفتي‌ با اعطاي‌ نفت‌ 
شمال‌ به‌ روس‌ها ندارد .10

 در برابر فشار روس‌ها براي‌ كسب‌ امتياز نفت‌، محمد ساعد موضع‌ خود را اين‌ گونه‌ 
شرح‌ مي‌دهد : 11 

 اين‌ جانب‌ نيز تصميم‌ دولت‌ را يك‌ بار ديگر به‌ اطلاع‌ آقاي‌ كافتارادزه‌ رسانيدم‌ و 
مخصوصا به‌ او خاطرنشان‌ كردم‌ كه‌ عدم‌ امتياز نفت‌ در حال‌ حاضر و موكول‌ نمودن‌ 
مطالبه‌ آن‌ به‌ زمان‌ بعد از جنگ‌ و استقرار صلح‌ در جهان‌، نبايد موجب‌ كدورت‌ و 
تيرگي‌ روابط دولت‌ ايران‌ با دولت‌ شوروي‌ بشود. به‌ كافتارادزه‌ مخصوصاً يادآورشدم‌ 
كه‌ من‌ جزييات‌ مذاكراتي‌ را كه‌ با شما به‌ عمل‌ آوردم‌، مرتباً به‌ اطلاع‌ هيات‌ دولت‌ 
خود رسانيده‌ام‌ و از آن‌ جايي‌ كه‌ روابط ايران‌ با دولت‌ شوروي‌ براساس‌ پيمان‌ سه‌ 
گانه‌ و شركت‌ در جنگ‌ و كمك‌ در پيروزي‌ متفقين‌ بوده‌، دولت‌ خواهد كوشيد تا روح‌ 
همكاري‌ و حسن‌ تفاهم‌ را با متفقين‌ خود و مخصوصاً دولت‌ شوروي‌ محكم‌ و استوار 
نگاه‌ دارد و مساعدت‌هاي‌ دولت‌ شوروي‌ را براي‌ بهبود اوضاع‌ اقتصادي‌ خود جلب‌ 
نمايد و راجع‌ به‌ تحكيم‌ و توسعه‌ روابط تجارتي‌ و اقتصادي‌ با دولت‌ شوروي‌، حاضر 
است‌ داخل‌ همه‌ نوع‌ مذاكرات‌ بشود و از ملاقات‌هاي‌ حضوري‌ و مذاكرات‌ دوستانه‌ 

كه‌ به‌ نفع‌ دو كشور باشد، كمال‌ مسرت‌ را خواهد داشت‌. 
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 اما شوروي‌ها كه‌ نتوانسته‌ بودند از اين‌ راه‌ به‌ مقصود خود برسند، بر فشار افزودند. 
روس‌ها با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ سرتاسر شمال‌ كشور را در اشغال‌ داشتند و حتا نيروهايي‌ نيز 

در تهران‌ مستقر كرده‌ بودند، دست‌ به‌ قدرت‌ نمايي‌ زدند:
 روز دوم‌ آبان‌ ماه‌ 1323 24  [ اكتبر ،1944] كافتارادزه‌ معاون‌ كميسارياي‌ امور خارجه‌ 
شوروي‌ ،در محل‌ سفارت‌ آن‌ كشور در تهران‌، يك‌ كنفرانس‌ مطبوعاتي‌ برپا كرد. وي‌ در 
برابر خبرنگاران‌ و نمايندگان‌ خبرگزاري‌هاي‌ خارجي‌ و داخلي‌، دولت‌ ايران‌ را زير حملات‌ 

سخت‌ قرارداد. در مصاحبه‌ي‌ مطبوعاتي‌ مزبور، كافتارادزه‌ اعلام‌ كرد :12 
كماكان‌ دوستانه‌ مي‌باشد.در عين‌ حال‌ ،رويه‌ي‌  ايران‌ و شوروي‌  ميان‌   مناسبات‌ 
به‌ دولت‌ شوروي‌  ايران‌ نسبت‌  از طرف‌ دولت‌  غير صميمانه‌ و غيردوستانه‌اي‌ كه‌ 
اتخاذ گرديده‌ است‌، همكاري‌ نمايندگان‌ دولت‌ شوروي‌ را با دولت‌ ساعد در آتيه‌ 
امكان‌ناپذير ساخته‌ است‌... دولت‌ ايران‌ از بهره‌ برداري‌ از منابع‌ نفت‌ خيز خود، 
انتظار دارد كه‌ پيشنهاد  منافع‌ زيادي‌ به‌ دست‌ خواهد آورد. هيات‌ دولت‌ شوروي‌ 
دولت‌ شوروي‌ پذيرفته‌ شده‌ و دولت‌ ايران‌ نمايندگان‌ خود را براي‌ عقد قرارداد، 

بدون‌ اين‌ كه‌ كار به‌ تاخير افتد، تعيين‌ نمايد ...

متفق‌  دولت‌هاي‌  ميان‌   « گفت‌:  خبرنگاران‌  از  تن‌  يك‌  پرسش‌  پاسخ‌  در   كافتارادزه‌ 
درباره‌ي‌ واگذاري‌ امتياز نفت‌ در بخش‌هاي‌ شمالي‌ ايران‌، گفتگويي‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ و 
اين‌ هيات‌ براي‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ به‌ تهران‌ گسيل‌ شده‌ است‌ « 13 . وي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ 
پرسش‌ كه‌ چرا تاكنون‌ شركت‌ نفت‌ خوريان‌ آغاز به‌ كار نكرده‌ و آيا دولت‌ شوروي‌ به‌ 
دلايلي‌ اقدامي‌ در اين‌ باره‌ به‌ عمل‌ نياورده‌ است‌، اظهار داشت‌: از بدو تاسيس‌ شركت‌ 
مزبور، با موانعي‌ از طرف‌ دولت‌ ايران‌، مواجه‌ بوديم‌ و اين‌ وضع‌ تا اين‌ اواخر ادامه‌ داشت‌. 
بديهي‌ است‌ دولت‌ شوروي‌ در موقع‌ جنگ‌ نمي‌توانست‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ به‌ شركت‌ فوق‌ 
الذكر توجه‌ نمايد زيرا به‌ كارهاي‌ بزرگ‌تر و مهم‌تري‌ كه‌ مربوط به‌ جنگ‌ است‌، مشغول‌ 

بوده‌ است‌...14
 در گرماگرم‌ اين‌ زورآزمايي‌، آمريكا و انگليس‌ نيز ايران‌ را زير فشار قرارداده‌ بودند تا به‌ 
خواسته‌هاي‌ شوروي‌ تن‌ در دهد. » ديپلومات‌هاي‌ ما [آمريكا] به‌ موازات‌ ديپلومات‌هاي‌ 

انگليسي‌، دولت‌ ايران‌ را تشويق‌ مي‌كردند كه‌ به‌ جاروجنجال‌ روس‌ها تسليم‌ شود...« 15
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 پس‌ از آن‌ كه‌ اين‌ گونه‌ اعمال‌ و فشارها مستقيم‌ شوروي‌ و غيرمستقيم‌ آمريكا و انگليس‌ 
نتوانست‌ بر روي‌ دولت‌ ايران‌ اثر گذارد، روز پنجم‌ آبان‌ ماه‌ 1323، حزب‌ توده‌ به‌ عنوان‌ 
دمونستراسيون‌  و  ميتينگ‌  برگزاري‌  به‌  اقدام‌  ايران‌،  در  شوروي‌  سياست‌هاي‌  مجري‌ 
گسترده‌اي‌ در تهران‌ كرد. چندين‌ كاميون‌ پراز سربازان‌ ارتش‌ سرخ‌ و نيز دژبان‌هاي‌ 
موتورسيكلت‌سوار ارتش‌ مزبور، شركت‌ كنندگان‌ در ميتينگ‌ و دمونستراسيون‌ را حمايت‌ 

مي‌كردند.16 
 روز 19 آبان‌ 1323، يعني‌ درست‌ دو هفته‌ بعد از ميتينگ‌ كذايي‌ حزب‌ توده‌، دولت‌ ساعد 

استعفا كرد.
 در شرايطي‌ كه‌ ايران‌ نمي‌توانست‌ از عامل‌ رقابت‌ شرق‌ و غرب‌، بهره‌ جويد و هر سه‌ 
اشغال‌گر، دولت‌ را زير فشار سخت‌ قرار داده‌ بودند ، مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و دولتمردان‌ 

ايران‌، كاري‌ كردند كارستان‌ : 
 نمايندگان‌ ملت‌ در آن‌ شرايط سخت‌ و با وجود اشغال‌ كشور و حضور سربازان‌ بيگانه‌، 
نشان‌ دادند كه‌ به‌ خوبي‌ مي‌توانند از منافع‌ و مصالح‌ ملي‌ ايران‌ دفاع‌ كنند. روز يازدهم‌ 
آذر ماه‌ 1323 خورشيدي‌، يعني‌ بيست‌ و دو روز پس‌ از استعفاي‌ دولت‌ ساعد، مجلس‌ 
شوراي‌ ملي‌ طرح‌ تقديمي‌ از سوي‌ دكتر محمد مصدق‌ و گروهي‌ از نمايندگان‌ را به‌ شرح‌ 

زير مورد تصويب‌ قرارداد :
و يا  آن‌ها  مقام‌  از  كفالت‌  كه‌  اشخاصي‌  و  وزير  و  وزير  نخست‌  هيچ‌  ـ  اول‌   ماده‌ 
معاونت‌ مي‌كنند، نمي‌توانند راجع‌ به‌ امتياز نفت‌ با هيچ‌ يك‌ از نمايندگان‌ رسمي‌ و 
غير رسمي‌ دول‌ مجاور و غير مجاور و يا نمايندگان‌ شركت‌ نفت‌ و هر كس‌ غير از 
اين‌ها، مذاكراتي‌ كه‌ صورت‌ رسمي‌ و اثر قانوني‌ دارد بكند و يا اين‌ كه‌ قراردادي‌ 

امضاء نمايد.
 ماده‌ دوم‌ ـ نخست‌ وزير و وزيران‌ مي‌توانند براي‌ فروش‌ نفت‌ و طرزي‌ كه‌ دولت‌ 
ايران‌ معادن‌ خود را استخراج‌ و اداره‌ كند مذاكره‌ نمايند و از جريان‌ مذاكرات‌ بايد 

مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ را مستحضر نمايند.
 ماده‌ سوم‌ ـ متخلفين‌ از مواد فوق‌ به‌ حبس‌ مجرد از سه‌ تا هشت‌ سال‌ و انفصال‌ 

دايم‌ از خدمات‌ دولتي‌ محكوم‌ خواهند شد.

 درست‌ هفت‌ روز پس‌ از تصويب‌ طرح‌ مزبور، كافتارادزه‌ ايران‌ را ترك‌ كرد. وي‌ هنگام‌ 
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ترك‌ ايران‌ به‌ خبرنگاران‌ جرايد گفت‌: 17 
 ايران‌ روزي‌ از تصميم‌ خود مبني‌ بر عدم‌ گفتگو [درباره‌ي‌ نفت‌]، پشيمان‌ خواهد 

شد.

 تمايل‌ بريتانيا براي‌ كسب‌ يك‌ امتياز نفتي‌ ديگر در ايران‌، علاوه‌ بر امتياز گسترده‌ي‌ 
شركت‌ نفت‌ انگليس‌ و ايران‌، تا حدودي‌ علل‌ طرح‌ خواسته‌هاي‌ گزاف‌ شوروي‌ و هم‌ 
چنين‌ سر خوردگي‌ او ‌[اتحاد شوروي‌] را پس‌ از رد خواسته‌ هايش‌، توضيح‌ مي‌دهد .18  
بدون‌ ترديد، اين‌ مساله‌ در ايجاد بحران‌ آذربايجان‌ بي‌ تاثير نبود. شوروي‌ پس‌ از نا كامي‌ 
دركسب‌ امتياز نفت‌، كوشيد تا با ايجاد غائله‌ي‌ آذربايجان‌، دولت‌ ايران‌ را در موقعيتي‌ 

قراردهد كه‌ با اعطاي‌ امتياز نفت‌ موافقت‌ كند.
 البته‌ در اين‌ ميان‌، آمريكايي‌ها نيز سخت‌ مقصر بودند. هرگاه‌ از سوي‌ شركت‌هاي‌ 
آمريكايي‌ تقاضاي‌ كسب‌ امتياز نفت‌ نشده‌ بود، دولت‌ شوروي‌ اين‌گونه‌ گستاخانه‌ عمل‌ 
نمي‌كرد و بدون‌ ترديد كافتارادزه‌ به‌ تهران‌ گسيل‌ نمي‌کرد و غائله‌ي‌ آذربايجان‌ ايجاد 
نمي‌شد. اما بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ از بخت‌ بد، درخواست‌ امتياز از سوي‌ شركت‌هاي‌ نفتي‌ 
غربي‌ با حمايت‌ آشكار بريتانيا و آمريكا، با پيروزي‌ ارتش‌ سرخ‌ در نبرد استالين‌گراد، هم‌ 
زمان‌ گرديد. از اين‌ رو، دولت‌ شوروي‌ كه‌ تا بيش‌ از اين‌ واقعه‌، نسبت‌ به‌ متحدان‌ غربي‌ 

خود، داراي‌ نوعي‌ حالت‌ تمكين‌ بود،گردنكشي‌ را آغاز كرد.

 روز اول‌ فوريه‌ )12 بهمن‌( وزيران‌ امور خارجه‌ي‌ بريتانيا و آمريكا در جزيره‌ي‌ مالت‌ به‌ 
گردهم‌ آمدند. در اين‌ نشست‌ مساله‌ي‌ نفت‌ ايران‌ و خروج‌ نيروهاي‌ سه‌ كشور از ايران‌ 
نيز مورد بحث‌ قرار گرفت‌. وزير امور خارجه‌ آمريكا معتقد بود كه‌ دولت‌ شوروي‌ نبايد 
براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ امتياز نفت‌، دولت‌ ايران‌ را زير فشار قراردهد. ايدن‌ وزير امور خارجه‌ 
بريتانيا در مورد خروج‌ نيروهاي‌ بيگانه‌ از ايران‌ گفت‌: » شايد [ اين‌ نيروها ] در ماه‌ ژوئن‌ 
)خرداد و تير( كه‌ ديگر نياز به‌ راه‌هاي‌ ايران‌ براي‌ تغذيه‌ي‌ ارتش‌ سرخ‌ نباشد، مي‌بايست‌ 

خاك‌ ايران‌ را ترك‌ كنند« . 19
 يك‌ هفته‌ بعد در هشتم‌ فوريه‌ )19 بهمن‌(، مساله‌ي‌ ايران‌ در كنفرانس‌ يالتا در شبه‌ 
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جزيره‌ي‌ كريمه ‌[ قريم‌ ] ميان‌ وزراي‌ خارجه‌ي‌ سه‌ دولت‌ اتحاد شوروي‌، بريتانيا و آمريكا 
مورد بحث‌ قرار گرفت‌: 

 ايدن‌ وزير امور خارجه‌ بريتانيا، خواستار آن‌ شد كه‌ متفقين‌ از دخالت‌ در امور داخلي‌ 
ايران‌ خودداري‌ كنند.در ضمن‌ وي‌ يادآور شد كه‌ سياست‌ بريتانيا، بر آن‌ نيست‌ كه‌ از 
تحصيل‌ امتياز نفت‌ وسيله‌ي‌ شوروي‌ در ايران‌ جلوگيري‌ كند. وي‌ پيشنهاد كرد نيروهاي‌ 

سه‌ كشور پيش‌ از موعد مقرر، خاك‌ ايران‌ را ترك‌ كنند. 
 آقاي‌ مولوتف‌ وزير امور خارجه‌ شوروي‌ گفت‌ كه‌ مساله‌ي‌ امتياز نفت‌ و خروج‌ نيروها از 
ايران‌ دو مورد جداگانه‌ است‌ و مساله‌ي‌ خروج‌ پيش‌ از هنگام‌ نيروها تاكنون‌ مورد بحث‌ 
قرار نگرفته‌ بود، از اين‌ رو نيازمند زمان‌ براي‌ تفكر در باره‌ي‌ آن‌ مي‌باشد. مولوتف‌ در 
مورد امتياز نفت‌ گفت‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ از سفير دولت‌ ايران‌ در مسكو خواست‌ تا اعلام‌ 
كند كه‌ واكنش‌ دولت‌ متبوع‌ وي‌ در مورد تقاضاي‌ امتياز نفت‌ چه‌ خواهد بود؟ با توجه‌ به‌ 
پاسخ‌ موافق‌، اتحادشوروي‌ گفتگوها را آغاز كرد. اما اندكي‌ بعد، ايراني‌ها اعلام‌ كردند كه‌ 
تا پايان‌ جنگ‌ مايل‌ به‌ دادن‌ امتياز نفت‌ نيستند. مولوتف‌ افزود كه‌ وي‌ دليلي‌ نمي‌بيند كه‌ 
گفتگوها نتوانند دوباره‌ از سر گرفته‌ شوند. اما، در حال‌ حاضر گفتگويي‌ در جريان‌ نيست‌...

 استي‌ تينوس‌ وزير امور خارجه‌ آمريكا اعلام‌ كرد كه‌ شركت‌هاي‌ نفتي‌ آمريكا در حال‌ 
گفتگو براي‌ امتياز نفت‌ بودند. اما به‌ دنبال‌ عدم‌ تمايل‌ ايران‌ مبني‌ بر گفتگو درباره‌ي‌ 
از  افزود كه‌  متوقف‌ شده‌اند. وي‌  گفتگوها  از كشور،  بيگانه‌  نيروهاي‌  تا خروج‌  مساله‌ 
پيشنهاد بريتانيا مبني‌ بر خروج‌ بيش‌ از هنگام‌ نيروها از ايران‌ پشتيباني‌ مي‌كند. در پاسخ‌ 
به‌ پيشنهاد آمريكا، مولوتف‌ گفت‌، بهتر است‌ كه‌ مساله‌ي‌ ايران‌ را تنها به‌ تبادل‌ نظر 

محدود كنيم
 بدين‌سان‌، كنفرانس‌ وزيران‌ خارجه‌ سه‌ كشور با عدم‌ موافقت‌ برسر مساله‌ي‌ ايران‌ به‌ 
پايان‌ رفـت‌. ايدن‌ و استي‌ تينـوس‌، مصر بودند كه‌ سندي‌ در مورد ايران‌ انتشار يابد. ما  
[آمريكا و بريتانيا ] هر دو توضيح‌ داديم‌ كه‌ ما اهميت‌ بسياري‌ براي‌ مساله‌ي‌ ايران‌ قايل‌ 
هستيم‌. اما او [ مولوتف‌] اظهار داشت‌ كه‌ براي‌ وي‌ امكان‌ ندارد كه‌ در حال‌ حاضر بيش‌ 

از اين‌ به‌ مساله‌ ايران‌ بپردازد .21
 ايدن‌، وزير امور خارجه‌ بريتانيا در خاطرات‌ خود مي‌نويسد : 22
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نمي‌دانيد چه‌  كنيد...  مولوتف‌ گفتگو  با  ايران‌  در مورد  نبايد   استالين‌ گفت‌ هرگز 

شكست‌ فاحش‌ ديپلماتيك‌ بر وي‌ وارد آمده‌ است‌. او از ايران‌ خيلي‌ دلخور است ‌... 

 مظفر فيروز سفير كبير ايران‌ در شوروي‌، در آغازين‌ روزهاي‌ سال‌ 1326 خورشيدي‌ ،در 
ميهماني‌ شام‌ سفارت‌ زلاندنو در مسكو به‌ بوين‌ وزير امور خارجه‌ بريتانيا مي‌گويد: » اگر 
دول‌ بزرگ‌، ايران‌ را مانند سوئيس‌ آسيا دانسته‌ و طبق‌ قرارداد مخصوص‌ استقلال‌ آن‌ را 
تضمين‌ نموده‌ و تعهد نمايند از هرگونه‌ مداخله‌ در امور داخلي‌ آن‌ خودداري‌ كنند، براي‌ 
صلح‌ دنيا مفيد خواهد بود. بوين‌ جواب‌ داد، خيلي‌ خوب‌ است‌ ولي‌ سوئيس‌ نفت‌ ندارد و 
در ايران‌ دعوا بر سر نفت‌ است‌. ولي‌ رساند كه‌ اگر نفت‌ ايران‌ به‌ همه‌ برسد و طبق‌ نقشه‌ 

تقسيم‌ شود، اداي‌ اين‌ نظر عالي‌ خواهد بود « .23
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بـخش‌ سـوم‌ 

شكل‌گيري‌ توطئه‌ در راستاي‌ تجزيه‌ آذربايجان‌

 روز هژدهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1324 )8 مه‌ 1945( با تسليم‌ بدون‌ قيد و شرط آلمان‌ ،جنگ‌ 
جهاني‌ دوم‌ به‌ پايان‌ رفت‌. ده‌ روز پس‌ از تسليم‌ آلمان‌، دولت‌ ايران‌ ضمن‌ يادداشتي‌ به‌ 
بهانه‌ شاد باش‌ پيروزي‌، به‌ سه‌ دولت‌ بزرگ‌ متفق‌ خاطر نشان‌ كرد كه‌ با پايان‌ گرفتن‌ 

جنگ‌، لازم‌ است‌ هر چه‌ زودتر خاك‌ ايران‌ تخليه‌ شود.
 مساله‌ي‌ تخليه‌ خاك‌ ايران‌ از نيروهاي‌ متفقين‌ در همايش‌ پتسدام‌ كه‌ از 17 ژوئيه‌ تا 
دوم‌ اوت‌ 1945 )26 تير تا 11 امرداد ماه‌ 1324 خورشيدي‌( ميان‌ رهبران‌ كشورهاي‌ 
پاياني‌  اعلاميه‌ي‌  در  بود.  گرفته‌  قرار  توافق‌  مورد  و  مطرح‌  گرديد،  برگزار  پيروزمند 
كنفرانس‌ پتسدام‌، تاكيد شد كه‌ قواي‌ متفقين‌ بلافاصله‌ شهر تهران‌ را تخليه‌ مي‌كنند. 
اما قرار شد پيرامون‌ تخليه‌ كامل‌ ايران‌ در نشست‌ وزيران‌ خارجه‌ي‌ آمريكا بريتانيا و 
شوروي‌ كه‌ در ماه‌ سپتامبر 1945 )شهريور 1324( در لندن‌ برپا خواهد شد، گفتگوهاي‌ 

لازم‌ به‌ عمل‌ آيد. 
 روز 11 شهريور ماه‌ 1324 )2 سپتامبر 1945(، ژاپن‌ بدون‌ قيد و شرط تسليم‌ شد .بدين‌ 

سان‌ جنگ‌ در آسيا نيز خاتمه‌ يافت‌. 
 در قرارداد سه‌ جانبه‌ )ايران‌ بريتانيا و اتحاد شوروي‌(، دو دولت‌ اخير متعهد شده‌ بودند 
كه‌ حداكثر شش‌ ماه‌ پس‌ از پايان‌ جنگ‌، خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ كنند. هنگام‌ عقد قرار داد 
مزبور، منظور از » پايان‌ جنگ‌ « ، پايان‌ جنگ‌ با آلمان‌ نازي‌ بود. اما دولت‌ اتحاد شوروي‌ 
آن‌ را به‌ » پايان‌ جنگ‌ در آسيا« و يكسره‌ شدن‌ كار ژاپن‌ موكول‌ كرد. دولت‌ شوروي‌ 
پيش‌ از پايان‌ جنگ‌، مي‌كوشيد تا مطامع‌ ارضي‌ خود را پوشيده‌ نگاه‌ دارد. زيرا، دولت‌ 
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مزبور از آن‌ بيم‌ناك‌ بود كه‌ متفقين‌ عليه‌ شوروي‌ با دشمن‌ همدست‌ شوند. 
 بدون‌ ترديد، بلعيدن‌ استان‌ آذربايجان‌، اثر ژرفي‌ بر جغرافياي‌ سياسي‌ منطقه‌ داشت‌ و 
موقعيت‌ اتحاد شوروي‌ را در خاورميانه‌ بهبود اساسي‌ مي‌بخشيد. افزون‌ بر نزديك‌ شدن‌ 
چند گام‌ به‌ سوي‌ خليج‌ فارس‌، برخوردار شدن‌ از مرز خاكي‌ با تركيه‌ ونيز هم‌ مرزي‌ با 
كشور عراق‌، از مهم‌ترين‌ دستاوردهاي‌ سلطه‌ بر آذربايجان‌، به‌ شمار مي‌رفت‌. بدين‌ سان‌ 
دولت‌ شوروي‌ از آغاز اشغال‌ ايران‌ در پي‌ تجزيه‌ي‌ آذربايجان‌ بود. روس‌ها با دقت‌ كافي‌، 
برنامه‌ريزي‌ وسيعي‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ بودند. از اين‌ رو با تسليم‌ ژاپن‌، اتحاد شوروي‌ دستور 

اجراي‌ طرح‌ را صادر كرد.
با  آذربايجان‌  دموكرات‌  فرقه‌  /  3سپتامبر(  ماه‌  )12 شهريور  ژاپن‌  تسليم‌  روز   فرداي‌ 
انتشار بيانيه‌اي‌، اعلام‌ موجوديت‌ كرد. به‌ دنبال‌ اين‌ اقدام‌، تشكيلات‌ ايالتي‌ حزب‌ توده‌ 
در آذربايجان‌، ائتلاف‌ خود را با فرقه‌ي‌ دموكرات‌ اعلام‌ نمود : از سوي‌ ديگر، تشكيلات‌ 
كارگري‌ حزب‌ توده‌ در شهر تبريز، به‌ فرقه‌ دموكرات‌ پيوست‌ و روزنامه‌ آذربايجان‌ وابسته‌ 

به‌ تشكيلات‌ مزبور، ارگان‌ رسمي‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ شد. 
 هم‌ زمان‌ با تشكيل‌ فرقه‌ دموكرات‌، تني‌ چند از كردها كه‌ به‌ دعوت‌ جمهوري‌ آذربايجان‌ 
شوروي‌ به‌ باكو رفته‌ بودند، چند هفته‌ پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌، موجوديت‌ كومله‌ را 

اعلام‌ كردند. 
 روز بيست‌ و دوم‌ شهريور ماه‌ 1324 )13 سپتامبر 1945( ، دولت‌ ايران‌ طي‌ يادداشت‌ 
ديگري‌، خواستار تخليه‌ كامل‌ خاك‌ كشور از نيروهاي‌ بيگانه‌ شد. چند روز بعد ،وزيران‌ 
خارجه‌ سه‌ دولت‌ آمريكا، بريتانيا و شوروي‌ در همايش‌ لندن‌ اعلام‌ كردند كه‌ بر پايه‌ي‌ 
از پايان‌  ،بريتانيا و شوروي‌(، نيروهاي‌ متفقين‌ شش‌ ماه‌ پس‌  )ايران‌  پيمان‌ سه‌ جانبه‌ 
جنگ‌ با ژاپن‌، يعني‌ تا دوم‌ مارس‌ 1946 )11 اسفند 1324( خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ خواهند 

كرد. 
ايران‌ در موعد مقرر، بر تجهيز و  به‌ اعلاميه‌ مزبور و تعهد تخليه‌  با توجه‌   روس‌ها، 
تعليم‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ افزودند. هنوز 24 ساعت‌ از صدور اعلاميه‌ مزبور نگذشته‌ بود 
كه‌ گروه‌هاي‌ مسلح‌ كه‌ بيش‌تر آن‌ها از آن‌ سوي‌ مرز آمده‌ بودند، اقدام‌ به‌ اشغال‌ ادارات‌ 

دولتي‌ و حمله‌ به‌ كلانتري‌ها و پاسگاه‌ هاي‌ ژاندارمري‌ در آذربايجان‌ نمودند .2
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شوروي‌  آذربايجان،‌ دولت‌  دموكرات‌  فرقه‌ي‌  پوشش‌  زير،  مسلحانه‌  عمليات  آغاز   با 
آبان‌ )16 نوامبر(، فرماندهي‌  ايران‌ افزود. روز 25  به‌ گستره‌ي‌ دخالت‌ در امور داخلي‌ 
ارتش‌ شوروي‌، به‌ نيروهاي‌ ژاندارمري‌ اجازه‌ ندادند كه‌ از تبريز خارج‌ شده‌ و به‌ ياري‌ 
پادگان‌هاي‌ ديگر كه‌ مورد هجوم‌ و تهديد عناصر مسلح‌ فرقه‌ قرار گرفته‌ بودند بشتابند3.

 در اين‌ ميان‌، حزب‌ توده‌ ضمن‌ انحلال‌ شعبه‌هاي‌ خود در آذربايجان‌، دستور داد كه‌ 
به‌  حزب‌  افراد  و  شده‌  داده‌  قرار  دموكرات‌  فرقه‌ي‌  اختيار  در  موجود  وسايل‌  و  محل‌ 

عضويت‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ درآيند. 
از  ارتش‌ سرخ‌، در زمان‌ كوتاه‌، بسياري‌  با پشتيباني‌ همه‌ جانبه‌ي‌   فرقه‌ي‌ دموكرات‌ 
شهرهاي‌ آذربايجان‌ را تصرف‌ كرد و با دست‌ زدن‌ به‌ اعدام‌، شكنجه‌، زندان‌ و مصادره‌ي‌ 

اموال‌، جو رعب‌ و وحشت‌ را برقرار ساخت‌. 
 در اين‌ هنگام‌ محسن‌ صدر )صدرالاشراف‌( كه‌ از عوامل‌ محمد‌علي‌ شاه‌ در قتل‌ و كشتار 
آزادي‌ خواهان‌ به‌ شمار مي‌رفت‌، با وجود تنفر و مخالفت‌ شديد مردم‌، تنها با حمايت‌ 
عناصر فاسد حاكمه‌ و تاييد ضمني‌ سفارت‌ بريتانيا، كرسي‌ نخست‌ وزيري‌ را اشغال‌ كرده‌ 
بود. سرانجام‌ وي‌، روز بيست‌ و نهم‌ مهرماه‌ 1324 )21 اكتبر 1945( برابر مخالفت‌ شديد 
افكار عمومي‌ و گروهي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ كه‌ با عدم‌ حضور، تشكيل‌ 
جلسات‌ مجلس‌ را غيرممكن‌ ساخته‌ بودند، از كار كناره‌گيري‌ كرد. با بركناري‌ او، ابراهيم‌ 

حكيمي‌ )حكيم‌الملك‌( به‌ نخست‌ وزيري‌ برگزيده‌ شد. 
يادداشتي‌ به‌  نوامبر 1945( ضمن‌  آبان‌ ماه‌ 1324 )17   حكيمي‌، روز بيست‌ و ششم‌ 
مداخله‌ي‌ ماموران‌ كشوري‌ و لشگري‌ شوروي‌ در امور داخلي‌ ايران‌ اعتراض‌ كرد. در 
يادداشت‌ دولت‌ ايران‌ اشاره‌ شده‌ بود كه‌ حوادث‌ اخير در آذربايجان‌ با دخالت‌ مستقيم‌ و 
غير مستقيم‌ دولت‌ شوروي‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌ است‌. در اين‌ يادداشت‌ به‌ مداخله‌ي‌ دولت‌ 
قوانين‌  اجراي‌  امر  در  اخلال‌  و  آذربايجان‌  به‌  نيرو  اعزام‌  امر  از  در جلوگيري‌  شوروي‌ 
كشوري‌ اشاره‌ شده‌ بود. در يادداشت‌ با صراحت‌ از قطع‌ خطوط تلگراف‌، اشغال‌ ادارات‌ 
دولتي‌ و خلع‌ سلاح‌ پست‌هاي‌ ژاندارمري‌ و پليس‌ راه‌ آهن‌ وسيله‌ي‌ فرقه‌ دموكرات‌ در 
شهر ميانه‌ تاكيد گرديده‌ بود. هم‌ چنين‌ گفته‌ شده‌ بود كه‌ در روزهاي‌ اخير، مقام‌هاي‌ 
شوروي‌ اقدام‌ به‌ بازرسي‌ لوازم‌ مسافران‌ عازم‌ آذربايجان‌ و بازبيني‌ نشريات‌ ارسالي‌ به‌ 
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استان‌هاي‌ سوم‌ و چهارم‌ كرده‌اند. در پايان‌ از مقام‌هاي‌ شوروي‌ خواسته‌ شده‌ بود كه‌ 
به‌ اين‌ وضع‌ خاتمه‌ داده‌ و اجازه‌ دهند تا يگان‌هاي‌ ارتش‌ ايران‌ براي‌ اعاده‌ي‌ نظم‌، به‌ 

آذربايجان‌ اعزام‌ گردند .4
 هم‌ زمان‌ با تلاش‌ براي‌ اعزام‌ نيرو به‌ آذربايجان‌، ابراهيم‌ حكيمي‌ نخست‌ وزير ،خواستار 
يادداشت‌  ديگر، دولت‌ حكيمي‌  از سوي‌  مقام‌هاي‌ شوروي‌ شد.  با  رودررو  گفتگوهاي‌ 
هايي‌ به‌ دولت‌هاي‌ آمريكا و بريتانيا فرستاد و ضمن‌ تشريح‌ حوادث‌ آذربايجان‌، تقاضاي‌ 
پشتيباني‌ كرد. اقدام‌ مهم‌ ديگر دولت‌ حكيمي‌، گسيل‌ نيروهاي‌ نظامي‌ به‌ ياري‌ پادگان‌ 
تبريز بود كه‌ در محاصره‌ي‌ عناصر مسلح‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ قرار داشت‌. اما ستون‌ مزبور 
روز سي‌ ام‌ آبان‌ ماه‌ 1324 )21 نوامبر 1945( در شريف‌ آباد )نرسيده‌ به‌ قزوين‌( از سوي‌ 

ارتش‌ سرخ‌ متوقف‌ گرديد. 
 پيش‌ از رسيدن‌ ارتش‌ به‌ شريف‌آباد قزوين‌، فرقه‌ي‌ دموكرات‌ نخستين‌ كنگره‌ خود را 
بر پا نمود. در اين‌ كنگره‌ ، فرقه‌ دموكرات‌ اعلام‌ كرد كه‌ خواهان‌ خودمختاري‌ كامل‌ 
آذربايجان‌ مي‌باشد. در كنگره‌ي‌ مزبور بيانيه‌اي‌ پيرامون‌ هم‌ آهنگي‌ كامل‌ ميان‌ فرقه‌ي‌ 

دموكرات‌ و كومله‌ منتشر شد. 
 دولت‌ شوروي‌ در پي‌ آن‌ بود كه‌ تا روز 24 آذر [13دسامبر] یعني‌ روز گشايش‌ كنفرانس‌ 
تمام‌ كرده‌  را  آذربايجان‌  مساله‌ي‌  مسكو،  در  بزرگ‌  متحد  سه‌  خارجه‌ي‌  امور  وزيران‌ 
و بدين‌ سان‌، دولت‌هاي‌ آمريكا و بريتانيا را برابر عمل‌ انجام‌ شده‌ قرار دهد. در اين‌ 
فرايند، اتحاد شوروي‌ به‌ دنبال‌ اعلام‌ موجوديت‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ در آذربايجان‌ و آغاز 
ارتش‌ سرخ‌  گرمي‌  پشت‌  با  و  اشاره‌  به‌  كه‌  مزبور  فرقه‌ي‌  از سوي‌  مسلحانه‌  عمليات‌ 
انجام‌ مي‌گرفت از حركت‌ ستون‌هاي‌ ارتش‌ براي‌ ياري‌ رساندن‌ به‌ لشگر تبريز كه‌ در 

محاصره‌ي‌ شورشيان‌ قرار داشت‌، جلوگيري‌ كرد.
 روز 30 آبان‌ )21 نوامبر( سر‌فرمانده‌ ارتش‌ سرخ‌ به‌ فرمانده‌ ستون‌ اعزامي‌ اخطار كرده‌ 
بود كه‌ » هر تلاش‌ و اقدام‌ براي‌ پيش‌ روي‌، به‌ منزله‌ي‌ حمله‌ به‌ اتحاد شوروي‌ خواهد 

بود« .5
 عصر همان‌ روز، معاون‌ وزارت‌ امورخارجه‌ با كاردار سفارت‌ شوروي‌، پيرامون‌ مساله‌ي‌ 
جلوگيري‌ از حركت‌ نيرو به‌ آذربايجان‌ گفتگو كرد. كاردار گفته‌ بود كه‌ » عمل‌ مقامات‌ 
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نظامي‌ شوروي‌ جنبه‌ نظامي‌ داشته‌ و او از دلايل‌ آن‌ آگاه‌ نيست‌ « . 6
 كاردار سفارت‌ شوروي‌ به‌ معاون‌ وزير امور خارجه‌ ايران‌ قول‌ داد كه‌ با سرفرماندهي‌ 
ارتش‌ سرخ‌ در ايران‌ تماس‌ گرفته‌ و او را از دلايل‌ اين‌ امر آگاه‌ كند ؛ اما به‌ قول‌ خود وفا 
نكرد. 7 عصر همان‌ روز كاردار سفارت‌ شوروي‌ در گفتگو با سفير‌كبير آمريكا در تهران‌، 

رد تقاضاي‌ اعزام‌ نيروهاي‌ ايران‌ به‌ تبريز را انكار كرد .8 
 روس‌ها، خود را در موقعيت‌ برتر احساس‌ مي‌كردند و از سوي‌ ديگر نمي‌دانستند كه‌ تا 
كي‌ و تا كجا مي‌توانند اين‌ ماجرا را ادامه‌ دهند، لذا در پي‌ گرفتن‌ امتياز برآمدند. از اين‌ 
رو، آنان‌ وزارت‌ خارجه‌ي‌ ايران‌ را در جريان‌ مطامع‌ خود قرار دادند. فشرده‌ي‌ امتيازاتي‌ 

را كه‌ روس‌ها در پي‌ كسب‌ آن‌ بودند ، عبارت‌ بود از: 9 
 1 ـ امتياز نفت‌ شمال‌ 

 2 ـ امتياز ترابري‌ هوايي‌ ميان‌ شوروي‌ و تهران‌ و نيز ميان‌ شهرهاي‌ تهران‌ ، تبريز 
و مشهد 

 3 ـ داشتن‌ نوعي‌ موقعيت‌ ويژه‌ در بندر پهلوي‌ 
 4 ـ واگذاري‌ راه‌ آستارا ، رشت‌ ، قزوين‌ و...، به‌ دولت‌ شوروي‌.

مسكو،   در  متحده‌  ايالات‌  كبير  سفير  هريمن‌   ، )3آذر 1324(  نوامبر 1945   24  روز 
يادداشت‌ دولت‌ متبوع‌ خود را پيرامون‌ مساله‌ي‌ آذربايجان‌، تسليم‌ وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ 
نيز يادداشت‌ مشابهي‌ به‌  شوروي‌ كرد . فرداي‌ آن‌ روز، سفير كبير بريتانيا در مسكو 
وزارت‌ امور خارجه‌ شوروي‌ تسليم‌ نمود. وي‌ ضمن‌ تسليم‌ يادداشت‌ مزبور با مولوتف‌ 
وزير امور خارجه‌ي‌ شوروي‌ نيز گفتگو كرد. او به‌ مولوتف‌ گفته‌ بود: » دولت‌ بريتانيا، 
خواست‌ دولت‌ ايران‌ را مبني‌ بر حفظ نظم‌ در سرزمين‌ خود و نيز حق‌ مشروع‌ اين‌ دولت‌ 
را در حفظ امنيت‌ كشور خود و توسط نيروهاي‌ امنيتي‌ خويش‌ را كاملا منطقي‌ تلقي‌ 
مي‌نمايد« 10 وي‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ مواد 1 و 4 پيمان‌ سه‌ جانبه‌ ميان‌ ايران‌ ، بريتانيا و 
شوروي‌ و اعلاميه‌ي‌ تهران‌ افزوده‌ بود كه‌ » دولت‌ متبوع‌ من‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ عمل‌ 
مقامات‌ نظامي‌ شوروي‌ از قرار معلوم‌ در اثر  سوء تفاهم‌ پيش‌ آمده‌ است‌ و اطمينان‌ دارد 
كه‌ دولت‌ شوروي‌ ،فرماندهان‌ نظامي‌ خود در ايران‌ را راهنمايي‌ خواهد كرد كه‌ مانع‌ نقل‌ 

و انتقال‌ نيروهاي‌ نظامي‌ ايران‌ و مساعي‌ آن‌ دولت‌ براي‌ حفظ نظم‌ داخلي‌ نشوند.‌« 11 
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 دولت‌ اتحاد شوروي‌ در پاسخ‌ به‌ يادداشت‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌، اعلام‌ داشت‌: 12

 مسكو  29نوامبر 1945  [8آذرماه‌1324] 
 آقاي‌ سفير كبير عزيز: به‌ مناسبت‌ نامه‌ي‌ 24 نوامبر شما متضمن‌ يادداشت‌ دولت‌ 

اتازوني‌ راجع‌ به‌ مساله‌ ايران‌ مراتب‌ زير را به‌ استحضار شما مي‌رسانم‌. 
نامبرده‌ ذكر شده‌ شورش‌ مسلحانه‌يي‌ در شمال‌ ايران‌ رخ‌   اين‌ كه‌ در يادداشت‌ 
وقايعي‌  واقع‌ نمي‌باشد.  با  مطابق‌  دارد  كه‌ حكومت‌ شوروي‌  اطلاعاتي‌  داده‌، طبق‌ 
كه‌ روزهاي‌ اخير در شمال‌ ايران‌ پيش‌ آمده‌ نه‌ فقط يك‌ شورش‌ مسلحانه‌ نيست‌ 
بلكه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ بر عليه‌ دولت‌ شاهنشاهي‌ ايران‌ نمي‌باشد. اكنون‌ كه‌ بيان‌ نامه‌ 
مجمع‌ ملي‌ شمال‌ ايران‌ انتشار يافته‌، واضح‌ و آشكار مي‌شود كه‌ قضيه‌ عبارتست‌ از 
ميل‌ و تقاضاي‌ تثبيت‌ حقوق‌ دموكراسي‌ از طرف‌ اهالي‌ آذربايجاني‌ شمال‌ ايران‌ كه‌ 
خواهان‌ اتونومي‌[ خود مختاري‌ ]در داخل‌ مرزهاي‌ ايران‌ مي‌باشند آنان‌ داراي‌ زبان‌ 
مخصوصي‌ هستند كه‌ با زبان‌ فارسي‌ متفاوت‌ است‌. از بيان‌نامه‌ مجمع‌ ملي‌ نامبرده‌ 
كه‌ در 20 و 21 نوامبر [29 و 30 آبان‌] در تبريز منعقد گرديد، پيداست‌ كه‌ مجمع‌ ملي‌ 
مزبور تقاضاهاي‌ خود را به‌ استحضار شاه‌ و مجلس‌ و دولت‌ ايران‌ رسانده‌ و تشكيل‌ 
خود را متكي‌ بر قانون‌ اساسي‌ ايران‌ مي‌داند. حوادث‌ ناگواري‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ وقايع‌ 
اخير در نقاط مختلفه‌ شمال‌ ايران‌ اتفاق‌ افتاده‌، نتيجه‌ اقدامات‌ مرتجعيني‌ است‌ كه‌ 
مخالف‌ با احقاق‌ حق‌ اهالي‌ شمال‌ ايران‌ هستند و حال‌ اين‌كه‌ تقاضاهاي‌ اهالي‌ محلي‌ 
چيز غير عادي‌ براي‌ يك‌ كشور دموكراسي‌ نمي‌باشد. اما راجع‌ به‌ فرماندهي‌ قواي‌ 
شوروي‌. فرماندهي‌ نامبرده‌ مانع‌ عمليات‌ نظاميان‌ و ژاندارم‌ و پليس‌ ايران‌ كه‌ در 
نواحي‌ شمال‌ ايران‌ توقف‌ دارند نشده‌ و نمي‌شود. طبق‌ اطلاعاتي‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ 
در دست‌ دارد، در اين‌ نواحي‌ ايران‌ يك‌ هنگ‌ پياده‌ و يك‌ بريگاد پياده‌ و دو هنگ‌ 
ژاندارم‌ و پليس‌ موجود بوده‌ و مي‌توانند نظم‌ و آسايش‌ اين‌ نواحي‌ را تامين‌ نمايند. 
دولت‌ شوروي‌ با اعزام‌ نيروي‌ تازه‌ به‌ نواحي‌ شمال‌ ايران‌ مخالفت‌ نموده‌ و به‌ دولت‌ 
ايران‌ اطلاع‌ داده‌ كه‌ فرستادن‌ نيروي‌ بيشتر ايراني‌ به‌ شمال‌ ايران‌ نه‌ تنها ناامني‌ را 
رفع‌ نخواهد نمود بلكه‌ موجب‌ تشديد هرج‌ و مرج‌ و خونريزي‌ نيز خواهد شد و اين‌ 
مساله‌ دولت‌ شوروي‌ را مجبور خواهد ساخت‌ كه‌ براي‌ استقرار نظم‌ و تامين‌ قواي‌ 
شوروي‌، نيروي‌ تازه‌ گسيل‌ دارد و چون‌ دولت‌ شوروي‌ اعزام‌ نيروي‌ بيشتر شوروي‌ 
را در ايران‌ نامطلوب‌ مي‌داند، معتقد است‌ كه‌ فرستادن‌ نيروي‌ تازه‌ ايراني‌ به‌ ايالات‌ 

شمالي‌ ايران‌ در حال‌ حاضر اقدام‌ مفيدي‌ نيست‌.
 اما اين‌كه‌ در يادداشت‌ دولت‌ اتازوني‌ به‌ اعلاميه‌ سه‌ دولت‌ راجع‌ به‌ ايران‌ مورخ‌ اول‌ 
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دسامبر [1943 10 آذر 1322] اشاره‌ شده‌ است‌، دولت‌ شوروي‌ تا حدي‌ كه‌ مربوط 
به‌ او مي‌باشد بايد اشعار دارد كه‌ بدون‌ ترديد اصول‌ اعلاميه‌ نامبرده‌ را پذيرفته‌ و 
بدان‌ پيوسته‌ است‌ ولي‌ اعلاميه‌ نامبرده‌ از موضوع‌ عده‌ي‌ نيروي‌ شوروي‌ در خاك‌ 
موضوع‌  نمي‌كند.  بحثي‌  ايران‌  در  شوروي‌  نيروي‌  توقف‌  مدت‌  چنين‌  هم‌  و  ايران‌ 
ايران‌ منعقد در  انگليس‌ و شوروي‌ و  اخير در سند ديگري‌ يعني‌ پيمان‌ سه‌ گانه‌ 
1942 [1321] تعيين‌ شده‌ و دولت‌ شوروي‌ راجع‌ به‌ اقامت‌ قشون‌ خود در ايران‌ 
نامبرده‌ عمل‌ مي‌نمايد، هر چند كه‌  پيمان‌  در  الاجل‌ مصرحه‌  از روي‌ ضرب‌  دقيقاً 
حق‌ ورود قشون‌ شوروي‌ به‌ ايران‌ در عهد نامه‌ شوروي‌ و ايران‌ مورخ‌ 26 فوريه‌ 
1921 [ 7 اسفند 1299] پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. به‌ علاوه‌ چنان‌كه‌ دولت‌ اتازوني‌ آگاه‌ 
است‌، موضوع‌ تاريخ‌ بيرون‌ بردن‌ نيروهاي‌ شوروي‌ و انگليس‌ از ايران‌ در شوراي‌ 
وزراي‌ خارجه‌ در لندن‌ يعني‌ فقط دو ماه‌ پيش‌ مورد مطالعه‌ واقع‌ گرديد و به‌ موجب‌ 
باب‌  اين‌  بريتانيا و شوروي‌، تصميم‌ مقتضي‌ در  نمايندگان‌  متبادله‌ ميان‌  نامه‌هاي‌ 
اتخاذ گرديد و موضوع‌ به‌ استحضار شوراي‌ نامبرده‌ وزيران‌ رسيد و از هيچ‌ ناحيه‌ 

مورد ايراد و اعتراض‌ نشد. 
باب‌  در  خود  يادداشت‌  در  بريتانيا  دولت‌  كه‌  گردد  متذكر  بايد  موضوع‌   اين‌   در 
مساله‌ي‌ ايران‌ كه‌ در 25 نوامبر [ 4 آذر ]1324 به‌ دولت‌ شوروي‌ رسيده‌ ،موضوع‌ 

تخليه‌ نيروهاي‌ شوروي‌ را از ايران‌ اقامه‌ ننموده‌ است‌. 
 به‌ استناد مندرجات‌ بالا راجع‌ به‌ قواي‌ شوروي‌، دولت‌ شوروي‌ دليلي‌ براي‌ تجديد 

نظر در موضوع‌ ضرب‌ الاجل‌ تخليه‌ي‌ قواي‌ نامبرده‌ از ايران‌ نمي‌بيند. 
 آقاي‌ سفير كبير خواهشمندم‌ احترامات‌ مرا قبول‌ فرماييد.

  و. مولوتف‌ 

 روز اول‌ آذر ماه‌ 1324 )22 نوامبر( ، دولت‌ ايران‌ پيرو يادداشت‌ پيشين‌، يادداشت‌ ديگري‌ 
)شماره‌ 5552( به‌ سفارت‌ شوروي‌ در تهران‌ تسليم‌ كرد : 13   

 وزارت‌ امور خارجه‌ ايران‌ با اظهار تعارفات‌ خود به‌ استحضار سفارت‌ كبراي‌ اتحاد 
جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ مي‌رساند: بطوريكه‌ در يادداشت‌ مورخه‌ 26 آبان‌ ماه‌ 
)17 نوامبر( شماره‌ 5370 اطلاع‌  داده‌ شده‌ است‌ بمناسبت‌ وقايع‌ اخير استان‌هاي‌ 
3 و 4 و براي‌ تقويت‌ نيروي‌ موجود در آذربايجان‌ كه‌ به‌ واسطه‌ قلت‌ عده‌ و تضييقات‌ 
در نقل‌ و انتقال‌ و سلب‌ آزادي‌ عمل‌ قادر به‌ استقرار امنيت‌ در محل‌هاي‌ ماموريت‌ 
خود نيستند، حسب‌ تصميم‌ دولت‌ مقرر گرديد دو گردان‌ پياده‌ و يك‌ گردان‌ ژاندارم‌ 
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قرار  آذربايجان‌  فرمانده‌ لشگر  اختيار  در  كه‌  تبريز عازم‌ شوند  به‌ مقصد  از مركز 
گيرند.

و  تهران‌ حركت‌ كرد  از  مزبور  نيروي‌  بعدازظهر  آبان‌ ساعت‌ 5   روز يكشنبه‌ 27 
شنبه‌ 28 آبان‌ چهار بعدازظهر از كرج‌ عبور و ساعت‌ 9 عصر همان‌ روز اين‌ نيرو 
به‌ شريف‌ آباد نزديك‌ قزوين‌ رسيده‌ است‌. گروهان‌ جلو دار به‌ حومه‌ي‌ باغات‌ شهر 
قزوين‌ وارد و همان‌ موقع‌ عده‌اي‌ از نظاميان‌ شوروي‌ با چند زره‌ پوش‌ و چند تانك‌ 
جلوي‌ عده‌ي‌ اعزامي‌ رسيده‌ و با تحكم‌، دستور توقف‌ و حتي‌ مراجعت‌ به‌ تهران‌ را 

مي‌دهند. 
 اخيراً گروهان‌ هفت‌ را كه‌ روز سه‌ شنبه‌ 29 آبان‌ در كرج‌ متوقف‌ نگاهداشته‌ بودند، 
پس‌ از توضيحاتي‌ كه‌ از طرف‌ سفارت ‌[ شوروي‌ ] به‌ فرمانده‌ نيروي‌ شوروي‌ داده‌ 
داه‌  اجازه‌  به‌ آن‌ها  اعزامي‌ مي‌باشد  نيروي‌  ارزاق‌  و  اين‌ عده‌ حامل‌ چادر  شده‌ كه‌ 
شده‌ است‌ به‌ نيروي‌ متوقف‌ در شريف‌ آباد ملحق‌ شوند ولي‌ تا كنون‌ حركت‌ نيروي‌ 
اعزامي‌ تهران‌ از شريف‌ آباد را مقامات‌ نظامي‌ شوروي‌ مانع‌ شده‌اند كه‌ به‌ مقصد 
ايجاب‌  و 4  استان‌هاي‌ 3  وقايع‌  كه‌  در صورتي‌  برسند.  دارند  ماموريت‌  كه‌  تبريز 
مي‌نمايد هر چه‌ زودتر و قبل‌ از اين‌ كه‌ اوضاع‌ در استان‌هاي‌ نام‌ برده‌ از حال‌ حاضر 

وخيم‌ تر شود اين‌ نيروي‌ اعزامي‌ به‌ مقر ماموريت‌ خود وارد شوند.
است‌ براي‌  لازم‌  است‌،  خواسته‌  مخصوصاً  آذربايجان‌  لشگر  فرمانده‌  كه‌   چنان‌ 
استقرار امنيت‌، قواي‌ امدادي‌ از تهران‌ به‌ فوريت‌ برسند. لهذا در تعقيب‌ مذاكرات‌ 
حضوري‌ و تذكرات‌ مكرري‌ كه‌ به‌ آقاي‌ كاردار سفارت‌ كبري‌ داده‌ شده‌، خواهشمند 
است‌ دستورات‌ فوري‌ و تلگرافي‌ به‌ مقامات‌ نظامي‌ شوروي‌ صادر نمايند تا از حركت‌ 
نيروي‌  بگذارند  لازم‌،  و  ضروري‌  موقع‌  اين‌  در  و  نكرده‌  جلوگيري‌  نظامي‌  نيروي‌ 
اعزامي‌ از مركز به‌ مقصد برسند و امنيت‌ را در آذربايجان‌ برقرار نمايند كه‌ اشكالات‌ 

دولت‌ مرتفع‌ گردند.
انتظار دارد مقامات‌ دولت‌ دوست‌ و   بنا به‌ مناسبات‌ حسنه‌ موجود و علاقه‌اي‌ كه‌ 
مجاور هم‌ عهد ،به‌ امنيت‌ كشور ايران‌ داشته‌ باشد، خواستار است‌ از نتيجه‌ اقدامات‌ 

وزارت‌ امور خارجه‌ را هر چه‌ زودتر مستحضر دارند.

 دولت‌ اتحاد شوروي‌ با تاخير و پس‌ از گذشت‌ 5 روز در تاريخ‌ 5 آذر )26 نوامبر( به‌ 
يادداشت‌ اعتراض‌ دولت‌ ايران‌ پاسخ‌ مي‌دهد. دولت‌، پاسخ‌ دولت‌ شوروي‌ را قانع‌ كننده‌ 
ندانست‌. از اين‌ رو، روز 10 آذر )اول‌ دسامبر( يادداشت‌ زير را تسليم‌ سفارت‌ شوروي‌ در 

تهران‌ كرد. 
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 وزارت‌ امور خارجه‌ شاهنشاهي‌ تعارفات‌ خود را به‌ سفارت‌ كبراي‌ اتحاد جمـاهير 
شوروي‌ سوسياليستي‌ اظهار و در پاسخ‌ به‌ يادداشت‌ 26 نوامبر / 1945 پنجم‌ آذر 

ماه‌ 1324 شماره‌  ،526محترماً مراتب‌ زير را به‌ استحضار مي‌رساند:
 از مندرجات‌ يادداشت‌ جوابيه‌ كه‌ مرقوم‌ فرموده‌اند دخالت‌ مامورين‌ شوروي‌ در امور 
داخلي‌ در استان‌هاي‌ شمالي‌ حقيقت‌ ندارد .نظر به‌ اين‌ كه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ فعلا 
نمي‌خواهد توضيحاتي‌ بيشتري‌ در اين‌باره‌ بدهد و سوابق‌ امر را كاملا روشن‌ نمايد. 
از آن‌ چه‌ اشعار داشته‌اند معلوم‌ مي‌شود من‌ بعد اقدامات‌ مزبور تكرار نخواهد شد، 
اظهار خوشوقتي‌ مي‌نمايد و از اين‌ كه‌ اشعار داشته‌اند، كه‌ مامورين‌ شوروي‌ مقررات‌ 
پيمان‌ سه‌ گانه‌ و اعلاميه‌ سران‌ سه‌ كشور بزرگ‌ متحد ايران‌ را كه‌ در تهران‌ امضاء 

و انتشار يافته‌ كاملا محترم‌ مي‌دارند، اظهار مسرت‌ مي‌نمايد .
 وزارت‌ امور خارجه‌ اميدوار است‌ با مساعدت‌ آن‌ سفارت‌ كبري‌، ضمن‌ تخليه‌ سريع‌ 
و كامل‌ خاك‌ ايران‌ از نظاميان‌ شوروي‌ كه‌ همين‌ انتظار را از دولت‌ دوست‌ و متحد 
در  مامورين‌ نظامي‌ شوروي‌  طرف‌  از  اقدامات‌  اين‌گونه‌  از  ديگر  داريم‌،  نيز  ديگر 
استان‌هاي‌ شمالي‌ صورت‌ وقوع‌ نيابد، تا دوستي‌ خلل‌ناپذير ايران‌ و اتحاد جماهير 
شوروي‌ سوسياليستي‌ روز به‌ روز افزون‌ شود و اين‌كه‌ اشعار داشته‌اند، دولت‌ اتحاد 
جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ مسئول‌ عواقب‌ وخيم‌ نبودن‌ مامورين‌ ايران‌ در نقاط 
لازمه‌ استان‌هاي‌ شمالي‌ نيست‌، لزوماً به‌ استحضار آن‌ سفارت‌ كبري‌ مي‌رساند كه‌ 
وجود مامور در صورتي‌ مفيد و مؤثر است‌ كه‌ نقل‌ و انتقال‌ قواي‌ مزبور از محلي‌ كه‌ 
مورد احتياج‌ نيست‌ به‌ نقطه‌ مورد احتياج‌ ميسر باشد. اگر مامورين‌ رسمي‌ دولت‌ 
دست‌ بسته‌ محصور و آن‌هاكه‌ درصدد ايجاد ناامني‌ هستند آزاد باشند و قواي‌ تامينه‌ 
كشور هم‌ آزادي‌ عمل‌ و ارتباط با مركز نداشته‌ باشند، طبعاً سلب‌ امنيت‌ از مردم‌ 
شده‌ و مامورين‌ دولت‌ مانند ساير اهالي‌ شمال‌ در معرض‌ خطر تجاوز و تعدي‌ و 
جرح‌ و قتل‌ خواهند بود. چنان‌ كه‌ بارها وقايع‌ قابل‌ تاسف‌ در اثر همين‌ وضعيات‌ 

اتفاق‌ افتاده‌ است‌. 
 وزارت‌ امور خارجه‌ ايران‌ اميدوار است‌ چنان‌كه‌ سفارت‌ كبري‌ مرقوم‌ داشته‌اند، 
مداخله‌ در امور استان‌هاي‌ شمالي‌ خاتمه‌ يافته‌ باشد و قواي‌ تامينيه‌ كشور در نقل‌ و 
انتقال‌ آزاد باشند، تا امنيت‌ و انتظام‌ در آن‌ نواحي‌ استقرار يابد. ضمناً به‌ استحضار 
سفارت‌ كبري‌ مي‌رساند كه‌ تقويت‌ قواي‌ تامينيه‌ كشور در استان‌ها، چنان‌ كه‌ اظهار 
نموده‌اند، مورد نگراني‌ نيست‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ نبايد وسيله‌ آمدن‌ قواي‌ تازه‌ از كشور 
اتحاد جماهير شوروي‌ به‌ ايران‌ شود. زيرا مورد درخواست‌ دولت‌ ايران‌ اين‌ است‌ 
كه‌ قواي‌ ساير كشورهاي‌ متحد ما هر چه‌ زودتر ايران‌ را تخليه‌ و به‌ كشورهاي‌ خود 
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بازگردند تا دولت‌ ايران‌ بتواند موجبات‌ آسايش‌ و رفاه‌ عموم‌ ايرانيان‌ را فراهم‌ آورد. 
منظور قواي‌ تامينيه‌ يا ارتش‌ دولت‌ ايران‌، ستيزه‌ با مردم‌ نبوده‌ و نيست‌ بلكه‌ مقصود 
از تقويت‌ قواي‌ تامينيه‌ در استان‌ها، فقط جلوگيري‌ از بي‌نظمي‌ و تعدي‌ و تجاوز و 
به‌ زودي‌ موجبات‌ آرامش‌  اين‌ ترتيب‌،  به‌  مراقبت‌ در تامين‌ آسايش‌ مردم‌ است‌. 
نواحي‌ شمالي‌ كشور فراهم‌ و مامورين‌ دولت‌ نيز خواهند توانست‌ به‌ اظهارات‌ حقه‌ 

هر كس‌ بر طبق‌ قانون‌ اساسي‌ و ساير قوانين‌ موضوعه‌ كشور رسيدگي‌ نمايند.
 بنابراين‌ خواهشمند است‌ آن‌ سفارت‌ كبري‌ از اقدامات‌ سريع‌ كه‌ براي‌ آزادي‌ عمل‌ 
دولت‌  به‌ عمل‌ مي‌آورند،  استان‌هاي‌ شمالي‌  در  ايران‌  لشگري‌  و  مقامات‌ كشوري‌ 
ايران‌ را آگاه‌ سازد و نيز اطلاع‌ فوري‌ آن‌ سفارت‌ درباره‌ اقدامات‌ عاجل‌ جهت‌ آزادي‌ 
نقل‌ و انتقال‌ نيروهاي‌ امنيتي‌ و قواي‌ ارتش‌ ايران‌ كه‌ مخصوصاً در استان‌هاي‌ سوم‌ 
و چهارم‌ قصد عمل‌ دارند و نيز آزادي‌ حركت‌ نيروهاي‌ متوقف‌ در شريف‌ آباد مورد 

درخواست‌ وزرات‌ امور خارجه‌ ايران‌ است‌.

 در حالي‌ كه‌ شهرهاي‌ آذربايجان‌، يكي‌ پس‌ از ديگري‌ با حمايت‌ آشكار ارتش‌ سرخ‌ 
به‌ دست‌ عناصر فرقه‌ مي‌افتاد ، فرماندهان‌ ارتش‌ سرخ‌، به‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ 
ايران‌ دستور ترك‌ مقاومت‌ مي‌دادند. با اين‌ وجود، سرتيپ‌ درخشاني‌ فرمانده‌ لشگر تبريز 
روز ششم‌ آذر ماه‌ )27 نوامبر( بر اين‌ باور بودكه‌ باياري‌ يگان‌ هايي‌ كه‌ از سوي‌ ارتش‌ 
سرخ‌ در قزوين‌ متوقف‌ شده‌اند و يك‌ گردان‌ تانك‌ اضافي‌، مي‌تواند نظم‌ و آرامش‌ را در 
آذربايجان‌ برقرار كند.14 سرتيپ‌ درخشاني‌، شمار نيروهاي‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ را كما بيش‌ 
4 هزار نفر برآورد مي‌كرد.15 اما اين‌ نيرو، از حمايت‌ آشكار ارتش‌ سرخ‌ بر خوردار بود و 
چنان‌ كه‌ اشاره‌ شد، فرماندهان‌ ارتش‌ سرخ‌، آزادي‌ عمل‌ را از نيروهاي‌ ايران‌ سلب‌ كرده‌ 
بودند.16 سرانجام‌ در نخستين‌ هفته‌ي‌ آذر ماه‌ 1324، زنجان‌ نيز به‌ اشغال‌ عناصر مسلح‌ 
فرقه‌ دموكرات‌ درآمد. فرمانده‌ ارتش‌ سرخ‌ در زنجان‌، به‌ نيروهاي‌ ژاندارمري‌، پليس‌ و 
سرباز كه‌ از شهر دفاع‌ مي‌كردند، دستور داد كه‌ مقاومت‌ نكرده‌ و سلاح‌ خود را به‌ زمين‌ 

بگذارند.17 
 پس‌ از سقوط زنجان‌ ، شوراي‌ جنگ‌ در انتظار آن‌ بود كه‌ عناصر فرقه‌ از راه‌ قزوين‌ به‌ 
سوي‌ تهران‌ حركت‌ كنند. از »جابون‌« نزديك‌ فيروزكوه‌ نيز خبر مي‌رسيد كه‌ عده‌اي‌ در 

اين‌ منطقه‌ جمع‌ شده‌ و آماده‌ حركت‌ به‌ تهران‌اند .18
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 ستاد ارتش‌ ايران‌، طرح‌هايي‌ براي‌ دفاع‌ از تهران‌ تهيه‌ كرده‌ و دستور داده‌ بود كه‌ بايد 
راه‌ تهران‌ ـ قم‌، به‌ هر قيمت‌ باز و آزاد نگاه‌ داشته‌ شود. زيرا اين‌ موضوع‌ براي‌ دريافت‌ 
قواي‌ كمكي‌ از جنوب‌ و نيز انتقال‌ احتمالي‌ پايتخت‌ به‌ اصفهان‌، حياتي‌ بود.19 با توجه‌ به‌ 
اين‌ كه‌ در جنگ‌ جهاني‌ نخست‌، روس‌ها از راه‌ كرج‌ خود را به‌ قم‌ رسانيده‌ و پايتخت‌ 
را از راه‌ جنوب‌ تهديد كرده‌ بودند، نيروهاي‌ ذخيره‌ به‌ مناطق‌ حسن‌ آباد و علي‌ آباد )راه‌ 

تهران‌ ـ قم‌( در فاصله‌ي‌ 20 كيلومتري‌ پايتخت‌، گسيل‌ شدند.20
 در تهران‌، ناظران‌ و آگاهان‌ بر اين‌ باور بودند كه‌ آن‌ چه‌ در آذربايجان‌ مي‌گذرد ،چيزي‌ 
نيست‌ كه‌ وسيله‌ي‌ مردم‌ انجام‌ مي‌گيرد بلكه‌ اين‌ شوروي‌ها هستند كه‌ عمليات‌ نظامي‌ 
را هدايت‌ مي‌كنند. عمليات‌ و تاكتيك‌هاي‌ كنوني‌، از اقدام‌هايي‌ كه‌ وسيله‌ي‌ گروهي‌ از 
مردم‌ صورت‌ گيرد گذشته‌ است‌ و بيش‌تر، حكايت‌ از عمليات‌ نظامي‌ دقيق‌ و طرح‌ ريزي‌ 
شده‌ دارد. چنان‌ كه‌ [ اين‌ عمليات‌] دو خط اصلي‌ پيش‌ روي‌ را مشخص‌ مي‌كند، يكي‌ 

از آستارا به‌ بندر پهلوي‌ و ديگري‌ از سوي‌ زنجان‌ به‌ قزوين‌ و تهران‌.21
تا در صورتي‌ كه‌  عناصر مسلح‌ فرقه‌   از سوي‌ ديگر، ارتش‌ خود را آماده‌ كرده‌ بود 
بخواهند از راه‌ آهن‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ تهران‌ استفاده‌ كنند، مسير راه‌ آهن‌ را منفجر كند.22 
با وخيم‌ شدن‌ اوضاع‌، مقام‌هاي‌ بالاي‌ ارتش‌ به‌ هراس‌ افتاده‌ بودند.23 روس‌ها كه‌ خود 
را در آستانه‌ي‌ موفقيت‌ كامل‌ احساس‌ مي‌كردند. حتا در پاسخ‌ به‌ يادداشت‌ دولت‌ بريتانيا 
مبني‌ بر كاستن‌ از مداخله‌هاي‌ روز افزون‌ مقامات‌ شوروي‌ در استان‌هاي‌ شمالي‌ ايران‌، 

اظهار نظر نكرده‌ و موضوع‌ را ناديده‌ گرفتند.24
 دولت‌ بريتانيا، پيرامون‌ سياست‌ خشن‌ شوروي‌ در ايران‌ و مطامع‌ آن‌ كشور در آذربايجان‌ 
به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ بود كه‌ » توسل‌ هر چه‌ بيش‌ تر به‌ متهم‌ ساختن ‌[ شوروي‌] مفيد 
به‌ فايده‌ نخواهد بود و تنها كاري‌ كه‌ مي‌توان‌ انجام‌ داد اين‌ است‌ كه‌ استمرار اشغال‌ 
شوروي‌ را تا ماه‌ مارس‌ [اسفند ـ فروردين‌] پذيرفت‌. به‌ اين‌ اميد كه‌ دولت‌ ايران‌ بعداً 
قادر خواهد شد از طريق‌ مذاكره‌ي‌ مستقيم‌ با عناصر مخالف‌، وقايع‌ آذربايجان‌ را فيصله‌ 

دهد« .25 
 تا روز دهم‌ آذر ماه‌ 1324، عناصر مسلح‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌، به‌ غير از شهرهاي‌ تبريز، 
اروميه‌، زنجان‌ و اردبيل‌، كما بيش‌ همه‌ي‌ نقاط آذربايجان‌ را زير سلطه‌ي‌ خود درآورده‌ 
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و حتا تعدادي‌ از عناصر مزبور با نشان‌ هاي‌ ويژه‌ در سطح‌ شهر قزوين‌ كه‌ در اشغال‌ 
ارتش‌ سرخ‌ بود، حضور داشتند. آن‌ها در پي‌ آن‌ بودند كه‌ روز دهم‌ آذر، قزوين‌ را هم‌ 
اشغال‌ كنند.26 از اين‌ رو، به‌ دستور ستاد ارتش‌، ستون‌ اعزامي‌ به‌ آذربايجان‌ كه‌ به‌ دليل‌ 
عدم‌ اجازه‌ي‌ عبور از سوي‌ ارتش‌ سرخ‌، هم‌ چنان‌ در شرق‌ قزوين‌ متوقف‌ بود، به‌ حال‌ 

آماده‌باش‌ درآمد.27 
 در اين‌ ميان‌، دولت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا اعلام‌ كرد كه‌ تا روز اول‌ ژانويه‌ 1946 )11 
دي‌ ماه‌ 1324( نيروهاي‌ خود را از ايران‌ خارج‌ خواهد كرد. اتخاذ چنين‌ روشي‌ از سوي‌ 
آمريكا ، مردم‌ ايران‌ و حتا سفير كشور مزبور در تهران‌ را نيز، سخت‌ شگفت‌ زده‌ كرد. 
زيرا به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ انجام‌ تخليه‌ را به‌ عمل‌ مشابه‌ شوروي‌ و بريتانيا 
مشروط سازد، يك‌ جانبه‌ تصميم‌ به‌ تخليه‌ گرفت‌. » قايل‌ شدن‌ اين‌ تسهيل‌ با توجه‌ به‌ 
ضررهاي‌ مالي‌ حاصل‌ از واگذاري‌ مازاد تجهيزات‌ و تاسيسات‌ براي‌ ما [آمريكا] ، بسيار 
گران‌ تمام‌ خواهد شد [اين‌ امر] اخطاري‌ است‌ به‌ ايرانيان‌ كه‌ خواسته‌ايم‌ پيش‌ از عزيمت‌ 

نيروهاي‌ ديگر متفقين‌، شاهد عزيمت‌، نيروهاي‌ آمريكايي‌ باشند...« 28
 در اين‌ فرايند، سفير كبير آمريكا در تهران‌ به‌ اين‌ جمع‌بندي‌ رسيده‌ بود كه ‌: » روش‌ 
بريتانيا در اين‌ مورد، با استناد به‌ مطالب‌ مندرج‌ در مطبوعات‌ و [ گفته‌هاي‌] مقامات‌ آن‌ 
كشور ،بسياري‌ از ايرانيان‌ )و به‌ همين‌ ترتيب‌ من‌ را( از پيشرفت‌ جريان‌ تجزيه‌ي‌ ايران‌ 

به‌ دو منطقه‌ي‌ نفوذ، نگران‌ و بيم‌ناك‌ كرده‌ است‌« 29.  
بدين‌سان‌: 

 امكان‌ محافظت‌ از منافع‌ بريتانيا، مقدم‌ بر عمل‌ كردن‌ به‌ تعهدات‌ بريتانيا در ايران‌، 
مي‌باشد. تفسير موافقت‌ نامه‌ي‌ 1907 در سال‌ 1945، نه‌ تنها با اجتماع‌ به‌ دور يك‌ 
ميز بلكه‌ به‌ سادگي‌ با تصميم‌ بريتانيا مبني‌ بر تحكيم‌ منافع‌ خود در جنوب‌ ايران‌، 
صورت‌ تحقق‌ به‌ خود مي‌گيرد. ممكن‌ است‌ بريتانيا به‌ اين‌ تنها بهانه‌ متوسل‌ شود 
كه‌ حداكثر مساعي‌ خود را براي‌ ايران‌ به‌ كار برده‌ است‌ ولي‌ عملي‌ كردن‌ آن‌ را غير 
ممكن‌ بداند. از اين‌ رو اين‌ كشور [بريتانيا،] بايد هر عملي‌ را كه‌ براي‌ حفظ منافع‌ 

خويش‌ لازم‌ بداند، انجام‌ دهد.30

 عناصر مسلح‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌، در پي‌ آن‌ بودند كه‌ روز 21 آذر 1324 )12 دسامبر 
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1945( .هم‌ زمان‌ با اعلام‌ حكومت‌ فرقه‌، پادگان‌ تبريز را اشغال‌ كنند. از پيش‌ هم‌ انتظار 
وقوع‌ اين‌ امر مي‌رفت ‌31 .  بيات‌ )استان‌ دار( و سرتيپ‌ درخشاني‌ )فرمانده‌ لشگر تبريز( نيز 
اين‌ امر را پيش‌ بيني‌ مي‌كردند .32  اما آن‌ها مي‌دانستند كه‌ توان‌ دفاع‌ از شهر را ندارند. 
از اين‌ رو، آنان‌ اعلام‌ كردند كه‌ » تمام‌ كوشش‌ خود را براي‌ حفظ استان‌ داري‌ و سرباز 

خانه‌ها به‌ كار خواهند بست‌« . 33
 با ورود متفقين‌ به‌ ايران‌، ارتش‌ سرخ‌ محل‌ لشگر تبريز در جنوب‌ خيابان‌ شاهپور نزديك‌ 
به‌ باغ‌ شمال‌ را اشغال‌ كرده‌ و در اختيار گرفت‌. از اين‌ رو، لشگر سوم‌ )لشگر آذربايجان‌( 
ناچار در ساختمان‌هاي‌ معمولي‌ مستقر شد. بدين‌ سان‌، واحدهاي‌ لشگر مزبور داراي‌ 

تجمع‌ لازم‌ سازماني‌ نبودند و حتا ستاد لشگر در يك‌ كوچه‌ي‌ فرعي‌ قرار داشت‌. 
 از روز 19 آذر ، رفت‌ و آمد زيادي‌ در بخش‌ باختري‌ باغ‌ شمال‌ و سربازخانه‌هاي‌ ارتش‌ 
سرخ‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. صبح‌ آن‌ روز ، صداي‌ چند رگبار مسلسل‌ در شهر شنيده‌ شد و 

بعد از ظهر، ارتش‌ سرخ‌ دست‌ به‌ جابجايي‌ آتشبارها و ادوات‌ سنگين‌ زد.
 سرانجام‌ روز چهارشنبه‌ 21 آذر ماه‌، پيش‌ بيني‌ها به‌ حقيقت‌ پيوست‌. با روشن‌ شدن‌ 
هوا، آشكار بود كه‌ وضع‌ تبريز با روزهاي‌ پيشين‌ فرق‌ اساسي‌ دارد. از صبح‌ روز 21 آذر، 
عناصر مسلح‌ فرقه‌ كه‌ با رسيدن‌ نيروهاي‌ كمكي‌ از خارج‌ شهر ، رفته‌ رفته‌ بر تعداد 
آن‌ها افزوده‌ مي‌شد، در خيابان‌ها و ميدان‌هاي‌ اصلي‌ شهر اجتماع‌ كردند. در ميان‌ عناصر 
مسلح‌ فرقه‌، تعدادي‌ نيز مجهز به‌ مسلسل‌ دستي‌ بودند. از سوي‌ ديگر نيروهايي‌ كه‌ 
شب‌ پيش‌ از مراغه‌ و سراب‌ و ميانه‌ و نقاط اطراف‌ به‌ سمت‌ تبريز حركت‌ كرده‌ بودند...، 
تپه‌هاي‌ اطراف‌ شهر را اشغال‌ كرده‌ و از ساعت‌ 8 صبح‌، شروع‌ به‌ تيراندازي‌ كردند.34 
عناصر مسلح‌ فرقه‌ نيز كه‌ در داخل‌ شهر بودند ، براي‌ ايجاد رعب‌ بيش‌تر در ميان‌ مردم‌، 

اقدام‌ به‌ تيراندازي‌ كردند. تيراندازي‌، تا ساعت‌ها ادامه‌ داشت‌. 
 ساعت‌ 3 بعد از ظهر در ميان‌ جو رعب‌ و وحشت‌، مجلس‌ به‌ اصطلاح‌ ملي‌ آذربايجان‌، 
رياست‌ مجلس‌  به‌  شبستري‌  علي‌  داخلي‌،  نظامنامه‌  تصويب‌  از  پس‌  كرد.  بكار  آغاز 
برگزيده‌ شد. پس‌ از انتخاب‌ بقيه‌ي‌ اعضاي‌ هيات‌ رييسه‌ علي‌ شبستري‌35 اعلام‌ كرد كه‌ 
اكثريت‌ نمايندگان‌ تمايل‌ خود را به‌ نخست‌ وزير جعفر پيشه‌وري‌ رهبر فرقه‌ي‌ دموكرات‌، 
ابراز داشته‌اند.36 بدين‌ سان‌، نامبرده‌ مامور تشكيل‌ دولت‌ شد و قرار شد كه‌ در همان‌ روز 
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هيات‌ دولت‌ را به‌ مجلس‌ معرفي‌ كند. بعد از ظهر، برپايه‌ي‌ تمهيدات‌ از پيش‌ طراحي‌ 
شده‌، پيشه‌وري‌ هيات‌ به‌ اصطلاح‌ دولت‌ خود را به‌ مجلس‌ معرفي‌ كرد.37 دولت‌ شوروي‌، 
سخت‌ دل‌ نگران‌ روز 24 آذر و گشايش‌ كنفرانس‌ وزراي‌ امور خارجه‌ سه‌ دولت‌ در مسكو 

بود. روس‌ها مي‌خواستند پيش‌ از تاريخ‌ مزبور، كار آذربايجان‌ را يك‌ سره‌ كنند. 
 سرانجام‌ بر اثر فشارهاي‌ وارده‌ و اخطار رسمي‌ فرقه‌ دموكرات‌، عصر روز پنج‌ شنبه‌22  
آذر ماه‌، بيات‌ )استان‌دار( آذربايجان‌ را به‌ سوي‌ تهران‌ ترك‌ كرد. شهرباني‌ و ژاندارمري‌ 
تسليم‌ شدند و تنها لشگر تبريز، توانسته‌ بود حضور نظامي‌ خود را حفظ كند .ساعت‌ هفت‌ 
و نيم‌ عصر روز بيست‌ و دوم‌ آذر ماه‌، سرتيپ‌ درخشاني‌ فرمانده‌ لشگر سوم‌ ،تلگرافي‌ به‌ 
ستاد ارتش‌ اطلاع‌ داد كه‌ » هيچ‌ گونه‌ مقاومتي‌ از طرف‌ لشگر ممكن‌ نبوده‌ و به‌ هيچ‌ 
وجه‌ مفيد فايده‌ نخواهد بود. جز موافقت‌ با نظر آن‌ها چاره‌اي‌ نيست‌. استان‌دار نيز همين‌ 

نظريه‌ را داشت‌« . 38
آن‌ها  نظر  با  موافقت‌  از  منظور   « اين‌كه‌  درباره‌ي‌  ارتش‌،  ستاد  پرسش‌  به‌  پاسخ‌   در 

چيست‌؟« 39 سرتيپ‌ درخشاني‌، پاسخ‌ داد :40 
با پيشه‌وري‌ نمودم‌، پيشنهاد كرد، يا هم‌ كاري‌ يا جنگ‌.   با مذاكراتي‌ كه‌ شخصاً 
هم‌ كاري‌ به‌ اين‌ طريق‌ خواهد بود كه‌ چند روز وسيله‌ي‌ چند نماينده‌ ميان‌ افسران‌ 
و افراد لشگر تبليغات‌ نموده‌ و بعداً افسران‌ قسم‌ ياد كنند كه‌ به‌ استقلال‌ ايران‌ و 
اين‌  به‌  لشگر  سازمان‌  و  اسلحه‌  تمام‌  بعد  نكنند.  خيانت‌  آذربايجان‌  خودمختاري‌ 
طريق‌ پا بر جا و فدائيان‌ [عوامل‌ مسلح‌ فرقه‌] مرخص‌ خواهند شد و تا موقعي‌ كه‌ 
بايد  با مركز  ارتباط لشگر  را نشناسد،  آذربايجان‌  حكومت‌ مركزي‌، خود مختاري‌ 
قطع‌ شود و به‌ محض‌ شناسايي‌ خود مختاري‌ حكومت‌ آذربايجان‌، لشگر تحت‌ امر 
مركز خواهد بود. تا ساعت‌ 24 امروز ضرب‌الاجل‌ و وقت‌ تعيين‌ گرديد. فوري‌ تكليف‌ 

تعيين‌ فرماييد. قطعاً چند ساعت‌ ديگر حمله‌ به‌ سربازخانه‌ شروع‌ مي‌شود .

 ستاد ارتش‌ پاسخ‌ داد كه‌ بايد اين‌ موارد » به‌ عرض‌ هيات‌ وزيران‌ برسد«41 اما ،سرتيپ‌ 
درخشاني‌ كه‌ عنصر لايق‌ و در خور فرماندهي‌ لشگر در زمان‌هاي‌ سخت‌ نبود ،تلگراف‌ 
ديگري‌ به‌ اين‌ مضمون‌ به‌ تهران‌ فرستاد: » پيشنهاد مي‌كنند، چون‌ بنده‌ آذربايجاني‌ 
هستم‌، رياست‌ ارتش‌ را به‌ عهده‌ بگيرم‌. اگر اعلي‌ حضرت‌ همايوني‌ اجازه‌ فرمايند، شايد 
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بدين‌ ترتيب‌ فعلا از محو لشگر جلوگيري‌ شود« 42
 ستاد ارتش‌، بي‌ درنگ‌ پاسخ‌ مي‌دهد: » ... شرافت‌ نظامي‌ و استقلال‌ كشور به‌ هيچ‌ وجه‌ 
اجازه‌ي‌ چنين‌ تسليمي‌ را نمي‌دهد. شما با كليه‌ افسران‌ لشگر به‌ مر كز مراجعت‌ نماييد. 
افراد و گروهبانان‌ نيز بايستي‌ مرخص‌ و اسلحه‌ آن‌ها معدوم‌ شود. تيپ‌ هاي‌ اردبيل‌ و 
رضائيه‌ طبق‌ دستورات‌ قبلي‌ در مقابل‌ ماجرا جويان‌ مقاومت‌ نمايند و اين‌ دو تيپ‌ هم‌ از 

اين‌ به‌ بعد مستقيماً به‌ مركز مراجعه‌ كنند« . 43
 شب‌ هنگام‌، جلسه‌ي‌ فوق‌ العاده‌ي‌ هيات‌ وزيران‌ تشكيل‌ شد. در اين‌ نشست‌، سرلشگر 
اوضاع‌  بررسي‌  دنبال‌  به‌  وزيران‌،  هيات‌  داشت‌.  حضور  نيز  ارتش‌  ستاد  رئيس‌  ارفع‌ 
آذربايجان‌ و تلگرام‌هاي‌ فرمانده‌ لشگر 3 و پاسخ‌هاي‌ ستاد ارتش‌ مبني‌ بر دفاع‌ و عدم‌ 
تسليم‌، در ساعت‌ 30/20، نظر خود را اعلام‌ كرد. نظر هيات‌ وزيران‌ به‌ شرح‌ زير از سوي‌ 

ستاد ارتش‌ به‌ سر تيپ‌ درخشاني‌ مخابره‌ شد : 44
 تبريز ـ فرمانده‌ لشگر 

 مطابق‌ اعلام‌ رسمي‌ جناب‌ آقاي‌ نخست‌ وزير در جلسه‌ي‌[ علني‌ روز ]چهارشنبه‌ 
1324/9/21مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ، دولت‌ اين‌ قيام‌ مسلحانه‌ را كه‌ بر خلاف‌ قانون‌ 
اساسي‌ و بر عليه‌ دولت‌ ايران‌ است‌، به‌ رسميت‌ نمي‌شناسد .بنابراين‌ اصولا بايد 
وزير  نخست‌  بيان‌ آقاي‌  متن‌  و  دهيد  تشكيل‌  افسران‌  از  نمود. شورايي‌  مقاومت‌ 
را اظهار كنيد. اگر مطابق‌ تشخيص‌ شورا مقاومت‌ غير مقدور است‌، خود شما و 

افسران‌ به‌ تهران‌ حركت‌ نماييد.

 ساعت‌ 20/30 دقيقه‌ رئيس‌ ستاد لشگر آذربايجان‌، وسيله‌ي‌ بي‌سيم‌ به‌ آگاهي‌ ستاد 
ارتش‌ مي‌رساند كه‌ فرمانده‌ لشگر به‌ عمارت‌ استانداري‌ كه‌ فعلا هيات‌ دولت‌ آذربايجان‌ 
در آن‌ جا تشكيل‌ يافته‌ رفته‌اند. به‌ پيشنهاد امروز، حاضر به‌ همكاري‌ با حزب‌ دموكرات‌ 

نشده‌اند. 45 
 در صورتي‌ كه‌ سرتيپ‌ درخشاني‌ بدون‌ آگاهي‌ افسران‌ لشگر ، در همان‌ ساعت‌ ،صورت‌ 
جلسه‌ي‌ مربوط به‌ تسليم‌ لشگر 3 را با شرايط خفت‌ بار و غيرمسئولانه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ 
فرمانده‌ امضاء كرده‌ بود. 46 سرتيپ‌ درخشاني‌ پس‌ از بازگشت‌ به‌ مقر لشگر بدون‌ اين‌ 
كه‌ از اين‌ مقوله‌ سخني‌ به‌ ميان‌ آرد، جلسه‌اي‌ با حضور چهارده‌ تن‌ از افسران‌ ارشد 
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براي‌ تسليم‌ لشگر تشكيل‌ مي‌دهد. در اين‌ جلسه‌ ، پس‌ از گزارش‌ فرماندهان‌، تيمسار 
درخشاني‌ » وضعيت‌ سياسي‌ و نظامي‌ منطقه‌ را تشريح‌ و اظهار عقيده‌ فرمودند كه‌ دفاع‌ 
در اين‌ موضوع‌ اگر هم‌ چندان‌ به‌ طول‌ بكشد، بالاخره‌ محكوم‌ به‌ فناست‌ و نتيجه‌اي‌ 
هم‌ از اين‌ دفاع‌ به‌ نفع‌ كشور حاصل‌ نخواهد شد [؟!]... افسران‌ امضاء كننده‌ي‌ زير، با 
عقيده‌ي‌ تيمسار فرماندهي‌ لشگر... راجع‌ به‌ ترك‌ مقاومت‌ و حركت‌ افسراني‌ كه‌ مايل‌ 

باشند از تبريز خارج‌ شوند، موافقت‌ و اين‌ صورت‌ جلسه‌ را امضاء كردند«47 . 
چهار تن‌ از افسران‌ از امضاي‌ صورت‌ جلسه‌ خودداري‌ نمودند .

 پس‌ از تسليم‌ فرماندهي‌ لشگر تبريز، پادگان‌هاي‌ اردبيل‌، اهر، مياندوآب‌، مراغه‌ نيز ناچار 
اسلحه‌ را زمين‌ گذاشتند. اما، تيپ‌ رضائيه‌ و فرمانده‌ آن‌ به‌ مقاومت‌ ادامه‌ داد. 

و  تبريز  از  ديرتر  ارتش‌ سرخ‌،  از سوي‌  ميان‌ شورشيان‌  توزيع‌ جنگ‌افزار  رضائيه‌   در 
اردبيل‌ آغاز شد. 48 به‌ دنبال‌ پخش‌ خبر تسليم‌ پادگان‌ تبريز، رييسان‌ دواير دولتي‌ رضائيه‌ 
)اروميه‌( به‌ فرماندهي‌ تيپ‌ كه‌ سمت‌ استانداري‌ را نيز داشت‌، مراجعه‌ كردند. فرمانده‌ 
تيپ‌، تصميم‌ خود را مبني‌ بر ايستادگي‌ برابر شورشيان‌ اعلام‌ داشت‌. از سوي‌ ديگر، با 
توجه‌ به‌ افزايش‌ تحركات‌ عناصر مسلح‌ فرقه‌، تيپ‌ رضائيه‌ از روز 15 آذر، در مواضع‌ 

تدافعي‌ مستقر شده‌ بود و در حالت‌ آماده‌ باش‌ به‌ سر مي‌برد.49 
 با بالا گرفتن‌ حملات‌ عناصر مسلح‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ و كومله‌ با حمايت‌ آشكار ارتش‌ 
رضائيه‌  در  شوروي‌  كنسول‌  ديدار  به‌  رضائيه‌  تيپ‌  فرمانده‌  آذر،   21 روز  عصر  سرخ‌، 
)اروميه‌( رفت‌. سر تيپ‌ زنگنه‌ به‌ كنسول‌ شوروي‌ گوشزد كرد كه‌ » عمال‌ شما با دخالت‌ 
در  شوروي‌  كنسول‌   50 نموده‌اند«  آشفته‌  را  رضائيه‌  شهر  اوضاع‌   ، علني‌  تحريكات‌  و 
رضائيه‌، خيلي‌ صريح‌ به‌ سرتيپ‌ زنگنه‌ گفته‌ بود: » اگر علاقه‌ داريد كه‌ نظم‌ و آرامش‌ 
برقرار باشد، عقيده‌ دارم‌ به‌ پاسگاه‌هاي‌ مدافع‌ شهر دستور ترك‌ مخاصمه‌ بدهيد. در 
داخل‌ شهر نيز تمام‌ سلاح‌هاي‌ تيپ‌ و ژاندارمري‌ را در انبارها و اسلحه‌ خانه‌ها جمع‌ كرده‌ 

و به‌ تبعيت‌ از لشگر 3 تبريز، تسليم‌ شويد«51
 اما برخلاف‌ تهديدهاي‌ مقامات‌ شوروي ‌، تيپ‌ رضائيه‌ به‌ مقاومت‌ ادامه‌ داد .بدين‌سان‌، 
با پايداري‌ تيپ‌ و هنگ‌ ژاندارمري‌ رضائيه‌، دولت‌ شوروي‌ نتوانست‌ پيش‌ از گشايش‌ 
همايش‌ وزيران‌ خارجه‌ي‌ سه‌ كشور بزرگ‌ متفق‌ در مسكو ، كار آذربايجان‌ را يكسره‌ 
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كند. در اين‌ فرآيند، در آخرين‌ ساعت‌هاي‌ روز 24 آذر، ژنرال‌ اسلان‌ اوف‌ فرمانده‌ ارتش‌ 
سرخ‌ در رضاييه‌، از سرتيپ‌ زنگنه‌ فرمانده‌ تيپ‌ و سرهنگ‌ نوربخش‌ فرمانده‌ ژاندارمري‌، 
با فرمانده‌  آذر، فرمانده‌ تيپ‌ رضائيه‌ همراه‌  درخواست‌ ديدار كرد. ساعت‌ 24 روز 24 
ژاندارمري‌، به‌ ستاد فرمانده‌ ارتش‌ سرخ‌ مي‌روند. اما به‌ محض‌ ورود احساس‌ مي‌كنند 
كه‌ وضع‌ عادي‌ نيست‌. » آرايش‌ وضع‌ سالن‌، به‌ يك‌ دادگاه‌ بيشتر شبيه‌ بود تا يك‌ 

جلسه‌ي‌ ملاقات‌ دوستانه‌« 52
 در اين‌ جلسه‌، ژنرال‌ اسلان‌ اوف‌ مي‌گويد: » مگر شما تابع‌ لشگر تبريز نيستيد؟ به‌ چه‌ 
علت‌ به‌ اقدامات‌ خصمانه‌ مبادرت‌ كرديد؟ هيچ‌ مي‌دانيد چه‌ اعمالي‌ انجام‌ داده‌ايد؟ بر اثر 
عمليات‌ شما ،چند گلوله‌ توپ‌ به‌ سربازخانه‌ [شوروي‌] اصابت‌ كرده‌ و چند نفر از سربازان ‌ 
[شوروي‌ ] تلف‌ و چندين‌ نفر زخمي‌ شده‌اند. مسئول‌ و جوابگوي‌ اصلي‌ شما هستيد؟ 
عمليات‌ شما در روابط دوستانه‌ دو كشور ايران‌ و شوروي‌ تاثيرات‌ سويي‌ بخشيده‌ و چنان‌ 
كه‌ فوراً از روش‌ خصمانه‌ي‌ خود دست‌ نكشيد و بيش‌ از اين‌ اقدام‌ به‌ قتل‌ عام‌ كنيد، 
ناگزير ارتش‌ ما كه‌ داراي‌ وظايفي‌ است‌ براي‌ جلوگيري‌ از اقدامات‌ شما، مداخله‌ خواهد 

كرد« ... 53 
 سرتيپ‌ احمد زنگنه‌ در پاسخ‌، مي‌گويد: 54  

 از روزي‌ كه‌ لشگر تبريز تسليم‌ شد، من‌ دستور داشتم‌ كه‌ ديگر از لشگر تبريز 
متابعت‌ نكنم‌. شما خوب‌ مي‌دانيد كه‌ ايران‌ كشوري‌ است‌ مستقل‌ و استقلال‌ آن‌ 
را جهانيان‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و به‌ آن‌ احترام‌ مي‌گذارند. طبق‌ قرار داد سه‌ 
، ايران‌ رسماً در جرگه‌ي‌ متفقين‌ قرار گرفت‌. من‌ يك‌ مامور رسمي‌ دولت‌  جانبه‌ 
ايران‌ هستم‌ و با سمت‌ رسمي‌، حاضر به‌ ملاقات‌ شما شده‌ام‌ .من‌ علاوه‌ بر سمت‌ 
فرماندهي‌ نظامي‌، استان‌دار اين‌ استان‌ نيز هستم‌ و به‌ حكم‌ وظيفه‌ و مسئوليتي‌ كه‌ 
به‌ عهده‌ دارم‌ ، فقط من‌ صلاحيت‌ دارم‌ نظم‌ و امنيت‌ اين‌ منطقه‌ را به‌ هر نحوي‌ كه‌ 
ممكن‌ است‌ برقرار كنم‌... باز خواست‌هاي‌ شما از من‌، دخالت‌ مستقيم‌ شما در امور 
داخلي‌ ايران‌ را تاييد و ثابت‌ مي‌كند. وظيفه‌ دارم‌ رسماً به‌ شما اخطار كنم‌ كه‌ حق‌ 
دخالت‌ در امور داخلي‌ ايران‌ و باز خواست‌ از من‌ را به‌ هيچ‌ وجه‌ نداريد و چون‌ يك‌ 

سرباز هستم‌ از تهديدات‌ شما هيچ‌ گونه‌ ترس‌ و وحشتي‌ ندارم‌. 

 با گفتن‌ اين‌ جملات‌ سر تيپ‌ زنگنه‌ همراه‌ با سرهنگ‌ نور بخش‌ جلسه‌ را ترك‌ كرد. 
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 حملات‌ مداوم‌ عناصر مسلح‌ فرقه‌ و كومله‌ و » مهاجرين‌ قفقازي‌« نتوانست‌ پايداري‌ 
تيپ‌ رضائيه‌ و هنگ‌ ژاندارمري‌ را در هم‌ بشكند. از اين‌ رو، از بامداد روز 28 آذر ماه‌ 
قرار  شوروي‌  نظام‌  سواره‌  حمله‌ي‌  مورد  مستقيماً   « رضائيه‌  شهر  اطراف‌  پاسگاه‌هاي‌ 

گرفت‌« . 55
 از آن‌ جا كه‌ افراد تيپ‌ و هنگ‌ ژاندارمري‌ مورد تعرض‌ مستقيم‌ ارتش‌ سرخ‌ قرار گرفتند، 
سرتيپ‌ زنگنه‌ ظهر روز 28 آذر، فرماندهان‌ را به‌ ستاد تيپ‌ فرا خواند. در اين‌ نشست‌، 

وي‌ گفت‌ : 56
 تا اين‌ تاريخ‌ ما وظايف‌ سربازي‌ خود را تا آن‌ جا كه‌ مقدور بود در مقابل‌ حملات‌ 
متجاسرين‌ و پشتيبان‌ خارجي‌ آن‌ها، به‌ نحو احسن‌ انجام‌ داده‌ايم‌. در همه‌ جا به‌ 
حمدالله‌ موفقيت‌ با ما بود و تا كنون‌ متجاسرين‌ و ايادي‌ بيگانه‌ به‌ آرزوي‌ پليد خود 
امروز  از  ولي‌ متاسفانه‌  متواري‌ گشته‌اند.  تلفات‌  دادن‌  با  و در همه‌ جا  نايل‌ نشده‌ 
صبح‌... پاسگاه‌هاي‌ ما مورد حمله‌ مستقيم‌ سواره‌ نظام‌ شوروي‌ قرار گرفته ‌... زد و 
خورد بين‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و ارتش‌ شوروي‌ ممكن‌ است‌ بعدها مصائب‌ و بدبختي‌ 
بزرگي‌ براي‌ كشور ما به‌ بار آورد و شوروي‌ها ادعا كنند بر خلاف‌ قرار داد سه‌ جانبه‌، 
رفتار ارتش‌ ايران‌ خصمانه‌ مي‌باشد ... عقيده‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ مبارزه‌ي‌ مستقيم‌ 
تيپ‌، با نيروي‌هاي‌ شوروي‌ كه‌ از امروز صبح‌ شروع‌ شده‌ است‌، علاوه‌ بر اين‌ كه‌ 
نتيجه‌ ندارد احتمالا براي‌ كشور ايران‌ زيان‌آور خواهد بود و مساله‌ي‌ تخليه‌ ايران‌ از 
قواي‌ شوروي‌ را مشكل‌ خواهد ساخت‌. از طرف‌ ديگر در اثر 12 روز نبرد، يعني‌ از 
15 تا 27 آذر ماه‌ ، مهمات‌ و ذخاير موجود با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ هنگ‌ ژاندارمري‌ نيز در 
اين‌ مدت‌ وسيله‌ي‌ تيپ‌، تدارك‌ و تغذيه‌ مي‌شود، به‌ مصرف‌ رسيده‌ و اميدي‌ براي‌ 
وصول‌ مهمات‌ و تداركات‌ وجود ندارد ... علاوه‌ بر اين‌ها، بي‌ سيم‌ يعني‌ وسيله‌ي‌ 
منحصر به‌ فرد ارتباط مستقيم‌ تيپ‌ با تهران‌ از كار افتاده‌ و ارتباط با تهران‌ قطع‌ 
شده‌ است‌. با چنين‌ مشكلاتي‌ ادامه‌ مبارزه‌، بي‌ نتيجه‌ است‌. مصلحت‌ اين‌ است‌ به‌ 
مقامات‌ شوروي‌ اطلاع‌ دهيم‌ و اخطار كنيم‌ كه‌ تيپ‌ رضائيه‌ و هنگ‌ ژاندارمري‌ هيچ‌ 

گونه‌ نظر خصمانه‌اي‌ با آن‌ها ندارد. 

 نظر فرمانده‌ تيپ‌ به‌ اتفاق‌ آراء تصويب‌ شد. تصميم‌ مزبور به‌ آگاهي‌ مقامات‌ شوروي‌ 
وجود  نظامي‌  مامورين‌  براي‌  خطري‌  گونه‌  هيچ‌   « كه‌  كردند  تعهد  شوروي‌ها  رسيد. 
نخواهد داشت‌« 57 ؛ اما بر خلاف‌ قول‌ داده‌ شده‌، روس‌ها سرتيپ‌ زنگنه‌ فرمانده‌ تيپ‌، 
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سرهنگ‌ نور بخش‌ فرمانده‌ ژاندارمري‌ و سرگرد بهاروند رئيس‌ ستاد تيپ‌ را دستگير 
و زنداني‌ كردند. سپس‌ آنان‌ را به‌ تبريز منتقل‌ كرده‌ و پس‌ از شش‌ ماه‌ زندان‌، در يك‌ 
دادگاه‌ صحرايي‌ به‌ اعدام‌ محكوم‌ گرديدند58 ؛ اما بر اثر تحولات‌ سياسي‌، اين‌ حكم‌ يك‌ 

درجه‌ تخفيف‌ پيدا كرد و سرانجام‌ عملي‌ نشد. 
 روز 25 دسامبر 1945 )4 دي‌ ماه‌ 1324( قرار بود كه‌ دومين‌ همايش‌ وزيران‌ خارجه‌ي‌ 
آمريكا، شوروي‌ و بريتانيا برگزار گردد. دولت‌ ايران‌ اميدوار بود كه‌ با پشتيباني‌ دولت‌هاي‌ 
آمريكا و بريتانيا، خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از كشور را تحقق‌ بخشيده‌ و در اين‌ فرآيند 
آذرماه‌1324   اشاره‌ شد، روز 21  اما چنان‌ كه‌  ؛  پايان‌ دهد  به‌ غايله‌ي‌ فرقه‌ دموكرات‌ 
12)دسامبر 1945(، ميرجعفر پيشه‌وري‌ رهبر فرقه‌ دموكرات‌ به‌ اشاره‌ روس‌ها، حكومت‌ 
به‌ اصطلاح‌ ملي‌ آذربايجان‌ را اعلام‌ نمود. به‌ دنبال‌ اين‌ اعلام‌، تمبرهاي‌ پست‌ ايران‌ با 
مهر )حكومت‌ ملي‌ آذربايجان‌ ـ 21 آذر 1324(، به‌ جريان‌ گذارده‌ شد و ساعت‌ تبريز با 

يك‌ ساعت‌ و نيم‌ اختلاف‌، با وقت‌ مسكو تنظيم‌ گرديد. 
 چند روز بعد از اين‌ واقعه‌، ابراهيم‌ حكيمي‌ نخست‌ وزير براي‌ عرض‌ گزارش‌ در مجلس‌ 
شوراي‌ ملي‌ حضور به‌ هم‌ رسانيد. حكيمي‌ در جلسه‌ي‌ علني‌ روز 27 آذر 1324 مجلس‌ 

شوراي‌ ملي‌ گفت‌ : 59 
... از چندي‌ پيش‌ در آذربايجان‌ از طرف‌ عده‌ي‌ معدودي‌ نغمه‌هايي‌ برخاست‌ و اين‌ 
اشخاص‌ به‌ عنوان‌ اصلاحات‌ دست‌ به‌ اقداماتي‌ زدند كه‌ راه‌ صلاح‌ را مسدود و بر 
عكس‌ باعث‌ بي‌ نظمي‌ شدند... متاسفانه‌ اين‌ عده‌ در اجراي‌ مقاصد سوء و ناصواب‌ 
خود اصرار ورزيدند و وقتي‌ هم‌ دولت‌، استاندار تازه‌ به‌ تبريز فرستاد، باز ايستادگي‌ 
كردند و مشغول‌ تعقيب‌ نقشه‌هاي‌ شوم‌ خود به‌ ضرر تماميت‌ كشور... شدند. تا آن‌ 
جا كه‌ به‌ قول‌ خودشان‌ و برخلاف‌[ نص‌] صريح‌ قانون‌ اساسي‌، مجلس‌ ملي‌ تشكيل‌ 
داده‌ و حتي‌ اخيراً عده‌اي‌ را به‌ نام‌ وزير معرفي‌ و ادارات‌ دولتي‌ را تصرف‌ نموده‌... 
به‌ قواي‌ تامينيه‌ي‌ دولتي‌ نيز تعرض‌ و دست‌اندازي‌ نموده‌اند. حال‌ كه‌ استاندار به‌ 
اين‌  كه‌  معلوم‌ شد  رسانيد،  دولت‌  اطلاع‌  به‌  رسماً  را  گزارش‌ خود  و  آمده‌  تهران‌ 

اشخاص‌ مي‌خواهند به‌ عمليات‌ خود رسميت‌ دهند. 
 نظر به‌ قلت‌ قواي‌ تامينيه‌ در استان‌ هاي‌ 3 و 4 و براي‌ جلوگيري‌ از وقايع‌ سوء و 
ناامني‌ و تجري‌ اشخاص‌ نادان‌ و مغرضين‌ و تامين‌ آسايش‌ و آزادي‌ مردم‌، تصميم‌ 
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از  امدادي‌  نمايد و قواي‌  را تقويت‌  پادگان‌هاي‌ موجود در آن‌ استان‌ها  گرفته‌ شد 
مركز روانه‌ دارد و تا فرمانده‌ لشگر آن‌ جا، قادر به‌ استقرار نظم‌ و آرامش‌ در سراسر 
استان‌هاي‌ 3 و 4 شود. ولي‌ به‌ طوري‌ كه‌ استحضار دارند ،دولت‌ دوست‌ و هم‌ جوار 
ما، بر خلاف‌ انتظار مانع‌ اين‌ اقدام‌ شد و قواي‌ اعزامي‌ از تهران‌، مدتي‌ در شريف‌ 
آباد [نزديك‌ قزوين‌] ماند تا آن‌ كه‌ اخيراً ناچار به‌ بازگشت‌ شد. نيروي‌ جزيي‌ و غير 
كافي‌ موجود در آن‌ استان‌ها نيز آزادي‌ عمل‌ نداشتند. در نتيجه‌ مامورين‌ دولت‌ و عده‌ 
قليل‌ قواي‌ تامينيه‌ي‌ اين‌ استان‌ها در مقابل‌ متجاسرين‌ دست‌ بسته‌ و محصور شدند 
و هيچ‌ اقدامي‌ از طرف‌ مامورين‌ دولت‌ ميسر نگرديد. زيرا، نه‌ آزادي‌ عمل‌ داشتند و 
نه‌ اميد تقويت‌ از مركز. از طرف‌ ديگر، متجاسرين‌ اسلحه‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند و 
همه‌ قسم‌ تقويت‌ مي‌شدند و اشخاص‌ مجهول‌ الهويه  هم‌ در ميان‌ آن‌ها پيوسته‌ زياد 
مي‌شدند. آنان‌ با وجود قلت‌ عده‌ و عدم‌ موافقت‌ مردم‌ آذربايجان‌ با اعمال‌ آن‌ها، 
توانستند همه‌ را مرعوب‌ كرده‌... مجلس‌ محلي‌ تشكيل‌ و وزير معرفي‌ نمايند[ .با اين‌ 
وجود] دولت‌ مخاصمه‌ و منازعه‌ و خونريزي‌ را به‌ مناسبت‌ حضور پادگان‌ و پست‌هاي‌ 

شوروي‌ در آن‌ استان‌، مضر و بي‌نتيجه‌ دانست‌... 
 اين‌ جانب‌ ناگزير هستم‌ صريحاً در مقابل‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ اظهار دارم‌ كه‌ اين‌ 
باشد،  كه‌  جماعت‌  و  دسته‌  هر  از طرف‌  آمده‌،  عمل‌  به‌  آذربايجان‌  در  كه‌  اقدامات‌ 
خلاف‌ مصلحت‌ كشور و بر خلاف‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ و ساير قوانين‌ كشور است‌. 
كليه‌ ايرانيان‌ پاك‌ و بي‌ غرض‌ كه‌ هواخواه‌ تماميت‌ و عظمت‌ كشورند، با اين‌ قبيل‌ 
اقدامات‌ و اظهارات‌ خانه‌ خراب‌ كن‌ مخالفت‌ دارند و مبارزه‌ مي‌نمايند و نخواهند 
گذارد اين‌ قبيل‌ اظهارات‌ خائنانه‌ و جاهلانه‌ ريشه‌ دوانيده‌ و كشور را پاره‌ي‌ آتش‌ 

نمايند. 
اساساً  كه‌  اين‌  با  دولت‌،  نام‌  به‌  هم‌  و  ايراني‌  فرد  عنوان‌ يك‌  به‌  هم‌  جانب‌،   اين‌ 
اهل‌ صلح‌ و مسالمت‌ بوده‌ و به‌ هيچ‌ قيمت‌ راضي‌ نيستم‌ از بيني‌ يك‌ نفر هم‌ وطن‌ 
قطره‌اي‌ خون‌ جاري‌ شود، تصميم‌ جدي‌ به‌ مقاومت‌... گرفته‌ و نخواهم‌ گذارد يك‌ 
عده‌ قليل‌ مغرض‌ نادان‌ به‌ عمد يا اشتباه‌، مقاصد شوم‌ و ناصواب‌ خود را بر برادران‌ 
آذربايجاني‌ ما كه‌ هم‌ وطن‌ و ايران‌ دوست‌ هستند و بارها امتحان‌ فداكاري‌ و از خود 
گذشتگي‌ را داده‌اند، با زور و ترور و آدمكشي‌ و تجاسر، تحميل‌ و كشور را دچار 
ايران‌،  بديهي‌ است‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و همه‌ي‌ مردم‌  نمايند.  زحمت‌ و مرارت‌ 
پشتيبان‌ دولتي‌ كه‌ چنين‌ تصميمي‌ را داشته‌ باشد، هستند و عمليات‌ چنين‌ دولتي‌ 
را تقويت‌ خواهند نمود و از دولت‌هاي‌ دوست‌ و متحد خودمان‌ هم‌ چنان‌ كه‌ رسماً 
ادامه‌ي‌  نتيجه‌ي‌  كه‌  مشكلات‌  اين‌  رفع‌  خواسته‌ايم ‌براي‌  و  نوشته‌  و  گفته‌  علناً  و 
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توقف‌ نيروي‌ خارجي‌ در ايران‌ است‌، در مقابل‌ خسارات‌ طاقت‌فرسا و فداكاري‌ كه‌ 
از شروع‌ جنگ‌ تا كنون‌ تحمل‌ نموده‌ايم‌، توقع‌ و انتظار داريم‌ هر چه‌ زودتر نيروي‌ 
خودشان‌ را از ايران‌ ببرند و ما را آزاد بگذارند. در اين‌ فاصله‌ هم‌ طبق‌ شرايط و 
اصولي‌ كه‌ بين‌ ميهمان‌ و ميزبان‌ مقرر است‌، آزادي‌ عمل‌ را كه‌ حق‌ حاكميت‌ ما است‌ 
براي‌ نيروي‌ ايران‌ و مامورين‌ دولتي‌ مانع‌ نشوند و بگذارند به‌ وظايف‌ خود برسيم‌ و 

به‌ رفع‌ مشكلات‌ موفقيت‌ حاصل‌ نمائيم‌. 
مردم‌ جهان‌ و  تمام‌  به‌ گوش‌  كه‌  بلند  با صداي‌  رسمي‌  مقام‌  اين‌  از  جانب‌   اين‌ 
مخصوصاً ملل‌ دوست‌ و متحد ما و همه‌ي‌ ايرانيان‌ برسد اعلام‌ مي‌دارم‌ : نغمه‌هاي‌ 
شوم‌ معدودي‌ نادان‌ و مغرض‌ در آذربايجان‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ رسميت‌ ندارد و بايد حتماً 
اين‌ قبيل‌ تظاهرات‌ بي‌اساسي‌ كه‌ بنام‌ اصلاحات‌ برخاسته‌ و مانع‌ اقدامات‌ اساسي‌ 
برادران‌  من‌جمله‌  ايران‌،  مردم‌  حال‌  اصلاح‌  و  آسايش‌  موجبات‌  تهيه‌  براي‌  دولت‌ 
آذربايجاني‌ ما شده‌ و لطمه‌هاي‌ بزرگ‌ به‌ كشور ما وارد خواهد نمود، خاموش‌ شود 
و اين‌ نغمه‌ها بر خلاف‌ تمام‌ موازين‌ قانون‌ اساسي‌ كشور و ساير قوانين‌ مملكتي‌ 
است‌. از جمله‌ مخالف‌ اصل‌ 2 و 3 و 16 و 21 و22  و 23 قانون‌ اساسي‌ و هم‌ چنين‌ 
اصل‌ 3 و 9 و 12 و 13 و 14 و 21 و 26 و27  و 46 و 48 و 49 و 75 و 94 متمم‌ 
قانون‌ اساسي‌ كه‌ به‌ بهاي‌ خون‌ آزادي‌ خواهان‌ واقعي‌ كشور به‌ دست‌ آمده‌ و ضامن‌ 

آسايش‌ و عظمت‌ ايران‌ است‌، مي‌باشد.60
 چنان‌ كه‌ همه‌ مي‌دانند، خود يكي‌ از آزادي‌ خواهان‌ و از جمله‌ي‌ كساني‌ هستم‌ كه‌ 
براي‌ برقراري‌ اين‌ اصول‌ مساعي‌ زياد بكار برده‌ و فداكاري‌ نموده‌ام‌ .از طرف‌ ديگر 
و  با تمام‌ طبقات‌  آن‌ سامان‌ هستم‌.  يافته‌  و پرورش‌  آذربايجان‌  از فرزندان‌  يكي‌ 
عناصر مختلفه‌ آن‌ جا در عمر خود تماس‌ و آميزش‌ داشته‌ام‌ و كاملا بر احساسات‌ 
همشهري‌هاي‌  و  خود  آذربايجاني‌  برادران‌  فرد  فرد  دوستي‌  ايران‌  و  وطن‌پرستي‌ 
قانون‌  بر ضد  هرگز  است‌،  آذربايجاني‌  كه‌  آن‌ كس‌  مي‌دانم‌  و  بوده‌  واقف‌  عزيزم‌ 
اساسي‌ و بر خلاف‌ شئون‌ و حيثيت‌ كشور و تماميت‌ ايران‌ قدم‌ بر نداشته‌ و امكان‌ 
ندارد اين‌ مردمان‌ وطن‌پرست‌ در اين‌ موقع‌ باريك‌ به‌ اين‌ قبيل‌ بي‌احتياطي‌ها قيام‌ 

و اقدام‌ نمايند و خداي‌ نخواسته‌ پنجه‌ به‌ روي‌ هم‌وطنان‌ خود بيندازند.
 اگر چند نفري‌ معدود كه‌ سوابقي‌ در آذربايجان‌ ندارند و كسي‌ آن‌هارا شايد به‌ خوبي‌ 
و بر جستگي‌ نمي‌شناسند و هيچ‌گاه‌ در غم‌ و شادي‌، شريك‌ برادران‌ آذربايجاني‌ 
نبوده‌اند، حالا بخواهند به‌ سهو و يا به‌ عمد اظـهاراتي‌ خلاف‌ اصول‌ ميهـن‌ پرستي‌ 
[به‌ عمل‌ آورده‌ و] با زور و اجبار، ديگران‌ را هم‌ شريك‌ كردار و گفتار خود كنند، بايد 
مردم‌ پاك‌ آذربايجان‌ كه‌ طبق‌ شواهد تاريخي‌ هميشه‌ در اعتلاي‌ نام‌ ايران‌ با ساير 

بخش سوم : شکل‌گیری توطئه در راستای تجزیه آذربایجان



مسکو   زمستان سرد  741324

مردم‌ اين‌ كشور شركت‌ داشته‌، از شر اين‌ قبيل‌ اشخاص‌ نااهل‌ و نادان‌ و مغرض‌ 
بدانند  دنيا  تمام‌  تا  داد.  نجات‌  درآمده‌اند  آذربايجاني‌  لباس‌  به‌  كه‌  خارجي‌ها  يا  و 
ايران‌، براساس‌  اهالي‌ ساير استان‌هاي‌  اهالي‌ آذربايجان‌ مانند  احساسات‌ واقعي‌ 
غيرت‌ و عفت‌ و ميهن‌پرستي‌ بوده‌ و آذربايجان‌ همواره‌ براي‌ هميشه‌ جزء لاينفك‌ 

ايران‌ بوده‌ و خواهد بود.
 اين‌ جانب‌ و دولت‌ حاضر، براي‌ توجه‌ به‌ اظهارت‌ اصلاح‌ طلبانه‌ قاطبه‌ هموطنان‌ 
عزيز و اهالي‌ آذربايجان‌ از صميم‌ قلب‌ مهيا هستيم‌ و برادران‌ آذربايجاني‌ ما بايد 
با ساير ايرانيان‌ در اجراي‌ برنامه‌ و نقشه‌ و اصلاحاتي‌ كه‌ دولت‌ در نظر دارد و به‌ 
واسطه‌ي‌ توقف‌ بي‌مورد نيروي‌ خارجي‌ كه‌ در اين‌ كشور معوق‌ و معطل‌ مانده‌، كمك‌ 
از اين‌كه‌  نايل‌ شويم‌ و تاسف‌ مي‌خوريم‌  تا به‌ منظور خودمان‌  و مساعدت‌ نمايند 
عده‌ي‌ زيادي‌ از مردم‌ اصلاح‌ طلب‌ و صلح‌ جوي‌ آذربايجان‌ به‌ واسطه‌ي‌ اقدامات‌ 
اين‌ عده‌ي‌ معدود و ناامني‌ در آن‌ سامان‌، با خانواده‌هاي‌ خود ناچار از مهاجرت‌ به‌ 

تهران‌ و ساير نواحي‌ ايران‌ شده‌اند. 
 در خاتمه‌ي‌ عرايض‌ خود لازم‌ مي‌دانم‌ اين‌ نكته‌ را به‌ استحضار برسانم‌: چنان‌ كه‌ 
سابقاً در مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ اعلام‌ داشتم‌، به‌ منظور توسعه‌ و تشييد روابط دوستي‌ 
و يك‌ جهتي‌ با دولت‌ و ملت‌ دوست‌ و همسايه‌ي‌ خودمان‌، اتحاد جماهير شوروي‌ 
سوسياليستي‌، چندي‌ پيش‌ به‌ وسيله‌ي‌ سفير كبير ايران‌ در مسكو پيشنهاد نمودم‌ 
امورخارجه‌ به‌ مسكو بروم‌ و چون‌ اين‌ تمايل‌ ما به‌ رفتن‌  اتفاق‌ آقاي‌ وزير  به‌  كه‌ 
به‌ مسكو با تشكيل‌ كنفرانس‌ وزيران‌ خارجه‌ سه‌ دولت‌ دوست‌ و متحد در مسكو 
مصادف‌ گرديد، پيشنهاد خودمان‌ را تعقيب‌ نموديم‌ و ضمناً به‌ موجب‌ يادداشت‌هاي‌ 
رسمي‌ كه‌ در تاريخ‌ 22 و 23 آذر [13 و 14 دسامبر] جاري‌ ارسال‌ شده‌، به‌ هر سه‌ 
دولت‌ دوست‌ و متحد بزرگ‌ خودمان‌ اطلاع‌ داديم‌... تا در كنفرانس‌ وزيران‌ خارجه‌ 
در مسكو مطرح‌ و تصميم‌ مساعد اتخاذ نمايند، [مساله‌ي‌] تخليه‌ي‌ فوري‌ و كامل‌ 
ايران‌ از قواي‌ هر سه‌ كشور است‌. ضمناً تذكر داديم‌ هر گاه‌ غير از اين‌ موضوع‌ 
ايران‌ و  بايد نظر به‌ استقلال‌ و حق‌ حاكميت‌  ايران‌ مطرح‌ گردد.  به‌  مطلبي‌ راجع‌ 
در اجراي‌ فصل‌ ششم‌ پيمان‌ سه‌ جانبه‌ و اعلاميه‌ي‌ سران‌ سه‌ دولت‌ در تهران‌، با 

استشاره‌ و رضايت‌ دولت‌ ايران‌ باشد.

 كشور در شرايط سخت‌ و هولناك‌ قرار داشت‌. نيروهاي‌ ارتش‌ سرخ در شمال ایران،  
بيش‌ترين‌ بخش‌هاي‌  و  شرقي‌  مي‌شد 61 .آذربايجان‌  برآورد  نفر  هزار   75 كما‌بيش‌ 
باقي‌ مانده‌ي‌ آذربايجان‌  بود. بخش‌هاي‌  آذربايجان‌ غربي‌ در چنگ‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ 
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غربي‌ نيز در تصرف‌ »كومله‌« قرار داشت‌. بدون‌ ترديد تعجيل‌ آمريكا براي‌ تخليه‌ي‌ 
نيروهاي‌ خود از ايران‌، براي‌ آن‌ بود كه‌ در صورت‌ پيش‌ روي‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ به‌ سوي‌ 
تهران‌ ومناطق‌ ديگر، از برخورد با آنان‌ و در اين‌ فرآيند، احتمال‌ برخورد با ارتش‌ سرخ‌ 
جلوگيري‌ شده‌ باشد. دولت‌ بريتانيا نيز حتي‌ به‌ عقيده‌ي‌ سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌، 

آماده‌ بود كه‌ در تقسيم‌ دوباره‌ي‌ ايران‌ با شوروي‌ شريك‌ شود.
وی در این باره با صراحت می‌گوید : » روش انگلیس‌ها ، عقیده‌ی مرا تقویت کرده 
است که آن‌ها ، سازش صمیمی با روس‌ها به عمل آورده‌اند و دست آن‌ها را در شمال 

باز گذاشته‌اند ، در حالیک‌ه وضع خود را در جنوب تثبیت می‌نمایند ... « 62 
 اما در لحظه‌اي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسيد همه‌ چيز به‌ پايان‌ رسيده‌ است‌، ابراهيم‌ حكيمي‌ 
نخست‌وزير سال‌ خورده‌ و فرتوت‌ ايران‌ در صحن‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ايران‌ اعلام‌ كرد: 

 آذربايجان‌ همواره‌ جزء لاينفك‌ ايران‌ بوده‌ و خواهد بود... 
ايران‌...  دولت‌  نام‌  به‌  و  آذربايجان‌...  فرزندان‌  از  يكي‌  ايراني‌...  فرد  يك‌  نام‌   به‌ 
تصميم‌ جدي‌ به‌ مقاومت‌... گرفته‌ام‌ و نخواهم‌ گذارد يك‌ عده‌ قليل‌ نادان‌ به‌ عمد يا 
اشتباه‌، مقاصد شوم‌ و ناصواب‌ خود را بر برادران‌ آذربايجاني‌ كه‌ هم‌ وطن‌ و ايران‌ 
دوست‌ هستند[ تحميل‌ كرده‌ و] با زور و ترور و آدم‌ كشي‌ و تجاسر ...كشور را دچار 

زحمت‌ و مرارت‌ نمايند.

بخش سوم : شکل‌گیری توطئه در راستای تجزیه آذربایجان
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 پي‌نوشت‌هاي‌ بخش‌ سوم‌ 

 1ـ نام‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ آذربايجان‌ به‌ دليل‌ گزينش‌ نام‌ مزبور از سوي‌ شيخ‌ محمد خياباني‌ براي‌ تشكيلات‌ 
خود ، در ميان‌ بسياري‌ از آذربايجاني‌هاي‌ ميهن‌ دوست‌ و ايران‌ خواه‌، داراي‌ جذابيت‌ ويژه‌اي‌ بود. از اين‌ رو، 
مير جعفر پيشه‌ وري‌ با گزاردن‌ اين‌ نام‌ بر روي‌ تشكيلات‌ خود كه‌ دربست‌ در پناه‌ و در اختيار ارتش‌ اشغال‌گر 
سرخ‌ بود ،گمان‌ مي‌كرد كه‌ خواهد توانست‌ افكار عمومي‌ مردم‌ ايران‌ و به‌ ويژه‌ آذربايجاني‌ها را بفريبد. اما 

خيلي‌ زود آشكار شد كه‌ چنين‌ نيست‌.
 2 ـ مقصود از افراد لشگري‌ اتباع‌ شوروي‌ از اهالي‌ جمهوري‌ آذربايجان‌ بود كه‌ روس‌ها آنان‌ را با لباس‌ 
كشوري‌ وارد صفوف‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ كرده‌ بودند. آنان‌، رهبري‌ عمليات‌ نظامي‌ و خرابكاري‌ را به‌ عهده‌ 

داشتند. 
 3 ـ 2845 ـ11/ 891.00   28 نوامبر 1945 )7 آذر 1324( ـ تلگرام‌ سفير كبير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ 

وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا. 
 4 ـ غائله‌ آذربايجان‌ ص‌ ـ 255

 5 ـ  2245 ـ11/ 891.00   22  نوامبر 1945 )اول‌ آذر 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور 
خارجه‌ آمريكا )نقل‌ از اظهارات‌ سرلشگر ارفع‌ رييس‌ ستاد ارتش‌(.

 6 ـ همان‌ تلگرام‌ )نقل‌ از گفته‌هاي‌ همايون‌ جاه‌، معاون‌ وزير امور خارجه‌(
 7 ـ همان‌ تلگرام‌
 8 ـ همان‌ تلگرام‌

 9 ـ  2645 ـ11/ 891.00   26 نوامبر 1945 )5 آذر 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور 
خارجه‌ آمريكا )نقل‌ از گفته‌هاي‌ نبيل‌ از اعضاي‌ عالي‌ رتبه‌ وزارت‌ امور خارجه‌( 

 10 ـ تلگرام 2645 ـ11/ 891.00  ‌ 26 نوامبر 1945 )5آذر 1324( ازهريمن‌ سفير دولت‌ ايالات‌ متحده‌ در 
مسكو به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا

 11 ـ همان‌ تلگرام‌
 12 ـ رونوشت‌ پاسخ‌ دولت‌ شوروي‌، وسيله‌ي‌ هريمن‌ سفير كبير ايالات‌ متحده‌ در مسكو براي‌ مجيد آهي‌ 
سفير كبير ايران‌ در مسكو فرستاده‌ شده‌ است‌. برگردان‌ متن‌ از سفارت‌ ايران‌ در مسكو مي‌باشد. )آرشيو 

وزارت‌ امور خارجه‌(
 13 ـ اين‌ يادداشت‌ در روزنامه‌هاي‌ عصر تهران‌ اول‌ آذر 1324 )22 نوامبر 1945( به‌ چاپ‌ رسيد.

 14 ـ  2845 ـ11/ 891.00  28 نوامبر 1945 )7آذر 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ آمريكا در تهران‌ به‌ وزارت‌ 
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امور خارجه‌ آمريكا  
 15 ـ همان‌

 16 ـ 545 ـ12/ 891.00    5 دسامبر 1945 )14 آذر 1324( ـ از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ 
امور خارجه‌ آمريكا 

 17 ـ  2845 ـ11/ 891.00 28 نوامبر 1945 )7 آذر 1324( از سفير آمريكا در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ 
آمريكا )نقل‌ از اظهارات‌ سرتيپ‌ شوارتسكف‌، مشاور ژاندارمري‌ ايران‌(

 18 ـ همان‌ تلگرام‌
 19 ـ همان‌ تلگرام‌
 20 ـ همان‌ تلگرام‌
 21 ـ همان‌ تلگرام‌
 22 ـ همان‌ تلگرام‌
 23 ـ همان‌ تلگرام‌

 24 ـ 545 - 12 / 89.00  5 دسامبر 1945 )14 آذر 1324( گفتگوي‌ سفير ايالات‌ متحده‌ در لندن‌ با رييس‌ 
اداره‌ شرق‌ وزارت‌ امور خارجه‌ بريتانيا. 

 25 ـ همان‌ 
 26 ـ 245 ـ12/ 891.00  2 دسامبر 1945 )11 آذر 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور 

خارجه‌ )نقل‌ از گزارش‌ كاپيتان‌ گاگارين‌ از اعضاي‌ سفارت‌ آمريكا در تهران‌(
 27 ـ همان‌ 

 28 ـ 645 ـ12/ 88.24591  6 دسامبر 1945 )15 آذر 1324( از سفير آمريكا در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ 
 29 ـ همان‌ 
 30 ـ همان‌ 

 31 ـ1245 ـ12/ 891.00    12دسامبر 1945 )21 آذر 1324( تلگرام‌ سفير كبير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ 
وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا )نقل‌ از گزارش‌ كايلريانگ‌ )پدر(، پس‌ از بازگشت‌ از آذربايجان‌( 

 32 ـ همان‌ 
 33 ـ همان‌ 

 34 ـ غائله‌ آذربايجان‌ ـ ص‌ 218 
 35 ـ صادق‌ پادگان‌، حسين‌ جودت‌ و محمد تقي‌ رفيعي‌ به‌ معاونت‌ رييس‌ و رحيم‌ والايي‌ و محمد عظيما 
به‌ عنوان‌ منشي‌ انتخاب‌ شدند. هم‌ چنين‌ بقيه‌ي‌ اعضاي‌ هيات‌ رييسه‌ به‌ شرح‌ زير انتخاب‌ شدند: مراد علي‌ 

تيموري‌ بيات‌، اصغر ديبائيان‌ و صادق‌ ديلمقاني‌ 
 36 ـ اعضاي‌ هيات‌ دولت‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ عبارت‌ بودند از : سلام‌الله‌ جاويد )كشور( . جعفر كاوياني‌ )قشون‌ 
ملي‌(، جاويد مهتاش‌ ) فلاحت‌(، محمد بي‌ريا )معارف‌(، دكتر حسن‌ اورنگي‌ )صحيه‌(، غلام‌ رضا الهامي‌ 
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)ماليه‌(، يوسف‌ عظيما )عدليه‌(  ، ربيع‌ كبيري‌ )پست‌ و تلگراف‌ و طرق‌(، رضا رسولي‌)تجارت‌ و اقتصاد(،
 زين‌العابدين‌ قيامي‌)رياست‌ كل‌ ديوان‌ تميز(، ابراهيمي‌)دادستان‌ آذربايجان‌( و آتش‌خان‌ بيات‌ ماكو )وزير 

تبليغات‌(. 
37 ـ سيد جعفر پيشه‌وري‌، فرزند سيد جواد از سادات‌ خلخال‌ بود. وي‌ در سال‌  1267خورشيدي‌ 1897 
از كارهاي‌  او، پس‌  بادكوبه‌ رفت‌.  به‌  آمد و در شانزده‌ سالگي‌ )1282(  دنيا  به‌  [ميلادي‌] در همان‌ شهر 
گوناگون‌، سرانجام‌ در مدرسه‌ي‌ اتحاد ايرانيان‌ به‌ عنوان‌ معلم‌ استخدام‌ شد. پيشه‌ وري‌ در دوران‌ اقامت‌ در 
بادكوبه‌ به‌ بلشويك‌ها پيوست‌ و بعدها به‌ دانشگاه‌ “كوتو” كه‌ ويژه‌ي‌ اعضاي‌ حزب‌ كمونيست‌ روسيه‌ بود، 
راه‌ يافت‌. سيد جعفر در سال‌ 1297 خورشيدي‌ ، همراه‌ با ارتش‌ سرخ‌ به‌ ايران‌ بازگشت‌ و به‌ نام‌ سيد جعفر 

بادكوبه‌اي‌ شهرت‌ يافت‌.
 او در سال‌ 1299 در جمهوري‌ گيلان‌ به‌ وزارت‌ كشور رسيد و پس‌ از سقوط جمهوري‌ مزبور دوباره‌ به‌ 
روسيه‌ بازگشت‌ و در خدمت‌ كمينترن‌ قرار گرفت‌. پيشه‌وري‌ در سال‌ 1315 به‌ ايران‌ آمد و پس‌ از مدتي‌، 
به‌ جرم‌ فعاليت‌هاي‌ اشتراكي‌ دستگير و به‌ كاشان‌ تبعيد شد. پس‌ از اعلام‌ عفو عمومي‌ در سال‌ 1320، 
دوره‌ي‌  در  وي‌  داشت‌.  توده‌ همكاري‌  گزاري‌ حزب‌  پايه‌  در  او  آمد.  تهران‌  به‌  و  آزاد  تبعيد  از  پيشه‌وري‌ 
چهاردهم‌، به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ برگزيده‌ شد. اما اعتبارنامه‌ او در مجلس‌ رد شد. وي‌ به‌ دنبال‌ 
رد اعتبار نامه‌اش‌ در روزهاي‌ آغازين‌ شهريور ماه‌1324  به‌ آذربايجان‌ رفت‌ و فرقه‌ي‌ دموكرات‌ آذربايجان‌ 
را تشكيل‌ داد. پيشه‌وري‌ روز 21 آذر 1324، اعلام‌ خودمختاري‌ كرد. به‌ دنبال‌ خروج‌ ارتش‌ سرخ‌ از ايران‌ و 
پايان‌ غائله‌ي‌ آذربايجان‌، وي‌ نيز همراه‌ بسياري‌ از سران‌ فرقه‌ به‌ آن‌ سوي‌ مرز گريخت‌. آگاهان‌ معتقداند 
كه‌ وي‌ به‌ دستور جعفر باقراوف‌ رهبر حزب‌ كمونيست‌ آذربايجان‌ شوروي‌ در يك‌ حادثه‌ي‌ از پيش‌ طراحي‌ 

شده‌ي‌ رانندگي‌، به‌ قتل‌ رسانيده‌ شد. 
 38 ـ غائله‌ آذربايجان‌ - ص‌ 226  

 39 ـ همان‌ 
 40 ـ همان‌ 
 41 ـ همان‌ 

 42 ـ همان‌ ص‌ 227
 43 ـ همان‌
 44 ـ همان‌

 45 ـ همان‌ ص‌ 228
 46 ـ متن‌ اعلاميه‌ي‌ پيشه‌وري‌ ـ سرتيپ‌ درخشاني‌: 

آذربايجان‌ مي‌باشد و  آذربايجان‌ مامور حفظ امنيت‌  آذربايجان‌، دولت‌ داخلي‌  از طرف‌ مجلس‌ ملي‌  چون‌ 
براي‌ اين‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ سوءتفاهمي‌ از نظر حفظ آرامش‌ پيش‌ آمد نكند و برادركشي‌ نشود، مذاكرات‌ و 
مشاوره‌هايي‌ با فرماندهي‌ لشگر 3 به‌ عمل‌ آمد و پس‌ از چند روز تبادل‌ افكار بالاخره‌ در تاريخ‌22  آذر ماه‌ 
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1324 روز پنج‌ شنبه‌ ساعت‌ 30/8 بعد از ظهر تيمسار درخشاني‌ نظر خود را داير بر موافقت‌ با زمين‌ گذاشتن‌ 
اسلحه‌ و هم‌ كاري‌ پادگان‌ تبريز و حومه‌ با هيات‌ دولت‌ آذربايجان‌ اعلام‌ و به‌ عقد قرارداد زير اقدام‌ نمودند: 
 1ـ از طرف‌ پادگان‌ مقيم‌ تبريز آقاي‌ سر تيپ‌ درخشاني‌ و از جانب‌ هيات‌ دولت‌ داخلي‌ آقاي‌ سيدجعفر 

پيشه‌وري‌ تعيين‌ و شروط مشروطه‌ را امضاء نمودند. 
 2 ـ هر يك‌ از افراد پادگان‌ تبريز نبايد تا دستور ثانوي‌ از محوطه‌ سرباز خانه‌ خارج‌ شوند و دولت‌ داخلي‌ 

وسايل‌ زندگي‌ و معاش‌ آن‌ها را فراهم‌ خواهد آورد. 
 3 ـ كليه‌ي‌ تسليحات‌ بايد در انباري‌ جمع‌ آوري‌ شده‌ و به‌ وسيله‌ي‌ اشخاصي‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ داخلي‌ 

آذربايجان‌ تعيين‌ مي‌شود، محافظت‌ خواهد گرديد. 
 4 ـ هر يك‌ از آقايان‌ افسران‌ كه‌ مايل‌ باشند مي‌توانند به‌ مسقط الراس‌ يا نقاط ديگري‌ كه‌ در نظر دارند 

مسافرت‌ كنند و دولت‌ ملي‌ حاضر است‌ در حدود امكان‌ وسايل‌ مسافرت‌ آنان‌ را فراهم‌ نمايد. 
 5 ـ افسراني‌ كه‌ مايل‌ به‌ همكاري‌ شده‌ و بخواهند در ارتش‌ آذربايجان‌ خدمت‌ نمايند، پس‌ از انجام‌ تحليف‌ 

و مراسم‌ سوگند، هيات‌ دولت‌ آن‌ها را به‌ خدمت‌ پذيرفته‌ و وسايل‌ زندگي‌ آنان‌ تامين‌ خواهد شد. 
 6 ـ استواران‌ و گروهبانان‌ و ساير افراد پادگان‌ پس‌ از انجام‌ مراسم‌ تحليف‌ و سوگند وفاداري‌ اسلحه‌ آن‌ها 

مسترد و مشغول‌ ادامه‌ خدمت‌ سربازي‌ خود خواهند شد. 
 7 ـ اين‌ قرار داد در دو نسخه‌ تهيه‌ و پس‌ از امضاء بين‌ آقاي‌ سرتيپ‌ درخشاني‌ فرمانده‌ لشگر 3 آذربايجان‌ 

از يك‌ طرف‌ و آقاي‌ سيد جعفر پيشه‌وري‌ رئيس‌ هيات‌ دولت‌ آذربايجان‌ از طرف‌ ديگر ، مبادله‌ گرديد. 
 47 ـ غائله‌ آذربايجان‌ـ ص‌ 230 

موثقي‌،  سرهنگ‌  بدر،  سرهنگ‌  شاهنده‌،  ،سرهنگ‌  درخشاني‌  سرتيپ‌  از:  بودند  عبارت‌   امضاءكنندگان‌ 
اميني‌،  سرگرد  مظاهري‌،  2 خطيب‌ شهيدي‌، سرگرد  بهادر، سرهنگ‌   2 كلانتري‌، سرهنگ‌   2 سرهنگ‌ 
سرگرد دكتر پرهون‌، سرگرد اماني‌. افسران‌ زير، صورت‌ جلسه‌ را امضاء نكردند : سرهنگ‌ ورهرام‌، سرهنگ‌ 

منصوري‌، سرگرد مهرداد، سرگرد بايگان‌ 
 48 ـ در اين‌ باره‌ به‌ اسناد ستاد ارتش‌ و يا كتاب‌هاي‌ زير مراجعه‌ فرمائيد: مرگ‌ بود ،بازگشت‌ هم‌ بود از 
نجف‌ قلي‌ پسيان‌، خاطراتي‌ از ماموريت‌هاي‌ ملي‌ در آذربايجان‌ از شهريور ماه‌ 1320 تا دي‌ ماه‌ 1325 از 

سرلشگر احمد زنگنه‌ و غائله‌ آذربايجان‌ از خان‌بابا بياني‌
 49 ـ آرايش‌ تدافعي‌ تيپ‌ رضائيه‌ به‌ شرح‌ زير بود:

الف‌ ـ دو گران‌ پياده‌ و 6 ارابه‌ جنگي‌، دو قضبه‌ خمپاره‌انداز و يك‌ توپ‌ 75 م‌ م‌
  در باغ‌ معروف‌ به‌ باغ‌ ملاحت‌. 

 ب‌ـ يك‌ دسته‌ خمپاره‌انداز، يك‌ گروهان‌ مسلسل‌، يك‌ توپ‌ 75 م‌ م‌ و يك‌ دسته‌ 
پياده‌ در سر راه‌ مهاباد 

 ج‌ـ يك‌ گردان‌، همراه‌ با ستاد و كليه‌ عناصر فرماندهي‌ و دواير تيپ‌ در پادگان‌ 

بخش سوم : شکل‌گیری توطئه در راستای تجزیه آذربایجان
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مركزي‌ در داخل‌ شهر 
  [استقرار] گروهان‌ دژبان‌ در عمارت‌ سابق‌ ستاد كه‌ تخليه‌ شده‌ بود . ( خاطراتي‌   د 

از ماموريت‌هاي‌ من‌ در آذربايجان‌ ـ سر لشگر احمد زنگنه‌ ص‌68(
50 ـ همان‌ 
 51 ـ همان‌
 52 ـ همان‌
 53 ـ همان‌
 54 ـ همان‌
 55 ـ همان‌
 56 ـ همان‌
 57 ـ همان‌ 

ژنرال‌  متن‌ گفته‌هاي‌  زنگنه‌  سرتيپ‌  عليه‌  كيفرخواست‌  در  آذربايجان‌  كل‌  اصطلاح‌  به‌  دادستان‌   58 ـ 
اسلان‌اوف‌ را به‌ كار گرفته‌ بود. 

 59 ـ اشاره‌ي‌ حكيمي‌، به‌ افراد لشگري‌ و كشوري‌ از اتباع‌ شوروي‌ واهالي‌ جمهوري‌ آذربايجان‌ شوروي‌ بود 
كه‌ روس‌ها آنان‌ را در صفوف‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ جا انداخته‌ بودند. 

 60 ـ مهم‌ترين‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ مورد اشاره‌ي‌ حكيمي‌ نخست‌وزير عبارت‌ بودند از: 
 اصل‌ 2 قانون‌ اساسي‌: مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ نماينده‌ قاطبه‌ اهالي‌ مملكت‌ ايران‌ است‌. اصل‌ 3 قانون‌ اساسي‌: 
مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ مركب‌ است‌ از اعضائي‌ كه‌ از تهران‌ و ايالات‌ انتخاب‌ مي‌شوند و محل‌ انعقاد آن‌ در 
تهران‌ است‌. اصل‌ 16 قانون‌ اساسي‌: كليه‌ قوانيني‌ كه‌ براي‌ تشييد مباني‌ دولت‌ و سلطنت‌ و انتظام‌ امور 

مملكتي‌ و اساس‌ وزارتخانه‌ها لازم‌ است‌، بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ برسد. 
 اصل‌ 3 متمم‌ قانون‌ اساسي‌: حدود مملكت‌ ايران‌ و ايالات‌ و ولايات‌ و بلوكات‌ آن‌ تغييرپذير نيست‌ مگر 

به‌ موجب‌ قانون‌. 
 اصل‌ 26 متمم‌ قانون‌ اساسي‌: قواي‌ مملكت‌ ناشي‌ از ملت‌ است‌. طريقه‌ي‌ استعمال‌ آن‌ قوا را قانون‌ اساسي‌ 

معين‌ مي‌نمايد. 
 61 ـ  6  645 - 12/ 89.00   6  دسامبر 1946 )15 آذر 1325( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ 

امورخارجه‌ آمريكا. 
 62 ـ 6 465 ـ12/ 881.24591  6  دسامبر 1945 )15 آذر 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ 

امور خارجه‌  
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بـخش‌ چهـارم‌ 

كـميسيـون‌ سـه‌ جـانبـه‌
)طرح‌ تكميلي‌ قرار داد 1907(

 
دولت‌ بريتانيا پس‌ از اشغال‌ ايران‌، بیش‌ از هر زمان‌ ديگر وضع‌ را براي‌ نوعي‌ تقسيم‌ 
ايران‌ با اتحاد شوروي‌، مناسب‌ مي‌دانست‌. انگليس‌ها از آغاز، » گسترش‌ نفوذ شوروي‌ را 
در مناطق‌ شمالي‌ ايران‌، امر اجتناب‌ ناپذيري‌ تلقي‌ مي‌كردند»  1. آن‌ها معتقد بودند كه‌ در 
صورت‌ پيروزي‌ متفقين‌ در جنگ‌، روسيه‌ نه‌ تنها مايل‌ خواهد بود كه‌ با ادغام‌ بخش‌هايي‌ 
از فنلاند، بالتيك‌ و روماني‌ كه‌ پيش‌ از هجوم‌ آلمان‌ اشغال‌ كرده‌ بود، مرزهايش‌ را از 
خطر حملات‌ آتي‌ محفوظ دارد بلكه‌ [در پي‌ آن‌ خواهد بود تا باايجاد] كمربند ارضي‌ 

مشابهي‌ در [ استان‌] آذربايجان‌، امنيت‌ حوزه‌ي‌ نفتي‌ قفقاز را تضمين‌ كند.2 
 بدين‌ سان‌ ،بريتانيا با مطامع‌ ارضي‌ شوروي‌ در ايران‌ مخالف‌ نبود زيرا » تنها از راه‌ 
پذيرش‌ چيرگي‌ روس‌ها بر شمال‌، امكان‌ داشت‌ ايالات‌ مركزي‌ و جنوبي‌ را به‌ مثابه‌ 
عرضه‌ي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ بريتانيا و كمربند ارضي‌ بي‌طرف‌ در راستاي‌ محافظت‌ از 
موقعيت‌ [بريتانيا] در خليج‌ فارس‌ حفظ كرد« 3 وزارت‌ خارجه‌ي‌ بريتانيا در توجيه‌ اين‌ نظر 
كه‌ فرآيند آن‌ زنده‌ كردن‌ قرار داد 1907 و تقسيم‌ دوباره‌ي‌ ايران‌ به‌ مناطق‌ نفوذ ميان‌ 
بريتانيا و روسيه‌ بود، مي‌گفت‌: » در عمل‌ ما نخواهيم‌ توانست‌، از چيزي‌ كه‌ روس‌ها 
ايرانيان‌ را  بايد  اين‌ رو،  از  انجام‌ دهند جلوگيري‌ كنيم‌« 4  ايران‌  مي‌خواهند در شمال‌ 
متقاعد كرد كه‌ پايداري‌ نتيجه‌اي‌ در بر نخواهد داشت‌. دولت‌ بريتانيا از همان‌ آغاز ورود 
به‌ ايران‌، در پي‌ آن‌ نبود كه‌ » در كم‌ و كيف‌ اقدام‌هاي‌ شوروي‌ در شمال‌ ايران‌، كند و 
كاو كند، زيرا بيم‌ناك‌ بود كه‌ موقعيت‌ او در جنوب‌ مشمول‌ توجه‌ مشابهي‌ گردد« 5دولت‌ 
بريتانيا براي‌ پيش‌گيري‌ از بروز هرگونه‌ مشكل‌ در رابطه‌ با شوروي‌، پيشنهاد كرد كه‌ 
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براي‌ رسيدگي‌ به‌ مسايل‌ اداره‌ي‌ ايران‌ در دوران‌ اشغال‌، كميسيون‌ دو جانبه‌اي‌ تشكيل‌ 
گردد. اما ، عدم‌ تمايل‌ شوروي‌، بريتانيا را در رسيدن‌ به‌ اين‌ منظور ناكام‌ گذاشت‌. 

 به‌ دنبال‌ متاركه‌ي‌ جنگ‌ با آلمان‌، دولت‌ ايران‌ به‌ طور رسمي‌ خواهان‌ خروج‌ نيروهاي‌ 
بيگانه‌ از كشور شد6. در كنفرانس‌ پتسدام‌، مساله‌ي‌ خروج‌ نيروهاي‌ اشغال‌گر از ايران‌، 
مورد بحث‌ قرار گرفت‌. اسناد مدون‌ درباره‌ي‌ اين‌ كنفرانس‌ وجود ندارد. اما يك‌ تن‌ از 
مشاوران‌ هيات‌ آمريكايي‌ گفته‌ است‌ كه‌: » استالين‌ از عنوان‌ كردن‌ تاريخي‌ براي‌ خروج‌ 
نيروهای [ شوروي‌ از ايران ‌] خودداري‌ كرد. وي ‌[ استالين‌ ] به‌ اين‌ مساله‌ اشاره‌ كرد كه‌ 

شمال‌ ايران‌ به‌ باكو خيلي‌ نزديك‌ است‌« . 7
 در كنفرانس‌ برلن‌، قرار بر اين‌ شد كه‌ نيروهاي‌ متفقين‌ به‌ فوريت‌ تهران‌ را تخليه‌ كنند. 
تصميم‌گيري‌ در مورد تخليه‌ي‌ كامل‌ ايران‌ ، به‌ شوراي‌ وزيران‌ خارجه‌ي‌ سه‌ كشور كه‌ 
قرار بود در 11 سپتامبر )20 شهريور( در لندن‌ برگزار شود، موكول‌ گرديد 8. در شوراي‌ 
مزبور، وزير امور خارجه‌ بريتانيا به‌ مولوتف‌ و وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا پيشنهاد كرد 
كه‌ براي‌ خشنودي‌ هر چه‌ بيش‌تر ايرانيان‌، ارتش‌هاي‌ شوروي‌ و بريتانيا تا ميانه‌هاي‌ 
ماه‌ دسامبر )اواخر آذر( به‌ جز مناطق‌ نفت‌ خيز جنوب و آذربايجان‌، بقيه‌ي‌ خاك‌ ايران‌ 
را تخليه‌ كنند. 9 مولوتف‌ با اشاره‌ به‌ قرار داد بريتانيا، شوروي‌ و ايران‌، گفت‌: من‌ از شما 
اجراي‌ كامل‌  به‌  اهميت‌ ويژه‌اي‌  بسپاريد كه‌ دولت‌ شوروي‌،  به‌ خاطر  دارم‌ كه‌  تقاضا 
تعهداتي‌ كه‌ به‌ عهده‌ گرفته‌، قايل‌ است ‌.10با توجه‌ به‌ گفتار مولوتف‌ و تسليم‌ بدون‌ شرط 
ژاپن‌ و تاريخ‌ پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌ خروج‌ نيروهاي‌ بيگانه‌ از ايران‌ در دوم‌ مارس‌ 1946 

)11 اسفند1324 ( شورا اقدام‌ ديگري‌ را ضروري‌ ندانست‌. 
 روز بيست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ 1324 )16 دسامبر 1945(، همايش‌ وزيران‌ امور خارجه‌ 
سه‌ كشور متفق‌ در مسكو برگزار شد. اين‌ همايش‌ تا ششم‌ دي‌ ماه‌ )27 دسامبر( به‌ 
درازا كشيد. در نخستين‌ نشست‌ ، بر اثر پا فشاري‌ مقام‌هاي‌ شوروي‌، موضوع‌ ايران‌ از 
دستور كار همايش‌ كنار گذارده‌ شد. نمايندگان‌ سه‌ دولت‌ متفق‌ ،پذيرفتند كه‌ مساله‌ به‌ 
صورت‌ غير رسمي‌ مورد گفتگو قرار گيرد.11 روز هژدهم‌ دسامبر )27 آذر ماه‌( در جريان‌ 
كنفرانس‌، »بوين‌« وزير امور خارجه‌ي‌ بريتانيا از مولوتف‌ همتاي‌ شوروي‌ خود خواست‌ 
تا به‌ صورت‌ عريان‌ و دوستانه‌ درباره‌ي‌ مشكلات‌ ايران‌ به‌ تبادل‌ نظر پردازند. مولوتف‌ 
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گفت‌ كه‌ مساله‌ي‌ آذربايجان‌، مساله‌ي‌ داخلي‌ است‌ و افزود كه‌ شوروي‌ در مسايل‌ داخلي‌ 
ايران‌ مداخله‌ نمي‌كند. مولوتف‌ هم‌ چنين‌ گفت‌ كه‌ جنبش‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌، نه‌ عليه‌ 
ايران‌ است‌ و نه‌ عليه‌ شوروي‌. درباره‌ي‌ خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌، مولوتف‌ گفت‌ 
كه‌ اين‌ مساله‌ در كنفرانس‌هاي‌ پتسدام‌ و لندن‌ بررسي‌ شده‌ و توافق‌ هم‌ به‌ عمل‌ آمده‌ 

است‌. از اين‌ رو، ديگر موردي‌ براي‌ گفتگوي‌ دوباره‌ وجود ندارد.12
 فرداي‌ آن‌ روز )19 دسامبر / 28 آذر( وزيران‌ امور خارجه‌ آمريكا و بريتانيا، مساله‌ را با 
استالين‌ در ميان‌ گذاردند. آنان‌ به‌ استالين‌ ياد آور شدند كه‌ بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ مساله‌ 
در نشست‌ ماه‌ ژانويه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مطرح‌ شود. آنان‌ اظهار اميدواري‌ كردند كه‌ 
از اين‌ كار جلوگيري‌ شود. استالين‌ در پاسخ‌  شايد بتوان‌ اقدام‌هايي‌ به‌ عمل‌ آورد كه‌ 
گفت‌. اتحاد شوروي‌ از ارجاع‌ مساله‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، بيم‌ناك‌ نيست‌ و كسي‌ از 
اين‌ مساله‌ شرمنده‌ نخواهد شد. ما به‌ تعهداتمان‌ بر پايه‌ي‌ اعلاميه‌ي‌ تهران‌ پاي‌ بنديم‌. 
اما دولت‌ كنوني‌ ايران‌، حالت‌ دشمنانه‌ نسبت‌ به‌ اتحاد شوروي‌ دارد. دولت‌ ايران‌ بايد 
سياست‌ دشمنانه‌ي‌ خود را كنار بگذارد. وي‌ در زمينه‌ي‌ خروج‌ نيروهاي‌ متفقين‌ از ايران‌، 
گفت ‌: دولت‌ شوروي‌ هرگز از آمريكا نخواست‌ كه‌ نيروهاي‌ خود را از ايران‌ خارج‌ كند و 

اعتراضي‌ هم‌ به‌ ماندن‌ يا خروج‌ آن‌ها ندارد. اين‌ بسته‌ به‌ نظر شماست‌.13
نويس‌ طرح‌  بريتانيا، پيش‌  وزير خارجه‌ دولت‌  بوين‌  ماه‌(،   روز 24 دسامبر )سوم‌ دي‌ 
كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ را در جلسه‌ي‌ غير رسمي‌ همايش‌ مسكو، عنوان‌ كرد. اين‌ طرح‌ بر 
پايه‌ي‌ نظريه‌ي‌ كميسيون‌ مشترك‌ بريتانيا و شوروي‌ كه‌ در آغاز اشغال‌ ايران‌ از سوي‌ 
انگليس‌ها مطرح‌ شده‌ بود، قرار داشت‌. پيش‌ از طرح‌ مسئله‌، بوين‌ طرح‌ مزبور را به‌ نظر 
وزير امور خارجه‌ آمريكا رسانيده‌ و بر پايه‌ي‌ نظرات‌ وي‌، طرح‌ را جرح‌ و تعديل‌ كرده‌ 
بود. مضمون‌ طرح‌، عبارت‌ بود از همكاري‌ با دولت‌ ايران‌ براي‌ ايجاد روابط رضايت‌آميز 
با استان‌ها، در راستاي‌ برقراري‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ بر پايه‌ي‌ قانون‌ اساسي‌. 
در ضمن‌ اشاره‌ شده‌ بود كه‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ مي‌تواند توصيه‌هايي‌ به‌ دولت‌ ايران‌ 
درباره‌ي‌ بهره‌گيري‌ از زبان‌ اقليت‌ها، مانند كردي‌، تركي‌ و عربي‌ [؟ ] به‌ عمل‌ آورده‌ و 
بر انتخابات‌ نخستين‌ دوره‌ي‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ نظارت‌ كند. از سوي‌ ديگر، 
قرار بود كميسيون‌ درباره‌ي‌ تخليه‌ي‌ نيروهاي‌ متفقين‌ بررسي‌ كرده‌ و توصيه‌هايي‌ به‌ سه‌ 
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دولت‌ عضو كميسيون‌ در راستاي‌ سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ تخليه‌ي‌ نيروها به‌ عمل‌ آورد .14
 بريتانيا با طرح‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌، ابتكار عمل‌ را در دست‌ گرفت‌. آن‌ها بر اين‌ 
اميد بودند كه‌ اين‌ خط مشي‌... از توسعه‌ي‌ بيش‌تر نفوذ شوروي‌ جلوگيري‌ كند و هم‌ 

موقعيتي‌ را پديد آورد كه‌ متفقين‌ بتوانند به‌ نوعي‌ توافق‌ دوستانه‌ برسند. 

 وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا، آرزومند بود كه‌ مساله‌ي‌ ايران‌ خارج‌ از چارچوب‌ سازمان‌ 
ملل‌ متحد حل‌ و فصل‌ شود. از اين‌ رو، با نظر دولت‌ بريتانيا در مورد تشكيل‌ كميسيون‌ 
سه‌ جانبه‌ موافقت‌ كرد 15.عصر همان‌ روز، استالين‌ گفت‌ كه‌ در صورت‌ پذيرش‌ الحاقيه‌اي‌ 
به‌ طرح‌، شايد بتوان‌ به‌ توافق‌ رسيد. بوين‌، براي‌ رسيدن‌ به‌ توافق‌، افزودن‌ الحاقيه‌ به‌ 
طرح‌ را پذيرفت‌ 16 ؛ اما مولوتف‌ با تغيير موضع‌ از ادامه‌ي‌ بحث‌ خودداري‌ كرد. كوشش‌ 
بوين‌ براي‌ بحث‌ دوباره‌ پيرامون‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ به‌ جايي‌ نرسيد. مولوتف‌ معتقد بود 
كه‌ به‌ اندازه‌ي‌ كافي‌ در اين‌ مورد تبادل‌ نظر شده‌ و اتحاد شوروي‌ موضع‌ خود را به‌ طور 
كامل‌ روشن‌ كرده‌ است‌. بنابراين‌ نيازي‌ به‌ دنبال‌ كردن‌ گفتگوها نيست‌. به‌ ويژه‌ اين‌ كه‌ 
مساله‌ي‌ ايران‌ در دستور كار رسمي‌ جلسه‌ قرار ندارد. مولوتف‌ افزود كه‌ اين‌ كميسيون‌ 
بدون‌ موافقت‌ دولت‌ ايران‌ نمي‌تواند تشكيل‌ شود و دولت‌ شوروي‌ نمي‌تواند با حكومت‌ 
ایران بدست  بود که موافقت  بوين‌ پیشنهاد کرده  ايران‌ همكاري‌ كند.17  متخاصم‌ در 
آید ‌. در اين‌ راستا، بوين‌ به‌ بولارد، سفير كبير بريتانيا در تهران‌ ماموريت‌ داد كه‌ دولت‌ 
حكيمي‌ را در جريان‌ كلي‌ گفتگوها و به‌ ويژه‌ پيشنهاد بريتانيا قرار داده‌ و از وي‌ بخواهد 
كه‌ موافقت‌ خود را با طرح‌ اعلام‌ دارد. وزير خارجه‌ي‌ آمريكا نيز هم‌گام‌ با بوين‌، اعلام‌ 
كرد كه‌ وي‌ نيز به‌ سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ دستور خواهد داد كه‌ دولت‌ ايران‌ را در 

جريان‌ كلي‌ گفتگوها و پيشنهاد مربوط به‌ كميسيون‌، قرار دهد.18
 روز پنجم‌ دسامبر )14 آذر( يعني‌ چند هفته‌ پيش‌ از طرح‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ از سوي‌ 
بريتانيا در كنفرانس‌ مسكو، در بولتن‌ سفارت‌ بريتانيا آمده‌ بود كه‌ مقام‌هاي‌ ارشد ايران‌ ، 
اين‌ مطلب‌ را مورد مداقه‌  قرار داده‌اند كه‌ از آمريكا، بريتانيا و شوروي‌ بخواهند كه‌ يك‌ 
كميسيون‌ حقيقت‌ياب‌ درباره‌ي‌ اوضاع‌ آذربايجان‌ به‌ ايران‌ گسيل‌ دارند 19.در حالي‌ كه‌ خبر 
از پايه‌ دروغ‌ بود. حكيمي‌ نخست‌ وزير اميدوار بود كه‌ با گفتگوهاي‌ رودررو با سران‌ اتحاد 
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شوروي‌، بتواند به‌ بن‌ بست‌ موجود ميان‌ دو دولت‌ پايان‌ دهد20.
 دليل‌ عدم‌ موافقت‌ استالين‌ با طرح‌ كميسيون‌ مزبور اين‌ بود كه‌ نمي‌خواست‌ به‌ صورت‌ 
رسمي‌ با حضور دولت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا در حريم‌ كشور شوروي‌ موافقت‌ كرده‌ باشد. 
زيرا در اثر پذيرش‌ طرح‌ مزبور از سوي‌ دولت‌ ايران‌، پاي‌ دولت‌ آمريكا نيز به‌ طور رسمي‌ 
به‌ ايران‌ كشانده‌ مي‌شد. دولت‌ بريتانيا احساس‌ مي‌كرد كه‌ در پناه‌ آمريكا مي‌تواند منافع‌ 
نامشروع‌ خود در جنوب‌ ايران‌ را بهتر حفظ كند. اما شوروي‌، ورود آمريكا به‌ صحنه‌ي‌ 

سياست‌ ايران‌ را مغاير منافع‌ نا مشروع‌ خود مي‌دانست‌. 
 افزون‌ بر كينه‌ي‌ شديد مولوتف‌ نسبت‌ به‌ ايران‌ كه‌ استالين‌ آن‌ را بر زبان‌ آورده‌ بود 
)بدون‌ ترديد نظر استالين‌ نيز همين‌ بود( مخالفت‌ شوروي‌ با پيشنهاد بريتانيا مبني‌ بر 
تشكيل‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ كه‌ شوروي‌ نيز از اختياراتي‌ درباره‌ي‌ ايران‌ برخوردار مي‌شد، 
بيان‌گر آن‌ بود كه‌ دولت‌ مزبور انتظار دست‌ آورد بهتري‌ را داشت‌.21 روس‌ها بر آن‌ بودند 
با ديگران‌، به‌ كمك‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ در آذربايجان‌ و كومله‌ در  كه‌ بدون‌ مشاركت‌ 

كردستان‌، نخست‌ دو استان‌ مزبور و سپس‌ همه‌ي‌ ايران‌ را به‌ چنگ‌ آورند.
 سرانجام‌ با وجود عدم‌ رقبت‌ اتحاد شوروي‌، نمايندگان‌ بريتانيا و ايالات‌ متحده‌، طرح‌ را 

به‌ دولت‌ ايران‌ ارائه‌ كردند. در طرح‌ مزبور آمده‌ بود: 
با تشكيل‌  آمريكا  متحده‌  ايالات‌  و  اتحاد جماهير شوروي‌  و  كبير  بريتانياي‌   دول‌ 
اين‌  و  كرده‌  حاصل‌  موافقت‌  ايران‌  مسايل‌  به‌  رسيدگي‌  براي‌  گانه‌  سه‌  كميسيون‌ 

موافقت‌ را به‌ دولت‌ ايران‌ جهت‌ موافقت‌ نظر آن‌ دولت‌ ابلاغ‌ مي‌دارد: 
كه‌ طي‌  دهد  قرار  مدنظر  را  موضوع‌  اين‌  بايد  امر  بدو  در  نامبرده‌  كميسيون‌   1ـ 
مدت‌ اقامت‌ قشون‌ متفقين‌ در ايران‌ تشكيلات‌ اداري‌ دولتي‌ دچار اختلال‌ گرديده‌ و 
اشكالاتي‌ فيما بين‌ دولت‌ مركزي‌ و اهالي‌ بعضي‌ از ايالات‌ رخ‌ داده‌ است‌. سه‌ دولت‌ 
نامبرده‌ تصديق‌ مي‌نمايند كه‌ ممكن‌ است‌ مسئوليت‌ اين‌ وضعيت‌ تا حدي‌ متوجه‌ 
آنان‌ باشد و بنابراين‌ بايد سعي‌ نمايند كه‌ با دولت‌ ايران‌ در تجديد استقرار اوضاع‌ 
عادي‌، به‌ نحوي‌ كه‌ مورد رضايت‌ كليه‌ عناصر مختلفه‌ اهالي‌ مملكت‌ باشد و نيز در 

حفظ روابط دوستانه‌ با ساير ممالك‌ مساعدت‌ كنند. 
2 ـ از لحاظ رفع‌ بيم‌ و نگراني‌ دولت‌ ايران‌ و موجبات‌ اصطكاك‌ بين‌المللي‌ ،كميسيون‌ 
بايد نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ كه‌ در تخليه‌ قواي‌ متفقين‌ حتي‌الامكان‌ تسريع‌ شود، 
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رسيدگي‌ نمايد و توصيه‌هاي‌ مقتضيه‌ به‌ سه‌ دولت‌ بنمايد. 
3 ـ كميسون‌ بايد مراتب‌ ذيل‌ را در مد نظر قرار دهد: 

 الف‌ ـ تعهدي‌ را كه‌ بريطانياي‌ كبير و روسيه‌ سويت‌ ضمن‌ پيمان‌ مورخه‌ ژانويه‌ 
ايران‌  ارضي‌  و تماميت‌  حاكميت‌  حق‌  و  سياسي‌  استقلال‌  رعايت‌  به‌  دائر   1942

نموده‌اند.
 ب‌ ـ اعلاميه‌ صادره‌ طي‌ كنفرانس‌ تهران‌ راجع‌ به‌ ايران‌ از طرف‌ روزولت‌ رئيس‌ 

جمهوري‌ و ژنراليسيم‌ استالين‌ و چرچيل‌. 
از  و بعضي‌  ايران‌  بين‌ دولت‌ مركزي‌  و فصل‌ اشكالات‌ موجوده‌  لحاظ حل‌  از  4 ـ 
ايالات‌ كشور، كميسيون‌ در تاسيس‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ 

مشروطيت‌ ايران‌ به‌ آن‌ دولت‌ مشورت‌ داده‌ و كمك‌ خواهد نمود.
 5 ـ توصيه‌هاي‌ كميسيون‌ )كه‌ قبل‌ از پيشنهاد به‌ دولت‌ ايران‌ بايد مورد تصويب‌ سه‌ 
دولت‌ واقع‌ شود(، بايد شامل‌ كليه‌ي‌ كشور ايران‌ ، به‌ انضمام‌ آذربايجان‌ بوده‌ باشد. 
 6 ـ قوانين‌ موجوده‌ كه‌ مقررات‌ مربوط به‌ مشروطيت‌ را )در باب‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ 
و ولايتي‌( تشريح‌ و تفسير مي‌نمايد، بايد مأخذ و مبداء قرار گيرد. لكن‌ كميسيون‌، 
و  اختيارات‌  و  محلي‌  انجمن‌هاي‌  انتخابات‌  قسمت‌  در  مخصوصاً  كه‌  را  اصلاحاتي‌ 
وظايف‌ انجمن‌هاي‌ مزبور و طريقه‌ي‌ مربوط به‌ تدارك‌ وجوه‌ جهت‌ آن‌ انجمن‌ها به‌ 

نظر لازم‌ مي‌رسد، توصيه‌ خواهد نمود. 
 7 ـ كميسيون‌ نيز توصيه‌ هايي‌ در باب‌ استعمال‌ زبان‌ اقليت‌ از قبيل‌ عربي‌ و تركي‌ 

و كردي‌، بطور آزاد جهت‌ تعليم‌ و منظورهاي‌ ديگر خواهد نمود. 
اهالي‌ در  كليه‌ عناصر مختلفه‌ي‌ مهم‌  نمايندگان‌  و  ايران‌  با دولت‌   8 ـ كميسيون‌ 

طريقه‌ي‌ تنظيم‌ توصيه‌هاي‌ خود با تماس‌ نزديك‌، مشاوره‌ خواهد نمود. 
 9 ـ سه‌ دولت‌ نامبرده‌ مساعي‌ لازم‌ را بكار خواهند برد كه‌ دولت‌ ايران‌ را متقاعد 
سازند كه‌ توصيه‌ هايي‌ را كه‌ از طرف‌ كميسيون‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد به‌ صورت‌ قانوني‌ 

درآورده‌ و آن‌ها را به‌ موقع‌ اجرا گذارند.
 10 ـ كميسيون‌ هيچ‌ توصيه‌اي‌ نخواهد نمود كه‌ باعث‌ تضعيف‌ وحدت‌ اساسي‌ دولت‌ 

ايران‌ گردد. 
 11 ـ اولين‌ انتخابات‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ بايد تحت‌ نظر كميسيون‌ انجام‌ گيرد.

 طرح‌ مزبور، يادآور قرارداد 1907 بود. 38 سال‌ پيش‌ دو قدرت‌ برتر آسيا، يعني‌ امپراتوري‌ 
بريتانيا و امپراتوري‌ تزاري‌ روس‌، با امضاي‌ قراردادي‌ به‌ اختلاف‌هاي‌ ديرين‌ خود در آسيا 
پايان‌ دادند. بر پايه‌ي‌ طرح‌ مزبور، امارت‌ افغانستان‌ تحت‌ نفوذ انگلستان‌ ، تبت‌ تحت‌ 
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نفوذ روسيه‌ و سرانجام‌ ايران‌ به‌ مناطق‌ نفوذ روسيه‌ در شمال‌، انگليس‌ در جنوب‌ و يك‌ 
منطقه‌ي‌ حايل‌، به‌ نام‌ منطقه‌ي‌ نفوذ دولت‌ ايران‌ تقسيم‌ شد. با انتشار خبر مزبور، مردم‌ 
ايران‌ بپا خاستند و مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، قرار داد مزبور را از نظر ملت‌ و دولت‌ ايران‌، 

كان‌ لم‌ يكن‌ اعلام‌ كرد. 
 اكنون‌، بار ديگر دو قدرت‌ استعماري‌ روس‌ و انگليس‌ در پي‌ آن‌ بودند كه‌ ايران‌ را به‌ 
دام‌ تجزيه‌ كشيده‌ و با ايجاد حكومت‌هاي‌ دست‌ نشانده‌، مناطق‌ نفوذ خود را در ايران‌، 
تثبيت‌ كنند. اما در اين‌ مرحله‌، دو استعمارگر، دولت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا را نيز در كنار 
خود داشتند. در اين‌ مرحله‌ و مراحل‌ بعدي‌، با » موضعي‌ كه‌ سفارت‌ آمريكا در سال‌هاي 
 [‌ 1324 ، 1323 ] 1945، 1944  در ايران‌ آغاز كرد... اين‌ طور نشان‌ داد كه‌ مايل‌ است‌ تعيين‌ 

سياست‌ در اين‌ منطقه‌ را به‌ انگليس‌ و روس‌ واگذارد« .22
 روز يازدهم‌ دي‌ ماه‌ 1324 )اول‌ ژانويه‌ 1946( سفير كبير آمريكا در تهران‌ به‌ ديدار 
ابراهيم‌ حكيمي‌ نخست‌وزير رفت‌. وي‌ در اين‌ ديدار، اطلاعات‌ مربوط به‌ گفتگوهاي‌ 
مسكو درباره‌ي‌ ايران‌ و به‌ ويژه‌ پيشنهاد كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ مركب‌ از نمايندگان‌ بريتانيا، 
آمريكا و شوروي‌ را براي‌ كمك‌ و توصيه‌ به‌ دولت‌ ايران‌ در زمينه‌ي‌ تجديد روابط با 
ولايات‌ ،در اختيار نخست‌ وزير قرار داد .23 حكيمي‌ كه‌ متوجه‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ آمريكا 
نيز در موضع‌ دولت‌ بريتانيا قرار دارد، به‌ وي‌ مي‌گويد كه‌ » فوراً مساله‌ را در هيات‌ دولت‌ 
مطرح‌ و هر چه‌ زودتر او را از تصميم‌ متخذه‌ آگاه‌ خواهد كرد .24« ابراهيم‌ حكيمي‌ كه‌ 
قرار نداشت‌ با پيشنهاد مزبور موافقت‌ كند، خوب‌ مي‌دانست‌ كه‌ ديگر امكان‌ ادامه‌ي‌ كار 
برايش‌ وجود ندارد. وي‌ براي‌ زمينه‌ چيني‌ لازم‌، در همان‌ ديدار به‌ سفير آمريكا گفته‌ بود: 
» چنان‌ كه‌ در وضع‌ موجود، براي‌ كشور مفيد تشخيص‌ داده‌ شود ، با كمال‌ خوشنودي‌ 

از مقام‌ خود استعفا خواهد كرد « .25
 سفير آمريكا، پس‌ از ديدار با نخست‌ وزير، به‌ ملاقات‌ شاه‌ مي‌رود، مساله‌ را با وي‌ نيز 
در ميان‌ مي‌گذارد .26 شاه‌ وي‌ را » از سقوط دولت‌ حكيمي‌ به‌ علت‌ اين‌ كه‌ عده‌اي‌ 
از نمايندگان‌ فراكسيون‌ اكثريت‌ )كه‌ اين‌ تو هم‌ مي‌رود كه‌ تحت‌ نفوذ دولت‌ انگليس‌ 
باشند(... آگاه‌ كرد .«27  سفیر آمريكا، هم‌زمان‌ از قول‌ سرريدر بولارد سفير بريتانيا، نقل‌ 

مي‌كند كه‌ وي‌ » غمگنانه گفت که گمان میک‌ند که دولت باید تغییر کند .«28 
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 حكيمي‌، از علا سفير كبير ايران‌ در واشنگتن‌ خواست‌ تا با وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ آن‌ 
پيرامون‌ طرح‌ كميسيون‌ سه‌ دولت‌ گرد  بيش‌تري‌  آگاهي‌هاي‌  و  تماس‌ گرفته‌  كشور 
آوري‌ كند. پيرو دستور نخست‌ وزير، روز چهاردهم‌ دي‌ ماه‌ 1324 )4 ژانويه‌ 1946( علا 
به‌ ديدار لويي‌ هندرسن‌ 29مدير دفتر خاور نزديك‌ و امور افريقا در وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ 
آمريكا رفت‌. علا از هندرسن‌ مي‌پرسد كه‌ طرح‌ كميسيون‌ سه‌ دولت‌، پيشنهاد دولت‌ 
آمريكاست‌ يا بريتانيا ؟. هندرسن‌ مي‌گويد :» در اصل‌ [طرح‌ مزبور ] وسيله‌ي‌ آقاي‌ بوين ‌ 
[وزير امور خارجه‌ي‌ انگليس‌] مطرح‌ شد. ولي‌ بعضي‌ اصلاحات‌ توسط ما و روس‌ها در 
آن‌ به‌ عمل‌ آمد. اين‌ اصلاحات‌ از سوي‌ آقاي‌ بوين‌ تاييد و در پيش‌ نويس‌... گنجانده‌ 
شد30« . سفير ايران‌ از وي‌ مي‌پرسد كه‌ روش‌ نهايي‌ روس‌ها چه‌ خواهد بود ؟ هندرسن‌ 
مي‌گويد : » دريافته‌ام‌ كه‌ آن‌ها تصميم‌ دارند كه‌ در حال‌ حاضر موضوع‌ را بيش‌تر مورد 
بحث‌ قرار ندهند 31.« علا به‌ هندرسن‌ مي‌گويد كه‌ » دولت‌ او از وي‌ خواسته‌ است‌ كه‌ 
تحقيق‌ كند كه‌ در صورت‌ موافقت‌ با تشكيل‌ كميسيون‌، آيا نمايندگان‌ ايالات‌ متحده‌ 
آمريكا از تماميت‌ و حاكميت‌... ايران‌ حمايت‌ كامل‌ خواهند كرد؟« هندرسن‌ مي‌گويد: 
» گمان‌ نمي‌كنم‌ براي‌ دولت‌ ايالات‌ شايسته‌ باشد كه‌ اطمينان‌ هايي‌ غير از آن‌ چه‌ در 

مدارك‌ ارائه‌ گرديده‌ است‌، بدهد...«32
 هم‌ زمان‌ با ارائه‌ي‌ طرح‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ به‌ دولت‌ ايران‌، دولت‌ انگليس‌ حكيمي‌ را 
زير فشار قرار داد تا شكايت‌ ايران‌ را از سازمان‌ ملل‌ متحد، پس‌ بگيرد. انگليسی‌ها براي‌ 
رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌، در پي‌ پشتيباني‌ دولت‌ آمريكا برآمدند. در اين‌ راستا، لردهاليفاكس‌ 
سفير بريتانيا در واشنگتن‌ در غياب‌ وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا به‌ ديدن‌ دين‌آچسن‌ قائم‌ 
مقام‌ وزارت‌ امور خارجه‌ رفت‌. وي‌ به‌ آچسن‌ گفت‌ كه‌ ارنست‌ بوين‌ وزير امور خارجه‌ي‌ 
بريتانيا به‌ وي‌ اطلاع‌ داده‌ كه‌ تقي‌ زاده‌ سفير ايران‌ در لندن‌ گفته‌ است‌ كه‌ دولت‌ متبوع‌ 
لرد  قرار گيرد 33  متحد  ملل‌  سازمان‌  كار  دستور  در  آذربايجان‌  مساله‌  است‌  مايل‌  وي‌ 
هاليفاكس‌ در ادامه‌ گفت‌ : » ... دولت‌ متبوعش‌ مي‌خواهد كه‌ دولت‌ آمريكا به‌ سفير 
خود در تهران ‌[ موري‌] دستور دهد كه‌ با سفير انگليس ‌[ بولارد] در اصرار به‌ دولت‌ 
ايران‌ براي‌ انصراف‌ دولت‌ مزبور از اين‌ كار، متفق‌ گردد. تنها دليلي‌ كه‌ بريتانيا در اصرار 
ايران ‌[ از مراجعه‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ ] داشت‌، اين‌ بود كه‌ اين‌ امر،  برخودداري‌ دولت‌ 
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ممكن‌ است‌ الحاق‌ شوروي‌ به‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ي‌ پيشنهادي‌ در موضوع‌ ايران‌ را 
دچار شكست‌ نمايد...« 34

 ... من‌ به‌ لرد هاليفاكس‌ تلفن‌ كردم‌ و گفتم‌ كه‌ با وزير گفتگو كردم‌ و او به‌ من‌ 
به‌ عهده‌  را  ايران‌  نماينده‌ي‌  نبايد نقش‌  ما  به‌ شما اطلاع‌ دهم‌ كه‌  دستور داد كه‌ 
بگيريم‌. دست‌ يازيدن‌ به‌ چنين‌ كاري‌ قبول‌ مسئوليت‌ است‌ و مانباید حتا پیشنهادی 

به ایران بکنیم ...35

 هم‌ زمان‌، دولت‌ بريتانيا دست‌ به‌ تبليغات‌ گسترده‌اي‌ زد تا اين‌گونه‌ الغا كند كه‌ دولت‌ 
آمريكا نيز در راستاي‌ نظرات‌ آنان‌ به‌ ايران‌ توصيه‌ كرده‌ است‌ تا از توسل‌ به‌ سازمان‌ 
امور  وزارت‌  كردند.  تكذيب‌  را  مسئله‌  اين‌  آمريكايي‌ها  اما،  كند.  خودداري‌  ملل‌متحد 
خارجه‌ي‌ آمريكا طي‌ تلگرافي‌ به‌ سفير خود در ايران‌ اطلاع‌ داد كه ‌: گزارش‌ جرايد مبني‌ 
بر اين‌كه‌ انگليس‌ وايالات‌ متحده‌ گفتگو‌هايي‌ انجام‌ داده‌ و توصيه‌هايي‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند 

كه‌ ايران‌ نبايد موضوع‌ را در جلسه‌ ملل‌ متحد مطرح‌ نمايد، تكذيب‌ مي‌شود.36
 اما همين‌ ترفند و فشار شديد دولت‌ بريتانيا، حكيمي‌ را به‌ زانو در آورد. حكيمي‌ در وضع‌ 
بسيار سختي‌ قرار داشت‌. روس‌ها، دولت‌ وي‌ را » دولت‌ دشمن‌« مي‌ناميدند و دولت‌ 
آمريكا نيز هيچ‌ گونه‌ نشانه‌هايي‌ از پشتيباني‌ از خود نشان‌ نمي‌داد ؛ اما عقب‌ نشيني‌ 
حكيمي‌ برابر خواسته‌ بريتانيا كه‌ در حكم‌ تجزيه‌ي‌ كامل‌ ايران‌ و برقراري‌ مناطق‌ نفوذ 

روس‌ و انگليس‌ با شركت‌ آمريكا بود، چند ساعت‌ بيشتر دوام‌ نداشت‌. 
 بولارد سفير كبير بريتانيا در تهران‌ موفق‌ شد كه‌ بر پايه‌ي‌ دستورات‌ لندن‌ ،نخست‌وزير 
ايران‌ را وادار كند به‌ صورت‌ فوري‌ به‌ تقي‌ زاده‌ سفير ايران‌ در لندن‌ دستور دهد تا شكايت‌ 
ايران‌ را از سازمان‌ ملل‌ پس‌ بگيرد 37. حتا، بولارد اصرار ورزيده‌ بود كه‌ پيش‌نويس‌ تلگرام‌ 
به‌ سفير ايران‌ در لندن‌ در حضور او تهيه‌ شود 38. سپس‌، بولارد تلگرام‌ مزبور را با راديوي‌ 
ارتش‌ انگليس‌ مخابره‌ مي‌كند39. در اثر اقدام‌هاي‌ دولت‌ بريتانيا »عقيده‌ي‌ مرا [سفير كبير 
آمريكا در تهران‌] تقويت‌ كرده‌ است‌ كه‌ آن‌ها سازش‌ ضمني‌ با روس‌ها به‌ عمل‌ آورده‌اند 
و دست‌ آن‌ها را در شمال‌ ايران‌ باز گذاشته‌اند در حالي‌ كه‌ وضع‌ خود را در جنوب‌ تثبيت‌ 

مي‌نمايند«40. 
 در حالي‌ كه‌ دولت‌ بريتانيا مي‌دانست‌ كه‌ پذيرش‌ طرح‌ كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ از سوي‌ 
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شوروي‌ داراي‌ هيچ‌ بختي‌ نيست‌ ، دولت‌ ايران‌ را زير فشار قرار داده‌ بود تا به‌ بهانه‌ي‌ 
جلب ‌نظر روس‌ها براي‌ موافقت‌ با كميسيون‌ مزبور، از طرح‌ شكايت‌ در شوراي‌ امنيت‌، 
منصرف‌ گردد.41 دولت‌ بريتانيا در پي‌ آن‌ بود كه‌ موضوع‌ شكايت‌ ايران‌ از شوروي‌ به‌ كلي‌ 

به‌ دست‌ فراموشي‌ سپرده‌ شود.42
 انگليس‌ها به‌ اين‌ جمع‌‌بندي‌ رسيده‌ بودند كه‌ در اثر درگيري‌ در يك‌ منازعه‌ي‌ سخت‌ و 
عمومي‌ و آن‌ هم‌ درباره‌ي‌ موضوعي‌ كه‌ بايد آن‌ را از دست‌ رفته‌ دانست‌، چيزي‌ به‌ چنگ‌ 
نمي‌آورند و سودي‌ برايشان‌ نخواهد داشت‌. پس‌ بهتر است‌ كه‌ براي‌ نگاهداري‌ منطقه‌ 
نفوذ خود در خليج‌ فارس‌ بكوشند و اطمينان‌ لازم‌ را از شوروي‌ به‌ دست‌ آورند.43 دولت‌ 
بريتانيا در پي‌ آن‌ بود كه‌ در ازاي‌ يك‌ آذربايجان‌ خود مختار و تحت‌ سلطه‌ي‌ شوروي‌، 

يك‌ خوزستان‌ خود مختار و زير سلطه‌ي‌ انگليس‌ ايجاد گردد.44 
 بولارد، سفير كبير بريتانيا در تهران‌ در يادداشت‌ اصلي‌ به‌ بوين‌ وزير امور خارجه‌ پيرامون‌ 
كميسيون‌ سه‌ جانبه » از خوزستان‌ به‌ عنوان‌ اين‌ كه‌ بايد مورد توجه‌ ويژه‌ قرار گيرد« ، 

نام‌ برده‌ است‌. 45 
 وي‌ در آخرين‌ پيش‌ نويس‌ نهايي‌ كه‌ براي‌ بوين‌ به‌ مسكو مي‌فرستد ، » از زبان‌ عربي‌ 
به‌ عنوان‌ زبان‌ اقليت‌ كه‌ مي‌بايست‌ در مدارس ‌[ خوزستان‌] تدريس‌ شود«  نام‌ مي‌برد46. 
اين‌ موضوع‌، اقدام‌هاي‌ دولت‌ انگلستان‌ درباره‌ي‌ تحت‌ الحمايگي‌ غير رسمي‌ خوزستان‌ 

وسيله‌ي‌ شيخ‌ خزعل‌ را به‌ ياد مي‌آورد47. 
 سفير كبير آمريكا در تهران‌، آشكارا مي‌گويد :48

 اين‌ نكته‌، ممكن‌ است‌ دال‌ بر اين‌ باشد كه‌ به‌ موازات‌ يك‌ آذربايجان‌ خود مختار و 
تحت‌ تسلط شوروي‌، از يك‌ خوزستان‌ خودمختار تحت‌ تسلط انگليس‌ نيز انديشه‌ 

شده‌ باشد...
 من‌ به‌ خصوص‌ تحت‌ اقدامات‌ سريعانه‌ و مصرانه‌ انگليس‌ در اهتمام‌ به‌ تحريك‌ 
و وادار ساختن‌ ايرانيان‌ به‌ اين‌ كه‌ موضوع‌ را در سازمان‌ ملل‌ متحد مطرح‌ ننمايند، 
حيرت‌زده‌ و مبهوت‌ هستم‌. اين‌ نكته‌، لااقل‌ ايجاد تعجب‌ و حيرت‌ مي‌نمايد كه‌ با 
توجه‌ به‌ هم‌كاري‌ نزديك‌ انگليس‌ و آمريكا در موضوع‌ مساله‌ي‌ ايران‌ در[ كنفرانس‌] 
مسكو، چگونه‌ ممكن‌ است‌ پيش‌ از آن‌ كه‌ چنين‌ فشاري‌ بر ايران‌ تحميل‌ نمايند، 

حتي‌ يك‌ اطلاع‌ قبلي‌ نه‌ به‌ وزارت‌ خارجه‌ ما و نه‌ به‌ اين‌ سفارت‌ نداده‌ باشند...
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حقايق‌ دخالت‌هاي‌  كليه‌ي‌  مطرح‌ ساختن‌  كه‌  ندارند  توهم‌  اين‌  از  انگليس‌ها   آيا 
و نگران‌كننده‌  ناخوش‌آيند  آنان‌  براي‌  متحد،  ملل‌  سازمان‌  در  ايران‌  در  خارجي‌ 
باشد؟.... آنان‌ بايد دريابند كه‌ اقدامات‌ ديكتاتوري‌ آنان‌ برابر دولت‌ ايران‌ و دخالت‌ 
دائمي‌ در امور ولايات‌ جنوبي‌ ايران‌ در واقع‌ به‌ همان‌ اندازه‌ قابل‌ ملامت‌ است‌ كه‌ 

دخالت‌هاي‌ روس‌ها قابل‌ سرزنش‌ و ملامت‌ مي‌باشد.

 اما علي‌ رغم‌ اقدام‌هاي‌ سريع‌ و مستقيم‌ انگليس‌ براي‌ وادار ساختن‌ ايران‌ به‌ انصراف‌ 
بر افكار  اتكاء  با  از شوروي‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد، حكيمي‌  از عنوان‌ كردن‌ شكايت‌ 
عمومي‌ و نيز موضع‌گيري‌ سخت‌ اقليت‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در برابر تشكيل‌ كميسيون‌ 
سه‌ جانبه‌، به‌ سفير ايران‌ در لندن‌ دستور داد كه‌ شكايت‌ ايران‌ را دوباره‌ در دستور كار 
مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد قرار دهد. حكيمي‌ نيك‌ مي‌دانست‌ كه‌ تنها چيزي‌ 
كه‌ شوروي‌ را راضي‌ خواهد كرد، كسب‌ امتياز نفت‌ شمال‌ است‌ و هر دولتي‌ كه‌ از دادن‌ 
چنين‌ امتيازي‌ خودداري‌ كند، روس‌ها داغ‌ » دولت‌ خصم‌« را بروي‌ مي‌كوبند 49. از سوي‌ 
ديگر، وي‌ از سوي‌ دولت‌ بريتانيا سخت‌ زير فشار قرار داشت‌ تا برابر شوروي‌ نرمش‌ 
نشان‌ دهد. دولت‌ آمريكا نيز به‌ عنوان‌ اشغال‌گر سوم‌، نشانه‌اي‌ از پشتيباني‌ آشكار از 
خواسته‌هاي‌ به‌ حق‌ ملت‌ ايران‌ نشان‌ نمي‌داد. از اين‌ رو، حكيمي‌ پس‌ از آن‌ كه‌ به‌ سفير 
كبير ايران‌ در لندن‌ دستور داد تاشكايت‌ ايران‌را دوباره‌ در دستوركار سازمان‌ ملل‌متحد 

قراردهد، استعفا كرد.
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بـخش‌ پنجـم‌

شكايت‌ ايران‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

 دولت‌ ايران‌ مي‌كوشيد تا از تيره‌تر شدن‌ روابط با شوروي‌ پرهيز كند ؛ اما سياست‌ خشن‌ 
روس‌ها، چاره‌اي‌ براي‌ دولت‌ ايران‌ جز توسل‌ به‌ سازمان‌ نوپاي‌ ملل‌ متحد، باقي‌ نگذارد.

 اتحاد شوروي‌، به‌ دنبال‌ اعلام‌ موجوديت‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ در آذربايجان‌ و انجام‌ عمليات‌ 
مسلحانه‌ از سوي‌ فرقه‌ي‌ مزبور، از حركت‌ ستون‌هاي‌ ارتش‌ ايران‌ براي‌ ياري‌ رساندن‌ 
به‌ پادگان‌ تبريز، جلوگيري‌ كرد. حتا فرمانده‌ي‌ ارتش‌ سرخ‌ در ايران‌، به‌ سرلشگر ارفع‌ 
رييس‌ ستاد ارتش‌ ايران‌ گوشزد كرده‌ بود كه‌ هر اقدامي‌ در راستاي‌ پيش‌ روي‌ ارتش‌ 

ايران‌ از قزوين‌ به‌ سوي‌ آذربايجان‌، به‌ عنوان‌ حمله‌ به‌ اتحاد شوروي‌ تلقي‌ خواهد شد.1
 پادگان‌ تبريز روزها بود كه‌ زير حملات‌ عناصر مسلح‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ قرارداشت‌ و 
پيش‌بيني‌ مي‌شد كه‌ بدون‌ كمك‌ از مركز، نمي‌تواند زياد پايداري‌ كند. از سوي‌ ديگر، با 
وجود در خواست‌ مكرر، دولت‌ اتحاد شوروي‌ نپذيرفته‌ بود كه‌ با ابراهيم‌ حكيمي‌ نخست‌ 
وزير وارد گفتگوهاي‌ مستقيم‌ شود. هم‌ چنين‌ كنفرانس‌ وزيران‌ خارجه‌ي‌ سه‌ دولت‌ در 
مسكو، به‌ دليل‌ مخالفت‌ دولت‌ شوروي‌، نتوانست‌ در مورد درخواست‌ ايران‌ براي‌ خروج‌ 
فوري‌ نيروهاي‌ اشغال‌گر، اتخاذ تصميم‌ كند. در اين‌ ميان‌، دولت‌ بريتانيا براي‌ تثبيت‌ 
نفوذ خود در جنوب‌، دولت‌ ايران‌ را براي‌ پذيرش‌ طرح‌ كميسيون‌ سه‌ دولت‌، تحت‌ فشار 

قرارداده‌ بود.
 دولت‌، مجلس‌ و مردم‌ ايران‌ احساس‌ كردند كه‌ همه‌ي‌ درها به‌ روي‌ آنان‌ بسته‌ شده‌ 
ومتفقين‌ با پيش‌ كشيدن‌ مساله‌ي‌ » كميسيون‌ سه‌ جانبه‌ « در پي‌ تحميل‌ نوعي‌ قرارداد 
1907، به‌ ايران‌ هستند. از اين‌ رو، دولت‌ ايران‌، به‌ تنها امكاني‌ كه‌ در آن‌ لحظه‌ وجود 
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داشت‌، يعني‌ شكايت‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد توسل‌ جست‌. سفير انگلستان‌ در تهران‌ به‌ 
بهانه‌ي‌ اين‌ كه‌ در صورت‌ شكايت‌ ايران‌ به‌ سازمان‌ ملل‌، روس‌ها طرح‌ كميسيون‌ سه‌ 
جانبه‌ را به‌ كلي‌ طرد خواهند كرد، ايران‌ را به‌ صورت‌ جدي‌ از توسل‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ 

متحد بر حذر داشت‌. 
 حكيمي‌ پيش‌ از اقدام‌، از حسن‌ تقي‌زاده‌ سفير كبير ايران‌ در لندن‌ كه‌ رياست‌ هيات‌ 
نمايندگي‌ ايران‌ را در سازمان‌ ملل‌ متحد نيز به‌ عهده‌ داشت‌ و هم‌چنين‌ حسين‌ علا 
سفير كبير ايران‌ در واشنگتن‌، خواست‌ تا نظر دولت‌هاي‌ بريتانيا و ايالات‌ متحده‌ را در 

اين‌ مورد جويا شوند. 
 تقي‌زاده‌، رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد، پيش‌ از ثبت‌ تقاضاي‌ 
وي‌  به‌  زاده‌  كرد.تقي‌  گفتگو  و  دیدار  آمريكا  خارجه‌ي‌  امور  وزير  »بيرنس‌«  با  ايران‌ 
مي‌گويد كه‌ من‌ با بوين‌ وزير امور خارجه‌ي‌ بريتانيا در اين‌باره‌ گفتگو كردم‌ ؛ اما وي‌ 
حاضر نشد كه‌ نظر خود را به‌ من‌ ابراز دارد2. » بيرنس‌« نيز به‌ تقي‌زاده‌ مي‌گويد كه‌ او 
نيز مايل‌ نيست‌ كه‌ نظري‌ ابراز دارد. اما، با خرسندي‌ آماده‌ است‌ كه‌ دلايل‌ وي‌ را در 
اين‌ باره‌ بررسي‌ كرده‌ و سپس‌ نظر دهد. تقي‌ زاده‌ بدون‌ آن‌ كه‌ منتظر نظر انگليس‌ها و 

آمريكايي‌ها شود، تقاضاي‌ ايران‌ را در سازمان‌ ملل‌ به‌ ثبت‌ رساند3.
 انگليس‌ها با قصد دولت‌ ايران‌ مبني‌ بر قراردادن‌ مساله‌ي‌ ايران‌ در دستور كار سازمان‌ 
ملل‌ متحد به‌ شدت‌ مخالفت‌ كردند و كوشيدند تا با تهديد و ارعاب ‌، ايران‌ را از پيش‌ 
گرفتن‌ اين‌ راه‌ بر‌حذر دارند. اما حكيمي‌ در آن‌ لحظات‌ حساس‌ و سرنوشت‌ ساز، با وجود 
سن‌ بالا، ضعف‌ مزاج‌، درهم‌ ريختگي‌ اوضاع‌ اداري‌ و مالي‌ كشور، نفوذ آشكار سفارت‌ 
انگليس‌ در حيات‌ سياسي‌ ايران‌ و حضور نيروهاي‌ شوروي‌ و حمايت‌ بي‌پرده‌ نيروهاي‌ 
مزبور از فرقه‌ي‌ دموكرات‌ و كومله‌، با شهامت‌ و ميهن‌ دوستي‌ در خور تحسين‌، به‌ سفير 
ايران‌ در لندن‌ دستور داد تا شكايت‌ ايران‌ را در سازمان‌ ملل‌متحد، مطرح‌ كند. حكيمي‌ 
در مورد اين‌ تصميم‌ دولت‌ در جلسه‌ي‌ علني‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ )25 دي‌15 / 1324  

ژانويه‌ 1946( اظهار داشت :... 
 پس‌ از تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متفق‌[ متحد ]4دولت‌ در نظر داشت‌ حل‌ 
مشكلات‌ را از مجمع‌ مزبور بخواهد و عرضحالي‌ كه‌ لازم‌ است‌، با اسناد و مدارك‌ 
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به‌ مجمع‌ ملل‌ متفق‌[ سازمان‌ ملل‌ متحد] تقديم‌ دارد و وضع‌ اسف‌ آور خود را در 
پيشگاه‌ مجمع‌ تشريح‌ نمايد. زيرا پس‌ از محنت‌ و رنج‌ فراواني‌ كه‌ ملت‌ ايران‌ در 
تمام‌ دوره‌ي‌ جنگ‌ تحمل‌ كرده‌ است‌ و مساعدت‌هاي‌ شاياني‌ كه‌ به‌ متفقين‌ خود 
ترك‌  را  ايران‌  آن‌ها  نيروي‌  بلافاصله‌  از خاتمه‌ي‌ جنگ‌،  يقين‌ داشت‌ پس‌  نموده‌، 

خواهد نمود. 
 متأسفانه‌ ماه‌هاست ‌[ كه‌ ]جنگ‌ تمام‌ شده‌ و با وجود تقاضاي‌ متوالي‌ دولت‌ ايران‌ 
در خارج‌ كردن‌ قواي‌ خودشان‌ پيش‌ از دوم‌ مارس‌ 1946 11[اسفند ، 1324] تأمل‌ 
در  مستقيم‌  هنوز مذاكرات‌  مي‌نمايند.ولي‌ چون‌  مداخله‌  ايران‌  كارهاي‌  و در  دارند 
تهران‌ و مسكو درميان‌ بود، اميدوار به‌ انجام‌ مقصود بوديم‌ و استنباط نموديم‌ كه‌ 
شايد مراجعه‌ي‌ ما در آن‌ موقع‌ به‌ مجمع‌ ملل‌ متفق ‌[ سازمان‌ ملل‌ متحد ] و گذاردن‌ 
موضوع‌ ايران‌ در دستور مجمع ‌[شورا] مخالف‌ انتظار متفقين‌ ما باشد. لهذا از اين‌ 
اقدام‌ خودداري‌ نموديم‌ ولي‌ بعد همين‌ كه‌ معلوم‌ شد در مذاكرات‌ مستقيم‌ به‌ منظور 
نمي‌رسيم‌، ناچار به‌ رياست‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در مجمع‌ ملل‌ متفق ‌[ سازمان‌ 
ملل‌  متفق ‌[سازمان‌  ملل‌  در مجمع‌  را  ايران‌  كه‌ موضوع‌  داديم‌  متحد] دستور  ملل‌ 
متحد] طرح‌ و مطابق‌ اساسنامه‌ي‌ سازمان‌ ملل‌ متفق ‌[ متحد ] در خواستي‌ كه‌ لازم‌ 
است‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ بدهد... چون‌ دولت‌ تشخيص‌ داد كه‌ آقاي‌ تقي‌ زاده‌ كمال‌ 
شايستگي‌ و لياقت‌ را براي‌ رياست‌ هيئت‌ نمايندگي‌ ايران‌ دارد، لذا وي‌ را بدين‌ 

سمت‌ انتخاب‌ نمود.

 ابراهـيم‌ حكيـمي‌، پس‌ از سخـنان‌ خود در مجـلس‌، مصاحبه‌اي‌ با نمايندگان‌ خبرگزاري‌ 
آسوشيتدپرس‌ (Assotiated Press) و رويتر ،(Reuter) برگزار كرد. در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ 

نخست‌، پيرامون‌ برداشت‌ دولت‌ ايران‌ از كنفرانس‌ مسكو، حكيمي‌ گفت‌: 
 درباره‌ي‌ مذاكرات‌ كنفرانس‌ مسكو هنوز اطلاع‌ رسمي‌ به‌ دولت‌ ايران‌ نرسيده‌ ولي‌ 
از آن‌ چه‌ به‌ وسيله‌ي‌ راديوها و آژانس‌ها منتشر شده‌، دانسته‌ مي‌شود[ كه‌] ظاهراً 
در باب‌ تخليه‌ي‌ فوري‌ ايران‌ كه‌ مورد تقاضا و درخواست‌ دولت‌ شاهنشاهي‌ بوده‌ 
تصميمي‌ اتخاذ نشده‌ و به‌ همان‌ نظر سابق‌ خودشان‌ كه‌ تا دوم‌ مارس ‌[  11اسفند  
]نيروهاي‌ متفقين‌ ايران‌ را تخليه‌ مي‌نمايند، باقي‌ مانده‌اند و نيز از اين‌ كه‌ ايران‌ با 
همه‌ فداكاري‌ها كه‌ براي‌ پيشرفت‌ و غلبه‌ي‌ متفقين‌ خود در سال‌هاي‌ جنگ‌ نموده‌ 
نامش‌ در زمره‌ي‌ مللي‌ كه‌ در كنفرانس‌ عمومي‌ صلح‌ شركت‌ جسته‌ است‌ ذكر نشده‌، 
بسيار متأسف‌ است‌ و يقين‌ دارد كه‌ دول‌ متفق‌ و دوست‌ كه‌ در مدت‌ جنگ‌ از وسايل‌ 
و مردم‌ اين‌ كشور مساعدت‌ و كمك‌هاي‌ شايان‌ ديدند و بارها علناً و چه‌ كتباً و چه‌ 
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شفاهاً اعتراف‌ و قدرداني‌ نموده‌اند، در اين‌ موضوع‌ تجديد نظر خواهند نمود.

 بطوري‌ كه‌ ذكر شد، خبر عدم‌ تخليه‌ فوري‌ ايران‌ مايه‌ تأسف‌ دولت‌ و ملت‌ ايران‌ 
مي‌باشد، زيرا هيچ‌ گونه‌ موجباتي‌ وجود ندارد كه‌ پادگان‌هاي‌ متفقين‌ در شهرهاي‌ 
ايران‌ بماند.خاصه‌ اين‌ كه‌ طبق‌ بند يك‌ فصل‌ چهارم‌ عهدنامه‌ي‌ اتحاد سه‌ گانه‌، 
متفقين‌ براي‌ نگاهداري‌ عده‌اي‌ نيرو در نقاطي‌ كه‌ مقتضيات‌ استراتژيكي‌ اجازه‌ دهد، 
بايستي‌ موافقت‌ دولت‌ ايران‌ را جلب‌ نمايند و تاكنون‌ نه‌ اين‌ موافقت‌ تحصيل‌ شده‌ 

و نه‌ اين‌ كه‌ پس‌ از خاتمه‌ي‌ جنگ‌، نقاط استراتژيكي‌ در ايران‌ موضوع‌ دارد...5

 چنان‌ كه‌ گفته‌ شد، دولت‌ بريتانيا با قراردادن‌ موضوع‌ ايران‌ در دستور كار شوراي‌ امنيت‌ 
سازمان‌ ملل‌ متحد مخالف‌ بود. زيرا دولت‌ مزبور در پي‌ آن‌ بود كه‌ كميسيون‌ سه‌ دولت‌ 
يا طرح‌ نوين‌ 1907 را در مورد ايران‌ به‌ اجرا گذارد. براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ نيات‌ دولت‌ بريتانيا، 
تلگراف‌ نخست‌ وزير به‌ تقي‌زاده‌ سفير ايران‌ در لندن‌ و نماينده‌ي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ 

متحد، مي‌تواند روشنگر باشد.6
وزارت‌ امور خارجه‌

عنوان‌ پاكنويس‌: تلگراف‌ رمز به‌ جناب‌ آقاي‌ تقي‌ زاده‌ - لندن‌
 اولا سفير كبير انگليس‌ به‌ اين‌ جانب‌ هم‌ گفت‌ كه‌ مطلب‌ محرمانه‌ باشد تا موافقت‌ 
حاصل‌ شود ولي‌ خود انگليس‌ها بلافاصله‌ موضوع‌ را در جرايد و راديو منتشر كردند 
و اطراف‌ آن‌ هياهو راه‌ انداختند، تا اين‌ جا هم‌ در جرايد انتشار يافت‌ و مشغول‌ هياهو 

شده‌اند. به‌ سفير انگليس‌ گفتم‌ چرا اين‌ كار را كرديد؟ جوابي‌ ندارد بدهد.
 ثانياً مصمم‌ بوديم‌ با مطالعه‌ي‌ كامل‌ تمام‌ اطراف‌ كار، موضوع‌ ايران‌ را در مجمع‌ 
ملل‌ متفق‌[ سازمان‌ ملل‌ متحد] طرح‌ نماييم‌ و قرار بود قبل‌ از وقت‌ از نظر دولتين‌ 
آمريكا و انگليس‌ مستحضر و جنابعالي‌ هم‌ با مشاور حقوقي‌ مشورت‌ و در موقع‌ مقرر 
درخواست‌ ايران‌ را به‌ ثبت‌ برسانيد. در آخر وقت‌ معلوم‌ شد كه‌ دولت‌ انگليس‌ با 
طرح‌ مساله‌ موافق‌ نيست‌. ظاهراً به‌ عنوان‌ اين‌ كه‌ توجهي‌ در مجمع‌ به‌ آن‌ نخواهد 
به‌ نظر دولت‌  باره‌كميسيون‌ سه‌ دولت‌ داده‌اند و  شد و براي‌ پيشنهاد تازه‌ كه‌ در 
براي‌  شايد  باطناً  ولي‌  خواهد شد.  واقع‌  مضر  است‌،  نافع‌  ايران‌  حال‌  به‌  انگليس‌ 
آن‌ كه‌ طرح‌ موضوع‌ به‌ نفع‌ خودشان‌ نيست‌ و شايد اسباب‌ زحمت‌ خودشان‌ شده‌ 
و مانع‌ نقشه‌اي‌ كه‌ شايد باطناً دارند و از مندرجات‌ روزنامه‌هاي‌ انگليس‌ استنباط 
مي‌گردد. ولي‌ طرحي‌ هم‌ كه‌ براي‌ تشكيل‌ كميسيون‌ سه‌ دولت‌ داده‌اند و عجله‌ و 
اصرار در موافقت‌ آن‌ دارند. مواد غيرقابل‌ قبول‌ داردو با اصلاحاتي‌ كه‌ ما پيشنهاد 
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مي‌كنيم‌ به‌ عذر اين‌ كه‌ آن‌ طرح‌ بدواً مورد تصويب‌ شوروي‌ واقع‌ و بعد معوق‌ مانده‌ 
و اگر تغييرات‌ اساسي‌ در آن‌ داده‌ شود شوروي‌ نخواهد پذيرفت‌، سفير انگليس‌ 
موافقت‌ نمي‌كند و مي‌خواهند دولت‌ به‌ زبان‌هاي‌ تركي‌، كردي‌ و عربي‌ كه‌ نام‌ آن‌ها 
را اقليت‌ گذارده‌اند رسميت‌ دهد و به‌ كميسيوني‌ كه‌ مي‌آيد اجازه‌ بدهد در باره‌ي‌ 
اصلاح‌ قانون‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ پيشنهادهايي‌ بدهد، گرچه‌ آن‌ پيشنهادها 
مطابق‌ قانون‌ اساسي‌ هم‌ نباشد و ماده‌اي‌ هم‌ در طرح‌ هست‌ كه‌ از آن‌ استشمام‌ 
مي‌شود شايد مي‌خواهند نيروهاي‌ خودشان‌ را حتي‌ بعد از دوم‌ مارس‌ هم‌ در ايران‌ 
نگاه‌ دارند. تازه‌ با تمام‌ اين‌ مسايل‌ غيرقابل‌ قبول‌، فعلا دولت‌ شوروي‌ با انگليس‌ 
و آمريكا در پيشنهادات‌ طرح‌ در تهران‌ شركت‌ ندارد و روزنامه‌هاي‌ فارسي‌ تهران‌ 
كه‌ با شوروي‌ها بي‌ارتباط نيستند، جداً با آن‌ طرح‌ مخالفت‌ دارند و آن‌ را پيشنهاد 
از  آمريكا هم‌  كه‌  است‌  انگليس‌  پيشنهاد  اين‌ طرح‌  و مي‌گويند  انگليس‌ مي‌دانند 
آن‌ تقويت‌ مي‌كند، نه‌ از طرف‌ هر سه‌ دولت‌. روزنامه‌هاي‌ انگليسي‌ هم‌ به‌ طوريكه‌ 
ملاحظه‌ مي‌فرماييد به‌ كمك‌ روس‌ از دولت‌ و ملت‌ ايران‌ بدگويي‌ و سعي‌ در تزلزل‌ 
حكومت‌ فعلي‌ مي‌نمايند و به‌ نظر مي‌آيد كه‌ عجله‌ دارند موافقت‌ دولت‌ را به‌ هر نحو 
شده‌ با اين‌ پيشنهاد بگيرند. بعد هم‌ كه‌ اين‌ كابينه‌ ساقط شود، دنباله‌ي‌ كارهاي‌ 
خود را با كابينه‌ بعد تكميل‌ نمايند. در اين‌ ضمن‌ در مجمع‌ ملل‌ متفق‌ [سازمان‌ ملل‌ 
متحد] هم‌، اسمي‌ از ايران‌ و محنت‌هاي‌ او و بدي‌ها كه‌ به‌ عوض‌ نيكي‌هاي‌ اين‌ 
كشور در مدت‌ جنگ‌ براين‌ ملت‌ و كشور مي‌كنند برده‌ نشود، مبادا به‌ شوروي‌ و 

خودشان‌ برخورد.
 موضوع‌ خيلي‌ غامض‌ و مورد توجه‌ است‌ و بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ سكوت‌ ما در مجمع‌ 
ملل‌ متفق‌[ سازمان‌ ملل‌ متحد ،]باعث‌ ندامت‌ و ملامت‌ شود و ممكن‌ هم‌ هست‌ با 
وجود عدم‌ موافقت‌ صريحي‌ كه‌ انگليس‌ با طرح‌ آن‌ نموده‌، اگر نتوانيم‌ طرح‌ كنيم‌، 

ضررهاي‌ ديگر از طرف‌ روس‌ و انگليس‌ يا هردو به‌ ما برسد.
 جنابعالي‌ و هيات‌ ايراني‌ در مجمع‌ ملل‌ متفق‌[ سازمان‌ ملل‌ متحد] خيلي‌ بهتر از ما 
مي‌توانيد مضار و منافع‌ طرح‌ موضوع‌ و هم‌ چنين‌ طريق‌ و رويه‌اي‌ كه‌ بايد در طرح‌ 
اتخاذ  و تصميمي‌  مطالعه‌  را  آن‌  به‌  مربوط  نكات‌ لازمه‌ي‌  و ساير  اختيار شود  آن‌ 

فرمائيد.
 اين‌ جانب‌ تصور مي‌كنم‌ اگر بكلي‌ سكوت‌ نماييم‌ بعد پشيمان‌ مي‌شويم‌ .بنابراين‌ 
از نمايندگان‌ خودشان‌ و نمايندگان‌  با هر يك‌  پس‌ از مطالعه‌ي‌ دقيق‌ و مشورت‌ 
ساير دولت‌ها كه‌ صلاح‌ بدانيد، نسبت‌ به‌ طرح‌ موضوع‌ در مجمع‌ ملل‌ متفق‌ [سازمان‌ 
ملل‌ متحد] هر رويه‌اي‌ اتخاذ فرمائيد كاملا اين‌ جانب‌ موافقت‌ دارم‌. فوري‌ اقدام‌ 

فرمائيد. 
 17  دي‌ماه‌ [1324] حكيمي‌ نخست‌ وزير. 
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 تقي‌ زاده‌ كه‌ افزون‌ بر سفارت‌ ايران‌، نمايندگی ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد را نيز به‌ 
عهده‌ بود، در پاسخ‌ اعلام‌ مي‌دارد7: 

وزارت‌ امور خارجه‌
از لندن‌ به‌ تاريخ‌ 1324/10/17 نمره‌ 2093

فوري‌
اظهارات‌ جسته‌  و  مي‌شود  روشن‌تر  مطلب‌  مي‌گذرد،  كه‌  روز  هر   .459  تعقيب‌ 
نشان‌ مي‌دهد.  تا حدي‌  را  رجال‌ حقيقت‌ خيالات‌ حضرات‌  بعضي‌  و  جسته‌ جرايد 
ديده‌ مي‌شود كه‌ پيشنهاد كميسيون‌ اصلاح‌، به‌ شكلي‌ كه‌ تنظيم‌ شده‌ و در صورتي‌ 
اگر  پيدا است‌،  اول‌  نظر  در  كه‌  باشد  همان‌  استنباط مي‌شود  آن‌  از  كه‌  معاني‌  كه‌ 
بدون‌ اصلاح‌ و تعديل‌ عمل‌ شود، از استقلال‌ ايران‌ چيز زيادي‌ باقي‌ نمي‌ماند و ما 
خود دستي‌ به‌ چنان‌ ترتيبي‌ نمي‌توانيم‌ رضا بدهيم‌. افغانستان‌ استقلال‌ كامل‌ دارد و 
بلغارستان‌ كه‌ دشمن‌ بوده‌ علاوه‌ بر خاك‌ خود، مدعي‌ قسمتي‌ از خاك‌ يونان‌ است‌ و 
ما كه‌ تمام‌ منابع‌ مملكت‌ را به‌ اختيار متفقين‌ گذاشتيم‌ و انتظار پاداشي‌ داشتيم‌، حالا 
بايد در مقابل‌ تقاضاي‌ تجزيه‌ مملكت‌ و زوال‌ استقلال‌ واقع‌ شويم‌. جرايد اين‌ جا از 
گذاشتن‌ ميزباني‌ محدود)؟( براي‌ ايران‌ صحبت‌ مي‌كنند و يكي‌ از اركان‌ وزارت‌ امور 
خارجه‌ [بريتانيا] در ضمن‌ صحبت‌ به‌ من‌ مي‌گفت‌ كه‌ در هر حال‌ دولت‌ مركزي‌ حق‌ 
تعيين‌ حاكم‌ براي‌ ولايات‌ كه‌ خواهد داشت‌. نه‌ مدت‌، براي‌ كميسيون‌ پيشنهادي‌ 
معلوم‌ است‌ و نه‌ حدودي‌ براي‌ مداخلات‌ و توصيه‌ آن‌ها تصور مي‌شود. بايد دولت‌ 
شجاعت‌ لازم‌ را از دست‌ نداده‌ و استوار و متين‌ و محكم‌ باشد و زير بار مواد خيلي‌ 
مضري‌ نرود كه‌ با اسناد قوي‌ مانند عهدنامه‌ و اعلاميه‌ تهران‌ و عضويت‌ ملل‌ متحد 
اختياري‌ سلب‌  قبول‌  و  بي‌سروصدا  مردن‌  داريم‌،  در دست‌  كه‌  آتلانتيك‌  منشور  و 
افكار عامه‌ دنيا فريادي‌ بكنيم‌. مهم‌تر  بايد در مقابل‌  اقلا  استقلال‌ جايز نيست‌ و 
از تمام‌ مطالب‌ در دنياي‌ امروز، منوط به‌ هياهو دولت‌ وطن‌ دوست‌ و از ميدان‌ در 
نرفتن‌ او است‌. با همه‌ي‌ آن‌ چه‌ عرض‌ شد، اگر در مذاكره‌ و مشاوره‌ رفع‌ معايب‌ 
پيشنهادهاي‌ حضرات‌ ممكن‌ باشد و با مشاوره‌ با دولت‌ و قبول‌ اختيارات‌ ما به‌ رضا 
و رغبت‌ راهي‌ براي‌ موافقت‌ پيدا شود، از سعي‌ در نشان‌ دادن‌ روح‌ موافقت‌ نبايد 

خودداري‌ كرد.  
 17  دي‌ [1324] نمره‌ 464 ـ تقي‌زاده‌ سفير كبير

امنيت‌  كار شوراي‌  دستور  در  ايران‌  مساله‌ي‌  قراردادن‌  مخالف‌  كه‌ سخت‌   انگليس‌ها 
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سازمان‌ ملل بودند، به‌ فشار خود بر سفير ايران‌ در لندن‌ افزودند. به‌ طوري‌ كه‌ تقي‌ زاده‌، 
طي‌ تلگرافي‌ كه‌ چند روزبعد در تاريخ‌ 23 دي‌ ماه‌ 1324 به‌ نخست‌ وزير فرستاد، موضع‌ 
نرم‌تري‌ نسبت‌ به‌ تلگراف‌ پيشين‌ در مورد كميسيون‌ سه‌ دولت‌ اتخاذ كرده‌ بود. اما در 
پايان‌، بر اين‌ موضوع‌ اشاره‌ كرده‌ بود كه‌ در صورت‌ پيدا نشدن‌ راه‌ حل‌، بايد به‌ سازمان‌ 
ملل‌ متحد متوسل‌ شد. نماينده‌ي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد از آن‌ بيم‌ داشت‌ كه‌ بدون‌ 

حمايت‌ دولت‌ بريتانيا و آمريكا، نتواند كاري‌ از پيش‌ ببرد.8

وزارت‌ امور خارجه
از لندن‌ به‌ تاريخ‌ 1324/10/23 نمره‌: 2118

 - 1771 جناب‌ آقاي‌ رييس‌ الوزراء، چنان‌ كه‌ سابقاً عرض‌ كرده‌ام‌، به‌ عقيده‌ي‌ بنده‌ 

يافتن‌ طريقه‌ي‌ حلي‌ كه‌ رخنه‌ي‌ اساسي‌ بر استقلال‌ و تماميت‌ و حاكميت‌ و منافع‌ 
حياتي‌ وارد نياورد، بر طرح‌ موضوع‌ در مجمع ‌[ سازمان‌] ملل‌ متحد يا شوراي‌ امنيت‌ 
مقدم‌ شمرده‌ و در موضوع‌ طرحي‌ كه‌ انگليس‌ و آمريكا پيشنهاد كرده‌اند، نبايد از 
آن‌ها بيش‌ از حد لازم‌ بدبين‌ و مأيوس‌ شد. زيرا همان‌ قدر كه‌ سستي‌ و غفلت‌ از 
دقايق‌ و خوش‌باوري‌ خوب‌ نيست‌ و موجب‌ فريب‌ خوردن‌ تواند شد، همان‌ طور هم‌ 
افراط در سوءظن‌ و تصور اين‌ كه‌ هر امر باطني‌ دارد كه‌ بر ما مجهول‌ است‌ و شبهه‌ 
بايد در موضوع‌ كميسيون‌ و  امور مشكل‌ صدمه‌ مي‌زند.  نيز بكار اصلاح‌  بي‌حدود 
غيره‌ كه‌ پيشنهاد شده‌ با حضرات‌ بحث‌ و صحبت‌ كرد و البته‌ با مهياشدن‌ به‌ برخي‌ 
گذشت‌هاي‌ قابل‌ تحمل‌ [ و ]در صورت‌ امكان‌ راه‌ حلي‌ پيدا كرد و آن‌ راه‌ را در مقابل‌ 
حالت‌ فعلي‌ و از دست‌ دادن‌ آذربايجان‌ و غيره‌ گذاشت‌ و سنجيد. بردن‌ موضوع‌ 
به‌ مجمع‌ ملل‌[ سازمان‌ ملل‌] براي‌ جلب‌ همدردي‌ و افكار عاليه‌ي‌ ملل‌ ديگر مفيد 
تواند شد ليكن‌ به‌ نتيجه‌ قطعي‌ و اقدام‌ عمل‌ جبري‌ نمي‌توان‌ مطمئن‌ بود و در اين‌ 
صورت‌ فقط شكايت‌ و فريادي‌ بيش‌ نخواهد بود. گذشته‌ از اين‌ فعلا كه‌ موضوع‌ 
كميسيون‌ در تهران‌ تحت‌ مذاكره‌ است‌ تا ياس‌ حاصل‌ نشده‌ و نتيجه‌ از رد و قبول‌ 
نداده‌، طرح‌ در مجمع‌ مورد ندارد و باز موجب‌ مخالفت‌ انگليس‌ و آمريكا تواند شد. 
ما تصميم‌ داريم‌ در مجمع‌ عمومي‌ نطقي‌ در موضوع‌ گرفتاري‌ خودمان‌ كرده‌، نظر 
ملل‌ عالم‌ را به‌ اين‌ ملجاء جلب‌ كنيم‌ و بگوييم‌ چون‌ اميد حل‌ قضيه‌ به‌ طريق‌ ديگر 
بكلي‌ زايل‌ نشده‌ بود، محض‌ اين‌ كه‌ مجمع‌ را از روز اول‌ بكار خود مشغول‌ نكنيم‌، 
فعلا از گذاشتن‌ مساله‌ در دستور پيش‌ از وقت‌ خودداري‌ نموديم‌ ولي‌ حقوق‌ خود را 
حفظ مي‌كنيم‌ در اين‌ كه‌ اگر اقدامات‌ ما و ديگران‌ براي‌ حل‌ قضيه‌ به‌ نتيجه‌ نرسيد، 
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نتيجه‌ي‌ مشاورات‌  منتظر  بعد  و  بياورد  را در دستور  آن‌  كنيم‌ كه‌  تقاضا  از مجمع‌ 
تهران‌ و اقدامات‌ انگليس‌ و آمريكا در اصلاح‌ كار شويم‌ و تصور مي‌كنم‌ بايد براي‌ 
رسيدن‌ به‌ موافقتي‌ هر اندازه‌ سعي‌ و مجاهدت‌ كه‌ ممكن‌ باشد با هر مقدار گذشتي‌ 
كه‌ ممكن‌ است‌ با اصول‌ اساسي‌ و حقوقي‌ حيات‌ مملكت‌ منافاتي‌ نداشته‌ باشد، به‌ 
عمل‌ بيايد و اگر توافق‌ غير ممكن‌ باشد و تحميلات‌ طوري‌ بود كه‌ دنيا هم‌ حقانيت‌ 
مارا در رد آن‌ها تصديق‌ نمايد و نسبت‌ ايستادگي‌ خارج‌ از اعتدال‌ به‌ ما ندهند، آن‌ 

وقت‌ هرچه‌ باداباد، بايد موضوع‌ را در مجمع‌ طرح‌ كرد. 
10  /  20نمره‌ 471 ـ تقي‌زاده‌ سفير كبير 

 باتوجه‌ به‌ تلگرام‌ بالا، تقي‌ زاده‌ دو روز بعد، يعني‌ روز بيست‌ وپنجم‌ دي‌ ماه‌ 15) 1324 
ژانويه‌ 1946(، در مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، سخنراني‌ كرد . 9 تقي‌ زاده‌ به‌ دنبال‌ 

مقدمه‌ي‌ به‌ نسبت‌ طولاني‌ گفت‌:
 ... چنان‌كه‌ همه‌ي‌ نمايندگان‌ آگاهند، ايران‌ اكنون‌ با بعضي‌ اشكالات‌ بزرگي‌ كه‌ 

داراي‌ وجهه‌ي‌ بين‌ المللي‌ است‌ مواجه‌ شده‌ و ايام‌ بس‌ پر مخاطره‌اي‌ را مي‌گذاراند. 
وضع‌ ايران‌ در حقيقت‌ تابع‌ ماده‌ 14 منشور گرديده‌ وبطور قطع‌ مي‌توان‌ آن‌ را نزد 
مجمع‌ عمومي‌ مطرح‌ كرد كه‌ درجلسه‌ فعلي‌ به‌ عنوان‌ “وضعي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ 
روابط دوستانه‌ي‌ ملل‌ خلل‌ واردآورد”، مورد اقدام‌ قرار گيرد. ولي‌ چون‌ از حل‌ قضيه‌ 
ارضي‌،  تماميت‌  با  مخالف‌  و  نيامده‌  وارد  آسيب‌  ما  حياتي‌  به‌ حقوق‌  كه‌  نحوي‌  به‌ 
استقلال‌ و حاكميت‌ كشور باستاني‌ و صلح‌ جوي‌ ما نباشد، مأيوس‌ نبوديم‌، در دقايق‌ 
آخر با بي‌ ميلي‌ از اين‌ خواهش‌ كه‌ قضيه‌ ايران‌ در دستور مجمع‌ عمومي‌ قبل‌ از پنجم‌ 
ژانويه‌ مورد مذاكره‌ قرارگيرد، خودداري‌ كرديم‌. در آن‌ وقت‌ با اين‌ اميد كه‌ كليه‌ي‌ 
اهتماماتي‌  و  نشده‌  پيموده‌  هنوز  رضايت‌ بخش‌  به‌[ حل‌]  وسايل‌ رسيدن‌  و  طرق‌ 
مصمم‌  ما  مي‌آورد،  نظر  به‌  را  جويانه‌اي‌  صلح‌  حل‌  ايجاد  امكان‌  بود  پيش‌  در  كه‌ 
شديم‌ كه‌ اين‌ مجمع‌ بزرگ‌ را كه‌ وظايف‌ بي‌شمار اساسي‌ و تشكيلاتي‌ در پيش‌ 
دارد، از زحمت‌ مواجه‌ در شروع‌ كار با اين‌ مساله‌ي‌ بين‌ المللي‌ خلاص‌ كنيم‌. گرچه‌ 
اين‌  آن‌،  منظور  به‌  كه‌  ايست‌  اساسنامه‌  و  مقاصد  زمره‌ي‌  در  موضوع‌  اين‌  محققاً 
سازمان‌ ايجاد شده‌ است‌. معذلك‌ اين‌ جانب‌ وظيفه‌ي‌ خود مي‌داند توجه‌ مجمع‌ را 
به‌ اين‌ حقيقت‌ معطوف‌ دارد كه‌ ما بايد حق‌ خودمان‌ را نسبت‌ به‌ طرح‌ مشكلاتي‌ 
كه‌ كشورمان‌ از آن‌ در زحمت‌ است‌ در نزد مجمع‌ عمومي‌ محفوظ داريم‌ و خواهش‌ 
كنيم‌ كه‌ موضوع‌ از طرف‌ نمايندگان‌ مورد توجه‌ قرارگيرد. اگر قضيه‌ به‌ زودي‌ [حل‌ 
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]نشود [و] چنان‌ چه‌ اين‌ قضيه‌ نزد مجمع‌ مطرح‌ شود، بدون‌ ترديد يك‌ موضوع‌ 
صريح‌ و روشن‌ آزمايشي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ سازمان‌ روح‌ منصفانه‌ي‌ خود 
به‌ منصه‌ ظهور  اعضاي‌ خودش‌  و در حفاظت‌ حقوق‌ حياتي‌  آن‌  با  معامله‌ي‌  در  را 

برساند...

 بي‌ميلي‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ پيشنهاد دولت‌ بريتانيا در مورد كميسيون‌ سه‌ دولت‌ ،موضع‌گيري‌ 
تند مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و مردم‌ كه‌ پيشنهاد مزبور را در حكم‌ اعمال‌ قيمومت‌ سه‌ دولت‌ 
بر ايران‌ مي‌دانستند، حكيمي‌ را مصمم‌ كرد كه‌ پيش‌ از استعفا دستور دهد تا شكايت‌ 

ايران‌ در نخستين‌ جلسه‌ي‌ رسمي‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌، مطرح‌ گردد.
 از اين‌ رو، روز 19 ژانويه‌ 1946 )29 دي‌ ماه‌ 1324(، شكايت‌ ايران‌ از شوروي‌ در قالب‌ نامه‌ي‌ 
كوتاه‌ سيد حسن‌ تقي‌ زاده‌، رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ به‌ آقاي‌ »جب‌«   (Jebb) دبير كل‌ 
موقت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، مطرح‌ شد. در نامه‌ي‌ مزبور رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ 

نوشت‌ :10 
  جناب‌ آقاي‌ “گلادوين‌ جب‌” دبير كل‌ موقت‌ سازمان‌ ملل‌ متفق‌[ متحد]

قواي‌  و  مامورين‌  وسيله‌  به‌  شوروي‌  جماهير  اتحاد  دولت‌  دخالت‌  نتيجه‌ي‌   در 
باعث‌ يك‌  كه‌ ممكن‌ است‌  ايجاد شده‌  ايران‌، وضعيتي‌  داخلي‌  امور  در  مسلحش‌ 

اختلاف‌ بين‌ المللي‌ شود.
 دولت‌ ايران‌ طبق‌ ماده‌ 33 منشور ملل‌ متفق‌[ متحد ، ]چندين‌ بار سعي‌ نمود با 
دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ مذاكره‌ نمايد ولي‌ نتيجه‌اي‌ نداشت‌. در نتيجه‌ هيات‌ 
نمايندگي‌ ايران‌ در مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متفق‌[ متحد ]مفتخر است‌ كه‌ به‌ نام‌ دولت‌ 
ايران‌ طبق‌ بند يك‌ ماده‌ 25 منشور ملل‌ متحد، تقاضا نمايد كه‌ توجه‌ شوراي‌ امنيت‌ 
را به‌ اين‌[ مساله‌ ]جلب‌ فرمايند تا شوراي‌ مزبور موضوع‌ را بررسي‌ و راه‌ تصفيه‌ي‌ 
امنيت‌  ايران‌ حاضر است‌ كه‌ در شوراي‌  خاصي‌ را توصيه‌ نمايد. هيات‌ نمايندگي‌ 
حضور بهم‌ رسانده‌ تا جريان‌ كامل‌ وقايعي‌ را كه‌ به‌ وضعيت‌ كنوني‌ منتهي‌ گرديده‌ 
در دسترس‌ گذاشته‌ و متن‌ پيماني‌ را كه‌ در اين‌ مورد ميان‌ طرفين‌ حكم‌ فرماست‌، 

تقديم‌ كند.
                                          با تقديم‌ احترامات‌

                                              سيد حسن‌ تقي‌ زاده‌ رئيس‌ هيئت‌ نمايندگي‌ ايران‌
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 روز بيست‌ و دوم‌ ژانويه‌ 1946 )4 بهمن‌ 1324(، ويشنيسكي‌ رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ 
شوروي‌ كه‌ انتظار چنين‌ اقدامي‌ را از سوي‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ نداشت‌، مبادرت‌ به‌ 
پاسخ‌ كرد. نماينده‌ي‌ دولت‌ شوروي‌ كوشيد تا با لفاظي‌، ادعاي‌ ايران‌ را نادرست‌ و سست‌ 
جلوه‌ داده‌ و در اين‌ فرآيند كوشيد تا از طرح‌ موضوع‌ برابر شواري‌ امنيت‌ جلوگيري‌ كند. 

ويشنيسكي‌ گفت‌:11

  آقاي‌ رئيس‌: 
 هيات‌ نمايندگي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ دولت‌ شوروي‌ لازم‌ 

مي‌داند كه‌ در خصوص‌ دادخواست‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌، مطالب‌ 
زير را اعلام‌ دارد: 

به‌  شوروي‌  جماهير  اتحاد  دخالت‌  به‌  داير  ايران‌  نمايندگي‌  هيات‌  اظهارات‌  1ـ 
وسيله‌ي‌ مامورين‌ و قواي‌ مسلحش‌ در امور داخلي‌ ايران‌ بر خلاف‌ حقيقت‌ بوده‌ و 
اساسي‌ ندارد. در اين‌ مورد هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ به‌ يادداشتي‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ در 
نوامبر سال‌ 1945 [آذر 1324] به‌ دولت‌ اتحاد شوروي‌ داده‌ است‌، تكيه‌ مي‌كند. 
سفارت‌ شوروي‌ در ايران‌ اين‌ يادداشت‌ را صريحاً در يادداشت‌ مورخ‌ 26 نوامبر [5 
آذر] خود رد نمود و مخصوصاً شايان‌ توجه‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ در پاسخ‌ مورخه‌ 
يكم‌ دسامبر 10 [ 1945 آذر 1324 ]، نه‌ تنها موفق‌ به‌ تضعيف‌ نكات‌ اشعار شده‌ در 
يادداشت‌26  نوامبر شوروي‌ نگرديد “بلكه‌ همان‌ طوري‌ كه‌ پاسخ‌ سفارت‌ شوروي‌ 
تاييد مي‌كند، دخالت‌ مامورين‌ شوروي‌ در امور داخلي‌ نواحي‌ شمال‌ ايران‌ مطابق‌ با 
حقيقت‌ نيست‌”، رضايت‌ خود را اظهار مي‌دارد. به‌ علاوه‌ در همين‌ يادداشت‌ وزارت‌ 
كاملا  شد،  گفته‌  كه‌  قراري‌  به‌  شوروي‌  مامورين‌  كه‌  اين‌  از  ايران‌،  خارجه‌ي‌  امور 
پيمان‌ سه‌ گانه‌ و اعلاميه‌ سه‌ دولت‌ بزرگ‌ متفق‌ ايران‌، منتشره‌ در تهران‌ را احترام‌ 
مي‌گذارند، ابراز خرسندي‌ مي‌نمايد. قضاياي‌ مذكور در فوق‌ نادرستي‌ و بي‌اساسي‌ 
اظهارات‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ را در خصوص‌ دخالت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ در امور 

داخلي‌ ايران‌، به‌ طور قطع‌ و يقين‌ ثابت‌ مي‌كند.
2 ـ اظهارات‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در خصوص‌ اين‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ در فكر آغاز 
مذاكره‌ راجع‌ به‌ مساله‌ با دولت‌ شوروي‌ بوده‌ و هرگز توفيق‌ نيافت‌ ،هم‌ چنان‌ مخالف‌ 
با حقيقت‌ است‌. نكات‌ مزبور، اين‌ اظهارات‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ را رد مي‌كند. زيرا 
دولت‌ ايران‌ نه‌ فقط در فكر مذاكره‌ بوده‌ بلكه‌ هم‌ چنان‌ كه‌ از يادداشت‌ اول‌ دسامبر 

مذكور در بالا، نتيجه‌ گرفته‌ مي‌شود كه‌ با دولت‌ شوروي‌ مذاكره‌ كرده‌ است‌. 
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 3 ـ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ لازم‌ مي‌داند خاطر نشان‌ كندكه‌ دولت‌ ايران‌ مي‌خواهد 

از حضور قواي‌ بيگانه‌ در ايران‌ نتيجه‌ بگيرد كه‌ به‌ حاكميت‌ ايران‌ تخطي‌ شده‌ و ادعا 
كند كه‌ حضور قواي‌ بيگانه‌ در ايران‌ موجب‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ در آذربايجان‌ ايران‌ رخ‌ 
داده‌ است‌. در حقيقت‌ حضور سربازان‌ شوروي‌ در خاك‌ ايران‌ كاملا قانوني‌ است‌ و 
نتيجه‌ي‌ حقي‌ است‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ در اثر پيمان‌ ايران‌ و انگليس‌ و شوروي‌ مورخ‌ 

سال‌ 1942 يافته‌ است‌.
 حوادث‌ آذربايجان‌ ايران‌، هم‌ چنان‌ كه‌ گزارش‌هاي‌ غير قابل‌ انكاري‌ كه‌ رسيده‌ 

حوادث‌  ندارد .اين‌  ناحيه‌  اين‌  در  با حضورقواي‌ شوروي‌  ارتباطي‌  مي‌دهد،  نشان‌ 
كه‌  كه‌ مي‌دانيد حوادثي‌  به‌ طوري‌  است‌.  داخلي‌  و  داشته‌  ايراني‌  جنبه‌ي‌  منحصراً 
در شمال‌ ايران‌ جريان‌ دارد نشانه‌ي‌ آرمان‌هاي‌ سكنه‌ي‌ اين‌ نواحي‌ به‌ طرف‌ يك‌ 
آرزوهاي‌ سكنه‌ي‌  اجراي‌  و  ايران‌بوده‌  دولت‌  قواي‌  ملي‌ تحت‌  حكومت‌ خودمختار 

محلي‌ در يك‌ كشور دموكراتيك‌ چيز فوق‌العاده‌اي‌ نيست‌.
 4 ـ از طرف‌ ديگر، هيات‌ نمايندگي‌ ناچار است‌ توجه‌ شورا را به‌ اين‌ موضوع‌ جلب‌ 

كند كه‌ تبليغات‌ ضد شوروي‌ در ايران‌ رو به‌ توسعه‌ است‌ و بعيد است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ 
بتواند از توسعه‌ي‌ اين‌ تبليغات‌ بكاهد. اين‌ تبليغات‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ با تبليغاتي‌ كه‌ زمان‌ 
رضاشاه‌ عليه‌ اتحاد جماهير شوروي‌ مي‌شد فرقي‌ ندارد. فعاليت‌ ضد دموكراسي‌ و 
عمليات‌ عناصر ارتجاعي‌ ايران‌ در مخالفت‌ با اتحاد جماهير شوروي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ 
محافل‌ متنفذ و زمامداران‌ ايران‌ و هم‌ چنين‌ به‌ وسيله‌ي‌ شهرباني‌ پشتيباني‌ مي‌شود، 
براي‌ آذربايجان‌ [ شوروي‌ ] و باكو مخاطرات‌ عمليات‌ خصمانه‌ منظم‌ و غافلگيري‌ و 

غيره‌ را در بر دارد و اين‌ وضعيتي‌ است‌ كه‌ قابل‌ تحمل‌ نمي‌باشد.
 در هر حال‌، دولت‌ شوروي‌ معتقد است‌ كه‌ اين‌ قبيل‌ مسايل‌ كه‌ مربوط به‌ روابط دو 
كشور بوده‌ و در اين‌ مورد مربوط به‌ اتحاد جماهير شوروي‌ و ايران‌ مي‌باشد، ممكن‌ 
است‌ و بايستي‌ با مذاكرات‌ دوجانبه‌ ميان‌ دولت‌ شوروي‌ و دولت‌ ايران‌ حل‌ شود.
دولت‌ شوروي‌ از اين‌ طريق‌ حل‌ اختلافات‌ ميان‌ همسايه‌ها امتناعي‌ نداشته‌ و ندارد.
 5 ـ با توجه‌ به‌ مطالب‌ مذكوره‌ به‌ اين‌ كه‌ شرايط پيش‌ بيني‌ شده‌ در مواد 34 و35  

منشور ملل‌ متفق‌[ متحد ]در اين‌ مورد بخصوص‌ اجراشده‌ است‌، هيات‌ نمايندگي‌ 
شوروي‌ عقيده‌ دارد كه‌ دادخواست‌ تقديمي‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ 

بي‌ اساس‌ بوده‌ و با بررسي‌ آن‌ در شوراي‌ مذكور جداً مخالفت‌ دارد.
  ويشنيسكي‌ـ رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ اتحادجماهير شوروي‌.

بخش پنجم : شکایت ایران به سازمان ملل متحد
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 در دومين‌ نشست‌ شوراي‌ امنيت‌ كه‌ روز 25 ژانويه‌ )5بهمن‌ 1324( برگزار شد ،شكايت‌ 
ايران‌ از شوروي‌ )نيز شكايت‌ شوروي‌ در مورد يونان‌ و شكايت‌ اوكراين‌ در مورد اندونزي‌(

در دستور كار جلسه‌ي‌ بعدي‌ شورا قرار گرفت‌. 
 روز 26 ژانويه‌، تقي‌ زاده‌ رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در پاسخ‌ به‌ اظهارات‌ ويشنيسكي‌، 

نامه‌ي‌ زير را تسليم‌ رييس‌ شوراي‌ امنيت‌ كرد :12

 آقاي‌ محترم‌ 
 هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متحد، نامه‌ي‌ مورخ‌  24ژانويه‌ 1946 

 [4بهمن‌ ، 1324] هيات‌ نمايندگي‌ اتحاد شوروي‌ خطاب‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ را دريافت‌ 
و مايل‌ است‌ نكات‌ زير را در معرض‌ توجه‌ شوراي‌ امنيت‌ بگذارد: 

 1 ـ مداخله‌ي‌ مداوم‌ نظامي‌ و مقامات‌ غير نظامي‌ شوروي‌ در امور داخلي‌ ايران‌ را به‌ 
طور كامل‌ مي‌توان‌ به‌ ثبوت‌ رسانيد.

 بيانيه‌ و اسنادي‌ كه‌ نشان‌ دهنده‌ي‌ اين‌ مداخلات‌ مي‌باشد و ادله‌ي‌ لازم‌ را دربر 
دارد، تسليم‌ شوراي‌ امنيت‌ خواهد گرديد.

 در حقيقت‌ دولت‌ ايران‌ موارد متعددي‌ از اين‌ گونه‌ مداخلات‌ را طي‌ يادداشتهايي‌ در 
معرض‌ توجه‌ دولت‌ شوروي‌ قرار داد كه‌ دولت‌ شوروي‌، يا بكلي‌ از آن‌ تجاهل‌ نمود 

و يا از اقدام‌ لازم‌ در برابر شكايات‌ قصور ورزيد.
 2 ـ دولت‌ شوروي‌ در يادداشت‌ 26 نوامبر 1945 خود بر خلاف‌ حقايق‌ مسلم‌ و 
آشكار، شديداً مداخلاتي‌ را كه‌ در يادداشت‌ مورخ‌ 17 نوامبر 1945، دولت‌ ايران‌ 
مندرج‌ است‌ انكار كرده‌ است‌. با اين‌ وجود، اين‌ حقيقت‌ در يادداشت‌ 26 نوامبر 
[5 آذر 1324] ، آنان‌ متجلي‌ است‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ تاييد و قبول‌ كرده‌ است‌ كه‌ 
مايل‌ نيست‌ به‌ قواي‌ كمكي‌ ايران‌ اجازه‌ ورود به‌ سرزمين‌ خود را بدهد تا شورش‌ 
زمينه‌  اين‌  بر  توجيه‌،  قابل‌  غير  و  معقول‌  غير  عمل‌  اين‌  نشاند.  فرو  را  آذربايجان‌ 
چيني‌ استوار است‌ كه‌ بنا به‌ عقيده‌ و نظر دولت‌ شوروي‌، ورود سپاهيان‌ ايران‌ به‌ 
بخشي‌ از سرزمين‌ خودشان‌، موجب‌ اغتشاش‌ و خون‌ ريزي‌ مي‌گردد و در صورت‌ 
شورش‌، دولت‌ شوروي‌ براي‌ حفظ امنيت‌ حدودي‌ كه‌ قشون‌ مسلح‌ او مستقر است‌، 
ايجاب‌ تكميل‌ و ازدياد نيروي‌ مسلح‌ او را مي‌نمايد. به‌ هر حال‌ در يادداشت‌ دولت‌ 
شوروي‌ مورخ‌ 29 نوامبر 1945 [8 آذر 1324] به‌ دولت‌ آمريكا، آن‌ها كوشيده‌اند تا 
بهانه‌ي‌ تازه‌اي‌ براي‌ اقدام‌ خود بيابند و اصرا ورزيده‌اند كه‌ اين‌ موضوع‌ با تمايلات‌ 
و خواست‌ها و حقوق‌ دموكراتيك‌ مردم‌ آذربايجان‌ و شمال‌ ايران‌ كه‌ در جستجوي‌ 



107

خودمختاري‌ در محدوده‌ي‌ دولت‌ ايران‌ مي‌باشد وفق‌ مي‌دهد. اين‌ نكته‌ در بند 3 
نامه‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ باز هم‌ تكرار شده‌ است‌...

 8 ـ با توجه‌ به‌ اين‌ مسايل‌، هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ معتقد است‌ كه‌ شرايط مندرج‌ در 
ماده‌ 25 منشور، مشمول‌ وضع‌ و موضوع‌ است‌ و شوراي‌ امنيت‌ مي‌بايد طبق‌ اصول‌ 

منشور، اختلاف‌ ميان‌ دولت‌ ايران‌ و دولت‌ شوروي‌ را مورد بررسي‌ قرار دهد. 
     صميمي‌ شما: س‌ ـ ح‌ ـ تقي‌ زاده‌ 
                                                                          رئيس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ 

 دولت‌ حكيمي‌ پس‌ از طرح‌ مساله‌ي‌ ايران‌ در مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌، روز اول‌ بهمن‌ 
ماه‌ 1324 )21 ژانويه‌ 1946( استعفا كرد.

بخش پنجم : شکایت ایران به سازمان ملل متحد
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 پي‌نوشت‌هاي‌ بخش‌ پنجم‌ 

 1ـ891.00 - /11-2245  22نوامبر 1945 )اول‌ آذر 1324( تلگرام‌ سفير كبير ايالات‌ متحده‌ آمريكا به‌ 
وزارت‌ امور خارجه‌

  2 - James F. Byrens, Speaking Frankly, New York, Harper 1947-P.123
ژانويه‌ 1946 در چرچ‌هاوس‌     3 ـ نخســتين‌ جلسه‌ي‌ مجــمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، روز دهم‌ 
(Church House) شهر لندن‌، گشايش‌ يافت‌. هفت‌ روز بعد، شوراي‌ امنيت‌، نخستين‌ جلسه‌ را براي‌ 
انتخابات‌ رييس‌ و تعيين‌ روش‌ كار موقت‌، برگزار كرد .هنوز شوراي‌ امنيت‌، فرصت‌ نكرده‌ بود كه‌ به‌ مسايل‌ 
اوليه‌ بپردازد كه‌ با نخستين‌ شكايت‌ روبرو شد. دولت‌ ايران‌ در دومين‌ نشست‌ شوراي‌ امنيت‌، به‌ صورت‌ 
رسمي‌ از دخالت‌ شوروي‌ در امور داخلي‌ ايران‌ شكايت‌ كردو دولت‌ ايران‌ اميدوار بود كه‌ شوراي‌ نوزاد، با وجود 
عدم‌ برخورداري‌ از تجربه‌ي‌ لازم‌، قادر خواهد بود و مي‌بايست‌ قادر باشد كه‌ از منافع‌ يك‌ كشور كوچك‌ 

برابر يك‌ قدرت‌ بزرگ‌ حمايت‌ كند.
 بيست‌ و شش‌ سال‌ پيش‌ از آن‌ )1299 خورشيدي‌/ 1920 ميلادي‌(، ايران‌ از اتحاد شوروي‌ به‌ مجمع‌ اتفاق‌ 
ملل‌ شكايت‌ برد و خواستار خروج‌ ارتش‌ سرخ‌ از شمال‌ ايران‌ )گيلان‌( شد. اين‌ شكايت‌، نخستين‌ شكايتي‌ 

بود كه‌ در مجمع‌ مزبور به‌ ثبت‌ رسيد.
 4 ـ حكيمي‌ و حتا تقي‌زاده‌ نماينده‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد، همه‌ جا از سازمان‌ مزبور با عنوان‌ تشكيلات‌ 

مشابهي‌ كه‌ پس‌ از جنگ‌ نخست‌ جهاني‌ به‌ وجود آمد، يعني‌ » مجمع‌ اتفاق‌ ملل‌« نام‌ مي‌برد.
 5 ـ غائله‌ آذربايجان‌ ـ ص‌ 51 - 350 

 6 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 
 7 ـ همان‌
 8 ـ همان‌

 9 ـ ترجمه‌ي‌ سخنان‌ تقي‌ زاده‌ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 
 10 ـ همان‌

 11 ـ ترجمه‌ي‌ نامه‌ي‌ ويشنيسكي‌، از هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌متحد است‌.
 12 ـ ترجمه‌ي‌ نامه‌، از هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد است‌.
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بـخش‌ شـشم‌

كشمكش‌ در سازمان‌ ملل‌

 روز ششم‌ بهمن‌ ماه‌ 1324 )26 ژانويه‌ 1946( مجلس‌ شواري‌ ملي‌، با اختلاف‌ يك‌ راي‌ 
نسبت‌ به‌ نخست‌ وزيري‌ احمدقوام‌، ابراز تمايل‌ كرد.1 احمد قوام‌، دولت‌ خود را با تاخير در بيست‌ 
و پنجم‌ بهمن‌ ماه‌ تشكيل‌ داد و روز بيست‌ و هشتم‌ همان‌ ماه‌ )17 فوريه‌ 1946 ( به‌ مجلس‌ 
شواري‌ ملي‌ معرفي‌ كرد. قصد اصلي‌ او از تاخير در تشكيل‌ كابينه‌، دست‌ يافتن‌ به‌ اين‌ 
حقيقت‌ بود كه‌ آيا روس‌ها ميل‌ دارند با وي‌ بر اساس‌ رضايت‌بخش‌ به‌ گفتگو پردازند يا 
نه‌؟ 2 سرانجام‌، با وجودي‌ كه‌ وي‌ پاسخ‌ قاطعي‌ از روس‌ها دريافت‌ نكرد، دولت‌ خود رابه‌ 

مجلس‌ معرفي‌ نمود تا بيش‌ از اين‌ كشور بدون‌ دولت‌ باقي‌ نماند.3
  (Murray)موري‌ وزيري‌،  نخست‌  فرمان‌  و صدور  مجلس‌  تمايل‌  از  پس‌  روز   يك‌ 
سفيركبير آمريكا در تهران‌ به‌ ديدار قوام‌ رفت‌. با وجودي‌ كه‌ بحران‌ ايران‌ و مساله‌ي‌ 
آذربايجان‌ مولود درخواست‌ امتياز نفت‌ از سوي‌ آمريكا و به‌ دنبال‌ آن‌ انگليس‌ها بود 
موري‌ در ديدار نخست‌ گفت ‌: ... اگر دولت‌ ايران‌ تصميم‌ به‌ تجديد گفتگو درباره‌ي‌ 
امتياز نفت‌ [ با شوروي‌] بگيرد ، ما نيز انتظار داريم‌ كه‌ از آن‌ با خبر گرديم‌ تا اين‌ كه‌ 
شركت‌هاي‌ آمريكايي‌ نيز بتوانند دوباره‌ پيشنهادهايي‌ تسليم‌ كنند...4  بدين‌سان‌، در حالي‌ 
كه‌ قوام‌ از سوي‌ هر سه‌ قدرت‌ اشغال‌گر براي‌ دادن‌ امتياز نفت‌ زير فشارقرار گرفته‌ بود، 

بازي‌ استادانه‌اي‌ را در راستاي‌ حفظ منافع‌ و مصالح‌ ملي‌ ايران‌ آغاز كرد.
 قوام‌، پيش‌ از آن‌ كه‌ دولت‌ خود را تشكيل‌ داده‌ و به‌ مجلس‌ معرفي‌ كند، به‌ تقي‌زاده‌ 
رئيس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد دستور داد تا راه‌ گفتگوهاي‌ مستقيم‌ 
را با دولت‌ شوروي‌ از طريق‌ نماينده‌ي‌ كشور مزبور در سازمان‌ ملل‌ متحد، هموار كند.

در تلگرام‌ بعدي‌ )9 بهمن‌ 1324/29 ژانويه‌ 1946( وي‌ به‌ نماينده‌ي‌ ايران‌ در سازمان‌ 

بخش ششم :ک شمکش در سازمان ملل
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ملل‌ متحد خاطر نشان‌ كرد كه‌ شرط گفتگوهاي‌ مستقيم‌ آن‌ است‌ كه‌ زيرنظر شوراي‌ 
امنيت‌ انجام‌ گيرد .5  قوام‌ در اين‌ تلگرام‌ به‌ نماينده‌ي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد، يادآور 

مي‌شود :
 ... در تلگرام‌ شماره‌ 1876 هم‌ خواسته‌ بودم‌[ كه‌ ]در آن‌ جا با مسيو ويشنيسكي‌ 
نماينده‌ي‌ شوروي‌ تماس‌ حاصل‌ و راه‌ مذاكره‌ را مفتوح‌ فرماييد ولي‌ با اين‌ شرط 
كه‌ مذاكره‌ با توجه‌ و تحت‌ نظر شواري‌ امنيت‌ به‌ عمل‌ آيد شايد لزومي‌ نداشته‌ و 
براي‌ دولت‌ شوروي‌ هم‌ ناگوار به‌ نظر آيد اما اين‌كه‌ تقاضا منافي‌ استقلال‌ و تماميت‌ 
و حاكميت‌ ايران‌ نباشد البته‌ آرزوي‌ ما است‌ و وقتي‌ مذاكره‌ را در حين‌ نگاهداري‌ 
وضعيت‌ طرح‌ مطلب‌ در شوراي‌ امنيت‌ دنبال‌ كنيم‌ هر وقت‌ جريان‌ را خلاف‌ استقلال‌ 
اگر  و  كرد  نخواهيم‌  موافقت‌  البته‌  نموديم‌،  ملاحظه‌  ايران‌  حاكميت‌  و  تماميت‌  و 
با شرط تعطيل‌ مداخلات‌ آن‌ها شروع‌ كنيم‌. چون‌ خودشان‌  بخواهيم‌ مذاكرات‌ را 
منكر مداخلات‌ شده‌اند، ممكن‌ است‌ مشكلات‌ و سوءتفاهم‌ بيشتري‌ ايجاد كنند. 
موضوع‌ هيات‌ تحقيق‌ در صورتي‌ كه‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ في‌ ما بين‌ منتهي‌ به‌ نتيجه‌ 
نشود البته‌ اتخاذ تصميم‌ با خود شورا خواهد بود. اظهارات‌ راديوي‌ لندن‌ نسبت‌ به‌ 
به‌  اين‌ جانب‌  ماموريت‌  با  امنيت‌ كه‌ ممكن‌ است‌  ايران‌ در شوراي‌  طرح‌ قضيه‌ي‌ 
نخست‌ وزيري‌ صورت‌ ديگر پيدا كرده‌ و در جريان‌ امر وقفه‌ و تاخير حاصل‌ [شود،] 
انتشارات‌ بي‌اساس‌ است‌. البته‌ توجه‌ لازم‌ خواهند فرمود سوءتفاهم‌ حاصل‌ نشود.

 احمد قوام‌

 برابر دستور نخست‌ وزير، تقي‌ زاده‌ دو راه‌ زير را براي‌ آغاز گفتگوبا شوروي‌ پيشنهاد كرد: 
بر پايه‌ي‌  اختلاف‌  براي‌ رفع‌  ايران‌ و شوروي‌  ميان‌  انجام‌ گفتگوهاي‌ مستقيم‌  1ـ 
پيشنهاد يك‌ تن‌ از اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌. در اين‌ صورت‌، سررشته‌ي‌ كار در دست‌ 

شوراي‌ امنيت‌ باقي‌ مانده‌ و طرفين‌ مي‌بايد جريان‌ گفتگوها را گزارش‌ دهند.
2 ـ انجام‌ گفتگوي‌ مستقيم‌ با شوروي‌ بدون‌ توصيه‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌. در اين‌ صورت‌ 
به‌ موجب‌ نظامنامه‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌، مساله‌ از دستور كار شورا حذف‌ مي‌شود و مانند 

آن‌ خواهد بود كه‌ اصلا به‌ شورامراجعه‌ نكرده‌ باشيم‌. 

زاده‌  تقي‌  به‌  نسازد،  بيش‌ترخشمگين‌  را  شوروي‌  دولت‌  كه‌  آن‌  براي‌  وزير،   نخست‌ 
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نماينده‌ي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد دستور مي‌دهد كه‌ وسيله‌ي‌ علي‌ سهيلي‌ )نخست‌ 
وزير پيشين‌ و عضو هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد( آن‌ گونه‌ كه‌ صلاح‌ 
مي‌دانند، امكان‌ گفتگوهاي‌ مستقيم‌ با دولت‌ شوروي‌ را آماده‌ كنند. قوام‌ در اين‌ مورد به‌ 

تقي‌زاده‌ ياد آور مي‌شود :6 
 ... در صورتي‌ كه‌ اگر مذاكره‌ مستقيم‌ را در نتيجه‌ تصميم‌ و توصيه‌ شورا شروع‌ 
كه‌  راي‌ بوده‌  دراثر  و  داده‌  را  راي‌ خود  كه‌ شورا  وانمود شود  اينطور  كنيم‌، شايد 
طرفين‌ به‌ مذاكره‌ مستقيم‌ پرداخته‌اند و به‌ اين‌ ترتيب‌ ممكن‌ است‌ منظور اساسي‌ 
ما به‌ طوري‌ كه‌ شرح‌ داده‌ شد، با استقبالي‌ كه‌ رئيس‌ نمايندگي‌ شوروي‌ به‌ مذاكره‌ 
مستقيم‌ نموده‌ حاصل‌ نشود. در عين‌ حال‌ چون‌ مي‌فرمائيد اگر خودمان‌ قبل‌ از رفتن‌ 
مطلب‌ به‌ شورا به‌ روس‌ها مراجعه‌ كنيم‌، ممكن‌ است‌ كار از دست‌ شورا، خارج‌ شده‌ 
به‌ نظر  را  اين‌ خصوص‌ اساس‌ مطلب‌ و طرز عمل‌  را كنار بگذارند، در  و موضوع‌ 
خودتان‌ واگذار مي‌كنم‌... تلگراف‌ 6 و 7 بهمن‌ جناب‌ آقاي‌ سهيلي‌ را ديدم‌، خواهش‌ 
جنابعالي‌  خود  نظر  جلب‌  با  بفرمائيد  ايشان‌  به‌  نموده‌اند  كه‌  اظهارمودتي‌  از  دارم‌ 

ترتيب‌ افتتاح‌ مذاكرات‌ را بدهند و اين‌ جانب‌ را در جريان‌ بگذارند...

 زورآزمايي‌ اصلي‌، روز 28 ژانويه‌ 1946 )8 بهمن‌ 1324( يعني‌ در نشست‌ سوم‌ شوراي‌ 
امنيت‌، به‌ وقوع‌ پيوست‌. در اين‌ جلسه‌، براي‌ نخستن‌ بار نماينده‌ي‌ يك‌ كشور غيرعضو 
شورا، يعني‌ ايران‌، به‌ حضور در نشست‌ شوراي‌ امنيت‌ دعوت‌ شده‌بود. تقي‌زاده‌ نماينده‌ 
ايران‌، در جاي‌ خود قرار گرفت‌. ويشنيسكي‌ عدم‌ رضايت‌ خود را از تصميم‌ جلسه‌ي‌ 

پيش‌ تكرار كرد. تقي‌زاده‌ گفت‌:  
 مفتخراً عرض‌ حالي‌ شامل‌ نظريات‌ دولت‌ ايران‌ درباره‌ اختلافي‌ كه‌ ميان‌ دولت‌ ما و 

شوروي‌ ايجاد شده‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ تقديم‌ مي‌دارم‌. 
 دولت‌ ايران‌ در اجراي‌ ماده‌ 35 منشور ملل‌ متحد طي‌ يادداشتي‌ به‌ تاريخ‌ 19 ژانويه‌ 
1946 و خطاب‌ به‌ آقاي‌ جب‌ دبيركل‌ موقت‌ سازمان‌، توجه‌ شوراي‌ امنيت‌ راجلب‌ 

كرده‌ است‌. 
 مقدمتا اين‌ نكته‌ را خاطرنشان‌ مي‌سازم‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ هم‌ مثل‌ ساير اعضاي‌ ملل‌ 
متحد، متأسف‌ است‌ كه‌ شورا در آغاز كار خود با مساله‌ي‌ ايران‌ روبرو شده‌ و بايد 
اختلافي‌ را كه‌ ميان‌ دو عضو از اعضايش‌ ايجاد گرديده‌ بررسي‌ نمايد. دولت‌ ايران‌ 
به‌ سهم‌ خود از بروز اين‌ اختلاف‌ با كشوري‌ كه‌ نه‌ فقط مدت‌هاي‌ مديد است‌ كه‌ با 
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او روابط حسنه‌ دارد بلكه‌ طبق‌ عهد نامه‌ اتحاد سه‌ جانبه‌ 29 ژانويه‌ 1942 بااو متفق‌ 
مي‌باشد، بسي‌ متأسف‌ است‌. 

 ايران‌ براي‌ پيروزي‌ شوروي‌ به‌ وضع‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كمك‌ نموده‌ وكليه‌ منابع‌ خود 
رابراي‌ ادامه‌ جنگ‌ در اختيارمتفقين‌ گذاشته‌ است‌. از راه‌ ايران‌ كه‌ درآن‌ وقت‌ تنهاراه‌ 
بلامانع‌ بشمار مي‌رفت‌، مقادير زيادي‌ مهمات‌ جنگي‌ به‌ خاك‌ شوروي‌ فرستاده‌ شده‌ 
است‌. راه‌ آهن‌، جاده‌ها و كليه‌ وسايل‌ ارتباطي‌ ايران‌ براي‌ اين‌ منظور مورد استفاده‌ 
قرار گرفته‌اند. اگر چه‌ در نتيجه‌ي‌[ اين‌ امر ، ]اشكالاتي‌ براي‌ تداركات‌ سكنه‌ ايجاد 

گرديد.
 اجازه‌ مي‌خواهم‌ كه‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ يادآوري‌ كنم‌ كه‌ متفقين‌ به‌ وسيله‌ اعلاميه‌اي‌ 
كه‌ در يكم‌ دسامبر سال‌ 1943 در تهران‌ به‌ امضاي‌ مستر چرچيل‌ ،ژنرال‌ استالين‌ 
ادامه‌ جنگ‌ بر ضد دشمن‌ مشترك‌  ايران‌ را براي‌  و مستر روزولت‌ رسيده‌، كمك‌ 

تصديق‌ كرده‌اند. 
 ايران‌ روابط سياسي‌ خود را با آلمان‌ و ايتاليا در سپتامبر سال‌ 1941 قطع‌ كرد و 
در نهم‌ سپتامبر سال‌ 1943 به‌ آلمان‌ و در اواخر فوريه‌  سال‌ 1945 به‌ ژاپن‌ اعلان‌ 

جنگ‌ داد.
 عرض‌ حالي‌ كه‌ تقديم‌ مي‌كنم‌، حوادثي‌ را كه‌ باعث‌ اين‌ اختلاف‌ بسيار تأسف‌ بار 
دولت‌  كه‌  فهميده‌ مي‌شود  حال‌،  عرض‌  اين‌  قرائت‌  با  مي‌دهد.  نشان‌  است‌  شده‌ 
به‌ وسيله‌ي‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ طبق‌ ماده‌  را  اين‌ اختلاف‌  بوده‌ است‌  ايران‌، ساعي‌ 
35 منشور ملل‌ متفق‌ حل‌ كند. طبق‌ يادداشتي‌ كه‌ ضميمه‌ي‌ عرض‌ حال‌ تقديمي‌ 
است‌ ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ ايران‌ طي‌ يادداشت‌هاي‌ متعددي‌، مداخلات‌ مقامات‌ 
شوروي‌ را اعلام‌ نموده‌ و توجه‌ او را به‌ اين‌ نكته‌ جلب‌ كرده‌ كه‌ مداخلات‌ مزبور نقض‌ 
استقلال‌ و حاكميت‌ ايران‌ بوده‌ و از دولت‌ شوروي‌ تقاضا گرديد كه‌ مسئله‌ را مورد 

بررسي‌ قرار داده‌، راه‌ حلي‌ براي‌ آن‌ بيابند. 
 دولت‌ شوروي‌ به‌ اين‌ يادداشت‌ها جواب‌ نداد و يا نخواست‌ كه‌ اعتراضات‌ دولت‌ 
ايران‌ را قبول‌ كند. به‌ علاوه‌ نخست‌ وزير ايران‌ در ماه‌ دسامبر 1945 پيشنهاد كرد 
براي‌ جلب‌ موافقت‌ دولت‌ شوروي‌، به‌ اتفاق‌ وزير امور خارجه‌ ايران‌ به‌ مسكو برود. 
به‌ اين‌ پيشنهاد هم‌ توجهي‌ نشد. بالاخره‌ با امتناع‌ و مخالفت‌ دولت‌ شوروي‌، چه‌ 
براي‌ بررسي‌ اين‌ مسايل‌ و چه‌ براي‌ خودداري‌ از مداخلات‌ در امور داخلي‌ ايران‌، 
فقط اين‌ راه‌ حل‌ باقي‌ مي‌ماند كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ استناد اين‌ كه‌ وضعيتي‌ در ايران‌ 
ايجاد شده‌ كه‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ اختلافات‌ بين‌المللي‌ گردد، مساله‌ رابه‌ پيشگاه‌ 

شوراي‌ امنيت‌ تقديم‌ كند.



113

 حوادث‌ مفصلي‌ كه‌ باعث‌ ايجاد اين‌ وضعيت‌ شده‌ است‌، در عرض‌ حال‌ تشريح‌ 
گرديده‌ و ملاحظه‌ خواهد شد كه‌ مقامات‌ شوروي‌ در چندين‌ مرتبه‌ بر خلاف‌ حقوق‌ 
بين‌ المللي‌ و پيمان‌ سه‌ جانبه‌ شوروي‌ و انگليس‌ و ايران‌ مورخ‌ 29 ژانويه‌ 1942 
وبر خلاف‌ اعلاميه‌ سه‌ دولت‌ آمريكا و انگليس‌ و شوروي‌ در كنفرانس‌ تهران‌ مورخ‌ 
دسامبر 1943 و بر خلاف‌ اصول‌ مندرج‌ در مقدمه‌ي‌ منشور ملل‌ متفق‌[ متحد ، ]در 
امور داخلي‌ ايران‌ مداخله‌ كرده‌اند. با آن‌ كه‌ پيمان‌ سه‌ جانبه‌ مقرر مي‌دارد كه‌ حضور 
سربازان‌ متفقين‌ در خاك‌ ايران‌ اشغال‌ نظامي‌ نيست‌ و بايد... امكان‌ اداره‌ و امنيت‌ 
ايران‌ و همچنين‌ زندگاني‌ اقتصادي‌ كشور و رفت‌ و آمد سكنه‌ و اجراي‌ قوانين‌ و 
اين‌ طور  كه‌ سربازان‌ شوروي‌ مستقرند  در ناحيه‌اي‌  نشود،  ايران‌ مختل‌  نظامات‌ 

نبوده‌ است‌. 
 در آذربايجان‌ از اين‌ سياست‌ به‌ قدري‌ انحراف‌ شده‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ نتوانسته‌ به‌ هر 
طريق‌، اختيارات‌ خود را اجرا كند. نيروهاي‌ تامينيه‌ ايران‌ نتوانسته‌اند وظايف‌ خود را 

انجام‌ داده‌ و بي‌نظمي‌ را بر طرف‌ سازند.
 از طرف‌ ديگر مقامات‌ شوروي‌ با ايجاد سدهايي‌ در مرزهاي‌ منطقه‌اي‌ كه‌ “منطقه‌ي‌ 
شوروي‌” ناميده‌ شده‌، از آن‌ها جز با اجازه‌ مقامات‌ شوروي‌ نه‌ اشخاص‌ و نه‌ كالا حق‌ 
عبور نداشت‌ و زندگاني‌ اقتصادي‌ كشور را سخت‌ مختل‌ ساختند. هيچ‌ نيروي‌ مسلح‌ 
ايراني‌ نتوانسته‌ از اين‌ حدود عبور كند. مقامات‌ شوروي‌ مانع‌ شده‌اند كه‌ مقامات‌ 
ايراني‌ قوانين‌ و نظامات‌ ايران‌ را در اين‌ نواحي‌ اجراكنند. در بعضي‌ از حالات‌، آن‌ها 
طبق‌ تصميمات‌ خودرفتار كرده‌ در حالات‌ ديگر مانع‌ مي‌شدند كه‌ مقامات‌ محلي‌ 

قوانين‌ ايران‌ را اجرا نمايند.
را  و حقوق‌ بين‌المللي‌  پيمان‌ها  اين‌ نقض‌  اندازه‌اي‌  تا  ايران‌ هنگام‌ جنگ‌،   دولت‌ 
صرفنظر و اغماض‌ مي‌نمود. معذالك‌ معتقد است‌ كه‌ چون‌ جنگ‌ پايان‌ يافته‌، بايد به‌ 
اين‌ تجاوزات‌ عليه‌ استقلال‌ و حاكميت‌ ايران‌ خاتمه‌ داده‌ شود. از موقع‌ پايان‌ جنگ‌، 
بعضي‌ از عناصر بي‌احتياط [ در] آذربايجان‌، ساعي‌ شده‌اند كه‌ موجبات‌ بي‌نظمي‌ 
و اغتشاش‌ را فراهم‌ سازند. اگر دولت‌ ايران‌ توانسته‌ بود نيروي‌ تامينيه‌ به‌ نقاط 
مغشوش‌ گسيل‌ دارد، برقراري‌ نظم‌ كار آساني‌ مي‌بود. مقامات‌ شوروي‌ مانع‌ دخول‌ 
اين‌ نيروها به‌ اين‌ مناطق‌ شده‌اند .به‌ عقيده‌ دولت‌ ايران‌ اين‌ عمل‌ مداخله‌ واضحي‌ 

در امور داخلي‌ ايران‌ است‌. 
 طبق‌ عرض‌ حال‌ تقديمي‌ ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ اين‌ عمل‌ نمونه‌اي‌ از چندين‌ عمل‌ 
نواحي‌ كشور،  برخي‌  آن‌ است‌ كه‌  اين‌ وضعيت‌  نتيجه‌ي‌  مداخله‌ جويانه‌ مي‌باشد. 
تحت‌ كنترل‌ دولت‌ مركزي‌ نيست‌ زيرا نمي‌تواند به‌ اين‌ نواحي‌ نيرو و مامورين‌ خود 
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را گسيل‌ دارد. لهذا اعمالي‌ از اين‌ قبيل‌ از طرف‌ مقامات‌ شوروي‌ نقص‌ مواد پيمان‌ 
سه‌گانه‌ مي‌باشد ودر نتيجه‌ دولت‌ ايران‌ با اصرار تقاضا دارد شوراي‌ امنيت‌ مراعات‌ 
كامل‌ مقررات‌ اين‌ پيمان‌ را توصيه‌ نمايد. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ تا زمان‌ تخليه‌ خاك‌ ايران‌ 
از نيروهاي‌ شوروي‌، مقامات‌ شوروي‌ اقدامي‌ نكنند كه‌ با اين‌ پيمان‌ يا با اعلاميه‌ 
تهران‌ منافات‌ داشته‌ باشد و سربازان‌ و مامورين‌ ايراني‌ بتوانند وظايف‌ عادي‌ خود 
را انجام‌ دهند و اختيارات‌ دولت‌ مركزي‌، موضوع‌ هيچ‌ مداخله‌اي‌ از طرف‌ مامورين‌ 
دارد  تقاضا  ايران‌  چنين‌  هم‌  و  نشود  واقع‌  ايران‌  در  نيروهاي‌ شوروي‌  و سربازان‌ 
شوراي‌ امنيت‌ توصيه‌ كند كه‌ مقامات‌ شوروي‌ از هر گونه‌ پشتيباني‌ معنوي‌ و مادي‌ 

به‌ متجاسرين‌ آذربايجان‌ و ساير عناصر ماجراجو در نواحي‌ ديگر، خودداري‌ كند.
 دو عضو از اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌، آمريكا و انگليس‌، به‌ خاطر دارند كه‌ دولت‌ مزبور 
پس‌ از اطلاع‌ از منع‌ حركت‌ نيروي‌ تامينيه‌ي‌ ايران‌ به‌ صوب‌ آذربايجان‌، استعلاميه‌ 
ايران‌  اين‌ خصوص‌ نزد دولت‌ شوروي‌ فرستادند و اظهار داشتند دولت‌  هايي‌ در 
كاملا آزاد است‌ كه‌ نيروهاي‌ مسلح‌ خود را به‌ تمام‌ نقاط كشور به‌ منظور برقراري‌ 
نظم‌ اعزام‌ دارد. استعلاميه‌هاي‌ دولت‌ آمريكا در يادداشت‌ مندرج‌ 24 نوامبر 1945 
داشت‌،  تقديم‌  شوروي‌  دولت‌  به‌  در مسكو  آمريكا  كبير  سفير    كه‌   [3آذر1324]
مندرج‌ است‌. در اين‌ يادداشت‌ پس‌ از اشاره‌ به‌ پيمان‌ اتحاد و اعلاميه‌ تهران‌، مقرر 
مي‌داشت‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ طبق‌ تعهداتي‌ كه‌ در تهران‌ پذيرفته‌ شده‌، بايد آزادي‌ 
كامل‌ داشته‌ و هيچ‌ گونه‌ مداخله‌ي‌ نظامي‌ يا كشوري‌ از سوي‌ انگليس‌، شوروي‌ و 
آمريكا به‌ او تحميل‌ نشود. دولت‌ ايران‌ بايد در نقل‌ مكان‌ نيروهاي‌ مسلح‌ خود در 
تمامي‌ خاك‌ كشور مختار باشد، به‌ طوري‌ كه‌ بتواند امنيت‌ خويش‌ را تامين‌ سازد. از 
طرف‌ ديگر استعلاميه‌ي‌ دولت‌ انگليس‌ در يادداشت‌ مورخ‌ 27 نوامبر 1945 [6 آذر  
1324]كه‌ سفير كبير انگليس‌ به‌ مسيو مولوتف‌ كميسر امور خارجه‌ شوروي‌ تقديم‌ 
نمود، مندرج‌ است‌. اين‌ يادداشت‌ هم‌ اشاره‌ به‌ اعلاميه‌ي‌ تهران‌ مي‌كرد و اشعار 
ايران‌  مي‌داشت‌ به‌ نظر دولت‌ متبوعه‌ من‌ [بريتانيا] كاملا عاقلانه‌ است‌ كه‌ دولت‌ 
درخاك‌ خود خواهان‌ بر قراري‌ نظم‌ باشد و براي‌ اين‌ منظور بايد بتواند نيروهاي‌ 
تامينيه‌ خود را در سراسر كشور نقل‌ مكان‌ دهد. به‌ علاوه‌ سفير كبير دولت‌ انگليس‌ 
اظهار داشت‌ كه‌ دولت‌ متبوعه‌ من‌ يقين‌ دارد كه‌ دولت‌ شوروي‌ دستوراتي‌ در اين‌ 
خصوص‌ به‌ نيروهاي‌ مقيم‌ خود در ايران‌ خواهد داد تا به‌ اقداماتي‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ 
براي‌ اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ و بر قراري‌ نظم‌ در خاك‌ خود اجرا مي‌دارد، لطمه‌ وارد 

نسازند. 
 در تاريخ‌ 29 نوامبر1945 [   8آذر 1324] دولت‌ شوروي‌ به‌ يادداشت‌ مورخ‌ 24 



115

نوامبر  [3آذر ]دولت‌ آمريكا پاسخ‌ داده‌ و اشعار داشت‌: حوادثي‌ كه‌ در ايران‌ شمالي‌ 
اتفاق‌ افتاده‌، قيام‌ مسلحانه‌ عليه‌ دولت‌ ايران‌ نبوده‌ بلكه‌ اين‌ حوادث‌ از جانب‌ عناصر 
ارتجاعي‌ كه‌ با توسعه‌ حقوق‌ ملي‌ ساكنين‌ ايران‌ شمالي‌ مخالف‌ بودند، برانگيخه‌ 
شده‌ است‌. دولت‌ شوروي‌ در خصوص‌ نيروهاي‌ تامينيه‌ ايران‌ اشعار داشت‌: دولت‌ 
شوروي‌ از حركت‌ نيروهاي‌ ايران‌ كه‌ در نواحي‌ شمالي‌ ايران‌ مستقر هستند ممانعتي‌ 
كرده‌  مخالفت‌  نواحي‌  اين‌  به‌  ايراني‌  اعزام‌ دستجات‌ جديد سرباز  با  ولي‌  ننموده‌ 
به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ ورود آنها فقط موجب‌ افزايش‌ بي‌نظمي‌ گرديده‌ و دولت‌ شوروي‌ 
را مجبور مي‌سازد كه‌ به‌ منظور برقراري‌ نظم‌ و تامين‌ امنيت‌ پادگان‌هاي‌ شوروي‌ 
مقيم‌ در نواحي‌ شمالي‌، سربازان‌ بيشتري‌ به‌ ايران‌ بياورد. چون‌ دولت‌ شوروي‌ مايل‌ 
به‌ آوردن‌ نيروهاي‌ جديدي‌ به‌ ايران‌ نبود، اعزام‌ نيروهاي‌ ايراني‌ اضافي‌ را مناسب‌ 

تلقي‌ ننمود.
 از اين‌ يادداشت‌ به‌ خوبي‌ مستفاد مي‌شود كه‌ رفتار دولت‌ شوروي‌ با پيمان‌ اتحاد 
و اعلاميه‌ سه‌ كشور متفق‌ ايران‌، منتشره‌ در تهران‌ مغاير است‌. دولت‌ ايران‌ بايد 
اهميت‌ و نوع‌ آشوب‌هايي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ در ايران‌ بروز كند بسنجد زيرا دولت‌ 
ننمايد. در  امور داخلي‌ ايران‌ مداخله‌  شوروي‌ طبق‌ پيمان‌ ملتزم‌ گرديده‌ است‌ در 
به‌  را  ايراني‌  اعزام‌ نيروهاي‌ اضافي‌  اين‌ مطلب‌ كه‌  با اظهار  نتيجه‌ دولت‌ شوروي‌ 
ايران‌ شمالي‌ لازم‌ نمي‌داند، پيمان‌ اتفاقي‌ را كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ متعهد شده‌ هيچ‌ گونه‌ 

مداخله‌اي‌ در امور داخلي‌ ايران‌ ننمايد ،نقض‌ مي‌كند. 
 دولت‌ ايران‌ در مورد اعزام‌ نيرو با دولت‌ شوروي‌ داخل‌ مذاكره‌ مستقيم‌ شده‌ است‌. 
دولت‌ ايران‌ ضمن‌ يادداشت‌ مورخ‌ 17 نوامبر  [26آبان‌ ]به‌ اطلاع‌ دولت‌ شوروي‌ 
رسانيد كه‌ دستورات‌ لازم‌ داده‌ شده‌ تا استاندار آذربايجان‌ و فرمانداران‌ اين‌ استان‌ 
پست‌هاي‌ خود را اشغال‌ نمايندو به‌ علاوه‌ اطلاع‌ داده‌ شد كه‌ اوامر لازم‌ به‌ منظور 
اعزام‌ نيرو براي‌ برقراري‌ نظم‌ صادر گرديده‌ است‌ .دولت‌ ايران‌ از دولت‌ شوروي‌ 
و  ارتش‌  عمل‌  آزادي‌  كه‌  دستور دهند  شوروي‌  نظامي‌  مقامات‌  به‌  كه‌  تقاضانمود 
شهرباني‌ ايران‌ را مختل‌ نسازند. هم‌ چنين‌ دولت‌ ايران‌ اطلاع‌ داد كه‌ اگر به‌ اين‌ 
مسايل‌ توجه‌ فوري‌ نشود، وضع‌ طوري‌ خواهد شد كه‌ عواقب‌ وخيم‌ در بر خواهد 
حوادث‌  و  كند  مكان‌  نقل‌  آزادانه‌  نتواند  ارتش‌  كه‌  اين‌  علت‌  به‌  اگر  داشت‌. ضمنا 
ايران‌ حق‌ دارد مسئوليت‌ آن‌ را متوجه‌ مقامات‌ نظامي‌  اسف‌آوري‌ رخ‌ دهد، دولت‌ 

شوروي‌ بداند. 
 پس‌ آن‌ كه‌ از حركت‌ نيروي‌ ايران‌ به‌ وسيله‌ نيروي‌ شوروي‌ در تاريخ‌  21نوامبر 
1945  [30آبان‌1324]  ممانعت‌ به‌ عمل‌ آمد، دولت‌ ايران‌ دو يادداشت‌ به‌ ترتيب‌ در 
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تاريخ‌ 22 و 23 نوامبر  [1و 2 آذر ]به‌ دولت‌ شوروي‌ فرستاد وتقاضانمود دستورات‌ 
تلگرافي‌ به‌ مقامات‌ نظامي‌ شوروي‌ در ايران‌ داده‌ شود تا مانع‌ حركت‌ نيروهاي‌ ايران‌ 
نگردند. دولت‌ شوروي‌ درتاريخ‌ 26 نوامبر 5 [ 1945 آذر 1324] پاسخ‌ داد به‌ طوري‌ 
كه‌ قبلااطلاع‌ داده‌ شد اگر دولت‌ ايران‌ نيروي‌ جديدي‌ به‌ آذربايجان‌ گسيل‌ دارد، 
نتيجه‌اش‌ بي‌نظمي‌ و خون‌ريزي‌ بيشتري‌ خواهد بود. بنابراين‌ نمي‌تواند اجازه‌ دهد 
نيروهاي‌ تكميلي‌ به‌ اين‌ ناحيه‌ اعزام‌ گردند. دولت‌ شوروي‌ در دنباله‌ي‌ يادداشت‌ 
خود صراحتاً موارد متعدد دخالت‌ در اقدامات‌ دولت‌ ايران‌ را كه‌ در يادداشت‌ مورخ‌ 
17 نوامبر[26  آبان‌] خود ذكر كرده‌ بود، تكذيب‌ نمود. اظهارات‌ دولت‌ شوروي‌ در 
يادداشت‌هاي‌ مورخ‌ 26 نوامبر [5 آذر] به‌ عنوان‌ دولت‌ ايران‌ و مورخ‌ 29 نوامبر [8 
آذر] به‌ عنوان‌ دولت‌ آمريكا، اكنون‌ اين‌ جانب‌ را ناچار مي‌نمايد كه‌ موارد ديگري‌ از 

دخالت‌ مقامات‌ كشوري‌ و نظامي‌ شوروي‌ را شرح‌ دهم‌ : 
 اين‌ موارد دخالت‌، همان‌هايي‌ هستند كه‌ به‌ تفصيل‌ در دادخواستي‌ كه‌ امروز تقديم‌ 
نمودم‌ مندرج‌ است‌. دولت‌ ايران‌ در تاريخ‌ يكم‌ دسامبر  [10آذر ]يادداشتي‌ به‌ دولت‌ 
شوروي‌ تسليم‌ نمود و در آن‌ از اين‌ كه‌ در يادداشت‌ شوروي‌ اطمينان‌ ضمني‌ داده‌ 
از هر گونه‌ دخالت‌ شوروي‌ در امور  شده‌بود كه‌ اين‌ حوادث‌ تكرار نخواهد شد و 
ايالات‌ شمالي‌ ايران‌ خودداري‌ خواهد گرديد و نيروهاي‌ تامينيه‌ ايران‌ مجاز خواهند 
بود آزادانه‌ نقل‌ مكان‌ دهند، اظهار خوشوقتي‌ كرد. به‌ علاوه‌ دولت‌ ايران‌ تقاضا نمود 
[تا] نتيجه‌ اقدامات‌ فوري‌ كه‌ سفارت‌ شوروي‌ در خصوص‌ تامين‌ آزادي‌ عبور و مرور 
مقامات‌ كشوري‌ و نظامي‌ ايران‌ در ايالات‌ شمالي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد، به‌ اطلاع‌ دولت‌ 
ايران‌ رسانيده‌ شود. دولت‌ ايران‌ اظهارات‌ داير بر اين‌ كه‌ “نبودن‌ مامورين‌ ايراني‌ در 
استان‌هاي‌ شمالي‌ مسئوليتي‌ متوجه‌ دولت‌ شوروي‌ نمي‌كند” را رد كرد. زيرا حضور 
اين‌ مامورين‌ موقعي‌ مثمر خواهد بود كه‌ نيروهاي‌ تامينيه‌ هم‌ در اختيار آن‌ها باشد. 
به‌ طوري‌ كه‌ در نامه‌ مورخ‌ 26 ژانويه‌  [6بهمن‌] عنوان‌ شوراي‌ امنيت‌ متذكر گرديده‌ 
ونيز يادداشت‌ مورخ‌ يكم‌ دسامبر  [10آذر ،] نشان‌ نمي‌دهد كه‌ موافقتي‌ شده‌ است‌ 
بلكه‌ برعكس‌ تقاضاي‌ دولت‌ ايران‌ داير بر صدور اجازه‌ حركت‌ به‌ طرف‌ استان‌هاي‌ 

شمالي‌ را تاييد و تكرار مي‌كرد. 
 در تاريخ‌ 15 دسامبر 1945 )24 آذر 1324( دولت‌ ايران‌ يادداشتي‌ به‌ دولت‌هاي‌ 
انگليس‌ و آمريكا و شوروي‌ تسليم‌ و ضمن‌ آن‌ تخليه‌ي‌ كامل‌ و فوري‌ خاك‌ ايران‌ را 
از نيروهاي‌ متفقين‌ خواستار شد و در انتظار انجام‌ اين‌ امر تقاصا نمود كه‌ نيروهاي‌ 
نظامي‌ بيگانه‌ مقيم‌ ايران‌، مانع‌ آزادي‌ رفت‌ و آمد نيروهاي‌ تامينيه‌ ايران‌ نشوند تا 
دولت‌ ايران‌ بتواند نظم‌ و برقراري‌ امنيت‌ را در كشور تامين‌ نمايد. با اين‌ تفصيل‌، 
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داخلي‌  امور  در  مداخله‌  مقامات‌ شوروي‌  كه‌  است‌  آن‌  ايران‌  دولت‌  فعلي‌  تقاضاي‌ 
مانع‌  بدون‌  ايران‌  دولت‌  مامورين‌  و  نظامي‌  نيروهاي‌  تا  دانسته‌  متروك‌  را  ايران‌ 
بتوانند در نقاطي‌ كه‌ نيروهاي‌ شوروي‌ مقيم‌ است‌ آزادانه‌ رفت‌ و آمد نموده‌ وظايف‌ 
تامينيه‌ بدون‌ هيچ‌ گونه‌ ممانعتي‌  نيروهاي‌  انجام‌ دهند. مخصوصاً  را بلامانع‌  خود 
به‌ آذربايجان‌ ياهر نقطه‌ ديگر ايران‌ براي‌ برقراري‌ نظم‌ و قانون‌ بروند. به‌ علاوه‌ 
دولت‌ ايران‌ تقاضا دارد كه‌ دولت‌ شوروي‌ كليه‌ دستورات‌ لازم‌ را به‌ منظور بازگشت‌ 
كامل‌ نيروها و مامورينش‌ تا تاريخ‌ دوم‌ مارس‌ 1946 [11 اسفند 1324] از ايران‌ 

صادر نمايد. 
 اين‌ جانب‌ اطمينان‌ دارد كه‌ شوراي‌ امنيت‌ با روح‌ عدالت‌ و انصافي‌ كه‌ در سازمان‌ 
جديد جهاني‌ حكم‌فرماست‌ و طبق‌ بند 4 ماده‌ 2 منشور ملل‌ متفق‌[  متحد] ، رضايت‌ 
خاطر دولت‌ ايران‌ را نسبت‌ به‌ دادخواست‌ تقديمي‌ كه‌ عبارت‌ از تامين‌ آزادي‌ عمل‌ 
كامل‌ در خاك‌ خود، به‌ انتظار روز تخليه‌ خاكش‌ از نيروهاي‌ شوروي‌ مي‌باشد، فراهم‌ 

خواهد ساخت‌.
به‌  را  خود  تمايل‌  موضوع‌،  اين‌  به‌  شورا  توجه‌  جلب‌  با  ايران‌  نمايندگي‌   هيات‌ 
اين‌ جانب‌ سعي‌  ابراز مي‌دارد.  اتحاد جماهير شوروي‌  با  روابط حسنه‌  نگاهداري‌ 
و هيات‌  نمايم‌  تشريح‌  را  اسف‌آور  وضع‌  اين‌  طرفي‌  بي‌  و  نزاكت‌  با  كه‌  نمودم‌ 
كه‌ احساسات‌  روشن‌ شود  طوري‌  قضيه‌  است‌  اميدوار  ايران‌ صميمانه‌  نمايندگي‌ 
دوستي‌ موجودميان‌ اتحاد جماهير شوروي‌ و ايران‌ كه‌ با توصيه‌ شوراي‌ امنيت‌ فقط 

تقويت‌ خواهدشد،بيشتر بهبودي‌ يابد7. 

 به‌ دنبال‌ سخنان‌ تقي‌ زاده‌، رئيس‌ شوراي‌ امنيت‌ از نماينده‌ي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ 
)ويشنيسكي‌( دعوت‌ كرد تا نظرات‌ خود را ابراز دارد. وي‌ گفت ‌:

 همان‌ طور كه‌ عرض‌ كردم‌ من‌ بحث‌ در ماهيت‌ دادخواست‌ تقديمي‌ هيات‌ نمايندگي‌ 

ايران‌ را كنار مي‌گذارم‌ و فقط به‌ آيين‌ رسيدگي‌ موضوع‌ مي‌پردازم‌. 
 اين‌ جانب‌ سعي‌ خواهم‌ كرد دلايلي‌ به‌ منظور رد اظهارات‌ دولتي‌ كه‌ اكنون‌ ديگر 
سركار نيست‌ و ادعاهايش‌ كاملا بي‌اساس‌ مي‌باشد، اقامه‌ كنم‌. مسايل‌ مطروحه‌ 
دولت‌ ايران‌ كه‌ در دو قسمت‌ بيان‌ شد، قابل‌ بحث‌ و رسيدگي‌ در شوراي‌ امنيت‌ 
رعايت‌  خصوص‌ آن‌ها  در  ملل‌  منشور  در  شده‌  بيني‌  پيش‌  شرايط  زيرا  نيست‌، 
به‌ وضع‌  ايران‌  نمايندگي‌  هيات‌  كه‌  نكته‌  باره‌ چند  در  و هم‌ چنين‌  نگرديده‌ است‌ 
نادرست‌ و منحرفي‌ تقديم‌ شورا كرده‌، بحث‌ خواهم‌ نمود. لازم‌ است‌ فوراً تصميم‌ 
گرفته‌ شود كه‌ آيا شوراي‌ امنيت‌ بايد عرض‌ حال‌ تقديمي‌ دولت‌ سابق‌ ايران‌ يعني‌، 
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دولت‌ آقاي‌ حكيمي‌ را كه‌ در كمال‌ روشني‌ سعي‌ داشت‌ روابط ايران‌ و شوروي‌ را 
وخيم‌ نمايد، رسيدگي‌ نمايد ياخير؟

معين‌ شود آيا  بايد  اولا  است‌:  اصلي‌  نكته‌  دو  شامل‌  موضوع‌،  رسيدگي‌  آئين‌   اما 
مذاكرات‌ ميان‌ دولت‌ ايران‌ و دولت‌ شوروي‌ واقع‌ شده‌ است‌ ياخير؟ ثانيا بايد نتايج‌ 

اين‌ مذاكرات‌ را بررسي‌ كرد.
نامه‌اي‌ كه‌ در تاريخ‌ 19 ژانويه‌ 29 ]دي[ به‌  ايران‌ در نخستين‌   هيات‌ نمايندگي‌ 
شوراي‌ امنيت‌ فرستاده‌ گفته‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ چندين‌ بار سعي‌ نموده‌ با دولت‌ 
شوروي‌ مذاكره‌ نمايدولي‌ نتيجه‌ نداشت‌. اماحالا و در دومين‌ نامه‌ خود اقرار مي‌كند 
كه‌ دولت‌ ايران‌ نه‌ فقط در فكر مذاكره‌ با دولت‌ شوروي‌ بوده‌ بلكه‌ عملا مذاكراتي‌ 
به‌  مذاكرات‌  آيا  معلوم‌ شود ]كه‌[  نكته‌  اين‌  بايد  فقط  پيوسته‌ است‌.  وقوع‌  به‌  هم‌ 
 24 مورخه‌  بيانيه‌  در  شوروي‌  نمايندگي‌  هيات‌  ياخير؟  است‌  رسيده‌  هم‌  نتيجه‌اي‌ 
ژانويه ‌]4بهمن‌[ عنوان‌ شوراي‌ امنيت‌ ،خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ دولت‌ ايران‌ طي‌ 
يادداشت‌ مورخ‌ يكم‌ دسامبر خوشوقتي‌ خود را از اظهارات‌ دولت‌ شوروي‌، موضوع‌ 
يادداشت‌ 26 نوامبر [5 آذر] اعلام‌ نموده‌ است‌. هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ معترض‌ است‌ 
از  كه‌ گويي‌  كند  وانمود  دارد  بوده‌ و سعي‌  نادرست‌  ايران‌  ترجمه‌ي‌ يادداشت‌  كه‌ 
نتيجه‌ مبادله‌ يادداشت‌هاي‌ ميان‌ دولت‌ ايران‌ و دولت‌ شوروي‌ در نوامبر سال‌ گذشته‌ 
ناراضي‌ بوده‌ است‌. اين‌ جانب‌ در نظر ندارم‌ وارد يك‌ بحث‌ زبان‌شناسي‌ شوم‌ و به‌ 
طور كلي‌ تحقيق‌ نخواهم‌ كرد [كه‌ آيا] ترجمه‌ كلماتي‌ كه‌ هيات‌ نمايندگي‌ به‌ آن‌ اشاره‌ 
مي‌كند صحيح‌ است‌ يا خير. بلكه‌ متن‌ يادداشت‌ مورخه‌ يكم‌ دسامبر[10  آذر] دولت‌ 
ايران‌ را كه‌ هيات‌ نماينده‌گيش‌ براي‌ اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ فرستاده‌، مورد استفاده‌ 
قرار خواهم‌ داد. اين‌ متن‌، با هر فايده‌اي‌ هم‌ كه‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ با تكذيب‌ 
امور خارجه‌اش‌  ايران‌ به‌ وسيله‌ي‌ وزير  بتواند بگيرد، نشان‌ مي‌دهد كه‌ دولت‌  آن‌ 
ابراز  5آذر] شوروي‌  نوامبر[  مورخه‌26   يادداشت‌  در  مذكور  اظهارات‌  مضمون‌  از 
خوشوقتي‌ نموده‌ است‌. اگر به‌ اين‌ يادداشت‌ مراجعه‌ گردد واضح‌ مي‌شود كه‌ بيانيه‌ 
شوروي‌ مي‌گويد كه‌ دخالت‌ مامورين‌ شوروي‌ در امور داخلي‌ ايران‌ در ناحيه‌ شمال‌ 
با حقيقت‌ وفق‌ نمي‌دهد و به‌ علاوه‌، به‌ قراري‌ كه‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ حالا مدعي‌ 
. واقعا يادداشت‌  است‌ گفته‌ نشده‌ است‌ كه‌ » نظاير حوادث‌ تكرار نخواهد شد« 
مورخه‌ يكم‌ دسامبر[10  آذر] دولت‌ ايران‌ چگونه‌ مي‌تواند از موضوع‌ اظهارات‌ دولت‌ 
شوروي‌، داير به‌ اين‌ كه‌ » نظاير حوادث‌ تكرار نخواهد شد« ابراز خوشوقتي‌ نمايد. 
ابراز خوشوقتي‌  آن‌  به‌  نسبت‌  ايران‌  دولت‌  كه‌  يادداشت‌ شوروي‌  در  كه‌  حالي‌  در 
نموده‌، شامل‌ اين‌ اظهار كه‌ » نظاير اين‌ حوادث‌ تكرار نخواهد شد« نبوده‌ است‌. 
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ثابت‌  ايران‌  آذر]   10 دسامبر[  يكم‌  مورخه‌  يادداشت‌  ديگر  قسمت‌هاي‌  علاوه‌  به‌ 
مي‌كند كه‌ دولت‌ ايران‌ در آن‌ وقت‌ از نتايج‌ مذاكرات‌ خوشوقت‌ بوده‌ است‌. در اين‌ 
يادداشت‌ اظهارات‌ زير كه‌ از متن‌ يادداشت‌ تقديمي‌ آقاي‌ تقي‌زاده‌ اقتباس‌ شده‌ 
ملاحظه‌ مي‌شود و از اين‌ كه‌ اشعار داشته‌اند. )يعني‌ در يادداشت‌ مورخه‌26  نوامبر[ 5 
آذر]   دولت‌ شوروي‌( كه‌ مامورين‌ شوروي‌ مقررات‌ پيمان‌ سه‌گانه‌ و اعلاميه‌ سران‌ 
انتشار يافته‌ كاملا محترم‌  سه‌ كشور بزرگ‌ و متحد ايران‌ كه‌ در تهران‌ امضاء و 
ايران‌  دولت‌  كه‌  است‌  واضح‌  كاملا  قرار  اين‌  از  مي‌نمايد  مسرت‌  اظهار  مي‌دارند 
از نتيجه‌ مذاكرات‌ نوامبر سال‌ 1945، دولت‌ شوروي‌ و دولت‌ ايران‌ در خصوص‌ 
مساله‌اي‌ كه‌ اكنون‌ دولت‌ اخير سعي‌ دارد تحت‌ بررسي‌ شوراي‌ امنيت‌ قراردهد، 
خوشوقت‌ بوده‌ است‌. باز هم‌ ناچار بايد اين‌ نكته‌ را خاطر نشان‌ كنم‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ 
در آن‌ وقت‌، يعني‌ در ماه‌ دسامبر، [1945 آذر ماه‌ 1324] تمايلي‌ به‌ تعقيب‌ مذاكرات‌ 
از  اطمينان‌ خاطر كافي‌ است‌ كه‌ قسمتي‌  براي‌  اين‌ خصوص‌ نشان‌ نمي‌داد و  در 
مندرجات‌  از   « ايران‌ خوانده‌ شود:  يكم‌ دسامبر[ 10آذر] دولت‌  مورخه‌  يادداشت‌ 
يادداشت‌ جوابيه‌ كه‌ مرقوم‌ فرموده‌اند [كه‌] دخالت‌ مامورين‌ شوروي‌ در امور داخلي‌ 
ايران‌ در استان‌هاي‌ شمالي‌ حقيقت‌ ندارد، نظر به‌ اين‌ كه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ فعلا 
نمي‌خواهد توضيحات‌ بيشتري‌ در اين‌ باره‌ بدهد و سوابق‌ امر را كاملا روشن‌ نمايد 
و... « اكنون‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ چگونه‌ مي‌تواند ثابت‌ نمايد كه‌ اقدامات‌ دولت‌ 

ايران‌ به‌ منظور انجام‌ مذاكرات‌ با دولت‌ شوروي‌ به‌ نتيجه‌ نرسيده‌ است‌؟
 از آن‌ چه‌ كه‌ معروض‌ داشتم‌ به‌ خوبي‌ واضح‌ مي‌شود كه‌ اين‌ نتيجه‌ حاصل‌ گرديده‌ 
و هم‌چنين‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ مذاكرات‌ از ماه‌ دسامبر  [ 1945آذر و دي‌1324]  
ديگر تعقيب‌ نشده‌، براي‌ اين‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ نخواسته‌ و بطور وضوح‌ آن‌ را لازم‌ 
نمي‌ديده‌ است‌. همين‌ طور بنابر نكاتي‌ كه‌ به‌ عرض‌ رسانيدم‌، چطور مي‌توان‌ گفت‌ 
دولت‌  است‌؟  نرسيده‌  نتيجه‌  به‌  ايران‌  دولت‌  و  شوروي‌  دولت‌  ميان‌  مذاكرات‌  كه‌ 
شوروي‌ دربرابر اين‌ پرسش‌ پاسخ‌ مي‌دهد: “جواب‌ مثبت‌ به‌ اين‌ سوال‌ غير ممكن‌ 
نيست‌”. زيرا مذاكرات‌ نتايجي‌ داشته‌ و اين‌ مذاكرات‌ به‌ اندازه‌اي‌ بوده‌ كه‌ دولت‌ 
هم‌ [به‌  باز  ايران‌  نمايندگي‌  هيات‌  است‌.  ندانسته‌  لازم‌  را  مذاكرات‌  ادامه‌  ايران‌ 
]يادداشت‌هايي‌ كه‌ [در] تاريخ‌هاي‌ نزديك‌تر، يعني‌ 13 و 15 دسامبر  [ 22 و 24 
آذر] را دارند عطف‌ كرده‌ و به‌ اين‌ وسيله‌ مي‌خواسته‌ ثابت‌ كند كه‌ دولت‌ ايران‌ حتي‌ 
در تاريخ‌هاي‌ بعد از يكم‌ دسامبر[ 10آذر] هم‌ به‌ دولت‌ شوروي‌ مراجعه‌ نموده‌ و 

نظاير تقاضاهايي‌ را كه‌ جوابي‌ به‌ آن‌ها داده‌ نمي‌شد، تسليم‌ داشته‌ است‌. 
 در هر حال‌ اگر به‌ اين‌ يادداشت‌ها مراجعه‌ شود معلوم‌ مي‌گردد كه‌ اين‌ تقاضاها 
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با در خواست‌ هايي‌ كه‌ قبلا از دولت‌ شوروي‌ شده‌ بود، ارتباطي‌ ندارد بلكه‌ مسائل‌ 
كاملا تازه‌اي‌ را مطرح‌ مي‌ساخت‌. به‌ اين‌ معني‌ كه‌: كنفرانس‌ وزيران‌ امور خارجه‌ 
سه‌ كشور در مسكو، بايد در خواست‌ دولت‌ ايران‌را درباره‌ بازگشت‌ نيروهاي‌ بيگانه‌ 
ايران‌، بايد  از اين‌ كشور مورد بحث‌ قرار دهد و نخست‌وزير و وزير امور خارجه‌ 
و  اين‌ شهر دعوت‌ شوند  به‌  منعقد مي‌گردد  در مسكو  كه‌  كنفرانسي‌  مناسبت‌  به‌ 
قرار  اين‌  از  اتخاذ گردد.  ايران‌  دولت‌  با  قبلي‌  بدون‌ مشورت‌  نبايد  هيچ‌ تصميمي‌ 
مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ بعد از تاريخ‌ يكم‌ دسامبر [ 10 آذر ] تقاضاهاي‌ خود 
را نزد دولت‌ شوروي‌ تكرار ننموده‌ و استناد به‌ يادداشت‌هاي‌ مورخ‌ 13و15 دسامبر[  
22و24  آذر  ] با مساله‌اي‌ كه‌ دولت‌ به‌ پيشگاه‌ شوراي‌ امنيت‌ تقديم‌ نموده‌ ارتباطي‌ 
مي‌دهد،  تشكيل‌  را  دسامبر  ماه‌  اساس‌ يادداشت‌هاي‌  و  پايه‌  كه‌  چه‌  آن‌  ندارد.اما 
پيمان‌ سال‌ 1942  در  آن‌ هم‌  ايران‌ است‌ كه‌  بيگانه‌ از  نيروهاي‌  بازگشت‌  مساله‌ 
پيش‌ بيني‌ شده‌ و به‌ طوري‌ كه‌ مي‌دانيم‌ براي‌ اين‌ بازگشت‌ تاريخ‌ معين‌ و محدودي‌ 
تعيين‌ شده‌ است‌. هم‌ چنين‌ مي‌دانيم‌ كه‌ كنفرانس‌ سه‌ وزير امور خارجه‌ در مسكو، 
مساله‌ ايران‌ را مورد بحث‌ قرار نداده‌ و در نتيجه‌ ادعاهاي‌ آن‌ موقع‌ حكيمي‌ داير به‌ 
اينكه‌ به‌ كنفرانس‌ مسكو دعوت‌ نشده‌، بي‌ موضوع‌ بوده‌ است‌. اكنون‌ اين‌ قسمت‌ 

بيانات‌ خود را خلاصه‌ مي‌كنم‌: 
 به‌ عقيده‌ من‌ در خصوص‌ ادعاهاي‌ ايران‌ مذاكراتي‌ در ماه‌ نوامبر [ 1945آبان‌ و آذر 
 1324]ميان‌ دولت‌ شوروي‌ و دولت‌ ايران‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و به‌ نتايج‌ رضايت‌ بخشي‌ 
رسيده‌ است‌. اكنون‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌، مامور از طرف‌ دولتي‌ كه‌ به‌ قرار اطلاع‌ 
همگان‌ ديگر[ بر] سر كار نيست‌، اعلام‌ مي‌دارد كه‌ اين‌ مذاكرات‌ را رضايت‌ بخش‌ 
تلقي‌ نمي‌كند و در اين‌ صورت‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ كاملا آزاد است‌ براي‌ روشن‌ 

كردن‌ مسائل‌ مورد توجه‌ خود، مجددابًه‌ دولت‌ شوروي‌ مراجعه‌ نمايد. 
معروض‌ داشت‌  امنيت‌  شوراي‌  عنوان‌  به‌  نامه‌اي‌  طي‌  شوروي‌  نمايندگي‌   هيات‌ 
كه‌ دولت‌ شوروي‌ ناچار به‌ اعلام‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ اخيراً در ايران‌ تبليغات‌ ضد 
شوروي‌ برخاسته‌ بود و دولت‌ آقاي‌ حكيمي‌ هم‌ به‌ وضوح‌ با آن‌ مخالفتي‌ نمي‌نمود. 
هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ به‌ عرض‌ شورا رسانيد كه‌ تبليغات‌ مزبور به‌ هيچ‌ وجه‌ با 
تبليغات‌ فاشيستي‌ كه‌ در زمان‌ رضاشاه‌ عليه‌ اتحاد جماهير شوروي‌ مي‌شد، فرقي‌ 
نداشت‌ و بالاخره‌ نامه‌ مزبور شامل‌ اين‌ مطالب‌ بود[كه‌]: » فعاليت‌ ضد دموكراسي‌ 
و اقدامات‌ عناصر ارتجاعي‌ ايران‌ در مخالفت‌ با اتحاد جماهير شوروي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ 
بعضي‌ محافل‌ متنفذ از زمامداران‌ ايران‌ و هم‌ چنين‌ به‌ وسيله‌ شهرباني‌ پشتيباني‌ 
و  منظم‌  خصمانه‌  عمليات‌  مخاطرات‌  باكو  و  [شوروي‌]  آذربايجان‌  براي‌  مي‌شود، 
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غافلگيري‌ و غيره‌ را در بردارد و اين‌ وضعيتي‌ است‌ كه‌ قابل‌ تحمل‌ نمي‌باشد. در 
هر حال‌، دولت‌ شوروي‌ معتقد است‌ اين‌ قبيل‌ مسايل‌ كه‌ مربوط به‌ روابط دو كشور 
ايران‌ مي‌باشد،  و  اتحاد جماهير شوروي‌  به‌  مربوط  مورد  اين‌  در  و  بوده‌  همسايه‌ 
ممكن‌ است‌ و بايستي‌ با مذاكرات‌ دو جانبه‌ ميان‌ دولت‌ شوروي‌ و دولت‌ ايران‌ حل‌ 
شود.دولت‌ شوروي‌، از اين‌ طريق‌ حل‌ اختلافات‌ ميان‌ همسايه‌ها، امتناعي‌ نداشته‌ 

و ندارد» .
 اكنون‌ از شوراي‌ امنيت‌ مي‌پرسم‌ آيا كوچكترين‌ دليلي‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ عرض‌ حال‌ 
تقديمي‌ دولت‌ حكيمي‌ و هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ وجود دارد؟ اين‌ جانب‌ پاسخ‌ مي‌دهم‌ 

خير، هيج‌ گونه‌ دليلي‌ ندارد.
 اين‌ بود حقايق‌ قضايا و حالا به‌ اين‌ قسمت‌ مي‌پردازم‌ كه‌ عرض‌ حال‌ دولت‌ ايران‌ 
به‌ شوراي‌ امنيت‌ تا چه‌ اندازه‌ از نظر قضايي‌ و از نظر تطبيق‌ با منشور ملل‌ متحد 
صحيح‌ است‌: براي‌ اين‌ منظور لازم‌ است‌ مسئله‌ را در رابطه‌ با مواد 33 و34 و36 

و37 منشور ملل‌ متحد تجزيه‌ كنيم‌: 
 بند 1 ماده‌ 33 مقرر مي‌دارد: طرفين‌ هر اختلاف‌ كه‌ دوام‌ آن‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ 
تهديد نگاهداري‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌ المللي‌ گردد، بايد قبل‌ از هر چيز حل‌ آن‌ را از 
غيره‌ ...جستجو  و  قضائي‌  تصفيه‌  داوري‌،  آشتي‌،  ميانجي‌گري‌،  مذاكرات‌،  مجراي‌ 

نمايند.
اختلافات‌ خود  كه‌  را مجبور مي‌كند  اعضاي‌ سازمان‌  امنيت‌  قرار، شوراي‌  اين‌   از 
را به‌ وسيله‌ مذاكرات‌ و غيره‌ تصفيه‌ نمايند و حتي‌ در بند 2 ماده‌ تصريح‌ شده‌ كه‌ 
شورا مي‌تواند از طرفين‌ دعوت‌ نمايد تا اختلافات‌ خود را به‌ وسايلي‌ كه‌ در ماده‌ 
33 پيش‌بيني‌ شده‌ حل‌ كنند و اگر مقررات‌ ماده‌ 33 را با كليه‌ اوضاعي‌ كه‌ هيات‌ 
نمايندگي‌ ايران‌ به‌ آن‌ استناد نمود تطبيق‌ نمايم‌، بطور واضح‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ 
شوراي‌ امنيت‌ در موضوع‌ مورد بحث‌ نمي‌تواند اقدامات‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در ماده‌ 

33 را بكار بندد. 
 ماده‌ ديگري‌ كه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ ارتباط دارد ماده‌ 34 است‌: » شوراي‌ امنيت‌ مي‌تواند 
به‌ هر اختلاف‌ يا هر وضعيتي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ بين‌ ملت‌ها باعث‌ يك‌ اختلاف‌ گشته‌ 
و يا توليد اختلاف‌ كند، بازرسي‌ نمايد تا معين‌ سازد كه‌ آيا دوام‌ اين‌ اختلاف‌ با اين‌ 
كافي‌  ؟.  يانه‌‌»  تهديدآميز مي‌باشد  بين‌المللي‌  امنيت‌  و  براي‌ حفظ صلح‌  وضعيت‌، 
است‌ اوضاعي‌ راكه‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در اين‌ جا شرح‌ داده‌ با عبارات‌ ماده‌ 34 
مقايسه‌ نمود تا مطمئن‌ شد كه‌ اين‌ ماده‌ هم‌ هرگز نمي‌تواند با مساله‌ مورد بحث‌ 
موضوع‌  اين‌  از  غير  وضعيت‌  ويا  اختلاف‌  به‌  ناظر  مزبور  ماده‌  زيرا  نمايد  مطابقت‌ 
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مي‌باشد. 
 ماده‌ 35 منشور را ذكر مي‌كنم‌: » شوراي‌ امنيت‌ مي‌تواند در هر موقع‌ از جريان‌ 
اختلافي‌ كه‌ از سنخ‌ مذكور در ماده‌ 33 باشد يا هر وضعي‌ شبيه‌ به‌ آن‌ ، طريق‌ عمل‌ 
يا طريق‌ تصفيه‌اي‌ را كه‌ مناسب‌ آن‌ باشد توصيه‌ نمايد» . اين‌ ماده‌ هم‌ نمي‌تواند 
مورد استفاده‌ قرار بگيرد. زيرا در مورد اين‌ موضوع‌ به‌ خصوص‌ ،نمي‌توان‌ طريق‌ 
توصيه‌ مشروحه‌ در ماده‌ 33 را بكار برد. دولت‌ شوروي‌ صراحتاً اعلام‌ داشته‌ كه‌ تنها 
وسيله‌ي‌ قابل‌ قبول‌ تصفيه‌ي‌ اين‌ مسائل‌ ميان‌ دولت‌ها، مذاكرات‌ دو جانبي‌ است‌.

 بالاخره‌ ماده‌ 37 مقرر مي‌دارد: » هر گاه‌ طرفين‌ يك‌ اختلاف‌ كه‌ از سنخ‌ مذكور در 
ماده‌ 33 مي‌باشد نتوانند آن‌ را به‌ وسايل‌ مندرج‌ در آن‌ ماده‌ حل‌ نمايند، بايد آن‌ را 
به‌ شوراي‌ امنيت‌ رجوع‌ نمايند» . اين‌ ماده‌ هم‌ ناظر به‌ وضعيتي‌ است‌ كه‌ طرفين‌ 
حصول‌ موافقت‌ را ميان‌ خود غير ممكن‌ بيايند و مطمئناً فعلا چنين‌ وضعيتي‌ ميان‌ 
اتحاد جماهير شوروي‌ و ايران‌ وجود ندارد و در نتيجه‌ هيچ‌ گونه‌ دليلي‌ براي‌ اجراي‌ 

ماده‌ 37 منشور ملل‌ متفق‌[ متحد ]موجود نيست‌.
 تجزيه‌ و تحليل‌ مواد مذكور در منشور ملل‌ متفق‌[ متحد ]ثابت‌ مي‌كند )و اين‌ امر 
بدون‌ شك‌ امكان‌پذير است‌( كه‌ شوراي‌ امنيت‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ ماهيت‌ اظهارات‌ 
هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌، صلاحيت‌ ندارد. هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ 
پيشنهاد مي‌كند[ كه‌] به‌ دولتين‌ ايران‌ و شوروي‌ فرصت‌ تصفيه‌ اين‌ مساله‌ داده‌ شود. 
روابط حسنه‌ هم‌جواري‌  نگاهداري‌  پيشنهاد جدابًه‌  اين‌  تقديم‌  با  نمايندگي‌  هيات‌ 
ميان‌ اعضاي‌ سازمان‌ و هم‌ چنين‌ در تقويت‌ هم‌كاري‌ بين‌المللي‌ براساس‌ اعتماد 
متقابله‌ و حسن‌ توافـق‌ بر پايه‌ توسعه‌ يگانـگي‌ و دوسـتي‌ در سـازمان‌ ملل‌ متفق‌ 

[متحد] كوشش‌ مي‌نمايد.8

 اين‌ نشست‌ پس‌ از سه‌ ساعت‌، پايان‌ يافت‌. در پايان‌ نشست‌، رئيس‌ اعلام‌ كرد كه‌ با 
توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اتحاد شوروي‌ يك‌ طرف‌ دعواست‌، لذا برپايه‌ي‌ بند 3 ماده 27 منشور، 
از هيات‌ نمايندگي‌ كشور مزبور مي‌خواهد در جريان‌ راي‌گيري‌ درباره‌ي‌ شكايت‌ ايران‌، 

از دادن‌ راي‌ خودداري‌ كند. ويشنيسكي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ اعتراض‌ نكرد.9
 پس‌ از پايان‌ نشست‌ كه‌ به‌ راستي‌ يك‌ پيروزي‌ راهبردي‌ براي‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌رفت‌، 
هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ ضمن‌ گفتگو با هيات‌ نمايندگي‌ چين‌، از آنان‌ خواست‌ تا با ارائه‌ي‌ 
طرحي‌، به‌ شوراي‌ امنيت‌، پيشنهاد كنند كه‌ دو طرف‌ ايران‌ و شوروي‌ زير نظر شورا به‌ 

گفت‌گوهاي‌ مستقيم‌ بپردازند.
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  (Raimond Hare)فرداي‌ آن‌ روز، رئيس‌ هيات‌ نمايندگي‌ آمريكا از آقاي‌ ريموند هير 
عضو هيات‌ نمايندگي‌، خواست‌ تا با هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ تماس‌ گرفته‌ و در صورت‌ 

امكان‌ از خط مشي‌ آينده‌ي‌ آنان‌ آگاه‌ شود.
 » هير« با كاظمي‌، شخص‌ دوم‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ گفتگو كرد. كاظمي‌ به‌ وي‌ 
مي‌گويد: هيچ‌ تغييري‌ در خط مشي‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ و دولت‌ ايران‌ 
تصميم‌ دارد كه‌ مساله‌ را دنبال‌ كند. اما بهترين‌ راه‌ حل‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ توصيه‌ شوراي‌ 
امنيت‌، دو طرف‌ زير نظر شورا به‌ گفتگو بپردازند. كاظمي‌ مي‌افزايد كه‌ هيات‌ نمايندگي‌ 
چين‌ پذيرفته‌ است‌ كه‌ چنين‌ پيشنهادي‌ را به‌ عمل‌ آورد‌. اما هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ ترجيح‌ 

مي‌دهد كه‌ اين‌ پيشنهاد از سوي‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايالات‌ متحده‌ی، آمريكا مطرح‌ شود.10
 رئيس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در پنجمين‌ نشست‌ شوراي‌ امنيت‌ 11 که در ساعت‌ 15 
روز چهارشنبه‌ سي‌ام‌ ژانويه‌ 1946  [10بهمن‌1324]  برپاگرديد، به‌ سخنان‌ ويشنيسكي‌ 

رئيس‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ پاسخ‌ داد. در اين‌ جلسه‌، تقي‌زاده‌ گفت‌: 12
 اين‌ جانب‌ در خصوص‌ اظهارات‌ نماينده‌ اتحاد جماهير شوروي‌ در جلسه‌ گذشته‌، 
به‌ عرض‌ دو تذكر اكتفا مي‌كنم‌ و مي‌خواهم‌ به‌ دو قسمت‌ كه‌ با اصل‌ موضوع‌ ارتباط 
نطق‌  ساير اشارات‌  يا  و  نكات‌  ساير  در  بحث‌  وارد  جانب‌  اين‌  دهم‌.  پاسخ‌  دارد 
نماينده‌ي‌ شوروي‌، به‌ خصوص‌ در قسمتي‌ كه‌ به‌ تعبير دولت‌ ايران‌ و ساير مسايل‌ 

مشابه‌ بود، وارد نمي‌شوم‌. 
 اساس‌ اظهارات‌ نماينده‌ اتحاد شوروي‌ اصولا روي‌ دو قسمت‌ مبتني‌ بود: اولا متذكر 
گرديد ميان‌ ايران‌ و اتحاد جماهيرشوروي‌ مذاكرات‌ مستقيمي‌ كه‌ در قبال‌ آن‌ ايران‌ 
از نتايج‌ آن‌ها اظهار خوشوقتي‌ كرده‌، وجود داشته‌ و ثانياً استدلال‌ نمود كه‌ چنين‌ 

مذاكراتي‌ وجود داشته‌ است‌.
نظر  به‌  قبول‌ كند.  را  اظهارات‌  اين‌  از  نمي‌تواند هيچ‌ يك‌  ايران‌  نمايندگي‌   هيات‌ 
هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ دلايل‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ براساس‌ محكمي‌ قرار ندارد. 
به‌  نمايندگي‌  هيات‌  تقديمي‌  حال‌  عرض‌  در  كاملا  موضوع‌  اول‌،  قسمت‌  مورد  در 
پيشگاه‌ شوراي‌ امنيت‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌. اين‌ عرض‌ حال‌ تاريخچه‌ مبادله‌ 
يادداشت‌هاي‌ ميان‌ اتحادجماهير شوروي‌ و ايران‌ راجع‌ به‌ حوادث‌ اخير را به‌ تفصيل‌ 
نشان‌ مي‌دهد. دولت‌ ايران‌ پس‌ از شورش‌ آذربايجان‌ در تاريخ‌ 18 نوامبر [ 27 
آبان‌] تصميم‌ گرفت‌ نيروهاي‌ تامينيه‌ براي‌ تقويت‌ نيروهايي‌ كه‌ در محل‌ بودند اعزام‌ 

بخش ششم :ک شمکش در سازمان ملل



مسکو   زمستان سرد  1241324

دارد و چون‌ اطلاع‌ يافت‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ در امور داخلي‌ ايران‌ مداخله‌ كرده‌ و با 
پشتيباني‌ از شورشيان‌ با اعزام‌ نيرو [به‌ آذربايجان‌] موافقت‌ ننموده‌ است‌، يادداشتي‌ 
به‌ آن‌ دولت‌ تسليم‌ و تقاضا شد كه‌ از نقل‌وانتقال‌ نيروهايي‌ كه‌ به‌ آذربايجان‌ گسيل‌ 
مي‌شوند جلوگيري‌ نكرده‌ و آزادي‌ عمل‌ اين‌ نيروها وسيله‌ مقامات‌ شوروي‌ مختل‌ 
نگردد. معذالك‌ از حركت‌ نيروهاي‌ اعزامي‌ دولت‌ ايران‌ در هشتاد ميلي‌ تهران‌ به‌ 
 23 و   22 در  ايران‌  دولت‌  آمد.  عمل‌  به‌  ممانعت‌  نظامي‌ شوروي‌  مقامات‌  وسـيله‌ 
ضمن‌  كه‌  فرستاد  ديگري‌  يادداشت‌هاي‌  شوروي‌  دولت‌  براي‌  آذر]  1و2  نوامبر[ 
آن‌ها مصرا تقاضا نمود [تا] فورا دستورات‌ لازم‌ به‌ مقامات‌ شوروي‌ محلي‌ به‌ منظور 
خودداري‌ از مداخله‌ و صدور اجازه‌ عبور به‌ نيروهاي‌ ايران‌ صادر گردد. دولت‌ شوروي‌ 
در يادداشت‌ جوابيه‌ 26 نوامبر[ 5آذر] ضمن‌ تكذيب‌ هرگونه‌ مداخله‌ در امور ايران‌، 
صدور  از  معذلك‌  يافت‌.  نخواهد  عمل‌  صورت‌  ديگر  مداخله‌  اين‌  كه‌  داد  اطمينان‌ 
اجازه‌ي‌ عبور به‌ نيروهاي‌ تامينيه‌ به‌ محل‌ امتناع‌ ورزيد. دولت‌ ايران‌ در جواب‌ اين‌ 
يادداشت‌ اشعار داشت‌ )زيرا منظور اصلي‌ اين‌ اقدامات‌ تحصيل‌ اجازه‌ عبور و ترك‌ 
هر گونه‌ مداخله‌اي‌ بود( كه‌ لازم‌ نمي‌بيند در حوادث‌ گذشته‌اي‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ آن‌ 
را تكذيب‌ مي‌كند وارد بحث‌ گردد ولي‌ چون‌ دولت‌ شوروي‌ قول‌ مي‌دهد كه‌ ديگر 
در امور ايران‌ مداخله‌ ننمايد، دولت‌ ايران‌ با اظهار خوشوقتي‌ از اين‌ اطمينان‌، اتخاذ 
سند مي‌كند و اضافه‌ نمود كه‌ بايد اجازه‌ عبور نيروهاي‌ تامينيه‌اي‌ كه‌ مي‌خواهد به‌ 
آذربايجان‌ اعزام‌ دارد، داده‌ شود. متن‌ اين‌ يادداشت‌ها به‌ زبان‌ فاسي‌ است‌ و اكنون‌ 
اصل‌ آن‌ها را در جلوي‌ چشم‌هاي‌ خود دارم‌ و اين‌ زبان‌ را آنقدرها مي‌دانم‌ كه‌ بتوانم‌ 
عرض‌ كنم‌ در آن‌ها هيچ‌ اثري‌ ديده‌ نمي‌شود كه‌ دولت‌ ايران‌، خواه‌ از اين‌ كه‌ دولت‌ 
شوروي‌ اعمال‌ هر گونه‌ مداخله‌اي‌ را در امور داخلي‌ ايران‌ تكذيب‌ كرده‌ و خواه‌ از 
اين‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ از صدور اجازه‌ عبور نيروهايي‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ مي‌خواسته‌ به‌ 
محل‌ بفرستد خودداري‌ كرده‌، اظهار خوشوقتي‌ نموده‌ باشد. ممكن‌ است‌ اين‌ متن‌ 
اصلي‌ تحت‌ رسيدگي‌ كارشناسان‌ بي‌طرف‌ گذاشته‌ شود تا آن‌ها هدف‌ و مقصد آن‌ 
را قضاوت‌ نمايند. آقايان‌ هم‌ ترجمه‌اي‌ از آن‌ را كه‌ دولت‌ ايران‌ تهيه‌ كرده‌ است‌ 
ملاحظه‌ نموده‌اند. اما گذشته‌ از تفسير و تعبير اين‌ متن‌، مي‌خواهم‌ از عقل‌ سليم‌ 
شوراي‌ امنيت‌ استمداد به‌طلبم‌. وقتي‌ كشور بيگانه‌اي‌ به‌ دولت‌ كشور ديگري‌، از 
طرفي‌ بنويسد » اظهارات‌ شما درست‌ نيست‌» و از طرف‌ ديگر اضافه‌ كند » ما از 
عبور نيروهايي‌ كه‌ مي‌خواهيد براي‌ برقراري‌ نظم‌ اعزام‌ داريد ممانعت‌ مي‌كنيم‌» ، 
آن‌ وقت‌ ممكن‌ است‌ قابل‌ قبول‌ باشد كه‌ در جواب‌ نوشته‌ شود » تشكر مي‌كنيم‌» ؟ 
به‌  تلقي‌ مي‌شود و  مذاكرات‌  يادداشت‌،  مبادله‌  اين‌  كه‌  ادعانموده‌   دولت‌ شوروي‌ 
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نخواهد شد،  مداخله‌اي‌  آينده‌  در  كه‌  اين‌  تعهد  و  ايران‌  دولت‌  تقاضاي‌  رد  علاوه‌ 
نتيجه‌ي‌ رضايت‌ بخش‌ اين‌ مذاكرات‌ ادعايي‌ است‌ و اين‌ جانب‌ براي‌ رد اين‌ ادعا 

نيز چاره‌اي‌ جز توسل‌ به‌ عقل‌ سليم‌ آقايان‌ اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ ندارم‌. 
آئين‌  به‌  مربوط  مساله‌اي‌  خود  بيانات‌  دوم‌  قسمت‌  در  شوروي‌  نمايندگي‌   هيات‌ 

رسيدگي‌ قضيه‌ را پيش‌ كشيد و اظهار داشت‌ كه‌ چون‌ مذاكراتي‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌، 
طبق‌ ماده‌ 33 منشور ملل‌ متفق‌ [متحد] نمي‌توان‌ قضيه‌ را به‌ پيشگاه‌ شوراي‌ امنيت‌ 
عرضه‌ داشت‌. بر عكس‌... در ماده‌ 33 ملاحظه‌ مي‌كنيم‌ كه‌ » طرفين‌ هر اختلاف‌ 
كه‌ دوام‌ آن‌ باعث‌ تهديد نگاهداري‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ گردد، بايد قبل‌ از هر 
چيز حل‌ آن‌ را از مجراي‌ مذاكرات‌... جستجو نمايند...» و براي‌ تعقيب‌ و انجام‌ اين‌ 
مذاكرات‌ بود كه‌ نخست‌وزير و وزير امور خارجه‌ ايران‌ پيشنهاد كردند به‌ مسكو 
بروند. اين‌ پيشنهاد نه‌ فقط هنگام‌ اجتماع‌ سه‌ وزير امور خارجه‌ سه‌ كشور بزرگ‌ 
به‌ عمل‌ آمد بلكه‌ پيش‌ از اين‌ اجتماع‌ و مخصوصا ضمن‌ يادداشتي‌ كه‌ به‌ سفارت‌ 
شوروي‌ تسليم‌ گرديد و هم‌ چنين‌ ضمن‌ نطق‌ 18 دسامبر[ 27 آذر] نخست‌ وزير 
آذر] به‌  تاريخ‌ 21 دسامبر ]30  نيز در  آن‌  ايران‌ در مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ كه‌ متن‌ 

سفارت‌ شوروي‌ تسليم‌ شد، اين‌ تقاضا به‌ عمل‌ آمد. 
 دولت‌ ايران‌ پيش‌ از اطلاع‌ از اجتماع‌ سه‌ وزير امور خارجه‌ در مسكو ضمن‌ يادداشت‌ 
مورخه‌ 14 دسامبر [ 23 آذر ]به‌ عنوان‌ سفارت‌ شوروي‌ مي‌نويسد كه‌ نخست‌ وزير و 
وزير امور خارجه‌ ايران‌ به‌ وسيله‌ سفير كبير خود در مسكو از دولت‌ شوروي‌ تقاضا 
نمايند.  آن‌ كشور عزيمت‌  به‌  زمامداران‌ شوروي‌  با  تماس‌  منظور  به‌  كه‌  نموده‌اند 
امانه‌ فقط اين‌ اقدامات‌ به‌ جايي‌ نرسيد بلكه‌ به‌ پيشنهاد ما هم‌ جوابي‌ داده‌ نشد. از 
اين‌ قرار هيچ‌ گونه‌ مذاكراتي‌ به‌ منظور تصفيه‌ اين‌ اختلافات‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌. 
يادداشت‌ دولت‌ ايران‌ داير به‌ تقاضاي‌ عبور نيروهايش‌ به‌ شمال‌ و پاسخ‌ شوروي‌ 
مشعر بر امتناع‌ از دادن‌ اين‌ اجازه‌، مذاكراتي‌ كه‌ منتج‌ به‌ نتيجه‌اي‌ گرديده‌ باشد، 
فكر  در  ما  كه‌  باشد  نمايندگي‌ شوروي‌ مدعي‌  هيات‌  اگر  بالنتيجه‌  نمي‌شود.  تلقي‌ 
تصفيه‌ي‌ قضيه‌ از راه‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ نبوده‌ايم‌، ادعاي‌ صحيحي‌ نيست‌. زيرا ما 
در اين‌ فكر بوده‌ايم‌، منتهي‌ به‌ نتيجه‌اي‌ نرسيده‌ايم‌ و اگر برعكس‌ هيات‌ نمايندگي‌ 
شوروي‌ ادعا كند كه‌ اين‌ مذاكرات‌ آغاز شده‌ و يادداشت‌هاي‌ متبادله‌ مذاكرات‌ تلقي‌ 
مي‌شوند، اين‌ ادعايي‌ بيش‌ نيست‌. زيرا تا امروز نتيجه‌اي‌ به‌ دست‌ نيامده‌. بنابراين‌ 
قضيه‌ را از هر جهتي‌ كه‌ مورد بررسي‌ قرار دهيم‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ شرايط 
اين‌  اكنون‌  است‌.  گرديده‌  رعايت‌  و  موجود  امنيت‌  شوراي‌  پيشگاه‌  به‌  آن‌  ارجاع‌ 
اختلاف‌ در پيشگاه‌ شوراي‌ امنيت‌ مطرح‌ و در دستور قرار گرفته‌. بنابراين‌ نمي‌توان‌ 
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و نمي‌بايستي‌ آن‌ را از دستور خارج‌ كرد. شوراي‌ امنيت‌ به‌ هيچ‌وجه‌ نبايد از رسيدگي‌ 
قضيه‌ صرف‌ نظر كند بلكه‌ بايد هم‌ چنان‌ به‌ رسيدگي‌ خود ادامه‌ دهد...

 با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ هيات‌هاي‌ نمايندگي‌ چين‌ و ايالات‌ متحده‌ آمريكا، در خواست‌ ايران‌ 
را براي‌ ارائه‌ي‌ پيشنهاد به‌ شوراي‌ امنيت‌ مبني‌ بر آغاز گفتگوهاي‌ مستقيم‌ ميان‌ ايران‌ و 
شوروي‌ زير نظر شوراي‌ امنيت‌، نپذيرفتند، حسن‌ تقي‌زاده‌ رئيس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌، 

ابتكار عمل‌ را به‌ دست‌ گرفت‌. وي‌ در دنباله‌ سخنان‌ خود در همان‌ جلسه‌ گفت ‌: 13
 ... اما از آن‌ جايي‌ كه‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ در پايان‌ اظهارات‌ خويش‌ اشعار 
داشت‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ حاضر است‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ را براي‌ تصفيه‌ي‌ قضيه‌ آغاز 
نمايد، ما هم‌ به‌ سهم‌ خود حاضريم‌ چنين‌ مذاكراتي‌ را شروع‌ كنيم‌ .مشروط بر اين‌ 
كه‌ اين‌ مذاكرات‌ مستقيم‌، بنابر توصيه‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌ آغاز شود و شوراي‌ امنيت‌ 
تصويب‌ كند كه‌ ما اين‌ مذاكرات‌ را شروع‌ كنيم‌. ما هميشه‌ در اين‌ راه‌ كوشا بوده‌ و 
پيوسته‌ خواسته‌ايم‌ راه‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ را در پيش‌ گيريم‌. اما حالا بايد اين‌ راه‌ 
حل‌، بنابر توصيه‌ شوراي‌ امنيت‌ و طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متفق‌ [متحد] تصويب‌ 
شود. شوراي‌ امنيت‌ بايد صلاحيت‌ خود را براي‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ قضيه‌ اعلام‌ كند. 
مذاكرات‌ بايد زير نظر شورا انجام‌ گرفته‌ و گاه‌ به‌ گاه‌ گزارشي‌ در خصوص‌ پيشرفت‌ 
مذاكرات‌ به‌ شوراتقديم‌ گردد و بالاخره‌ نتيجه‌ نهايي‌ اين‌ مذاكرات‌ در موعد معقول‌ 
به‌ شورا اعلام‌ شود. با اين‌ شرايط ما حاضريم‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ را شروع‌ كنيم‌ ولي‌ 
در هر حال‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ شوراي‌ امنيت‌ نبايد توجه‌ خود را از مساله‌اي‌ كه‌ در دستور[ 

كار] خود قرارداده‌ منحرف‌ سازد. 

 پيشنهاد هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در باره‌ي‌ گفتگوهاي‌ مستقيم‌ ميان‌ ايران‌ و شوروي‌ به‌ 
توصيه‌ و زير نظر شوراي‌ امنيت‌، هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ را در وضع‌ بسيار دشواري‌ قرار 
داد. روس‌ها در پي‌ آن‌ بودند كه‌ بيرون‌ از چارچوب‌ شوراي‌ امنيت‌، با ارعاب‌ و تهديد، 
كاربرد نيروهاي‌ نظامي‌، بهره‌گيري‌ از وجود فرقه‌ي‌ دموكرات‌ در آذربايجان‌، كومله‌ در 
مهاباد و حزب‌ توده‌ در تهران‌، دولت‌ ايران‌ را زير فشار قرار داده‌ و افزون‌ برگرفتن‌ امتياز 
نفت‌، آذربايجان‌، كردستان‌ و...، را نيز از پيكر ايران‌ تجزيه‌ كرده‌ و به‌ صورت‌ مناطق‌ 

دست‌ نشانده‌ي‌ خود در آورند. 
 ويشنيسكي‌، براي‌ رهايي‌ از موقعيت‌ نا خوش‌ آيندي‌ كه‌ در آن‌ قرار گرفته‌ بود، كوشيد 
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تا با بازگوكردن‌ گفته‌هاي‌ پيشين‌ خود، موضع‌ متين‌ و منطقي‌ ايران‌ در مورد گفتگوهاي‌ 
مستقيم‌ به‌ توصيه‌ و زير نظر شواري‌ امنيت‌ را متزلزل‌ كند. از اين‌ رو، ويشنيسكي‌ به‌ 

دنبال‌ سخنان‌ تقي‌ زاده‌ گفت‌: 14 
دو نظر  روز  آن‌  در  من‌  نمايم‌.  اشاره‌  دوشنبه‌ خود  روز  مذاكرات‌  به‌  مجبورم‌   من‌ 

داشتم‌: 
1 ـ اين‌ كه‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ بين‌ دولتين‌ آغاز شده‌ بوده‌ است‌. 

2 ـ با وجود آغاز مذاكرات‌ مستقيم‌، مراجعه‌ به‌ شورا مجوزي‌ نداشته‌ است‌.
 راجع‌ به‌ قسمت‌ اول‌، نماينده‌ دولت‌ ايران‌ آغاز مذاكرات‌ را تاييد كرد و البته‌ اين‌ 
مذاكرات‌ مستقيم‌ بوده‌ است‌. زيرا دو نوع‌ مذاكره‌ مي‌توان‌ نمود، يكي‌ مستقيم‌ كه‌ با 
مبادله‌ي‌ يادداشت‌ [ميان‌] دو دولت‌ آغاز مي‌شود و يكي‌ غير مستقيم‌ كه‌ با واسطه‌ 

ديگري‌ شروع‌ مي‌شود. 
 در مذاكرات‌ بين‌ دولت‌ ايران‌ و شوروي‌ چه‌ دولتي‌ واسطه‌ بوده‌ است‌؟ من‌ از شما 
اين‌ كه‌ مذاكرات‌  از  بارزي‌ است‌  بين‌ دولتين‌ نشان‌  متبادله‌  اسناد  سوال‌ مي‌كنم‌؟ 

مستقيم‌ بين‌ دولتين‌ شروع‌ شده‌ بوده‌ است‌. 
 راجع‌ به‌ قسمت‌ دوم‌: به‌ موجب‌ يادداشت‌ اول‌ دسامبر  [ 10 آذر] كه‌ در پرونده‌ 
به‌  شده‌ است‌،  تقديم‌  امنيت‌  شوراي‌  به‌  شوروي‌،  دولت‌  صفحه‌ 137 اسناد   ،  4
يادداشت‌هاي‌ دو دولت‌ كه‌ به‌ نتيجه‌ رسيده‌ است‌ و دولت‌ ايران‌ به‌ موجب‌ يادداشت‌ 
خود از عدم‌ دخالت‌ دولت‌ شوروي‌ در امور ايران‌ و اين‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ وفاداري‌ 
خود را نسبت‌ به‌ پيمان‌هاي‌ منعقد بين‌ دولتين‌ و مفاد اعلاميه‌ تهران‌ ابراز نموده‌، 
تشكر و اظهار امتنان‌ كرده‌ است‌. راست‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ در يادداشت‌ خود 
تقاضا كرده‌ كه‌ نيروهاي‌ نظامي‌ به‌ شمال‌ اعزام‌ نمايد و دولت‌ شوروي‌ نپذيرفته‌ است‌ 
ولي‌ بايد وضع‌ شمال‌ ايران‌ را در آن‌ وقت‌ در نظر آورد: دولت‌ شوروي‌ اوضاع‌ شمال‌ 
را مربوط به‌ حضور نيروهاي‌ خود در آن‌ نواحي‌ نمي‌داند و آن‌ را مربوط به‌ تمايلات‌ 
مردم‌ آن‌ سامان‌ دانسته‌ و معتقد است‌ كه‌ اين‌ وقايع‌ در يك‌ رژيم‌ دموكراتيك‌ پيدا 

مي‌شود و كاملا جنبه‌ي‌ داخلي‌ دارد. 
 و اما، چرا دولت‌ شوروي‌ از اعزام‌ نيروي‌ اضافي‌ ايران‌ به‌ آن‌ نواحي‌ جلوگيري‌ كرده‌ 
است‌؟ دولت‌ ايران‌ در آذربايجان‌ داراي‌ نيروي‌ كافي‌ در حد يك‌ لشگر پياده‌ و يك‌ 
هنگ‌ بوده‌ است‌ و اين‌ نيرو كافي‌ بوده‌ است‌ كه‌ امنيت‌ را در آن‌ نواحي‌ حفظ كند و 
بايد دانست‌ كه‌ اعزام‌ نيروي‌ اضافي‌ به‌ نظر دولت‌ شوروي‌ موجب‌ خونريزي‌ در آن‌ 
نواحي‌ مي‌شد و ارتش‌ شوروي‌ نمي‌توانست‌ در آن‌ نواحي‌ شاهد اين‌ بي‌ نظمي‌ باشد 
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و اين‌ مراتب‌ طي‌ يادداشت‌هايي‌ به‌ دولتين‌ انگليس‌ و آمريكا نيز اطلاع‌ داده‌ شده‌ 
است‌. پس‌ طي‌ يادداشت‌هاي‌ دولت‌ ايران‌ كه‌ در آن‌ از حسن‌ نيت‌ دولت‌ شوروي‌ 
تشكر نموده‌ است‌، مذاكرات‌ بدون‌ نتيجه‌ نبوده‌ است‌. در همين‌ اوان‌، انجمن‌ وزيران‌ 
خارجه‌ در مسكو تشكيل‌ گرديد و نخست‌ وزير و وزير خارجه‌ ايران‌ تقاضا كرده‌ 
بودند كه‌ در مسكو حاضر شوند. ولي‌ به‌ موجب‌ يادداشت‌ 26 دسامبر[ 5 دي‌]، دولت‌ 
ايران‌ نخواست‌ كه‌ موضوع‌ ايران‌ در انجمن‌ وزيران‌ خارجه‌ مطرح‌ شود. بنابراين‌ 

حضور نخست‌وزير و وزير خارجه‌ ايران‌، نتيجه‌ نداشت‌ .
 دولت‌ آن‌ وقت‌ ايران‌، اقداماتي‌ عليه‌ دولت‌ شوروي‌ آغاز نمود. در هر حال‌ بياييد 
و  بپيچيم‌  هم‌  در  است‌  گذشته‌  چه‌  آن‌  طومار  و  دهيم‌  خاتمه‌  مزخرفات‌  اين‌  به‌ 
سوءتفاهمات‌ گذشته‌ را كنار گذاشته‌، به‌ آينده‌ چشم‌ دوخته‌ و سعي‌ كنيم‌ آن‌ها را با 
مذاكرات‌ مستقيم‌ رفع‌ نماييم‌. ولي‌ اين‌ كه‌ نماينده‌ دولت‌ ايران‌ پيشنهاد مي‌كند كه‌ 
مذاكرات‌ مستقيم‌ با توصيه‌ شورا و تحت‌ نظر شورا انجام‌ گيرد، قابل‌ قبول‌ نيست‌ 
ايران‌ موهن‌  دولت‌  براي‌  امر  اين‌  براي‌ دولت‌ شوروي‌ موهن‌ است‌.  امر  اين‌  زيرا 
است‌. اين‌ امر براي‌ شوراي‌ امنيت‌ نيز موهن‌ است‌. از شماآقايان‌ نمايندگان‌ سوال‌ 

مي‌كنم‌ چگونه‌ به‌ اين‌ طرز ممكن‌ است‌ مذاكرات‌ مستقيم‌ را شروع‌ نمود.

 در پايان‌، لحن‌، ويشنيسكي‌ پرخاشگر و مبارزه‌ جويانه‌ بود. وي‌ قصد داشت‌ كه‌ به‌ اين‌ 
وسيله‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ را ترسانده‌ و مجبور به‌ سكوت‌ كند. اما تقي‌زاده‌ رئيس‌ هيات‌ 

نمايندگي‌ ايران‌ در پاسخ‌ به‌ ويشنيسكي‌ گفت‌: 15
 در ترجمه‌ مطالب‌ من‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ و اظهارات‌ آقاي‌ ويشنيسكي‌ اشتباهي‌ رخ‌ 
داده‌ است‌ تقاضا دارم‌ اجازه‌ فرمايند تصحيح‌ كنيم‌. آقاي‌ ويشنيسكي‌ اظهار داشتند، 
دولت‌ شوروي‌  و  ايران‌  بين‌ دولت‌  مذاكرات‌ مستقيم‌  كه‌  كرده‌ام‌  تاييد  جانب‌  اين‌ 
شروع‌ شده‌ و در نتيجه‌ به‌ بن‌بست‌ رسيده‌ است‌  . من‌ چنين‌ نگفته‌ام ‌[من‌ ]اظهار 
داشتم‌ چون‌ مبادله‌ يادداشت‌ بين‌ دو دولت‌ به‌ نتيجه‌ نرسيده‌، موجبات‌ ارجاع‌ امر به‌ 

شوراي‌ امنيت‌ پيدا گرديد...

 به‌ دنبال‌ سخنان‌ تقي‌زاده‌، آقاي‌ بوين‌ )وزير امور خارجه‌ بريتانيا(، گفت‌: 
 مساله‌ي‌ اساسي‌ بحث‌، عبارت‌ از آن‌ است‌ كه‌ آيا قرار داد 1942 )1320(، خدشه‌دار شده‌ 

است‌ يا نه‌16. وي‌ در ادامه‌ي‌ سخنانش‌ گفت‌: 17
مي‌كند كه‌  معين‌  دولت‌ شوروي‌  كرد  اعلام‌  ويشنيسكي‌  آقاي‌  كه‌ شنيدم‌  اين‌   از 
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چه‌ تعداد سرباز ايراني‌ براي‌ ايجاد آرامش‌ در آذربايجان‌ مورد نياز است‌ ، قدري‌ 
آشفته‌ شدم‌. در اين‌ قرارداد 1942 [ / ]  1320تنها مرجع‌ داوري‌ ...دولت‌ ايران‌ 
است‌ و نه‌ كس‌ ديگر... اما در مورد اعتراف‌ آقاي‌ ويشنيسكي‌ كه ‌[ سربازان ‌] دولت‌ 
ايران‌ وسيله‌ي‌ فرماندهي‌ عالي‌ شوروي‌ متوقف‌ شده‌اند، جاي‌ بحث‌ وجود دارد. به‌ 
راستي‌ متوقف‌ شده‌اند؟ در اين‌ صورت‌، اين‌ عمل‌، تخلف‌ از قرارداداست‌... قراردادبه‌ 
طوركامل‌ روشن‌ است‌. از اين‌ رو، فرآيند چنين‌ گفتگويي‌ چه‌ خواهد بود؟ در باره‌ي‌ 

چه‌ موضوع‌ بايد تصميم‌گيري‌ شود؟

براي‌  مخاطراتي‌  مي‌تواند  ايران‌  تحولات‌  كه‌  اين‌  بر  مبني‌  شوروي‌  ادعاي‌   درباه‌ي‌ 
ميدان‌هاي‌ نفتي‌ باكو ايجاد كند، بوين‌ گفت ‌: 18

... من‌ نمي‌توانم‌[ باور كنم‌ ]كه‌ ارتش‌ ايران‌ يا ديگري‌، ارتش‌ شوروي‌ را مورد آفند 
اين‌  كه‌  گمان‌ مي‌كنم‌  من‌  اندازد.  به‌ مخاطره‌  را  باكو  نفتي‌  ميدان‌هاي‌  و  قرارداده‌ 

مساله‌، مولود غلو است‌...

جانبه‌  دو  گفتگوهاي‌  به‌  اعتراض‌  كه‌  كرد  اعلام‌  خود  پايان‌ سخنان‌  در  بوين‌،   آقاي‌ 
ندارد. اما اصرار ورزيد كه‌ مساله‌ در دستور كار شوراي‌ امنيت‌ باقي‌ بماند. سپس‌ بوين‌ 
قطعنامه‌اي‌ را در اين‌ زمينه‌ پيشنهاد كرد. در قطعنامه‌ي‌ مزبور آمده‌ بود: » ظرف‌ اين‌ 

مدت ‌[ مدت‌ گفتگو  ] مساله‌ در دست‌ كار شورا امنيت‌ باقي‌ مي‌ماند« . 19
 ويشنيسكي‌ با اين‌ جمله‌ مخالفت‌ كرده‌ و عنوان‌ نمود :20  

 من‌ با ماندن‌ اين‌ مساله‌ در دستور كار شوراي‌ امنيت‌ به‌ طور كامل‌ مخالفم‌... با توجه‌ 
به‌ اظهار موافقت‌ در حل‌ مساله‌ از راه‌ دوستانه‌، بايد اين‌ جمله‌ برداشته‌ شود... من‌ 
يقين‌ دارم‌ كه‌ ما به‌ نتيجه‌ خواهيم‌ رسيد. چنان‌ چه‌ ما نتوانستيم‌ به‌ نتيجه‌ برسيم‌، 
در آن‌ صورت‌ هر يك‌ از اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ مي‌توانند به‌ شوراي‌ امنيت‌ مراجعه‌ 
كرده‌ و حساب‌ تعهداتي‌ كه‌ در جلسه‌30  ژانويه ‌[10بهمن‌] به‌ عهده‌مان‌ گذارده‌ 

شده‌، مطالبه‌ كنند.

سپس‌ تقي‌زاده‌ درباره‌ ماندن‌ شكايت‌ ايران‌ در دستور كار شوراي‌ امنيت‌ ،گفت :21  
 گمان‌ نمي‌كنم‌ كه‌ باقي‌ ماندن‌ موضوع‌ ايران‌ در دستور كار شوراي‌ امنيت‌ ،براي‌ 
دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليسي‌ زيان‌ آور باشد. اما حذف‌ آن‌ از دستور 
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كار شورا، باعث‌ زيان‌ ما ـ و نه‌ تنها ما بلكه‌ باعث‌ زيان‌ شما نيز ـ خواهد بود. زيرا 
جهانيان‌ چنين‌ استنباط خواهند كرد كه‌ دادخواهي‌ كشورهاي‌ كوچك‌ ،مردود شمرده‌ 

مي‌شوند.

 پس‌ از اين‌ گفتگوها، قطعنامه‌ي‌ مزبور، به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ شد : 
 شوراي‌ امنيت‌ در تاريخ‌ 28 و 30 ژانويه‌ 8 [1946 و 10 بهمن‌ 1324] طي‌ جلسات‌ 
متشكله‌ گفته‌هاي‌ نمايندگان‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ وايران‌ را استماع‌ 
آينده‌ي‌  اين‌ كه‌ گفتگوها در  و  راه‌ حل‌  يافتن‌  براي‌  آمادگي‌ خودرا  كرد... دو طرف‌ 
نزديك‌ آغاز شود، تاييد كردند. از اين‌ رو، از طرفين‌ درخواست‌ مي‌شود كه‌ شورا 
آگاه‌ سازند. در ضمن‌، شورا اين‌ حق‌ را براي‌ خود  از گفتگوها  نتايج‌ حاصله‌  از  را 
محفوظ ميدارد كه‌ هر زمان‌ كه‌ اراده‌ كند، در خواست‌ كسب‌ آگاهي‌ در باره‌ پيشرفت‌ 

گفتگوهارا به‌ عمل‌ آورد.

 سپس‌ اعلام‌ راي‌گيري‌ شد. اما پيش‌ از انجام‌ راي‌گيري‌، نماينده‌ي‌ آمريكا گفت‌ :22  

ابقاي‌ مساله‌ در دستور كار شورا   از آن‌ جا كه‌ من‌ تنها كسي‌ هستم‌ كه‌ بر روي‌ 
پافشاري‌ مي‌كنم‌، مايل‌ هستم‌ موضع‌ خودرا برابر پيشنهاد آخر [ اصلاح‌ شده‌ ] آقاي‌ 
بوين‌ روشن‌ سازم‌. پيشنهادآقاي‌ بوين‌ را با اين‌ استنباط مي‌پذيرم‌ كه‌ موضوع‌ مورد 
توجه‌ خاص‌ شوراي‌ امنيت‌ تا رسيدن‌ به‌ يك‌ راه‌ حل‌ منطبق‌ با اصول‌ و هدف‌ منشور  

[ملل‌ متحد ، ] باقي‌ بماند. 

 دولت‌ بريتانيا با يك‌ رزمايش ‌[ مانور ] ماهرانه‌، يعني‌ در دست‌ گرفتن‌ ابتكار عمل‌ و 
با پيشنهاد قطعنامه‌ و سپس‌ پس‌ نشستن‌ از مواضع‌ نخستين‌، به‌ ياري‌ دولت‌ شوروي‌ 

برخاست‌ كه‌ سخت‌ در تنگنا قرار گرفته‌ بود.
 ايرانيان‌ باتوجه‌ به‌ خدعه‌ و نيرنگ‌بازي‌ قدرت‌هاي‌ بزرگ‌ در رابطه‌ با ملت‌هاي‌ كوچك‌، 
نگران‌ بودند كه‌ با توجه‌ به‌ تصميم‌ شورا، شرط لازم‌ براي‌ باقي‌ ماندن‌ پرونده‌ي‌ ايران‌ در 

دستور كار شوراي‌ امنيت‌ وجود داشته‌ باشد. 23
 نماينده‌ ايران‌ براي‌ اطمينان‌ از پشتيباني‌ ايالات‌ متحده‌، در صورتی که شرایط ایجاب 
کند ، از آقاي‌ ريموند هير (Ryimond Hare)  مشاور سياسي‌ هيات‌ نمايندگي‌ كشور 
ايالات‌  حمايت‌  بر  مبني‌  تقي‌زاده‌  درخواست‌  پاسخ‌  در  هير«   « میک‌ند  پرسش  مزبور 
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من‌  كه‌  است‌  مساله‌اي‌  اين‌  مي‌گويد:  ملل‌  سازمان‌  در  كار  بعدي‌  مراحل‌  در  متحده‌ 
نمي‌توانم‌ تعهدي‌ بدهم‌. به‌ طور كلي‌ مشكل‌ است‌ در مورد موضوعي‌ كه‌ در آينده‌ به‌ 

وقوع‌ خواهد پيوست‌، اطمينان‌ قطعي‌ داد.24
 بدين‌سان‌، دولت‌ ايران‌ با اتكا بر يك‌ قطعنامه‌ي‌ نارسا، عدم‌ اميد از حمايت‌ بريتانيا و 
اطمينان‌ اندك‌ از حمايت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا، بازي‌ را براي‌ بيرون‌ راندن‌ شوروي‌ از 
ايران‌، در برابر دادن‌ كم‌ترين‌ امتياز، آغاز كرد. » بازي‌« بدون‌ دادن‌ هيچ‌ امتيازي‌ به‌ سود 
ايران‌ پايان‌ يافت‌. به‌ خاطر بسپاريم‌ كه‌ آذربايجان‌، تنها سرزميني‌ بود كه‌ شوروي‌ پس‌ 
از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ مجبور به‌ تخليه‌ي‌ آن‌ شد. اين‌ مساله‌ بار ديگر در سال‌ 1998 در 
افغانستان‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌. اما با تحمل‌ خسارات‌ و تلفات‌ سخت‌ براي‌ ارتش‌ سرخ‌ و 

براي‌ مردم‌ افغانستان‌ كه‌ پي‌ آمدهاي‌ آن‌ هنوز هم‌ ادامه‌ دارد. 
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 پي‌نوشت‌هاي‌ بخش‌ ششم‌  

 1ـ احمد قوام‌، 52 راي‌ و پيرنيا )موتمن‌ الملك‌(، 51 راي‌ 
 2 ـ891.00 - /1-2848  28ژانويه‌ 1946 )8 بهمن‌ 1324(از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور 

خارجه‌ آمريكا 
 3 ـ همان‌      

 4 ـ همان‌ 
 5 ـ نمره‌ 1878 ـ مورخ‌ /9 /11/ 1324 آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 

 6 ـ نمره‌ 4910 كه‌ طي‌ شماره‌ -2225 /10 /11 1324 در وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ 
 7 ـ ترجمه‌ي‌ مطالب‌، از هيات‌ نمايندگي‌ ايراني‌ است‌ )نمره‌ 1886 - /10 /11  ،1324تلگراف‌ رمز آرشيو 

وزارت‌ امورخارجه‌(
 8 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ نخست‌ ـ شماره‌ يك‌ ـ نشست‌ سوم‌) .برگردان‌ از انگليسي‌ 

وسيله‌ي‌ هيات‌ نمايندگي‌ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد مي‌باشد(.
 9 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ نخست‌ ـ شماره‌ يك‌ ـ نشست‌ سوم‌ 

 Charles   Noyes  501 - -146  29ژانويه‌ )1946/9 بهمن‌ 1324( يادداشت‌هاي‌.Bc/110 ـ 
 33/ Ussc46تاريخ‌ نمايندگي‌ آمريكا لندن‌ بدون‌  استينيوس‌ (Stettinius) رئيس‌ هيات‌  دستيار ويژه‌ 

يادداشت‌هاي‌ روزانه‌ در باره‌ وقايع‌ ايران‌. 
 11 ـ چهارمين‌ نشست‌ شوراي‌ امنيت‌ مربوط به‌ مساله‌ي‌ ايران‌ نبود 

 12 ـ روزنامه‌ شواري‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ شماره‌ يك‌ ـ نشست‌ پنجم‌. )برگردان‌ سخنان‌ 
تقي‌ زاده‌، از هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد است‌(. 

 13 ـ همان‌ 
 14 ـ همان‌     
15 ـ همان‌     

 16ـ قرار داد سه‌ جانبه‌ ايران‌، بريتانيا و شوروي‌ 
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 17 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ نخست‌ ـ شماره‌ يك‌ ـ نشست‌ پنجم‌ـ ص‌ 64 
 18 ـ همان‌ 

 19 ـ همان‌ ـ ص‌ 66
 20 ـ همان‌ 

 21 ـ همان‌ ـ ص‌ 69 
 22 ـ همان‌ ـ ص‌ 72 

 23 ـ BC/1.591 - -146  2فوريه‌ 1946 )12بهمن‌ 1324( يادداشت‌ گفتگوهاي‌ هير (Haire) با تقي‌زاده‌
 24 ـ همان‌ 
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بـخش‌ هفتـم‌

مسكو : زمستـان‌ سـرد1324 

 قوام‌ به‌ محض‌ آگاهي‌ از تصميم‌ شوراي‌ امنيت‌، خواستار گفتگوهاي‌ رودررو با ژوزف‌ 
استالين‌ شد. در اين‌ فرآيند وي‌ روز هشتم‌ بهمن‌ ماه‌ 1324 )28 ژانويه‌ 1946( تلگراف‌ 

زير را به‌ استالين‌ مخابره‌ كرد : 1
جناب‌ آقاي‌ ژنراليسم‌ ژوزف‌ استالين‌

 رئيس‌ شوراي‌ كميسرهاي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ ـ مسكو 
 در اين‌ موقع‌ كه‌ مسئوليت‌ امور كشور ايران‌ به‌ عهده‌ اين‌ جانب‌ محول‌ گشته‌ است‌، 
ايران‌ را نسبت‌ به‌ دولت‌  لازم‌ مي‌دانم‌ احساسات‌ دوستي‌ صميمانه‌ ملت‌ و دولت‌ 
اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ و ملت‌ بزرگ‌ و دولت‌ متفق‌ و هم‌ جوار به‌ آن‌ 
جناب‌ اعلام‌ و هم‌ چنين‌ اطمينان‌ دهم‌ كه‌ اين‌ جانب‌ جداً مصمم‌ هستم‌ تمام‌ مساعي‌ 
خود را براي‌ همكاري‌ صميمانه‌ و مودت‌آميز كه‌ متناسب‌ حسن‌ روابط همجواري‌ بين‌ 
دو ملت‌ مي‌باشد به‌ كار برم‌، همان‌ طور كه‌ ايران‌ در مدت‌ جنگ‌ هم‌ براي‌ پيشرفت‌ 

هدف‌ مشترك‌، مساعي‌ لازم‌ را بكار برده‌ است‌. 
 با اطمينان‌ به‌ احساسات‌ دوستي‌ صميمانه‌ كه‌ همواره‌ از طرف‌ ملت‌ ايران‌ نسبت‌ 
به‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ ابراز شده‌ و منويات‌ شخص‌ اين‌ جانب‌ در 
تحكيم‌ روابط حسنه‌ ملتين‌، يقين‌ دارم‌ كه‌ جناب‌ ژنراليسيم‌ از مساعي‌ ذي‌ قيمت‌ 
و كمك‌ گران‌ بهاي‌ خود براي‌ كمك‌ به‌ ملت‌ ايران‌ در حصول‌ آرزوهاي‌ مشروع‌ و 
حقه‌اش‌ دريغ‌ نخواهند فرمود. موقع‌ را مغتنم‌ شمرده‌ احترامات‌ فائقه‌ را نسبت‌ به‌ 

جنابعالي‌ تقديم‌ مي‌دارم‌. 
  احمد قوام‌ ـ نخست‌ وزير 

 قوام‌ براي‌ تحكيم‌ بيشتر موضع‌ خود در گفتگوهاي‌ رودررو با استالين‌، متن‌ مشابه‌اي‌ 
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نيز به‌ اتلي‌ )نخست‌ وزير بريتانيا( و بيرنس‌ )وزير امور خارجه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ي‌ 
آمريكا(، مخابره‌ كرد.

انجام‌  از  شوروي‌  مقام‌هاي‌  و  داد  پاسخ‌  قوام‌  تلگرام‌  به‌  دوستانه‌  لحني‌  با   استالين‌، 
گفتگوهاي‌ مستقيم‌ استقبال‌ كردند. قوام‌ ضمن‌ اعلام‌ اين‌ نكته‌ كه‌ آماده‌ است‌ با شوروي‌ 
به‌ صورت‌ مستقيم‌ مذاكره‌ كند، تقاضاي‌ ايران‌ را از شوراي‌ امنيت‌ پس‌ نگرفت‌. با اين‌ 
وجود، روس‌ها واكنشي‌ نشان‌ ندادند، زيرا احمد قوام‌ از نادر رجال‌ ايران‌ بود كه‌ شوروي‌ها 
مايل‌ بودند با وي‌ گفتگو كنند .2 احمد قوام‌، بر آن‌ بود كه‌ با گسيل‌ هياتي‌ به‌ مسكو، به‌ 

سه‌ هدف‌ زير دست‌ يابد :3  
 1 ـ گرفتن‌ قول‌ مساعد از روس‌ها مبني‌ بر عقب‌ نشيني‌ ارتش‌ شوروي‌ از ايران‌، 

پيش‌ از دوم‌ مارس‌ )11 اسفند(
 2 ـ حمايت‌ اخلاقي‌ شوروي‌ از ايران‌ براي‌ رفع‌ مشكل‌ آذربايجان‌. 

 3 ـ انتصاب‌ سفير جديد شوروي‌ در ايران‌. 

 در برابر، روس‌ها در پي‌ آن‌ بودند كه‌ با كشاندن‌ شخص‌ نخست‌ وزير ايران‌ به‌ مسكو 
و بهره‌گيري‌ از موقعيت‌ برتر در انجام‌ گفتگو در »خانه‌ي‌ خود»  امتيازهاي‌ زير را به‌ 

دست‌ آورند:
  الف‌ ـ امتياز نفت‌ شمال‌، با شرايط امتياز نفت‌ جنوب‌.

  ب‌ ـ كسب‌ خودمختاري‌ براي‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ در آذربايجان‌ و كومله‌ در مهاباد.

  پ‌ ـ هم‌ سو كردن‌ سياست‌ خارجي‌ ايران‌ با سياست‌ خارجي‌ شوروي‌.

 بدين‌سان‌، روس‌ها اميدوار بودند كه‌ با تجزيه‌ي‌ بخش‌هايي‌ از ايران‌ و در دست‌ گرفتن‌ 
بخشي‌ از اقتصاد ايران‌ وسيله‌ي‌ امتياز نفت‌ شمال‌ و هم‌سو كردن‌ سياست‌ خارجي‌ ايران‌ 

با سياست‌ خارجي‌ خود، رفته‌ رفته‌ ايران‌ را ضميمه‌ي‌ بلوك‌ شرق‌ كنند.
 احمد قوام‌ نخست‌وزير، مايل‌ بود كه‌ هياتي‌ را براي‌ گفتگو به‌ مسكو بفرستد، تا راه‌ گريز 
را باز نگاهدارد. اما روس‌ها در پي‌ آن‌ بودند كه‌ در زمستان‌ سرد 1324، نخست‌وزير ايران‌ 
را در مسكو وادار به‌ تسليم‌ بدون‌ شرط نمايند. از اين‌ رو مقام‌هاي‌ شوروي‌ به‌ احمد قوام‌ 
يادآور شدند كه‌ اگر خود وي‌ در راس‌ هيات ‌[ باشد] با احترام‌ و خشنودي‌ بيش‌تر ،هيات‌ 
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ايران‌ را خواهند پذيرفت‌. در نتيجه‌، قوام‌ به‌ اين‌ جمع‌ بندي‌ رسيد كه‌ : 4
 چون‌ از اين‌ جانب‌ در واقع‌ دعوت‌ كرده‌اند، ممكن‌ است‌ چند روزي‌ خودم‌ در راس‌ 

ميسيون‌[ هيات‌] اعزامي‌ به‌ مسكو بروم‌ و بعد از يكي‌ دو ملاقات‌ برگردم‌ و كارها را 
به‌ عهده‌ي‌ ميسيون‌ بگذارم‌.  

 استالين‌ كه‌ هيتلر را در برلين‌ به‌ زانو در آورده‌ بود، از پيروزي‌ بر قوام‌ در مسكو اطمينان‌ 
كامل‌ داشت‌. از اين‌ رو، مايل‌ بود كه‌ رياست‌ هيات‌ را شخص‌ نخست‌وزير به‌ عهده‌ داشته‌ 
باشد تا راه‌ فراري‌ براي‌ ايران‌ باقي‌ نماند. قوام‌ نيز با وجود اطميناني‌ كه‌ به‌ خود داشت‌، 
ترجيح‌ مي‌داد كه‌ پس‌ از ديدار با استالين‌ و مولوتف‌ به‌ ايران‌ باز گردد، تا در صورت‌ 
لزوم‌ راه‌ گريز را باز نگاه‌ دارد ؛ اما گفتگوها چنان‌ حساس‌، دلهره‌ آور و نفس‌گير بود كه‌ 

نخست‌وزير صلاح‌ نديد كه‌ هيات‌ ايراني‌ را تنها بگذارد. 
ايستادن‌، تسليم‌ نشدن‌ در  برابر وي‌  قامت‌  استالين‌ دوختن‌ و راست‌   چشم‌ در چشم‌ 
ايران‌  براي‌  بود،  به‌ پذيرش‌ شكست‌ كرده‌  ناپلئون‌ را مجبور  زمستان‌ سرد مسكو كه‌ 
پيروزي‌ بزرگي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. از ياد نبريم‌ كه‌ احمد قوام‌ تنها سرداري‌ بودكه‌ در 
مسكو متحمل‌ شكست‌ نشد. آن‌ هم‌ بدون‌ سپاه‌ و جنگ‌افزار و در حالي‌ كه‌ ارتش‌ سرخ‌  
تا قزوين‌ را در تصرف‌ داشت‌ و عوامل‌ آن‌ آذربايجان‌ و كردستان‌ را به‌ دام‌ تجزيه‌ كشيده‌ 

بودند ... 
 احمد قوام‌، عصر روز بيست‌ و نهم‌ بهمن‌ ماه‌ 1324 )18 فوريه‌ 1946( در راس‌ هياتي‌ 
ايراني‌، شب‌ را در  با سران‌ شوروي‌، عازم‌ مسكو شد. هيات‌  براي‌ گفتگوهاي‌ رودررو 
بادكوبه‌ گذراند و فرداي‌ آن‌ روز، ساعت‌ 30/14 دقيقه‌ به‌ وقت‌ مسكو، وارد فرودگاه‌ اين‌ 

شهر شد.
امور خارجه‌،  وزارت‌  معاون‌  و  وزيران‌  از  تعدادي‌  با  امور خارجه‌، همراه‌  وزير   مولوتف‌ 
سفيران‌ و وزيران‌ مختار كشورهاي‌ خارجي‌ و...، در فرودگاه‌ حضور داشتند. نخست‌ وزير 
از سوي‌ مولوتف‌ استقبال‌ شد و گارد احترام‌، سرود ملي‌ ايران‌ و شوروي‌ را نواخت‌. پس‌ 
از پايان‌ مراسم‌، قوام‌ » از محبت‌ و احترامات‌ فوق‌ العاده‌اي‌ كه‌ چه‌ در عرض‌ راه‌ و چه‌ در 

ورود به‌ مسكو به‌ جاي‌ آورده‌ بودند، اظهار تشكر و امتنان « كرد .6
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 فرداي‌ آن‌ روز، قوام‌ و هيات‌ همراه‌، براي‌ ديدار با مولوتف‌ به‌ كاخ‌ كرملين‌ رفت‌. پس‌ 
از معرفي‌ همراهان‌، قرارشد كه‌ نخستين‌ ديدار قوام‌ با استالين‌، روز پنجشنبه‌ دوم‌ اسفند 

ماه‌ برگزار گردد. 
 در اولين‌ ديدار قوام‌ با استالين‌، مولوتف‌ هم‌ حضور داشت‌. اما قوام‌ دو بار نيز به‌ تنهايي‌ 
با استالين‌ ملاقات‌ كرد. در ديدار نخست‌، قوام‌ ابتکار عمل‌ را به‌ دست‌ گرفت‌ و اظهار 

داشت‌ : 7
 من‌ براي‌ مباحثه‌ي‌ حقوقي‌ و استناد به‌ معاهدات‌ كه‌ هر يك‌ جاي‌ خود را دارند، 
نيامده‌ام‌ بلكه‌ با يك‌ نيت‌ صادقانه‌ و دوستانه‌ آمده‌ام‌ كه‌ از شما خواهش‌ كنم‌، مقدمه‌ 
كه‌  را  و شوروي‌  ايران‌  بين‌  مشكلات‌  حل‌  و  دوستي‌  روابط  اصلي‌ شروع‌  و شرط 
تخليه‌ي‌ فوري‌ ايران‌ از نيروهاي‌ شوروي‌ است‌ با يك‌ اراده‌ي‌[ قوي‌] فراهم‌ كنيد 
و در باب‌ اصلاح‌ مساله‌ي‌ آذربايجان‌ كه‌ با اين‌ وضع‌، خلاف‌ قوانين‌ و حق‌ حاكميت‌ 

ايران‌ است‌ كمك‌ معنوي‌ به‌ ما ابراز داريد ... 

مورد  در  وي‌  داد.  نشان‌  خود  از  واكنش‌ سردي‌  قوام‌،  خواست‌هاي‌  در  برابر   استالين‌ 
تخليه‌ي‌ ايران‌ با پيش‌ كشيدن‌ ماده‌ 6 قرار داد مودت‌ [ قرارداد1921] و عنوان‌ كردن‌ اين‌ 
مساله‌ كه‌ موضوع‌ آذربايجان‌ يك‌ امر داخلي‌ ايران‌ است‌، هر بار از زير درخواست‌هاي‌ 

قوام‌، شانه‌ خالي‌ كرد: 8
 ... عجالتا نمي‌توانيم‌ تخليه‌ نماييم‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ي‌ ششم‌ معاهده‌ ،1921 حق‌ 

داريم‌ كه‌ نيرو در ايران‌ نگاه‌ داريم‌...
 ... موضوع‌ آذربايجان‌ يك‌ امر داخلي‌ است‌ و ما[ در اين‌ قضيه‌]، مداخله‌ نداريم‌... اما 
خود مختاري‌ در آن‌ جا چه‌ ضرري‌ دارد. [ اين‌ كه‌] مغاير با استقلال‌ ايران‌ نيست‌ . 

اساسا ما نظر ارضي‌ به‌ ايران‌ نداريم‌...

 استالين‌ كه‌ در آغاز به‌ نرمي‌ سخن‌ مي‌گفت‌، براي‌ مرعوب‌ كردن‌ قوام‌ تغيير لحن‌ داد. 
وي‌ براي‌ كشاندن‌ قوام‌ به‌ موضع‌ انفعالي‌، برگ‌ برنده‌ خودرا به‌ زمين‌ زد. استالين‌ با اشاره‌ 

به‌ كتابي‌ كه‌ در برابرش‌ قرار داشت‌، گفت‌9 :
 ... بعد از جنگ‌ اول‌ بين‌المللي‌، هيات‌ اعزامي‌ ايران‌ [به‌ انجمن‌ صلح‌ ورساي‌] در 
پاريس‌ تقاضاهايي‌ بر ضد منافع‌ شوروي‌ كرد و نشان‌ داد كه‌ سياست‌ دولت‌ ايران‌ 
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در آن‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ ما خصمانه‌ بود...

 قوام‌، به‌ عنوان‌ يك‌ سياستمدار استوار و كار كشته‌، بدون‌ اين‌ كه‌ از اين‌ گفته‌ي‌ استالين‌ 
نگران‌ شود و در لاك‌ دفاعي‌ فرو رود، با اتكا بر تجربه‌ي‌ فراوان‌ وآشنايي‌ با مسايل‌ ايران‌ 

و آميختن‌ » نيش‌ با نوش ‌» به‌ استالين‌ گفت ‌: 10
 ... اين‌ عمل‌ در اثر تشنجي‌ بود كه‌ از اقدامات‌ شديد دولت‌ تزاري‌ روسيه‌ در ايران‌ 
حاصل‌ شده‌ بود. از جمله‌ي‌ آن‌ اقدامات‌ خون‌ريزي‌ و به‌ دار آويختن‌ آزادي‌ خواهان‌ 
و از جمله‌ ثقه‌الاسلام‌، روحاني‌ بزرگ‌ و آزادي‌ خواه‌ ايران‌ در روز مقدس‌ عاشورا 
بود. پس‌ اين‌ عمل‌ آني‌، نمي‌تواند نمونه‌ي‌ سياست‌ اساسي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ شوروي‌ 
ملحوظ گردد. چنان‌ كه‌ تا رژيم‌ تزاري‌ رفت‌ و آزادي‌ خواهان‌ روسيه‌ شوروي‌ روي‌ 
كار آمدند، دولت‌ و ملت‌ ايران‌ خود فورا دست‌ دوستي‌ به‌ سوي‌ دولت‌ شوروي‌ دراز 
كرد وآن‌ دولت‌ را پيش‌ از ديگران‌ [به‌ رسميت‌] شناخت‌ و معاهده‌ي‌ 1921 در تحت‌ 

لواي‌ لنين‌ پيشواي‌ بزرگ‌، ميان‌ دو كشور منعقد گشت.

 ‌ قوام‌ مي‌دانست‌ که ممكن‌ است‌ روس‌ها به‌ موادي‌ از قرارداد1921 اشاره‌ كنند، از این‌رو  
با حضور ذهن‌ كامل‌ در مورد ماده‌ي‌ مورد نظراستالين‌ گفت : 11 

 ... اما آن‌ چه‌ كه‌ در مورد ماده‌ي‌ ششم‌ اين‌ معاهده‌ فرموديد: حكم‌ ماده‌ي‌ مزبور و 
مراسله‌ي‌ متمم‌ سفير شوروي‌ در ايران‌ در همان‌ زمان‌، با كمال‌ صراحت‌ حق‌ اقامت‌ 
به‌ قواي‌ شوروي‌ را موقعي‌ مي‌دهد كه‌ مرزهاي‌ دولت‌ شوروي‌ به‌ واسطه‌ي‌ دولت‌ 
ثالثي‌ از طريق‌ ايران‌ مورد تهديد واقع‌ شود و پس‌ از اخطار دولت‌ شوروي‌، دولت‌ 
ايران‌ بايد از آن‌ جلوگيري‌ كند.در صورتي‌ كه‌ در حال‌ حاضر، چنين‌ تهديدي‌ وجود 

ندارد.

فرآيند مشخصي‌ دست‌  به‌  دنبال‌ شد.اما  رويه‌  با همين‌  استالين‌  و  قوام‌  ميان‌   گفتگو 
نيافت‌. ولي‌ بايد پذيرفت‌ كه‌ برنده‌ي‌ اين‌ ميدان‌، احمد قوام‌ بود. استالين‌ در موضع‌ بسيار 
نيرومندي‌ قرار داشت‌. وي‌ در گفت‌ و گو با قوام‌، در پي‌ يك‌ پيروزي‌ برق‌ آسا بود. او 
گمان‌ مي‌كرد در نخستين‌ نشست‌، قوام‌ را به‌ زانو در خواهد آورد. اما چنين‌ نشد و در 
پايان‌ مبارزه‌ بر سر آذربايجان‌ كه‌ يك‌ سال‌ به‌ درازا كشيد، سرانجام‌ استالين‌، طعم‌ تلخ‌ 
افزود و توده‌هاي‌ روس‌ و  بر قساوت‌ وي‌  را پذيرفت‌. شايد همين‌ شكست‌،  شكست‌ 
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ملت‌هاي‌ اسير، بيش‌ از پيش‌ طعمه‌ي‌ شراره‌هاي‌ » خشم‌ كور« وي‌ شدند.

 فرداي‌ آن‌ روز )سوم‌ اسفند 1324/22 فوريه‌ 1946( مولوتف‌ به‌ افتخار نخست‌ وزير 
ايران‌ و هيات‌ همراه‌ يك‌ ميهماني‌ عصرانه‌ ترتيب‌ داد. در اين‌ ميهماني‌ كميسرهاي‌ ملي‌ 
شوروي‌ )وزيران‌( سفيران‌ و وزراي‌ مختار خارجي‌ و » ويشنيسكي ‌« معاون‌ وزارت‌ امور 

خارجه‌ و » اسميرنوف ‌» سفير شوروي‌ در ايران‌، حضور داشتند.
 در جريان‌ اين‌ ميهماني‌، قوام‌ تأثر خود را از روند گفتگو با استالين‌، به‌ مولوتف‌ بازگو كرد. 
مولوتف‌ با كمال‌ ملايمت‌ گفت‌ : »... روابط ما درست‌ خواهد شد... ما 25 سال‌ پيش‌ از 
همه‌ي‌ حقـوق‌ و دعـاوي‌ خودمــان‌ در ايران‌ صرف‌ نظر كرديم‌... « .12 قوام‌، پاسخ‌ داد:  
» متشكرم‌ كه‌ اين‌ مردانگي‌ و سخاوت‌ را داشتيد و باز هم‌ نسبت‌ به‌ همسايه‌ي‌ خود 

ايران‌ ،داشته‌ باشيد « .13
 مولوتف‌ مي‌گويد: حسن‌ تفاهم‌ بايد از دو طرف‌ باشد. تنها سخاوت‌ كافي‌ نيست‌. ما در 
اين‌ جنگ‌ خيلي‌ صدمه‌ ديده‌ايم‌. ما بايد كاري‌ كنيم‌ و آن‌ چه‌ را كه‌ در گذشته‌ داشتيم‌ و از 
دست‌ داده‌ايم‌، دوباره‌ به‌ دست‌ آوريم‌. عده‌ زيادي‌ از مردم‌ كشور ما تلف‌ شدند ولي‌ روحيه‌ 
ما قوي‌ است‌ و همه‌ چيز را تجديد مي‌نماييم‌ و كار مي‌كنيم‌ و پيش‌ مي‌رويم ‌. البته‌ در 
اين‌ ميان‌، ميل‌ داريم‌ كه‌ همسايه‌ ما ايران‌ هم‌ پيش‌ برود و ترقي‌ كند و در راه‌ ترقي‌ و 

تكامل‌ متوقف‌ نگردد. آقاي‌ كينگ‌ [نخست‌ وزير كانادا] شايد موافقت‌ نداشته‌ باشد.14
 قوام‌ پاسخ‌ داد: ما با »كينگ‌« كاري‌ نداريم‌ و هرگز به‌ كسي‌ اجازه‌ نخواهيم‌ داد كه‌ در 

امور مملكت‌ ما مداخله‌ نمايد. 
 مولوتف‌ گفت ‌: روزنامه‌هاي‌ ما مي‌نويسند كه‌ » كينگ‌« به‌ كمك‌ بوين ‌[ وزير امورخارجه‌ 
انگليس‌] رفته‌ است‌. بعد از جنگ‌ دوم‌ بين‌ المللي‌ وضع‌ دنيا و مردم‌ دنيا چنين‌ شده‌ است‌ 
ديگر  را  سابق‌  طرزهاي‌  و  وسايل‌  و  باشند  داشته‌  استقلال‌  مي‌خواهند  عالم‌  ملل‌  كه‌ 
نمي‌توان‌ امروز نگاهداشت‌. اتحاد جماهير شوروي‌ اين‌ قضايا را بهتر مي‌فهمد و بهتر 
درك‌ مي‌كند، نه‌ آقاي‌ كينگ‌ و رفقايش‌... ما به‌ سن‌ بلوغ‌ رسيده‌ايم‌ و خوب‌ تشخيص‌ 

مي‌دهيم‌ و در غير اين‌ صورت‌ مي‌توانيم‌ از خود دفاع‌ كنيم ‌.15
 مولوتف‌ گفتگو را با نرمي‌ آغاز كرد ؛ اما كوشيد تا با ميان‌ كشيدن‌ پاي‌ پهلوان‌ پنبه‌هايي‌ 
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مانند نخست‌ وزير كانادا و تحقير وي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از متحدان‌ غرب‌، به‌ قوام‌ چنگ‌ و 
دندان‌ نشان‌ دهد. مولوتف‌ با گفتن‌ اين‌ جمله‌ كه‌ ما مي‌توانيم‌ از خود دفاع‌ كنيم ‌، در پي‌ 
آن‌ بود كه‌ به‌ قوام‌ بفهماند كه‌ اتحاد شوروي‌ براي‌ دفاع‌ از منافع‌ نامشروع‌ خود، براي‌ 

جنگ‌ نيز آماده‌ است‌.

 به‌ تقاضاي‌ قوام‌، فرداي‌ آن‌ روز )شنبه‌ چهارم‌ اسفند 1324 / 23 فوريه‌ ( 1946دومين‌ 
دور گفتگوها با مولوتف‌ به‌ عمل‌ آمد. در اين‌ ديدار، قوام‌ بر پايه‌ي‌ راهبردي‌ كه‌ برگزيده‌ 

بود، گفتگوها را با خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌ و مساله‌ي‌ آذربايجان‌ آغاز كرد.
 مولوتف‌ نقشه‌ي‌ ايران‌ را برابر قوام‌ نهاد و مساله‌ي‌ امتياز را به‌ ميان‌ كشيد. مولوتف‌، 
براي‌ قدرت‌ بخشيدن‌ به‌ »چانه‌زني«  خود در باب‌ نفت ‌، سياست‌ ايران‌ را در اين‌ مورد،  

سياست‌ يك‌ جانبه‌ و تبعيض‌ آميز خواند. قوام‌ در پاسخ‌ گفت‌ : 16
 امتياز نفت‌ جنوب‌ در 1901 ميلادي‌ يعني‌ قبل‌ از مشروطيت‌ ايران‌ داده‌ شده‌ است‌ 
و دولت‌ مشروطه‌ ايران‌ مشمول‌ آن‌ نيست‌ و آن‌ وقت‌ هم‌ با شرايط آن‌ زمان‌ تبعيض‌ 
نسبت‌ به‌ دولت‌ روسيه‌ در كار نبوده‌ و اكنون‌ نيز اين‌ موضوع‌ بطور مسلم‌ مبتني‌ به‌ 
سياست‌ تبعيض‌ نمي‌تواند بشود. و در باب‌ امتيازي‌ كه‌ حالا صحبتش‌ مي‌شود. البته‌ 
من‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اساسي‌ ايران‌ و قانوني‌ كه‌ اخيرادًر منع‌ مذاكره‌ مربوط به‌ امتياز 
نفت‌ از مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ گذشته‌ نمي‌خواهم‌ وارد مذاكره‌ بشوم‌17 و اگر راه‌ براي‌ 
آن‌ جمله‌ تخليه‌  از  به‌ واسطه‌ي‌ سياست‌ دوستانه‌ شوروي‌ كه‌  اقتصادي‌  مذاكرات‌ 
ايران‌ است‌، بازگردد البته‌ اقداماتي‌ براي‌ وارد شدن‌ به‌ مذاكرات‌ اقتصادي‌، ميان‌ دو 

كشور به‌ عمل‌ خواهد آمد.

 قوام‌ پس‌ از ديدار با موتولف‌ و استالين‌، احساس‌ كرد كه‌ شوروي‌ها در پي‌ آن‌ هستند 
كه‌ با طولاني‌ كردن‌ گفتگوها، وي‌ و هيات‌ همراه‌ را در موضع‌ انفعالي‌ قرار دهند و با 
توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در دو دور گفتگو نتوانسته‌ بود نتيجه‌ي‌ قابل‌ قبولي‌ به‌ دست‌ آورد، اقدام‌ 
به‌ ارسال‌ نخستين‌ يادداشت‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ شوروي‌ كرد .بدين‌سان‌، احمد قوام‌ 

دوباره‌ ابتكار عمل‌ را به‌ دست‌ گرفت‌. در يادداشت‌ مزبور آمده‌ بود : 18
1 ـ چنان‌ چه‌ در موقع‌ مذاكرات‌ روز 23 فوريه‌  [4اسفند] خاطر نشان‌ نمودم‌ حل‌ 
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مشكلاتي‌ كه‌ فعلا در ايران‌ پيش‌ آمد نموده‌ و مهم‌ترين‌ آن‌ها مربوط به‌ انتخابات‌ 
دوره‌ پانزدهم‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و جريان‌ حوادث‌ آذربايجان‌ ايران‌ است‌، ارتباط 
كامل‌ با موضوع‌ تخليه‌ ايران‌ از قواي‌ شوروي‌ و ساير متفقين‌ دارد. زيرا براي‌ هرگونه‌ 
طرح‌هاي‌  بايد  كشور  دو  اقتصادي‌ فيمابين‌  و  سياسي‌  روابط  زمينه‌  اصلاحات‌ در 
مربوطه‌ تنظيم‌ و به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ برسد. و تا زماني‌ كه‌ قواي‌ متفقين‌ 
خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ ننمايند به‌ موجب‌ قانون‌ منع‌ انتخابات‌ كه‌ در مجلس‌ چهارده‌ 

گذشت‌، انتخابات‌ دوره‌ پانزدهم‌ مجلس‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌. 
 بنابراين‌ اگر دولت‌ اتحادجماهير شوروي‌ واقعاً متمايل‌ باشد كه‌ با دولت‌ فعلي‌ از 
طريق‌ دوستانه‌ همكاري‌ كند و در راه‌ رفع‌ محظورات‌ و مشكلات‌ موجوده‌ كمك‌ نمايد 
و اصلاح‌ روابط ايران‌ و شوروي‌ را با رعايت‌ قانون‌ اساسي‌ كشور ايران‌ عملي‌ سازد، 
ناگزير بايد با دولت‌ من‌ در حل‌ مشكلات‌ معاضدت‌ نمايد و با تخليه‌ خاك‌ ايران‌، 
انجام‌  در  تا  آورده‌،  فراهم‌  ملي‌  مجلس‌ شوراي‌  پانزدهم‌  دوره‌  انتخابات‌  موجبات‌، 
مقاصدي‌ كه‌ در نظر است‌ تسهيلات‌ لازمه‌ مهيا گردد. اين‌ جانب‌ يقين‌ دارم‌ كه‌ با 
اين‌ اقدامات‌ دوستانه‌ دولت‌ شوروي‌، مقدمه‌ يك‌ دوره‌ نوين‌ و درخشاني‌ در روابط 

فيمابين‌ فراهم‌ خواهد گرديد كه‌ قطعاً به‌ صلاح‌ و سود هر دو كشور خواهد بود.
از بدو تاريخ‌ يعني‌ حداقل‌ از 25 قرن‌ به‌ اين‌   2ـ موضوع‌ آذربايجان‌: آذربايجان‌ 
طرف‌، جزء لاينفك‌ ايران‌ و از لحاظ نژادي‌ و سياسي‌ و كليه‌ عادات‌ و رسوم‌ ملي‌، 

طي‌ اين‌ مدت‌ كاملا ايراني‌ بوده‌...
 آذربايجان‌ به‌ حكم‌ سوابق‌ تاريخي‌ و قانون‌ اساسي‌ جزء لاينفك‌ ايران‌ است‌ و هيچ‌ 
گونه‌ مجوز تاريخي‌ يا قانوني‌ براي‌ نهضت‌ خودمختار و اقدامات‌ خلاف‌ قانوني‌ كه‌ در 
آن‌ جا به‌ عمل‌ آمده‌ و موجب‌ واردشدن‌ لطمه‌ به‌ تماميت‌ ارضي‌ ايران‌ گرديده‌ وجود 
به‌  آذربايجان‌  به‌ اين‌ طرف‌ بدون‌ مقدمه‌ و سابقه‌ در  از چندي‌  ندارد .عملياتي‌ كه‌ 
عمل‌ آمده‌ از قبيل‌ اعلان‌ حكومت‌ خودمختاري‌ و تشكيل‌ دولت‌ محلي‌، بر خلاف‌ نص‌ 
صريح‌ قانون‌ اساسي‌ و خلع‌ سلاح‌ و اخراج‌ قواي‌ تامينيه‌ دولتي‌ از قبيل‌ ژاندارمري‌ 
و پليس‌، ادعاي‌ مليت‌ و زبان‌ مخصوص‌ ملي‌ براي‌ آذربايجان‌، تصرف‌ ادارات‌ دولتي‌ 
و بانك‌ ملي‌ و عمليات‌ تجاوزكارانه‌ ديگر، تغيير و اخراج‌ يا توقيف‌ كارمندان‌ مسئول‌ 
وامثال‌ اين‌ قبيل‌ عمليات‌ كاملا برخلاف‌ قانون‌ اساسي‌ و كليه‌ مقررات‌ كشورايران‌ 
بوده‌ است‌ واگر همين‌ روش‌ ادامه‌ يابد، عملا منجربه‌ تجزيه‌ خواهد گرديد. بديهي‌ 
است‌ همچو نهضتي‌ از هيچ‌ راهي‌ قابل‌ تطبيق‌ با اصول‌ استقلال‌ و تماميت‌ ارضي‌ و 

قانون‌ اساسي‌ ايران‌ نيست‌. 
3ـ دريك‌ چنين‌ موقعي‌ كه‌ مشكلات‌ عظيم‌ از هرسو به‌ كشور ايران‌ روآور گرديده‌ 
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است‌، ميهن‌ پرستان‌ ايران‌ كه‌ دوستي‌ صميمانه‌ با دولت‌ شوروي‌ را شرط اول‌ حل‌ 
امور  زمام‌  اين‌ جانب‌  اينكه‌  به‌  كردند  تمايل‌  ميدانستند،  ايران‌  مشكلات‌ سياسي‌ 
كشور رابه‌ دست‌ گيرم‌ ودولتي‌ براي‌ انجام‌ مرام‌ اين‌ دوستي‌ تشكيل‌ دهم‌ و آن‌ چه‌ 
شخصا از تماس‌ با مامورين‌ محترم‌ شوروي‌ وآثار و قراين‌ استنباط نمودم‌ اين‌ بود 

كه‌ مي‌توان‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌اي‌ براي‌ مسائل‌ مذكور در بالا پيدا كرد.
با اميدي‌ وافر به‌ پايتخت‌ كشور بزرگ‌ شما آمدم‌ واكنون‌ يك‌بار ديگر   ازاين‌ رو 
به‌ صراحت‌ مي‌گويم‌ كه‌ مرام‌ من‌ تامين‌ دوستي‌ پايدار و تحكيم‌ روابط سياسي‌ و 
اقتصادي‌ و فرهنگي‌ بين‌ دو كشور است‌. ولي‌ شرط اساسي‌ براي‌ حصول‌ موفقيت‌ 
كامل‌ در اين‌ منظور كه‌ منتهاي‌ آرزوي‌ ملت‌ ايران‌ است‌، اينست‌ كه‌ قواي‌ شوروي‌ 
خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ نمايند و مساله‌ آذربايجان‌ نيز به‌ طوري‌ كه‌ كوچكترين‌ لطمه‌اي‌ 

به‌ حاكميت‌ واستقلال‌ وتماميت‌ ارضي‌ ايران‌ وارد نگردد، حل‌ شود. 
 آنچه‌ به‌ نظراين‌ جانب‌ مي‌رسد، موضوع‌ آذربايجان‌ بارعايت‌ شرط اصلي‌ مربوط 
به‌ حفظ استقلال‌ وتماميت‌ ارضي‌ ايران‌ بااجراي‌ يك‌ رشته‌ اصلاحات‌ به‌ شرح‌ زير 

قابل‌ حل‌ است‌: 
 1 ـ اعلان‌ عفوعمومي‌ براي‌ كليه‌ اشخاصي‌ كه‌ درنهضت‌ خودمختاري‌ آن‌ جا شركت‌ 

داشته‌اند.
 2ـ انتخاب‌ فوري‌ انجمن‌ ايالتي‌ باداشتن‌ اختيارات‌ زير:

 الف‌ ـ حق‌ نظارت‌ درتنظيم‌ بودجه‌ محلي‌ و خرج‌ و دخل‌ مالياتي‌.
 ب‌ ـ وضع‌ ماليات‌ محلي‌ براي‌ مصارف‌ محلي‌ ازقبيل‌: راه‌ سازي‌ و امور فرهنگي‌ و 

بهداري‌ و غيره‌. 
 ج‌ ـ حق‌ نظارت‌ در فروش‌ و تغيير و نقل‌ و انتقال‌ املاك‌ عمومي‌ دولتي‌ در استان‌ 

آذربايجان‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ موجوده‌ در اين‌ باب‌.
 د ـ اظهار نظر در تعيين‌ رؤساي‌ پاره‌اي‌ از ادارات‌ دولتي‌ از قبيل‌ شهرداري‌ و رئيس‌ 

فرهنگ‌ ورئيس‌ شهرباني‌ ورئيس‌ بهداري‌ و حتي‌ استاندار.
 به‌ طوركلي‌ دولت‌ من‌ خواهد كوشيد، احتياجات‌ محلي‌ و تقاضاهاي‌ قانوني‌ انجمن‌ 

ايالاتي‌ رابراي‌ هرگونه‌ اصلاحات‌ موردتوجه‌ قرار دهد و فورا به‌ آن‌ اثر دهد.
 در هر صورت‌ آن‌ چه‌ فكر مي‌كنم‌ براي‌ عملي‌ كردن‌ يك‌ رشته‌ اصلاحات‌ اساسي‌ 
دركشور و تهيه‌ مقدمات‌ براي‌ دوستي‌ واقعي‌ بين‌ دو دولت‌ و توسعه‌ و انجام‌ مسائل‌ 
با چنين‌  ايران‌ كاملا  ايران‌ ضرورت‌ فوري‌ خواهد داشت‌ و ملت‌  اقتصادي‌، تخليه‌ 

سياستي‌ موافق‌ و همراه‌ خواهد بود.
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افزايش‌ فشار بر قوام‌ و هيات‌ همراه‌، فرقه‌ي‌ دموكرات‌  اين‌ ميان‌، روس‌ها براي‌   در 
آذربايجان‌ را به‌ تاخت‌ و تاز بيش‌تر واداشتند. از اين‌ رو، گروه‌هايي‌ از عناصر مسلح‌ فرقه‌ 
با برخورداري‌ از حمايت‌ نيروهاي‌ شوروي‌، به‌ گيلان‌ تجاوز كردند . برابر اين‌ حركت‌، روز 
پنجم‌ اسفند ماه24  ] 1324فوريه‌ ،1946] قوام‌ يادداشت‌ ديگري‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ 

شوروي‌ تسليم‌ كرد. در يادداشت‌ مزبور آمده‌ بود: 19 
 تعقيب‌ مذاكرات‌ شفاهي‌ و تذكاريه‌هاي‌ اين‌ جانب‌، براي‌ آن‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ ترديدي‌ 
در صحت‌ اظهارات‌ و مطالبي‌ كه‌ تاكنون‌ تذكر داده‌ام‌، باقي‌ نماند خاطر آن‌ جناب‌ را 

به‌ نكات‌ زير جلب‌ مي‌نمايم‌:  
1 ـ اوضاع‌ كنوني‌ آذربايجان‌ جز هرج‌ و مرج‌ و اغتشاش‌ و تهيه‌ي‌ زمينه‌ي‌ مساعد 
براي‌ ايجاد اوضاع‌ مشابه‌ در ساير ايالات‌ و ولايات‌ ايران‌ نتيجه‌ ديگري‌ ندارد و با 
اين‌ ترتيب‌ براي‌ هيچ‌ دولتي‌ مقدور نخواهد بود [حفظ] نظم‌ و آرامش‌ را در كشور 
بر عهده‌ گيرد. چندروز قبل‌ از حركت‌ من‌ به‌ سمت‌ مسكو، پيشه‌وري‌ [رهبر فرقه‌ي‌ 
دموكرات‌ آذربايجان‌] ضمن‌ اعلان‌ سربازگيري‌، به‌ اهال‌ آذربايجان‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ 
بايد خود را براي‌ حركت‌ به‌ تهران‌ و واژگون‌ كردن‌ حكومت‌ مركزي‌ آماده‌ و مهيا 

سازند.
 2 ـ در موقعي‌ كه‌ اين‌ جانب‌ در مسكو با مقامات‌ عاليه‌ اتحاد جماهير شوروي‌ براي‌ 
مذاكره‌ هستم‌،  و  دو كشور مشغول‌ بحث‌  بين‌  مناسبات‌  و  روابط  و تحكيم‌  بهبود 
مطابق‌ تلگرافي‌ كه‌ اخيرا رسيده‌ است‌، دستجات‌ مسلح‌ آذربايجان‌، مهاجمات‌ خود 
را به‌ سمت‌ گيلان‌ شروع‌ نموده‌ و ابتدا هشت‌پر را تصرف‌ كرده‌ و با دو كاميون‌ افراد 

مسلح‌ به‌ گرگانرود حمله‌ برده‌ و آن‌ جا را نيز متصرف‌ مي‌شوند.
از دو گردان‌ ژاندارم‌  به‌ واسطه‌ وجود قواي‌ شوروي‌، بيش‌  تمام‌ گيلان‌   چون‌ در 
اين‌ دو گردان‌ هم‌ آزادي‌ عمل‌  نيروي‌ شوروي‌  به‌ واسطه‌ وجود  باز  و  ندارد  وجود 
قواي‌  اعزام‌  در  مركزي‌  دولت‌  با  موافقت‌  از  هم‌  شوروي‌  محلي‌  مقامات‌  و  ندارند 
و  حمله‌  از  جلوگيري‌  در  دولت‌  براي‌  وسيله‌  گونه‌  هيچ‌  مي‌نمايند،  مضايقه‌  امدادي‌ 
مهاجمات‌ متمردين‌ در دست‌ نيست‌ و اهالي‌ گيلان‌ در نهايت‌ تشويش‌ و اضطراب‌ 

بسر مي‌برند.
لازم‌ صادر  دستور  خواهشمندم‌  و  مي‌رسانم‌  جناب‌  آن‌  اطلاع‌  به‌  را  فوق‌   مراتب‌ 
نمايند كه‌ مامورين‌ نظامي‌ شوروي‌ در گيلان‌، اولا از آزادي‌ عمل‌ ژاندارم‌هاي‌ ايران‌ 
جلوگيري‌ ننمايند. ثانيا موافقت‌ نمايند قواي‌ نظامي‌ از مركز براي‌ ايجاد امنيت‌ به‌ 
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گيلان‌ اعزام‌ شود.

 روز 25 فوريه‌ 1946  [6اسفند ،1324] يعني‌ فرداي‌ روزي‌ كه‌ دومين‌ يادداشت‌ ايران‌ 
تسليم‌ وزارت‌ امور خارجه‌ شوروي‌ گرديد، مولوتف‌ وزير امور خارجه‌ شوروي‌ در پاسخ‌ 

يادداشت‌ نخست‌ ايران‌، اعلام‌ داشت : ‌20 
 اول‌ ـ راجع‌ به‌ اوضاع‌ آذربايجان‌ ايران‌ : نظر به‌ وضعيت‌ مشكلي‌ كه‌ براي‌ دولت‌ ايران‌ 
پيش‌ آمده‌ است‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ آذربايجان‌ پيشنهاد زير را بطور تفاهم‌ و ارتفاق‌ 

مي‌نمايد :
1 ـ در استان‌ آذربايجان‌ حكومت‌ خود مختار برقرار گردد. اين‌ حكومت‌ در استان‌ 
عبارت‌ خواهد بود از انجمن‌ ايالتي‌ آذربايجان‌. دولت‌ ايالتي‌ آذربايجان‌ كه‌ از طرف‌ 
انجمن‌ انتخاب‌ خواهد گرديد و در ولايات‌ انجمن‌هاي‌ ولايتي‌ و كميته‌هاي‌ اجرائيه‌ 
آن‌ها. انتخابات‌ انجمن‌ها بر طبق‌ مقرراتي‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد كه‌ فعلا در آذربايجان‌ 

وضع‌ شده‌ است‌. 
 دولت‌ ايالتي‌ آذربايجان‌ تشكيل‌ مي‌شود از نخست‌ وزير و وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌، 
پيشه‌ و هنر، بازرگاني‌، كشور )با يك‌ عده‌ي‌ معيني‌ قواي‌ ملي‌ كه‌ براي‌ حفظ امنيت‌ 
ادرات‌  و هم‌ چنين‌  بهداري‌  فرهنگ‌،  كار،  دارايي‌،  باشد(،  داشته‌  عمومي‌ ضرورت‌ 

حمل‌ ونقل‌ وشهرباني‌ و دواير دادگستري‌ و دادستاني‌. 
2 ـ اهالي‌ آذربايجان‌ حق‌ خواهند داشت‌ در امور اداري‌ محلي‌ و تدريس‌ در مدارس‌ 

و محاكمات‌ و غيره‌، از زبان‌ محلي‌ خود استفاده‌ نمايند.
 3 ـ نخست‌وزير دولت‌ ايالتي‌ آذربايجان‌ در عين‌ حال‌، سمت‌ استانداري‌ استان‌ 

آذربايجان‌ را خواهد داشت‌ كه‌ با تصويب‌ دولت‌ ايران‌ خواهد بود.
موافقت‌ دولت‌  با  ايران‌  دولت‌  از طرف‌  آذربايجان‌  ايالتي‌  نظامي‌  پادگان‌   فرمانده‌ 
نظامي‌ ،اصول‌  واحدهاي‌  نفرات‌  درقسمت‌  مي‌گردد.  تعيين‌  آذربايجان‌  ايالتي‌ 
دستجات‌ ملي‌ محلي‌ معمول‌ خواهد گرديد. ارتباط دولت‌ ايالتي‌ آذربايجان‌ با مركز 

به‌ زبان‌ فارسي‌ خواهد بود.
 4 ـ در مورد تعيين‌ فوايد مالياتي‌ و درآمدهاي‌ بودجه‌ آذربايجان‌ ايران‌،  70درصد 

عوايد [ به‌ ]آذربايجان‌ تخصيص‌ داده‌ خواهد شد.
دموكرات‌  حزب‌  قبيل‌  از  را  دموكراسي‌  تشكيلات‌  عمل‌  آزادي‌  ايران‌،  دولت‌   5 ـ 
آذربايجان‌ ايران‌ و اتحاد پيشه‌وران‌ و غيره‌ را در آذربايجان‌ ايران‌ تاييد مي‌نمايد.

 6ـ در موقع‌ انتخاب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، به‌ تعداد نمايندگان‌ آذربايجان‌ به‌ نسبت‌ 
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جمعيت‌ واقعي‌ استان‌ مزبور افزوده‌ خواهد شد.
از تمايل‌ دولت‌  : دولت‌ شوروي‌ براي‌ حسن‌ استقبال‌  امتياز نفت‌   دوم‌ ـ راجع‌ به‌ 
ايران‌ حاضر است‌ از پيشنهاد واگذاري‌ امتياز نفت‌ در نواحي‌ شمال‌ ايران‌ صرفنظر 
نمايد و در عوض‌ پيشنهاد مي‌كند شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ براي‌ اكتشافات‌ 
و استخراج‌ و مشتقات‌ نفت‌ شمال‌ ايران‌ تشكيل‌ شود. به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ 51 درصد 

سهام‌ متعلق‌ بطرف‌ شوروي‌ و 49 درصد متعلق‌ بطرف‌ ايران‌ خواهد بود.
 سوم‌ ـ راجع‌ به‌ توقف‌ قواي‌ نظامي‌ شوروي‌ در ايران‌ : دولت‌ شوروي‌ در نظر دارد 
از تاريخ‌ دوم‌ مارس‌ سال‌ جاري‌ به‌ خروج‌ قواي‌ خود از بعضي‌ نواحي‌ ايران‌ شروع‌ 
نمايد و اما راجع‌ به‌ بقيه‌ قواي‌ شوروي‌، اين‌ قوا موقتا طبق‌ عهدنامه‌ ايران‌ و شوروي‌ 
مورخ‌ 26 فوريه‌ 1921 در ايران‌ خواهد ماند. قواي‌ شوروي‌ موقعي‌ خاك‌ ايران‌ را 
بكلي‌ تخليه‌ خواهند نمود كه‌ دولت‌ ايران‌ كليه‌ اقدامات‌ خصمانه‌ و تبعيض‌ )ديس‌ 
كريميناسيون‌ Discremination( را نسبت‌ به‌ دولت‌ شوروي‌ از ايران‌ بزدايد و در 
شمال‌ ايران‌ آرامش‌ برقرار نمايد و سياست‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ شوروي‌ ايجاد 

بنمايد.

 فرداي‌ آن‌ روز )7 اسفند 1324 / 26 فوريه‌ 1946(، قوام‌ در پاسخ‌ به‌ يادداشت‌ وزارت‌ 
امور خارجه‌ شوروي‌، يادداشت‌ زير را به‌ آن‌ وزارت‌خانه‌ فرستاد21 :

 مقدمتا بايد با كمال‌ وضوح‌ و صداقت‌ و از روي‌ عقيده‌ بگويم‌ كه‌ بر خلاف‌ بعضي‌ 
شايعات‌، زمينه‌ دوستي‌ ايران‌ و شوروي‌ در تمام‌ ايران‌ كاملا فراهم‌ است‌ و آن‌ زمينه‌ 
را با اندك‌ تدبير و از بين‌ برداشتن‌ علل‌ سوءتفاهم‌هاي‌ بي‌لزوم‌، مي‌شود فورا در 
تمام‌ ايران‌ بسط داد و برعكس‌ روش‌هاي‌ ديگر مانند ادامه‌ي‌ توقف‌ قواي‌ شوروي‌، 
ايجاد خودمختاري‌ در داخله‌ ايران‌، بطور قطع‌ دوستي‌ و محبتي‌ را كه‌ بايد در قلوب‌ 
مردم‌ ايران‌ جاي‌گير شود و ريشه‌ دواند ،افسرده‌ و خاموش‌ و طرفداران‌ آن‌ را نگران‌ 

و مأيوس‌ خواهد نمود.
 شك‌ نيست‌ كه‌ اكثريت‌ ملت‌ ايران‌ به‌ محض‌ حصول‌ اعتماد كامل‌ نسبت‌ به‌ اين‌ كه‌ 
هيچ‌ گونه‌ تهديد از ناحيه‌ اتحاد جماهير شوروي‌ متوجه‌ تماميت‌ و استقلال‌ ايران‌ 
نيست‌، بدون‌ تأمل‌خواهان‌ دوستي‌ و همكاري‌ صميمي‌ با ملت‌ شوروي‌ خواهد گرديد 
و اين‌ مقصود را دولت‌ من‌ با بودن‌ شرايط مساعد مي‌تواند كاملا اطمينان‌ بدهد و 

عملي‌ كند.
نكته‌ جلب‌  اين‌  به‌  را  آن‌ جناب‌  توجه‌ مخصوص‌  ديگر  بار  آذربايجان‌   در موضوع‌ 
قديم‌ الايام‌  از  كه‌  آذربايجان‌  دولت‌  تشكيل‌  و  مختاري‌  خود  اعلان‌  كه‌  مي‌نمايد 
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جزءلاينفك‌ ايران‌ بود و علاوه‌ بر آن‌، چنان‌ كه‌ سابقا گفته‌ شد، مخالف‌ صريح‌ قانون‌ 
ايران‌  در  هيچ‌ دولتي‌  كه‌  آورد  به‌ وجود خواهد  فراواني‌  و مشكلات‌  است‌  اساسي‌ 

نمي‌تواند بر آن‌ مشكلات‌ فائق‌ آيد.
 قانون‌ اساسي‌ ايران‌، در نتيجه‌ انقلابات‌ و فداكاري‌هاي‌ ملت‌ ايران‌ به‌ وجود آمده‌ و 
تنها سند ملي‌ دوره‌ مشروطه‌ جوان‌ ملت‌ ايران‌ است‌ و اگر خلاف‌ آن‌ در يك‌ قسمت‌ 
از كشور ظاهر شود، هيچ‌ ضامني‌ باقي‌ نخواهد بود كه‌ در ايالات‌ ديگر تحريكاتي‌ 

براي‌ گرفتن‌ نتايج‌ مشابه‌ به‌ وجود نيايد.
 بايد در نظر داشت‌ هر گونه‌ تغييري‌ در قانون‌ اساسي‌، به‌ حكم‌ قانون‌ مزبور بايد با 
دعوت‌ و تاسيس‌ مجلس‌ مؤسسان‌ و مراجعه‌ به‌ افكار عمومي‌ ايرانيان‌ به‌ عمل‌ آيد.
 بنابر اين‌ چون‌ تشكيل‌ دولت‌ محلي‌ و تعيين‌ وزراء مخالف ‌[ نص‌ ] صريح‌ قانون‌ 
رؤساي‌ بعضي‌  فقط  نمايد  موافقت‌  مي‌تواند  مركزي‌  دولت‌  است‌،  ايران‌  اساسي‌ 

ادارات‌ و حتي‌ استاندار با موافقت‌ انجمن‌ ايالتي‌ تعيين‌ شوند.
 اما در باب‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ و امور فرهنگي‌ و غيره‌. البته‌ پس‌ از تشكيل‌ انجمن‌ 
ايالتي‌ با اختياراتي‌ كه‌ انجمن‌ دارد، ترتيب‌ مقتضي‌ با موافقت‌ انجمن‌ داده‌ خواهد 

شد.
 و اما راجع‌ به‌ تخليه‌ ايران‌ و اين‌ كه‌ هنوز مقامات‌ محترم‌ شوروي‌ با خروج‌ كامل‌ 

قواي‌ خود از ايران‌ تا دوم‌ مارس‌ موافقت‌ ندارند، مورد نهايت‌ تاسف‌ است‌.
 اين‌ جانب‌ در بدو مذاكرات‌ با ژنراليسيم‌ استالين‌، مخصوصا خاطر نشان‌ ساختم‌ كه‌ 
قصد من‌ حل‌ دوستانه‌ مسايل‌ و جلب‌ توافق‌ دولت‌ بزرگ‌ شوروي‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ 
حياتي‌ ايران‌ است‌ و گمان‌ كردم‌ احتياجي‌ به‌ استناد به‌ مواد مقررات‌ و معاهدات‌ 
نيست‌. ولي‌ چون‌ با اين‌ حال‌ در يادداشت‌ اخير اشاره‌ به‌ عهدنامه‌ 26 فوريه‌ 1921 
فرموده‌ايد، لازم‌ مي‌دانم‌ اظهار دارم‌ كه‌ ماده‌ مزبور فقط در موقعي‌ به‌ دولت‌ شوروي‌ 
حق‌ مي‌دهد قواي‌ خود را به‌ خاك‌ ايران‌ اعزام‌ نمايد كه‌ دولت‌ ثالثي‌ عملا بخواهد 
ايران‌ را وسيله‌ تجاوز به‌ ممالك‌ اتحاد جماهير شوروي‌ قرار دهد و اقدام‌ عملي‌ براي‌ 
اين‌ مقصود بنمايد و دولت‌ ايران‌ هم‌ از عهده‌ جلوگيري‌ از آن‌ برنيايد. با اين‌ كه‌ 
مفهوم‌ اين‌ ماده‌ آشكار بود، باز دولت‌ شوروي‌ در تهران‌ به‌ موجب‌ مراسله‌ رسمي‌ 
خود در تاريخ‌ 12 دسامبر1921   [21آذر 1300 خورشيدي] شماره‌ 1600 كه‌ جزء 
يكبار ديگر  را  اين‌ موضوع‌  لاينفك‌ عهدنامه‌  21فوريه‌ 1921 محسوب‌ مي‌شود 

تاكيد نموده‌ است‌. 
 با اين‌ سابقه‌، هرگز به‌ نظر نمي‌رسد [ كه‌]ماده‌ مزبور بتواند مستند ادامه‌ي‌ توقف‌ 
قواي‌ شوروي‌ در ايران‌ قرار گيرد. در خاتمه‌ ناگزير بايد اظهار بدارم‌ كه‌ براي‌ من‌ 
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موجب‌ نهايت‌ تأسف‌ است‌ كه‌ چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ مواعيد و صلاح‌ انديشي‌ها و 
مطالب‌ اين‌ جانب‌ كه‌ حقا نماينده‌ كليه‌ وطن‌ پرستان‌ و آزاديخواهان‌ و تمام‌ طبقات‌ 
بي‌طرف‌ ملت‌ ايران‌ هستم‌، كم‌تر جلب‌ اعتماد مقامات‌ شوروي‌ را مي‌كند، تا دعاوي‌ 

عده‌ معدودي‌ كه‌ بر خلاف‌ قانون‌ مدعي‌ حكومت‌ تازه‌ آذربايجان‌ مي‌باشند.
 و اما در موضوع‌ نفت‌ و تشكيل‌ شركت‌ ايران‌ و شوروي‌، اميدوارم‌ با حل‌ مسئله‌ي‌ 
آذربايجان‌ و تخليه‌ ايران‌ از قواي‌ شوروي‌، بلافاصله‌ اين‌ قضيه‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ مورد 

توافق‌ نظر طرفين‌ باشد انجام‌ يابد.
صفات‌  از  كه‌  خاصي‌  سوبلس« ‌[ انعطاف‌ ]   « با  مي‌كنم‌  پيشنهاد  خاتمه‌   در 
سياستمداران‌ دورانديش‌ شوروي‌ است‌، موافقت‌ خود را در باب‌ آذربايجان‌ و تخليه‌ 
كامل‌ ايران‌ از قواي‌ شوروي‌ اظهار دارند تا اصول‌ همكاري‌ درباره‌ روابط اقتصادي‌ و 

موضوع‌ نفت‌ تعيين‌ شود.
 ترديدي‌ نيست‌ كه‌ اگر بر فرض‌، احساسات‌ غير دوستانه‌اي‌ در ميان‌ دستجاتي‌ در 
[كشور] نسبت‌ به‌ اتحادجماهير شوروي‌ وجود داشته‌ باشد كاملا بر طرف‌ خواهد شد 

وجاي‌ آن‌ را وداد واعتماد كامل‌ پر خواهد نمود.
از وصول‌ موافقت‌ شما در اين‌ باب‌، اين‌ جانب‌ به‌ تهران‌ عودت‌ مي‌نمايم‌ و   بعد 
بعد از تبادل‌ نظر با دولت‌، مذاكرات‌ توسط سفير كبير شوروي‌ در تهران‌ ادامه‌ داده‌ 

خواهد شد و اطمينان‌ كامل‌ دارم‌ كه‌ به‌ نتيجه‌ قطعي‌ نايل‌ گردم‌.

 با وجود مساعدت‌ نسبي‌ و سخن‌ ملايم‌ قوام‌، مولوتف‌ بر خشونت‌ افزود. روز 28 فوريه‌ 
 1946 ) 9اسفند 1324(، وي‌ در پاسخ‌ يادداشت‌ دوم‌ ايران‌، واژگان‌ تند و خشني‌ را به‌ كار 

گرفت‌. در اين‌ يادداشت‌، روس‌ها بدون‌ مقدمه‌ وارد اصل‌ مطلب‌ شدند : 22 
 امتياز نفت‌ : در سال‌ 1944 دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ به‌ دولت‌ ايران‌ پيشنهاد 
نمود كه‌ امتياز نفت‌ نواحي‌ شمال‌ ايران‌ را به‌ دولت‌ شوروي‌ واگذار نمايد. حق‌ اتحاد 
شوروي‌ در مورد تحصيل‌ اين‌ امتياز به‌ هيچ‌ وجه‌ قابل‌ بحث‌ نيست‌[؟!]  خلاصه‌ اگر 
در نظر گرفته‌ شود كه‌ در جنوب‌ ايران‌ از مدت‌ها پيش‌ ،امتياز نفت‌ به‌ انگليس‌ها داده‌ 

شده‌ است‌. با وصف‌ اين‌ دولت‌ ايران‌ پيشنهاد طرف‌ شوروي‌ را رد نمود.
ايران‌ و به‌ زيان‌ منافع‌ خود[ !؟] در   دولت‌ شوروي‌ براي‌ حسن‌ استقبال‌ از طرف‌ 
تاريخ‌ 25 فوريه‌ سال‌ جاري‌ ممكن‌ دانست‌ پيشنهاد » امتياز نفت « را به‌ پيشنهاد 
»تشكيل‌ شركت‌ مختلط نفت‌ ايران‌ و شوروي‌« تبديل‌ نمايد. به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ 51 
درصد سهام‌ متعلق‌ به‌ طرف‌ شوروي‌ و 49 درصد آن‌ متعلق‌ به‌ طرف‌ ايراني‌ باشد. 
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 ،(compromise) ولي‌ طرف‌ [ ايران‌ ]در تذكاريه‌ 26 فوريه‌ با اين‌ پيشنهاد سازش‌
موافقت‌ ننمود.

 نظر به‌ اين‌ كه‌ طرف‌ ايراني‌، چنان‌ كه‌ حالا معلوم‌ مي‌شود ميل‌ ندارد منافع‌ شوروي‌ 
اتحاد شوروي‌  با  موافقت‌  حصول‌  براي‌  و  دهد  قرار  توجه‌  مورد  باب‌  اين‌  در  را 
كوشش‌ نمي‌نمايد و با اين‌ ترتيب‌ علنا در مورد شوروي‌ قائل‌ به‌ تبعيض‌ شده‌ است‌، 
از  بدين‌ وسيله‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ پس‌  اتحاد جماهير شوروي‌  كميسرياي‌ خارجه‌ 
گزارش‌ امر به‌ آقاي‌ نخست‌ وزير اسـتالين‌، تصـميم‌ گرفتـه‌ شده‌ است‌. پيشـنهاد 
به‌  داير   1944 سال‌  رسمي‌  پيشنهاد  همان‌  و  گردد  مسترد  شوروي‌  سازش‌«   «
واگذاري‌ امتياز نفت‌ در شمال‌ ايران‌ طبق‌ امتياز نفت‌ انگليس‌ در جنوب‌ را تجديد 

نمايد.[؟]
موضوع‌ داخلي‌  يك‌  را  آذربايجان‌  مساله‌ي‌  شوروي‌  طرف‌   : آذربايجان‌   مساله‌ي‌ 
بر  ايران‌ داير  وزير  مذاكره‌ نخست‌  به‌  نظر  اين‌ حال‌  با  و مي‌داند.  دانسته‌  ايراني‌ 
اين‌ كه‌ طرف‌ شوروي‌ در تنظيم‌ شرايط موافقت‌ بين‌ دولت‌ ايران‌ و آذربايجان‌ ايران‌ 
قبول‌ وساطت‌ نمايد، طرف‌ شوروي‌ با تقاضاي‌ طرف‌ ايراني‌ موافقت‌ نمود و شرايط 

مربوط را پيشنهاد نمود.
 به‌ طوري‌ كه‌ از تذكاريه‌ طرف‌ ايراني‌ مورخ‌ 26 فوريه‌7 [ اسفند] معلوم‌ مي‌شود، 
طرف‌ ايراني‌ شرايط پيشنهادي‌ را رد مي‌كند. در عين‌ حال‌ طبق‌ اطلاعات‌ واصله‌، 
نمايندگان‌ آذربايجان‌ ايران‌ نيز شرايط پيشنهادي‌ را رد كرده‌ و آن‌ را رضايت‌ بخش‌ 

ندانسته‌اند. بنابراين‌ پيشنهاد دولت‌ شوروي‌ در اين‌ مورد منتفي‌ مي‌گردد.
 قواي‌ شوروي‌ در ايران‌ : نظر دولت‌ شوروي‌ اين‌ است‌ كه‌ در بين‌ محافل‌ حاكمه‌ 
روي‌  بر  را  خود  پايه‌ سياست‌  كه‌  دارند  وجود  دولتي‌  برجسته‌  نسبتا  رجال‌  ايران‌، 
مجاهدت‌ در توليد مشكلات‌ بين‌ جماهير شوروي‌ و دول‌ معظم‌ ديگر قرار داده‌اند. 
آذربايجان‌ شوروي‌ و  نموده‌،  استفاده‌  آن‌ها  بين‌  اختلافات‌ ممكنه‌  از  اين‌ كه‌  براي‌ 

بادكوبه‌ و تركمنستان‌ شوروي‌ را تصرف‌ نمايند.
 چنان‌ كه‌ در سال‌ 1919 در كنفرانس‌ پاريس‌، يادداشتي‌ از طرف‌ دولت‌ ايران‌ به‌ 
زمامداري‌ صمصام‌السلطنه‌ به‌ امضاء مشاورالممالك‌ وزير امور خارجه‌ وقت‌ تسليم‌ 
گرديد و تقاضا شده‌ بود كه‌ آذربايجان‌ شوروي‌ با شهرهاي‌ بادكوبه‌ و تركمنستان‌ 

شوروي‌ با شهرهاي‌ عشق‌ آباد و مرو و ايروان‌ و غيره‌ به‌ ايران‌ واگذار گردد23.
 با وجود اين‌ سياست‌ غاصبانه‌ي‌ دولت‌ ايران‌، دولت‌ شوروي‌ از بدو تشكيل‌ همواره‌ 
رفتار دوستانه‌ خود را نسبت‌ به‌ ايران‌ خاطر نشان‌ مي‌نمود و در ماه‌ فوريه‌ 1921، 
عهدنامه‌اي‌ منعقد نمود كه‌ طبق‌ آن‌ براي‌ ابراز مودت‌، راه‌ آهن‌ متعلق‌ به‌ روسيه‌ و 
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بانك‌ها و  باراندازها و  بنادر و اسكله‌ها و كشتي‌ها و كرجي‌ها و  راه‌هاي‌ شوسه‌ و 
خطوط تلگرافي‌ و تلفوني‌ و جزاير متعلق‌ به‌ روسيه‌ را با طيب‌ خاطر و بلاعوض‌ به‌ 

ايران‌ تسليم‌ نمود.
 دولت‌ شوروي‌ انتظار داشت‌ كه‌ محافل‌ حاكمه‌ ايران‌، به‌ اهميت‌ اين‌ رفتار دوستانه‌ 
اتحاد جماهير شوروي‌ كه‌ در تاريخ‌ روابط بين‌ دو دولت‌ نظير نداشته‌ است‌ پي‌ برده‌ 

و ارزش‌ آن‌ را خواهند فهميد.
 ولي‌ چند ماه‌ پس‌ از عقد اين‌ عهدنامه‌، دولت‌ ايران‌ در همان‌ سال‌ امتياز نفت‌ شمال‌ 
ايران‌ را در نزديك‌ترين‌ نقاط مرزي‌ شوروي‌ به‌ شركت‌ خارجي‌ موسوم‌ به‌ استاندار 
اويل‌ واگذار نمود تابه‌ اين‌ وسيله‌ لطمه‌اي‌ به‌ منافع‌ شوروي‌ وارد سازد. راست‌ است‌ 
كه‌ اين‌ قرارداد در سال‌ بعد به‌ واسطه‌ اعتراض‌ اتحادشوروي‌ لغو گرديد اما در سال‌ 
1937 مجددا دولت‌ ايران‌ امتياز نفت‌ نواحي‌ واقعه‌ در مرز اتحاد شوروي‌ در قسمت‌ 
خاوري‌ بحر خزر را به‌ شركت‌ نفت‌ آمريكايي‌ واگذارنمود. باز به‌ اين‌ خيال‌ اين‌ كه‌ 
به‌ اين‌ وسيله‌ لطمه‌اي‌ به‌ منافع‌ شوروي‌ وارد آورده‌ و موجبات‌ تصادم‌ بين‌ اتحاد 
شوروي‌ و دول‌ متحده‌ آمريكا را فراهم‌ سازد. اين‌ قرارداد نيز در سال‌ بعد به‌ واسطه‌ 
اعتراض‌ اتحاد شوروي‌ ملغي‌ گرديد. با تمام‌ اين‌ سوابق‌ دولت‌ ايران‌ در سال‌ 1939 
مجددا امتياز نفت‌ نواحي‌ واقع‌ در جنوب‌ بادكوبه‌ را به‌ شركت‌ نفت‌ انگليس‌ و زلاند 
باعث‌  آورده‌ و  اتحاد شوروي‌ وارد  به‌ منافع‌  اينكه‌ لطمه‌  به‌ خيال‌  باز  واگذار نمود، 
تصادم‌ اتحاد شوروي‌ و انگلستان‌ گردد. اين‌ امتياز فقط پس‌ از مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ 

واسطه‌ اعتراض‌ اتحاد شوروي‌ لغو گرديد.
 ضمنا بايد اين‌ نكته‌ را تذكر دهد كه‌ دولت‌ ايران‌ كه‌ امتيازات‌ مشروحه‌ بالا رابه‌ دول‌ 
ديگر واگذار مي‌نموده‌، همواره‌ از دادن‌ حق‌ امتياز به‌ اتحاد شوروي‌ در شمال‌ ايران‌ 

امتناع‌ ورزيده‌ و مي‌ورزد.
 تمام‌ اين‌ قضايا دلالت‌ براين‌ مي‌نمايد كه‌ محافل‌ حاكمه‌ ايران‌، نسبت‌ به‌ اتحاد 
شوروي‌ سوءقصد دارند و منتظر فرصت‌ هستند كه‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ شوروي‌ لطمه‌ 
وارد آورند و نواحي‌ نفت‌ خيز آذربايجان‌ شوروي‌ و تركستان‌ را مورد تهديد قرار 

دهند. 
 اين‌ قضيه‌ را نمي‌توان‌ بر حسب‌ تصادف‌ و اتفاق‌ دانست‌ كه‌ همين‌ اواخر نيز در سال‌ 
1945 محافل‌ حاكمه‌ ايران‌، آقاي‌ حكيمي‌ را كه‌ احساسات‌ خصمانه‌ وي‌ نسبت‌ به‌ 
اتحاد شوروي‌ معروف‌ است‌، به‌ سمت‌ نخست‌ وزيري‌ ايران‌ انتخاب‌ نمودند و آقاي‌ 
حكيمي‌ همان‌ شخصي‌ است‌ كه‌ در كابينه‌ صمصام‌السلطنه‌ كه‌ يادداشت‌ غاصبانه‌اي‌ 
راجع‌ به‌ دعاوي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ بادكوبه‌ و آذربايجان‌ شوروي‌ و تركمنستان‌ شوروي‌ 
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به‌ كنفرانس‌ پاريس‌ تقديم‌ نموده‌ بود، يكي‌ از وزراي‌ بر جسته‌ بشمار مي‌رفت‌. 
 به‌ طوريكه‌ همه‌ مي‌دانند، دولت‌ حكيمي‌ تا ماه‌ فوريه‌ 1946 بر روي‌ كار باقي‌ ماند 

و با عمليات‌ خود محيط روابط ايران‌ و شوروي‌ را مسموم‌ ساخت‌.
حاكمه‌ ايران‌  محافل‌  به‌  نسبت‌  است‌  مجبور  اتحادشوروي‌  ملاحظات‌،   بنابراين‌ 
احتياط را از دست‌ ندهد و به‌ همين‌ جهت‌ ناگزير است‌ خروج‌ قواي‌ خود را از شمال‌ 

ايران‌ به‌ عهده‌ تأخير اندازد.

 روس‌ها كه‌ تا اين‌ مرحله‌ نتوانسته‌ بودند، قوام‌ را در قلب‌ مسكو به‌ زانو درآورند، با نشان‌ 
دادن‌ چنگ‌ و دندان‌ و پيش‌ كشيدن‌ ماده‌ 6 قرارداد1921  و...، كوشيدند تا قوام‌ را مجبور 

به‌ تسليم‌ كنند. قوام‌السلطنه‌ درباره‌ي‌ اين‌ يادداشت‌، گفت‌ :24
 وصول‌ اين‌ يادداشت‌ بي‌ نهايت‌ اسباب‌ تكدر خاطر گرديد. زيرا اين‌ پاسخ‌ ما را 
از مقصود دور مي‌ساخت‌. در اين‌ يادداشت‌ دولت‌ شوروي‌ يكي‌ دو پيشنهاد نسبتا 

مساعد خود را پس‌ گرفته‌ بود.
 در موضوع‌ نفت‌ هم‌ كه‌ قبل‌ از ما يعني‌ درست‌ يك‌ سال‌ پيش‌ در اسفند[ 1323 
فوريه‌ 1945] مذاكرات‌ مقدماتي‌ توسط مرحوم‌ مجيد آهي‌ سفير ايران‌ در خصوص‌ 
شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ در مسكو به‌ عمل‌ آمده‌ بود.[  اما] من‌ نمي‌توانستم‌ 

مذاكراتي‌ كه‌ منتهي‌ به‌ تصميم‌ قانوني‌ گردد، به‌ عمل‌ آورم‌.
 در باب‌ آذربايجان‌ هم‌، به‌ حكم‌ متن‌ تذكاريه‌ هيات‌ [ اعزامي‌ به‌ مسكو] ما از وساطت‌ 
دولت‌ شوروي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ نياورده‌ بوديم‌ بلكه‌ فقط كمك‌ معنوي‌ از آنان‌ خواسته‌ 
بوديم‌ و بي‌ پرده‌ بگويم‌ خواهش‌ ما اين‌ بود كه‌ دولت‌ شوروي‌ از مساعدت‌ نسبت‌ 
به‌ سران‌ دموكرات‌ خودداري‌ نمايد. افسوس‌ در اين‌ موضوع‌ جواب‌ يأس‌ آوري‌ داده‌ 
بودند... ضمن‌ مذاكرات‌، پيشنهادهايي‌ را كه‌ در سابق‌ در خصوص‌ نفت‌ بين‌ دولت‌ 
و كمپاني‌هاي‌ خارجي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و هيچ‌ وقت‌ صورت‌ خارجي‌ پيدا نكرده‌ بود [ 
به‌ ميان‌ كشيدند] و اين‌ [را مستند] خصومت‌ و سوءنيت‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ شوروي‌ 

شمرده‌ بودند.

 با وجود يادداشت‌ سخت‌ روس‌ها، قوام‌ ضمن‌ پافشاري‌ بر مواضع‌ به‌ حق‌ دولت‌ و ملت‌ 
ايران‌، كوشيد تا با استفاده‌ از موضوع‌ » نفت‌ »  موضع‌ آنان‌ را تعديل‌ كند. از اين‌ رو 
در پاسخ‌ مولوتف‌، قوام‌ يادداشتي‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ شوروي‌ فرستاد. در يادداشت‌ 

مزبور آمده‌ بود:25
 بار ديگر لازم‌ مي‌دانم‌ تذكر دهم‌ كه‌ هدف‌ دولت‌ من‌ با نهايت‌ صداقت‌ ،تحكيم‌ 
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مناسبات‌ دوستي‌ بين‌ اتحاد شوروي‌ و ايران‌ است‌ و تاكنون‌ در اين‌ راه‌ كوشيده‌ام‌ 
و در آتيه‌ نيز خواهم‌ كوشيد. شك‌ نيست‌ كه‌ اگر دولت‌ اتحادشوروي‌ با من‌ در اين‌ 
موضوع‌ كمك‌ نمايد، به‌ منظور اصلي‌ كه‌ ايجاد يك‌ دوستي‌ محكم‌ و خلل‌ناپذير ميان‌ 

دو دولت‌ باشد، موفق‌ خواهم‌ شد.
 1 ـ راجع‌ به‌ نفت‌ : در خصوص‌ تاسيس‌ شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ كه‌ تصور 
بايد مخصوصا تذكر دهم‌ كه‌  و  نيست‌  موافقت‌ نشده‌ است‌، چنين‌  آن‌  با  كرده‌اند 
چنان‌ كه‌ سابقا مذاكره‌ شده‌ است‌، اگر در تخليه‌ فوري‌ ايران‌ از قواي‌ شوروي‌ و حل‌ 
قضيه‌ آذربايجان‌ به‌ من‌ كمك‌ نمايند، فرصت‌ خوبي‌ خواهد بود كه‌ بعد از مراجعت‌ به‌ 
تهران‌ و با حصول‌ توافق‌ در شرايط تشكيل‌ شركت‌ ،طرح‌ لازم‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ 
توافق‌ طرفين‌  نوعي‌ كه‌ مورد  به‌  اين‌ قضيه‌ بلافاصله‌  و  پيشنهاد گردد  ايران‌  ملي‌ 

باشد حل‌ شود.
 مقصود آن‌ است‌ كه‌ تشكيل‌ اين‌ قبيل‌ شركت‌ها ولو آن‌ كه‌ طرف‌ از اتباع‌ ايران‌ باشد، 
بايد طبق‌ قانون‌ اساسي‌ ايران‌، به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ايران‌ برسد. ضمنا 
اين‌ نكته‌ را خاطر نشان‌ مي‌سازم‌ كه‌ اعطاي‌ امتياز از حقوق‌ مربوط به‌ حق‌ حاكميت‌ 
و استقلال‌ كشور است‌ كه‌ بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ برسد و اگر در نيم‌ 
قرن‌ قبل‌، يعني‌ پيش‌ از مشروطيت‌ ايران‌ با شرايط آن‌ زمان‌ امتياز داده‌ شده‌ است‌، 

اين‌ امر را نمي‌توان‌ فعلا تبعيض‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ شوروي‌ دانست‌.
 2 ـ موضوع‌ آذربايجان‌ : چنان‌ كه‌ سابقا گفته‌ام‌، وضع‌ فعلي‌ كه‌ در آذربايجان‌ ايجاد 
شده‌ مخالف‌ صريح‌ قوانين‌ كشور و مخالف‌ با حق‌ حاكميت‌ و استقلال‌ ايران‌ است‌ 
كه‌ دولت‌ اتحاد شوروي‌ سوسياليستي‌ از انفلاب‌ كبير اكتبر 1917 تا قرارداد سه‌گانه‌ 
تهران‌،  و اعلاميه‌  سال‌ 1320] وكنفرانس‌  در  انگليس‌  شوروي‌،  ايران‌،  [قرارداد 

هميشه‌ آن‌ را محترم‌ شمرده‌ است‌.
3 ـ راجع‌ به‌ قواي‌ شوروي‌ در ايران‌ : در باب‌ تخليه‌ ايران‌ از قواي‌ متفقين‌ بايد اين‌ 
نكته‌ را متذكر شوم‌ كه‌ مطابق‌ اصل‌ 106 قانون‌ اساسي‌ ايران‌، توقف‌ و عبور قواي‌ 
بيگانه‌ در خاك‌ ايران‌، منوط به‌ اجازه‌ي‌ مجلس‌ است‌ و قرارداد سه‌گانه‌ هم‌ كه‌ توقف‌ 
به‌ تصويب‌ مجلس‌  اجازه‌ داده‌ كه‌  را در موقع‌ جنگ‌  ايران‌  قواي‌ متفقين‌ در خاك‌ 
مارس‌  دوم‌  تا  منتها  قواي‌ مزبور  قرارداد،  اين‌  ماده‌ 5  رسيده‌ [ است‌ ]چون‌ طبق‌ 
1946  [11اسفند1324]  بايد خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ نمايند و در اعلاميه‌ تهران‌ كه‌ به‌ 
امضاي‌ جناب‌ ژنراليسيم‌ استالين‌ رسيده‌ و هم‌ چنين‌ در نتيجه‌ اعلانات‌ مكرر ديگري‌ 
كه‌ مقامات‌ صلاحيتدار شوروي‌ در محافل‌ بين‌ المللي‌ و در ايران‌ نموده‌اند، هميشه‌ 
وعده‌ داده‌اند كه‌ طبق‌ تعهد صريح‌ خود كليه‌ قواي‌ خود را از خاك‌ ايران‌ ببرند، ادامه‌ 
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توقف‌ بعد از تاريخ‌ مزبور، بر خلاف‌ تعهدات‌ مذكوره‌ و بر خلاف‌ اصل‌ 106 قانون‌ 
اساسي‌ ايران‌ است‌. 

 و اينكه‌ اشاره‌ به‌ بعضي‌ از اظهارات‌ در كابينه‌ صمصام‌السلطنه‌ و يادداشت‌ بعضي‌ 
از زمامدارن‌ ايران‌ در 27 سال‌ پيش‌ كه‌ در نتيجه‌ي‌ مظالم‌ دولت‌ تزاري‌ روسيه‌ و 
در حين‌ انقلاب‌ كبير 1917 و پيش‌ از انعقاد پيمان‌ دوستي‌ با دولت‌ اتحاد شوروي‌ 
سوسياليستي‌ بوده‌ است‌، نمي‌تواند مستند شود كه‌ دولت‌ شوروي‌ به‌ اين‌ عناوين‌ 
از انجام‌ تعهدات‌ صريح‌ خود كه‌ طبق‌ پيمان‌ سه‌ گانه‌ [ ايران‌ ، انگليس‌ و شوروي‌] 
مورخ‌ ژانويه‌ 1942  [9بهمن‌ 1320] بر خروج‌ كليه‌ قواي‌ خويش‌ از خاك‌ ايران‌ 

نموده‌ است‌، خودداري‌ و تعلل‌ نمايد.

 با وجود گفته‌هاي‌ رسمي‌ مقامات‌ شوروي‌ در باره‌ي‌ عدم‌ تخليه‌ خاك‌ ايران‌ در موعد 
اسفنـد  يـازدهم‌  روز  نيروهاي‌ شـوروي‌  كه‌  بودند  اميدوار  همراه‌  هيات‌  و  قوام‌  مقرر، 

)1324  2مارس‌ 1946( بر پايه‌ پيمان‌ سه‌ جانبه‌، خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ كنند.
 اما اعلاميه‌ي‌ خبرگزاري‌ رسمي‌ شوروي‌ )تاس‌( ، اميد دولت‌ ايران‌ را بر باد داد .اعلاميه‌ي‌ 
مزبور كه‌ در روزنامه‌ ايزوستيا منتشر شد، حاكي‌ از آن‌ بود كه‌ نيروهاي‌ شوروي‌ در موعد 
مقرر، تنها بخش‌ هايي‌ از خاك‌ ايران‌ را كه‌ آرامش‌ در آن‌ برقرار است‌، تخليه‌ خواهند 
كرد. اما نيروهاي‌ شوروي‌ در جاهاي‌ ديگر باقي‌ خواهند ماند تا وضعيت‌ روشن‌ شود. 

گزارش‌هاي‌ رسيده‌ از تهران‌ نيز مؤيد خبر مزبور بود.
 از اين‌ رو، قوام‌ تقاضاي‌ ملاقات‌ با استالين‌ رابه‌ عمل‌ آورد و در گفتگوي‌ دو نفره‌ درباره‌ 
تخلف‌ از نص‌ صريح‌ پيمان‌ به‌ وي‌ اعتراض‌ كرد 26.به‌ دنبال‌ گفتگوهاي‌ مزبور، روز سوم‌ 
مارس ‌[ دوازدهم‌ اسفند1324]  قوام‌ يادداشت‌ زير را براي‌ مولوتف‌ فرستاد 27.در اين‌ 
يادداشت‌، قوام‌ بر خلاف‌ يادداشت‌هاي‌ پيشين‌، لحن‌ قاطع‌ و سختي‌ را به‌ كار گرفت‌ و 
موضع‌ انعطاف‌ناپذيري‌ را برابر عدم‌ تخليه‌ي‌ خاك‌ ايران‌ از قواي‌ شوروي‌ در پيش‌ گرفت‌:

 آقاي‌ كميسر ملي‌ 
 در روزنامه‌ ايزوستيا شماره‌ 8969 / 53 به‌ تاريخ‌ دوم‌ مارس‌ 1946  [11اسفند 
 1324]اعلاميه‌اي‌ از طرف‌ آژانس‌ تاس‌ انتشار يافته‌ است‌ داير بر اين‌ كه‌ دولت‌ 
شوروي‌ تصميم‌ گرفته‌ است‌ از تاريخ‌ دوم‌ مارس‌ 1946 [11 اسفند1324]  شروع‌ 
به‌ تخليه‌ قواي‌ خود از نواحي‌ خراسان‌ و شاهرود و سمنان‌ بنمايد. ضمنا خاطر نشان‌ 
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نموده‌ است‌ كه‌ قواي‌ شوروي‌ در ساير نواحي‌ شمال‌ ايران‌ تا روشن‌ شدن‌ وضعيت‌ 
باقي‌ مي‌ماند. با استناد به‌ خبر رسمي‌ مذكور لازم‌ مي‌داند مراتب‌ زير را به‌ اطلاع‌ 

شما برساند:
جماهير شوروي‌  اتحاد  و  ايران‌  بين‌  تهران‌  در  منعقده‌  گانه‌ي‌  سه‌  پيمان‌   طبق‌ 
سوسياليستي‌ و بريتانياي‌ كبير در تاريخ‌ 29 ژانويه‌ [1942 9 بهمن‌1320]  تخليه‌ 
ايران‌ از طرف‌ قواي‌ متفقين‌ در تاريخ‌ دوم‌ مارس‌  1946 [11 اسفند 1325] حتمي‌ 
و غير قابل‌ بحث‌ مي‌باشد. چنان‌ كه‌ قواي‌ انگليس‌ در تاريخ‌ مزبور كليه‌ خاك‌ ايران‌ 
را تخليه‌ نموده‌اند. بنابراين‌ باقي‌ ماندن‌ قسمتي‌ از قواي‌ شوروي‌ در پاره‌اي‌ نواحي‌ 
شمال‌ ايران‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ با پيمان‌ مزبور مطابقت‌ ندارد و بر خلاف‌ اظهارات‌ مكرر 
دولت‌ شوروي‌ داير به‌ موافقت‌ كامل‌ دولت‌ شوروي‌ با مقررات‌ پيمان‌ مزبور در اين‌ 

باب‌ است‌.
 به‌ علاوه‌ تصميم‌ اخير دولت‌ شوروي‌، با قانون‌ اساسي‌ ايران‌ و با قراردادهاي‌ ايران‌ 

و شوروي‌ نيز مباينت‌ كامل‌ دارد. 
نسبت‌ به‌  ايران‌  دولت‌  نام‌  به‌  تأسف‌  كمال‌  با  است‌  ناگزير  مذكور،  مراتب‌  به‌   بنا 
اين‌ تصميم‌ دولت‌ شوروي‌ اعتراض‌ نمايم‌ و تقاضا كنم‌ دستور اكيد صادر فرمايند 
كه‌ قواي‌ شوروي‌ هر چه‌ زودتر كليه‌ خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ نمايند .خواهشمند است‌ 

احترامات‌ فائقه‌ اين‌ جانب‌ را نسبت‌ به‌ خود قبول‌ فرمائيد.
  احمد قوام‌ نخست‌ وزير

 با عدم‌ تخليه‌ي‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌، آن‌ چه‌ در سال‌هاي‌ بعد به‌ نام‌ » جنگ‌ سرد«  
در سال‌ 1991ميلادي‌  اتحاد شوروي‌  فروپاشي‌  تا  گرديد.اين‌ جنگ‌،  آغاز  ناميده‌ شد، 

)1370 خورشيدي‌(، به‌ مدت‌ 45 سال‌ ادامه‌ داشت‌.
 استالين‌، روز نهم‌ فوريه‌ 1946  (20بهمن‌ 1324) برنامه‌ي‌ پنجساله‌ي‌ نوين‌ شوروي‌ را 
اعلام‌ كرد. بر خلاف‌ انتظار غرب‌، مردم‌ شوروي‌ و طرفداران‌ صلح‌ و دوستي‌ در سرتاسر 
و خدمات‌  مصرفي‌  كالاهاي‌  توليد  مساله‌  به‌  كه‌  اين‌  جاي‌  به‌  مزبور  برنامه‌ي‌  جهان‌، 
بپردازد، برنامه‌اي‌ بود در راستاي‌ تقويت‌ بنيه‌ي‌ نظامي‌ اتحاد شوروي‌. از اين‌ رو ،رهبران‌ 
غرب‌ و جهانيان‌ متوجه‌ شدند كه‌ شوروي‌ با وجود تحمل‌ تلفات‌ و صدمات‌ بسيار در جنگ‌ 

جهاني‌ دوم‌، در پي‌ تدارك‌ جنگ‌ ديگري‌ است‌. 
 هم‌ زمان‌ با تسليم‌ يادداشت‌ اعتراض‌ ايران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ شوروي‌، علا سفير 
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كبير ايران‌ در واشنگتن‌ از وزيرامور خارجه‌ ايالات‌ متحده‌ در خواست‌ كرد تا به‌ دولت‌ 
شوروي‌ در مورد عدم‌ اجراي‌ تعهداتش‌ در باره‌ تخليه‌ ايران‌، اعتراض‌ كند. 28وي‌ به‌ 
آگاهي‌ علا رسانيد كه‌ سفارت‌ بريتانيا در واشنگتن‌، پيش‌ نويس‌ يادداشت‌ اعتراض‌ دولت‌ 

مزبور را در اين‌ مورد به‌ نظر اين‌ وزارت‌ خانه‌ رسانيده‌ است ‌.29
 فرداي‌ آن‌ روز، علا نامه‌اي‌ به‌ وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا فرستاد. علا، در پايان‌ نامه‌ي‌ 

مزبور اعلام‌ داشت : ‌30  
 مايلم‌ توجه‌ شما را به‌ اين‌ حقيقت‌ جلب‌ نمايم‌ كه‌ بر پايه‌ي‌ آگاهي‌هاي‌ به‌ دست‌ 
آمده‌ از محافل‌ بسيار مطلع‌، دولت‌ شوروي‌ تخليه‌ي‌ ايران‌ را بسته‌ به‌ آن‌ مي‌داند كه‌ 
دولت‌ ايران‌ خواسته‌هاي‌ بسيار مهم‌ آنان‌ را برآورده‌ سازد. در حالي‌ كه‌ عقب‌نشيني‌ 
و تخليه‌ و خروج‌ نيروهاي‌ متفقين‌ در پايان‌ جنگ‌، غير مشروط بوده‌ و هست‌... [لذا] 
از آن‌ عالي‌ جناب‌ مسئلت‌ [مي‌] نمايم‌ تا از حداكثر نفوذ دولت‌ آمريكا بهره‌ گرفته‌ و 

تخليه‌ي‌ بدون‌ قيد و شرط ايران‌ را از قواي‌ شوروي‌ تحصيل‌ فرماييد.

امور  از وزير   علا دو روز بعد )4 مارس‌ 1946 / 13 اسفند 1324(، تقاضاي‌ خود را 
خارجه‌ي‌ آمريكا تجديد كرد. در همان‌ روز، دولت‌ بريتانيا به‌ عنوان‌ طرف‌ امضاءكننده‌ي‌ 
نيروهاي‌ شوروي‌  از  ايران‌  خاك‌  تخليه‌ي‌  عدم‌  به‌   ،)1943/1320( جانبه‌  قرارداد سه‌ 
اعتراض‌ كرد. دو روز بعد )ششم‌ مارس‌ - 15 اسفند(، دولت‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ سفير خود 

در مسكو دستور داد كه‌ يادداشت‌ زير را تسليم‌ وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ شوروي‌ كند :31 
 دولت‌ ايالات‌ متحده‌ي‌ آمريكا اطلاع‌ يافته‌ كه‌ دولت‌ اتحادشوروي‌ تصميم‌ گرفته‌ 
ايران‌  در   ، اسفند 1324]  مارس‌ 1946 [11  دوم‌  از  بعد  را  است‌ سپاهيان‌ خود 
نگاهدارد و اين‌ تصميم‌ بدون‌ رضايت‌ دولت‌ ايران‌ اتخاذ گرديده‌ است‌ و سپاهيان‌ 
شوروي‌، علي‌ رغم‌ اعتراض‌هاي‌ دولت‌ ايران‌ به‌ حضور در قلمرو كشور ايران‌، ادامه‌ 

مي‌دهند.
نوامبر 1945  [3آذر 1324] دولت‌  يادداشت‌ 24  پاسخ‌  يادآور شود كه‌ در   بايد 
ايالات‌ متحده‌ي‌ آمريكا به‌ دولت‌ اتحاد شوروي‌، پيشنهاد عقب‌نشيني‌ كليه‌ سپاهيان‌ 
بيگانه‌ از ايران‌ داده‌ شد و دولت‌ شوروي‌ در 29 نوامبر [8 آذر] اظهار كرد كه‌ مدت‌ 
بهمن‌  ژانويه‌ 1942 [9  قرارداد 29  پايه‌ي‌  بر  ايران‌  اقامت‌ سپاهيان‌ شوروي‌ در 
1320] انگليس‌ و روس‌ و ايران‌ مي‌باشد. از اين‌ اظهار دولت‌ شوروي‌، دولت‌ ايالات‌ 
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متحده‌ استنباط كرد كه‌ تعهد دولت‌ اتحاد شوروي‌ اين‌ است‌ كه‌ سپاهيان‌ شوروي‌ 
ظرف‌ مدتي‌ كه‌ از دوم‌ مارس‌ 11 (1946 اسفند 1324( تجاوز نخواهد كرد، يعني‌ 
شش‌ماه‌ پس‌ از تسليم‌ ژاپن‌ در دوم‌ سپتامبر 1945 [11 شهريور 1324] از ايران‌ 

عقب‌ خواهند نشست‌. 
 اين‌ استنباط برپايه‌ي‌ ماده‌ پنج‌ قرارداد سه‌ جانبه‌ي‌ بالا است‌ كه‌ مي‌گويد » قواي‌ 
نظامي‌ نيروهاي‌ متفقين‌ در ظرف‌ مدتي‌ كه‌ بيش‌ از شش‌ ماه‌ بعد از آن‌ كه‌ مخاصمات‌ 
بين‌ ميان‌ متفقين‌ و آلمان‌ و ياران‌ او با آتش‌ بس‌ يا عقد معاهده‌ي‌ صلح‌ پايان‌ يافت‌ 
يا زودتر، بايد از قلمرو ايران‌ خارج‌ گردند . « تا آنجايي‌ كه‌ ممالك‌ متحده‌ آگهي‌ 
دارد، در جلسه‌ي‌ اخير شوراي‌ امنيت‌ كه‌ در آن‌ موافقت‌ گرديد كه‌ اتحاد شوروي‌ و 
ايران‌ بايد با مذاكرات‌ مستقيم‌ راه‌ حل‌ اختلافات‌ خود را بيابند، از اين‌ تعهد سخني‌ 

به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌.
 تصميم‌ دولت‌ شوروي‌ مبني‌ بر ابقاي‌ ارتش‌ روسيه‌ در ايران‌ بيش‌ از مدتي‌ كه‌ در 
قرارداد سه‌ جانبه‌ ذكر شده‌ است‌، براي‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا با توجه‌ باين‌ كه‌ 
يك‌ طرف‌ اعلاميه‌ي‌ اول‌ دسامبر 1943  [10آذر 1322] با ايران‌ و عضو سازمان‌ ملل‌ 
متحد مي‌باشد، وضعي‌ را ايجاد كرده‌ است‌ كه‌ نمي‌تواند در جريان‌ آن‌ و بي‌تفاوت‌ 

باقي‌ بماند.
 اين‌ اعلاميه‌ به‌ جهانيان‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ دولت‌هاي‌ ايالات‌ متحده‌، اتحاد جماهير 
ايران‌  برابر دولت‌  انگلستان‌،  سلطنتي‌  متحده‌ي‌  ممالك‌  و  سوسياليستي‌  شوروي‌ 
متعهدند كه‌ استقلال‌ و تماميت‌ ارضي‌ و نظام‌ سلطنتي‌ ايران‌ را ابقا و حمايت‌ نمايند.
 به‌ عقيده‌ي‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا، ابقاي‌ ارتش‌ در قلمرو ايران‌ توسط هر يك‌ از 
ايران‌،  دولت‌  عليه‌ خواسته‌هاي‌  يا  بدون‌ رضايت‌  مزبور  اعلاميه‌ي‌  كنندگان‌  امضاء 
در  آن‌،  بر  افزون‌  مي‌باشد.  اعلاميه‌  آن‌  در  مندرج‌  بخش‌  اطمينان‌  مواد  خلاف‌  بر 
مباحث‌ متعدد در جلسات‌ شوراي‌ امنيت‌ در لندن‌، اين‌ اصل‌ مورد قبول‌ واقع‌ شد 
از اعضاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در [قلمرو] كشور ديگر  كه‌ نگهداري‌ ارتش‌ هريك‌ 
عضو سازمان‌ [ملل‌ متحد] و عقب‌ نشيني‌ چنين‌ سپاهياني‌ نبايد مشروط و معلق‌ به‌ 

شرايط ديگر گردد.
 دولت‌ ايالات‌ متحده‌ با توجه‌ به‌ روح‌ دوستي‌ و همكاري‌ ميان‌ ايالات‌ متحده‌ و دولت‌ 
اتحادشوروي‌ كه‌ در اثر مبارزه‌موفقيت‌آميز عليه‌ دشمن‌ مشترك‌ گسترش‌ يافته‌ و 
به‌ عنوان‌ عضو ملل‌ متحد، با اشتياق‌ فراوان‌ آرزومندست‌ كه‌ دولت‌ اتحاد شوروي‌ 
سهم‌ خود را به صورت عقب‌ نشيني‌ فوري‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از قلمرو ايران‌ به‌ انجام‌ 
رساند، تا روح‌ اعتماد جهاني‌ كه‌ براي‌ پيشرفت‌ صلح‌ و آرامش‌ ميان‌ مردم‌ جهان‌ 
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ضروري‌ است‌ فزوني‌ يابد.
 دولت‌ ايالات‌ متحده‌، اطمينان‌ دارد كه‌ دولت‌ اتحاد شوروي‌، كمتر از دولت‌، سنگيني‌ 
مسئوليتي‌ را كه‌ طبق‌ منشور ملل‌ بر عهده‌ ي‌ قدرت‌هاي‌ بزرگ‌ مبني‌ بر احترام‌ حق‌ 

حاكميت‌ كشورهاي‌ ديگر واگذار شده‌، احساس‌ نمي‌نمايد.
 دولت‌ ايالات‌ متحده‌ي‌ آمريكا مسئلت‌ دارد كه‌ از تصميم‌ دولت‌ شوروي‌ كه‌ اميدوار 

است‌ منطبق‌ با نظرات‌ آورده‌ شده‌ در بالا باشد، به‌ فوريت‌ اطلاع‌ حاصل‌ نمايد.

 با رسيدن‌ اخبار ناگوار از تهران‌ و دست‌ اندازي‌ بيش‌تر عناصر مسلح‌ فرقه‌ به‌ استان‌ 
گيلان‌، يادداشت‌ ديگري‌ از سوي‌ قوام‌ به‌ مولوتف‌ تسليم‌ شد. در اين‌ يادداشت‌ نيز بر 

خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌، پافشاري‌ به‌ عمل‌ آمد :32    
آقاي‌ كميسر ملي‌

 تذكاريه‌ي‌ مورخه‌ 27 فوريه‌ )8 اسفند( شرحي‌ راجع‌ به‌ حدوث‌ وقايع‌ ناگوار جديد 
در حدود گيلان‌ به‌ اطلاع‌ جنابعالي‌ رسانده‌ بودم‌ كه‌ با كمال‌ تاسف‌ پاسخي‌ در اين‌ 
باب‌ نگرفتم‌. اخبار اخير كه‌ از ايران‌ رسيده‌ معلوم‌ مي‌دارد دستجات‌ جديد مسلح‌ 
با اسلحه‌ي‌ جديد مانند تفنگ‌ خودكار و بمب‌ و نارنجك‌ دستي‌ و كاميونهاي‌ متعدد 
مملو از اسلحه‌ و افراد به‌ نواحي‌ گيلان‌ هجوم‌ مي‌آورند و فرماندارن‌ و ماموران‌ دولت‌ 
را دستگير كرده‌ و فوق‌ العاده‌ اسباب‌ وحشت‌ و اضطراب‌ آن‌ حدود را فراهم‌ و امنيت‌ 
كشور را مختل‌ نموده‌اند. از طرفي‌ پشتيباني‌ آنان‌ به‌ وجود قواي‌ شوروي‌ در ايران‌ 
است‌ و از طرفي‌ هم‌ مقامات‌ شوروي‌ در تهران‌ با فرستادن‌ نيروي‌ تامينيه‌ي‌ دولت‌ 

موافقت‌ نكرده‌اند.
 محتاج‌ به‌ تذكر نمي‌دانم‌ كه‌ دوام‌ اين‌ وقايع‌ بكلي‌ بر خلاف‌ انتظارات‌ ملت‌ ايران‌ از 
دوستي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ مي‌باشد و چنان‌ چه‌ اقدام‌ شوروي‌ در جلوگيري‌ اين‌ 
وقايع‌ به‌ عمل‌ نيايد، اوضاع‌ ايران‌ بكلي‌ پريشان‌ و تمام‌ مناطق‌ كشور دچار ناامني‌ 
خواهد گرديد و هيچ‌ نتيجه‌اي‌ جز هرج‌ و مرج‌ و طغيان‌ و عصيان‌ حاصل‌ نخواهد شد 
و بزرگ‌ترين‌ لطمه‌ به‌ دوستي‌ دولت‌ و ملت‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ اتحاد جماهير شوروي‌ 

وارد خواهد ساخت‌.
 از اين‌ لحاظ بر حسب‌ لزوم‌، بار ديگر از آن‌ جناب‌ تقاضا دارم‌ دستور فوري‌ براي‌ 
تخليه‌ قواي‌ شوروي‌ از ايران‌ صادر فرمايند تا ماموران‌ دولت‌ با آزادي‌ عمل‌ بتوانند 
برقراركنند و اصلاحات‌ لازمه‌ كه‌ دولت‌ در نظر دارد عملي‌  را در كشور  انتظامات‌ 

گردد.
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 روز سوم‌ مارس‌ )12 اسفند 1324( ، قوام‌ در ديدار با استالين‌، از وي‌ مي‌پرسد كه‌ بر چه‌ 
اساس‌ بر اقدام‌ خود در زمينه‌ي‌ عدم‌ تخليه‌ي‌ خاك‌ ايران‌، صحه‌ مي‌گذاريد؟ در پاسخ‌ 
استالين‌ گفته‌ بود كه‌ در كنفرانس‌ پاريس‌ در سال‌ 1919 ميلادي‌  [1298خورشيدي‌] 
مساله‌ي‌ انتقال‌ قسمت‌هاي‌ بزرگي‌ از قلمرو شوروي‌ به‌ ايران‌ مطرح‌ شده‌ بود و آن‌ هيات‌ 
رو،  اين‌  از  است‌.  اشغال‌ كرده‌  تهران‌  در حكومت‌  را  مقام‌هاي‌ مهمي‌  نمايندگي‌ اخيراً 
شوروي‌ نمي‌تواند عليه‌ تهاجم‌ ايران‌ احساس‌ امنيت‌ كند. به‌ اين‌ دليل‌ بايد نيروهاي‌ خود 
را در آن‌ جا نگاه‌ دارد . 33 در اين‌ نشست‌، استالين‌ از لحن‌ خشني‌ نسبت‌ به‌ قوام‌السلطنه‌ 

استفاده‌ كرده‌ بود . 34
 برپايه‌ي‌ اطلاع‌ منابع‌ آگاه‌، شوروي‌ها » فشار زيادي‌ بر قوام‌ نخست‌ وزير ايران‌ وارد 
مي‌آورند« 35 تا وي‌ با خواسته‌هايشان‌ موافقت‌ كند. مطامع‌ مورد نظر روس‌ها را مي‌توان‌ 

در سه‌ مورد زير خلاصه‌ كرد : 
 1 ـ پذيرش‌ خودمختاري‌ نقاطي‌ كه‌ در دست‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ و كومله‌ است‌. 

 2ـ امتياز نفت‌ شمال‌ 

 3 ـ حضور مداوم‌ سپاهيان‌ شوروي‌ در شمال‌ ايران‌ 

 البته‌ روس‌ها به‌ طور ضمني‌ اشاره‌ كرده‌ بودند كه‌ در صورت‌ اعطاي‌ امتياز نفت‌ از سوي‌ 
ايران‌، ممكن‌ است‌ در مورد حضور مداوم‌ سپاهيان‌ شوروي‌ در شمال‌ ايران‌، تجديد نظر 

كنند 36.
 شوروي‌ها كه‌ نتوانسته‌ بودند در قلب‌ مسكو، هيات‌ ايراني‌ را وادار به‌ تسليم‌ كنند، بر 
قوام‌  شوروي‌،  اقدام‌  اين‌  برابر  افزودند.  دموكرات‌،  فرقه‌ي‌  اندازي‌هاي‌  دست‌  دايره‌ي‌ 
با فرستادن‌ يادداشت‌ ديگري‌ بر خواست‌ خود مبني‌ بر تخليه‌ ايران‌ از قواي‌ شوروي‌، 

پافشاري‌ بيش‌تري‌ به‌ عمل‌ آورد 37 :
 آقاي‌ كميسرملي‌ 

 در تعقيب‌ مراسله‌ مورخه‌ 5 مارس‌  [14اسفند ]شماره‌ 43 راجع‌ به‌ وقايع‌ اخير در 
حدود گيلان‌، با كمال‌ تاسف‌ اطلاعات‌ اخير را كه‌ از ايران‌ رسيده‌ با كمال‌ احترام‌ به‌ 

استحضار عالي‌ مي‌رساند:
 يك‌ عده‌ مسلح‌ با هفده‌ كاميون‌ با اسلحه‌ي‌ خودكار و بمب‌ و نارنجك‌ دستي‌ از 
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را دستگير كرده‌اند. عده‌ي‌  طريق‌ ديناچال‌ وارد شفارود شده‌ و فرماندار طوالش‌ 
ديگر از راه‌ هروآباد به‌ [طرف‌] اسالم‌ در حركتند. عده‌ي‌ ديگر به‌ دوازده‌ كيلومتري‌ 
به‌ طارم‌، چند  پانصد نفري‌  گروه‌  و يك‌  تهديد مي‌كنند  را  جا  آن‌  ماسوله‌ رسيده‌ 
كيلومتري‌ منجيل‌ رسيده‌اند و قصد اشغال‌ آن‌ جا را دارند .قواي‌ ژاندارم‌ دولتي‌ از 
هرگونه‌ آزادي‌ عمل‌ محروم‌ و پراكنده‌ است‌ و مقامات‌ شوروي‌ در تهران‌ با فرستادن‌ 

نيروي‌ كمكي‌ به‌ نواحي‌ مزبور موافقت‌ نكرده‌اند.
پهلوي‌  بندر  كيلومتري‌  چهار  و  بيست‌  به‌  مهاجمين‌  ديگر،  گزارش‌  موجب‌   به‌ 
رسيده‌اند. علاوه‌ بر همه‌ي‌ اين‌ها، در اين‌ موقع‌ كه‌ انتظار تخليه‌ي‌ فوري‌ ايران‌ از 
قواي‌ شوروي‌ مي‌رود، طبق‌ اطلاع‌ واصله‌ يك‌ كشتي‌ حامل‌ قوا از سواحل‌ بادكوبه‌ رو 

به‌ ايران‌، به‌[ طرف‌ ]بندر شاه‌ رهسپار شده‌ است‌.
 جاي‌ ترديد نيست‌ كه‌ وقوع‌ تمام‌ اين‌ قضايا، مربوط به‌ بقاي‌ نيروي‌ جماهير شوروي‌ 
و عدم‌ تخليه‌ي‌ ايران‌ است‌ و با اين‌ ترتيب‌ هيچ‌ دولتي‌ قادر نخواهد بود وظايف‌ 
خود را در حفظ نظم‌ و آرامش‌ كشور انجام‌ دهد و مسئوليت‌ خود را در مقابل‌ ملت‌ 
ايران‌ و حفظ مناسبات‌ حسنه‌ بين‌ دو كشور ايفا نمايد. بديهي‌ است‌ بهبود اوضاع‌ 
و مخصوصا تشييد روابط دوستي‌ و اقتصادي‌ بين‌ ايران‌ و شوروي‌ در اين‌ است‌ كه‌ 
دولت‌ مركزي‌ ايران‌ بتواند آسايش‌ و امنيت‌ را در نواحي‌ كشور برقرار سازد و با 

فراقت‌ خاطر به‌ يك‌ رشته‌ اصلاحات‌ اساسي‌ دست‌ بزند.
 بنابر اين‌، باز هم‌ لزوم‌ تخليه‌ ايران‌ از قواي‌ شوروي‌ را تقاضا دارم‌ .مقامات‌ شوروي‌ 
با اين‌ عمل‌ جلب‌ اعتماد و دوستي‌ ملت‌ ايران‌ را خواهند نمود و مانع‌ هرج‌ ومرج‌ و 
خونريزي‌ بيهوده‌ خواهند شد و فرصتي‌ به‌ دولت‌ خواهند داد تا اصلاحاتي‌ را كه‌ دولت‌ 
در نظر دارد عملي‌ سازد. در پايان‌ خواهشمندم‌ احترامات‌ فائقه‌ اين‌ جانب‌ نسبت‌ به‌ 
خود را به‌ پذيريد .                                                                                  احمد قوام‌

 روز سه‌ شنبه‌ 14 اسفند 1324 )5 مارس‌ 1946( در حالي‌ كه‌ سه‌ روز از موعد قطعي 
‌تخليه‌ي‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌ مي‌گذشت‌، قوام‌ براي‌ سومين‌ بار با مولوتف‌ ديدار 
كرد. وي‌ در اين‌ ديدار كوشيد كه‌ روس‌ها را به‌ راه‌ آورد. اما مولوتف‌ بر موضع‌ سخت‌ 
خود پافشاري‌ كرد. از اين‌ رو، در پايان‌ اين‌ ديدار، قوام‌ به‌ مولوتف‌ اطلاع‌ داد كه‌ او و 
هيات‌ همراه‌ قصد دارد كه‌ به‌ ايران‌ باز گردد و وي‌ مايل‌ است‌ با استالين‌ خداحافظي‌ كند.

 در همان‌ روز، قوام‌ در حضور مولوتف‌، با استالين‌ ملاقات‌ كرد. قوام‌ در آغاز سخن‌، به‌ 
تشريح‌ اوضاع‌ وخيم‌ كشور و تجاوزهاي‌ مكرر عناصر مسلح‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ با پشتيباني‌ 
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نيروهاي‌ نظامي‌ شوروي‌ در شمال‌، پرداخت‌. استالين‌ و مولوتف‌ كه‌ گويي‌ روحـشان‌ هم‌ 
از اين‌ حـوادث‌ آگاه‌ نبود، آشكارا از شنيدن‌ اين‌ اخبار، اظهار شگفتي‌ كردند : 38

 موقعي‌ كه‌ صحبت‌ توديع‌ به‌ ميان‌ آمد آقاي‌ استالين‌ گفت‌ : در نظر است‌ يك‌ مهماني‌ 
به‌ افتخار هيات‌ اعزامي‌ ايران‌ داده‌ شود و خواهش‌ كردند مسافرت‌ به‌ تاخير افتد. 
اين‌ جانب‌ بنا به‌ دعوت‌ دوستانه‌ ايشان‌، قرار به‌ تاخير مسافرت‌ داده‌ و سه‌ شنبه‌ 
چهاردهم‌ اسفند در معيت‌ تمام‌ اعضاي‌ هيات‌ اعزامي‌ در مهماني‌ با شكوهي‌ كه‌ در 
كاخ‌ كرملين‌ فراهم‌ شده‌ بود.حاضر گرديدم‌. سرشام‌، آقاي‌ مولوتف‌... صحبت‌هاي‌ 
بسيار گرم‌ و دوستانه‌ كردند. به‌ خصوص‌ ژنراليسيم‌ استالين‌ به‌ سلامتي‌ اعليحضرت‌ 

[نوشيدند]... و آرزوي‌ دوستي‌ و تفاهم‌ بين‌ دو كشور را اظهار داشتند.
 اين‌ جانب‌ به‌ نام‌ هيات‌ اعزامي‌، صميمانه‌ تشكر كردم‌ و در ضمن‌ چنين‌ گفتم‌ :با 
اين‌ كه‌ آقاي‌ مولوتف‌ اين‌ بيانات‌ پر مهر و محبت‌ را فرمودند، افسوس‌ در باب‌ حل‌ 

مشكلات‌ مساعدت‌ نشان‌ ندادند... 39
 بعد از صرف‌ شام‌ در تالار ديگر صحبت‌هاي‌ دوستانه‌ بين‌ اعضاي‌ هيات‌ و مقامات‌ 
شوروي‌ به‌ عمل‌ آمد و از آن‌ جمله‌ خود استالين‌ بيانات‌ بسيار دقيق‌ و حكيمانه‌ كه‌ 
نمونه‌ي‌ وسعت‌ نظر و علو افكار سياسي‌ ايشان‌ بود [؟ ] در باب‌ لزوم‌ اصلاحات‌ و 

رفورم‌ها در ايران‌ نمودند. 40
 در پاسخ‌ ايشان‌ اظهار داشتم‌: تاكنون‌ تاثيرات‌ جنگ‌ و تغيير آني‌ رژيم‌ سابق‌ و 
اختلال‌ امور كشور به‌ علت‌ فقر ونظاير آن‌، مجال‌ براي‌ اصلاحات‌ اساسي‌ به‌ دولت‌ 
زندگي‌  تامين‌  و  اساسي‌  رفورم‌هاي‌  كه‌ دولت‌ من‌ مهياي‌  اكنون‌  و  نبخشيد  ايران‌ 
مرفه‌ و عادلانه‌ براي‌ مردم‌ ايران‌ است‌، به‌ واسطه‌ عدم‌ مساعدت‌ دولت‌ شوروي‌ 
و  بسيار سخت‌  كار اصلاحات‌  ديگر،  و مشكلات‌  نيروي‌ خود  از  ايران‌  تخليه‌ي‌  با 
دشواراست‌. دولت‌ شوروي‌، با حسن‌ نيت‌ و يك‌ اقدام‌ مي‌تواند مشكلات‌ را از پيش‌ 
راه‌ ما بردارد و در اين‌ صورت‌ البته‌ اصلاحات‌ اساسي‌ در داخله‌ ايران‌ وقوع‌ خواهد 
يافت‌ و سياست‌ خارجه‌ ايران‌ روي‌ اصل‌ موازنه‌ و دوستي‌ صادقانه‌ با دولت‌ شوروي‌ 

خواهد بود .41 
 ژنراليسيم‌ استالين‌ اين‌ نظر اصلاحي‌ دولت‌ را تاييد و تصديق‌ كردند ولي‌ راجع‌ به‌ 

تخليه‌ ايران‌ جواب‌ مساعدي‌ ندادند. 42 

 هم‌ زمان‌ با عزيمت‌ هيات‌ ايراني‌، مقامات‌ شوروي‌ اعلاميه‌ي‌ زير را به‌ عنوان‌ اعلاميه‌ي‌ 
مشترك‌ دو دولت‌، پيشنهاد كردند :  43
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 نخست‌ وزير ايران‌ آقاي‌ قوام‌السلطنه‌ در مدت‌ توقف‌ خود در مسكو از تاريخ‌ 19 
رييس‌ شوراي‌  استالين‌  با  مرتبه‌  [1946] چندين‌  جاري‌  سال‌  مارس‌   6 تا  فوريه‌ 

كميسران‌ و مولوتف‌ كميسر ملي‌ امور خارجه‌، ملاقات‌ و مذاكره‌ نمودند.
 طي‌ اين‌ مذاكرات‌ كه‌ در محيط دوستي‌ و حسن‌ تفاهم‌ جريان‌ داشت‌ مسايلي‌ كه‌ 
مورد علاقه‌ طرفين‌ بود، مورد بحث‌ قرار گرفت‌. اين‌ مذاكرات‌ بين‌ دولت‌ ايران‌ و 

سفير كبير شوروي‌ در تهران‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.

 قوام‌ به‌ مولوتف‌ گوشزد كرد كه‌ چون‌ هنوز نتيجه‌ي‌ مثبتي‌ از گفتگوها گرفته‌ نشده‌ و 
قراري‌ اتخاذ نگرديده‌ است‌، مي‌بايست‌ اصلاح‌هايي‌ در متن‌ اعلاميه‌ي‌ مشترك‌ به‌ عمل‌ 
آيند. متن‌ مزبور به‌ صورت‌ زير از سوي‌ هيات‌ ايراني‌ تغيير داده‌ شد و با تاييد دولت‌ 
منتشر  در مسكو،  دو كشور  پايان‌ گفتگوهاي‌  اعلاميه‌ي‌ مشترك‌  عنوان‌  به‌  شوروي‌، 

گرديد : 
از تاريخ‌  در مسكو  توقف‌ خود  در مدت‌  السلطنه‌  قوام‌  آقاي‌  ايران‌  وزير   نخست‌ 
19 فوريه‌ تا 6 مارس‌ سال‌ جاري‌  [30بهمن‌ تا 15 اسفند 1324] چندين‌ مرتبه‌ 
با استالين‌ رييس‌ شوراي‌ كميسران‌ و مولوتف‌ كميسر ملي‌ امور خارجه‌ ملاقات‌ و 
مذاكره‌ نمودند. طي‌ اين‌ مذاكرات‌ كه‌ در محيط دوستانه‌ جريان‌ داشت‌، مسايلي‌ كه‌ 

مورد علاقه‌ طرفين‌ بود مورد بحث‌ قرار گرفت‌. 
 هر دو دولت‌ ساعي‌ خواهند بود كه‌ با تعيين‌ سفير كبير جديد شوروي‌ در ايران‌، 

موجبات‌ تحكيم‌ روابط دوستانه‌ بيش‌ از بيش‌ بين‌ دو كشور برقرار گردد.

طريق‌  از  مسكو  از  ايراني‌  اسفند 1324  [7مارس‌ ،1946] هيات‌   16 پنجشنبه‌   روز 
بادكوبه‌، عازم‌ تهران‌ شد. در فرودگاه‌ با حضور مولوتف‌ وزير امور خارجه‌ شوروي‌، مراسم‌ 
رسمي‌ بدرقه‌ به‌ عمل‌ آمد. آخرين‌ سخنان‌ مولوتف‌، چنين‌ بود: » اميدوارم‌ روابط بين‌ 

شوروي‌ و ايران‌ رفته‌ رفته‌ بهتر خواهد شد . «44
 در مجموع‌، گفتگوها به‌ نتيجه‌ي‌ دل‌ خواه‌ قوام‌ نرسيد. اما استالين‌ نيز نتوانست‌ چيزي‌ 

به‌ دست‌ آورد. مسايل‌ مورد گفتگوي‌ دو طرف‌ عبارت‌ بودند از: 
 

 1ـ تخليه‌ي‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از خاك‌ ايران‌
 در زمينه‌ي‌ عقب‌ نشيني‌ سربازان‌ شوروي‌ از ايران‌، استالين‌ قرارداد1921 را پيش‌ كشيد 
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و آن‌ را مجوز حضور سربازان‌ شوروي‌ در ايران‌ دانست‌. قوام‌ به‌ وي‌ يادآور شد كه‌ بر 
پايه‌ي‌ مدارك‌ و يادداشت‌ها، مطلقا قرارداد مزبور منطبق‌ با چنين‌ ادعايي‌ نيست‌. به‌ ويژه‌ 
آن‌ كه‌ در زمان‌ امضاءآن‌، خود وي‌، مصدر كار بود و در نتيجه‌ به‌ ياري‌ تجربيات‌ شخصي‌ 

خود، مي‌داند كه‌ منظور قرارداد چه‌ بوده‌ است‌.45
 قوام‌ برابر سخنان‌ استالين‌ درباره‌ روش‌ خصمانه‌ي‌ دولت‌ ايران‌ در انجمن‌ صلح‌ ورساي‌ 
گفته‌ بود: رياست‌ هيات‌ با مشاورالممالك‌ )علي‌ قلي‌ خان‌ انصاري‌( وزير امور خارجه‌ي‌ 
ايران‌ بود كه‌ بعد خود وي‌ گفتگوهاي‌ مربوط به‌ قرارداد 1921 را انجام‌ داده‌ كه‌ اينك‌ 

شما تا اين‌ حد مغرورانه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ مي‌كنيد.
 سرانجام‌ روس‌ها، از اين‌ گونه‌ مهاجمه‌ها دست‌ مي‌كشند و به‌ اين‌ اظهار نظر مبهم‌ كه‌ 

»منافع‌« آن‌ها ايجاب‌ مي‌كند كه‌ ارتش‌ خود را در ايران‌ نگاه‌ دارند، اكتفا مي‌كنند.
 

2ـ مساله‌ي‌ آذربايجان‌ 
 در خلال‌ گفتگوها، استالين‌ به‌ قوام‌ تاكيد مي‌كند كه‌ آذربايجان‌ مساله‌ي‌ داخلي‌ ايران‌ 
است‌. چرا ايرانيان‌ تا اين‌ حد آشفته‌ شده‌اند. آذربايجاني‌ها خواستار خودمختاري‌اند، نه‌ 

استقلال‌.
 قوام‌ در پاسخ‌ استالين‌ مي‌گويد: مشروطيت‌ اجازه‌ خود مختاري‌ نمي‌دهد، زيرا استان‌هاي‌ 
ديگر نيز خواهان‌ خودمختاري‌ مي‌شوند و در نتيجه‌، كنترل‌ كشور از دست‌ دولت‌ خارج‌ 

مي‌شود. 46
 در يكي‌ از نشست‌ها، مولوتف‌ پيشنهادمي‌ كند كه‌ دولت‌ ايران‌ رژيم‌ حاضر در آذربايجان‌ 
را بدون‌ داشتن‌ وزارت‌ جنگ‌ و وزارت‌ امور خارجه‌، به‌ رسميت‌ بشناسد.قوام‌ مي‌گويد او 
مايل‌ است‌ با )رهبران‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌( آذربايجان‌ سازش‌ كند ولي‌ تا آن‌ جا كه‌ قانون‌ 
انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ اجازه‌ مي‌دهد. [بدين‌ سان‌] او حتما نخواهد توانست‌ ترتيبات‌ 

كنوني‌ را بپذيرد.
 سرانجام‌ روس‌ها در گفتگوهاي‌ خود با قوام‌ پيرامون‌ آذربايجان‌ به‌ وي‌ مي‌گويند كه‌ 

كاري‌ نمي‌توانند بكنند، زيرا/FF13//  » شرف‌ شوروي‌ در گرو آن‌ است‌« . 47
 تنها موردي‌ را كه‌ روس‌ها پذيرفتند، تعيين‌ سفير جديد شوروي‌ در تهران‌ بود. در برابر، 



163

نخست‌ وزير ايران‌ هم‌، زير بار فشار سران‌ اتحاد شوروي‌ براي‌ گرفتن‌ امتياز نفت‌ نرفت‌.

3 ـ مساله‌ي‌ نفت‌ 
 در خلال‌ گفتگوها، استالين‌ و مولوتف‌، مساله‌ي‌ امتياز نفت‌ را مطرح‌ كردند. مولوتف‌ 
از تبعيض‌هايي‌ كه‌ در مقايسه‌ با انگلستان‌ نسبت‌ به‌ شوروي‌ روا شده‌ بود سخن‌ گفت‌.  
مولوتف‌ گفته‌ بـود كه‌ » به‌ بريتانيا امتياز [ نفت‌ ] داده‌ شد. در حالي‌ كه‌ چيزي‌ به‌ اتحاد 

شوروي‌ داده‌ نشده‌ است‌« . 48
امتياز نفت‌ به‌ شوروي‌ به‌ استناد اين‌ كه‌ قانون‌ اخير   قوام‌ از گفتگو پيرامون‌ اعطاي‌ 
مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، مذاكره‌ درباره‌ي‌ نفت‌ را با كشورهاي‌ خارجي‌ ممنوع‌ كرده‌ است‌، 

خودداري‌ كرد. 
 قوام‌ خاطرنشان‌ كرد كه‌ مجلس‌ كنوني‌ مصوبه‌ي‌ خود را لغو نخواهد كرد. تنها بايد به‌ 
طرح‌ مساله‌ در مجلس‌ آينده‌ اميدوار بود كه‌ انتخابات‌ آن‌ به‌ علت‌ ابقاي‌ ارتش‌ روسيه‌ در 

شمال‌ ايران‌، امكان‌ پذيرنيست‌. 49
 مولوتف‌ گفته‌ بود كه‌ بيات‌ در دوران‌ نخست‌ وزيري‌ خود پيشنهاد كرده‌ بود كه‌ يك‌ 
برپايه‌ي‌ 51 درصد سهم‌ روسيه‌ و 49 درصد سهم‌  ايران‌ و شوروي‌،  شركت‌ مختلط 
ايران‌، براي‌ بهره‌ برداري‌ از نفت‌ شمال‌ تاسيس‌ شود. دولت‌ اتحاد شوروي‌ در آن‌ زمان‌، 

پيشنهاد مزبور را قبول‌ نكرد. اما اكنون‌ مايل‌ است‌ آن‌ را بپذيرد. 50
 مولوتف‌ پيشنهاد مزبور را در يك‌ يادداشت‌ كتبي‌ كه‌ در آن‌ پيشنهاد شناسايي‌ رژيم‌ 
به‌  قوام‌  تمكين‌  برابرعدم‌  البته‌  كرد.  قوام‌  تسليم‌  داشت‌،  وجود  نيز  آذربايجان‌  موجود 

پيشنهاد شركت‌ مختلط، مولوتف‌ پيشنهاد مزبور را پس‌ گرفت‌ و خواهان‌ امتياز شد. 51
 استالين‌ در ديدار با قوام‌، از لزوم‌ اصلاحات‌ اجتماعي‌ نيز در ايران‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آورد 
و يادآور شده‌ بود كه‌ » اگر انگلستان‌ در آمريكا اصلاحات‌ انجام‌ مي‌داد، ايالات‌ متحده‌ 
را از دست‌ نمي‌داد. چنان‌ چه‌ در هندوستان‌ نيز دست‌ به‌ اصلاحات‌ نزند، هند را هم‌ از 

دست‌ خواهد داد.گرچه‌ خود انگلستان‌، نياز مبرم‌ به‌ اصلاحات‌ دارد .« 52
 قوام‌ در پاسخ‌ گفته‌ بود: » اصلاحات‌ زماني‌ امكان‌پذير است‌ كه‌ ايران‌ متعلق‌ به‌ ايراني‌ 

باشد و كسي‌ با او كاري‌ نداشته‌ باشد«.53
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اهميتي‌  بودند كه‌  استالين‌ و مولوتف‌ فرياد زده‌   براي‌ ترساندن‌ قوام‌ » در يك‌ مورد 
نمي‌دهيم‌ كه‌ انگليس‌ و آمريكا چه‌ مي‌گويند، ما از آن‌ها وحشتي‌ نداريم .‌«54

 سرانجام‌، رهبران‌ شوروي‌ كوشيدند كه‌ تا قوام‌ را وادار كنند كه‌ گفتگو با سفير جديد 
شوروي‌ در تهران‌ را جايگزين‌ طرح‌ گفتگوها در شوراي‌ امنيت‌ كند. اما در اين‌ مورد نيز 

موفق‌ نشدند و قوام‌ زير بار اين‌ مساله‌ نرفت‌.
 در جريان‌ گفتگوها، سران‌ شوروي‌ كه‌ خود را سردمدار اردوي‌ سوسياليسيم‌ و مخالف‌ 
استعمار و استثمار نشان‌ مي‌دادند، به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ به‌ هيات‌ ايراني‌ اطمينان‌ دهند كه‌ 
از مردم‌ و دولت‌ ايران‌ در راه‌ استيفاي‌ حقوق‌ غارت‌ شده‌ي‌ ملي‌ وسيله‌ي‌ شركت‌ نفت‌ 
انگليس‌، پشتيباني‌ خواهند كرد، پياپي‌ با كاربرد واژه‌ي‌ » ديسكريمنياتسيا« )تبعيض‌( 
ايران‌ را متهم‌ مي‌كردند كه‌ با عدم‌ اعطاي‌ امتياز نفت‌ شمال‌ به‌ دولت‌ شوروي‌، ميان‌ اين‌ 
كشور و بريتانيا استثنا قايل‌ شده‌ است‌. سران‌ شوروي‌، درگفتگوهاي‌ خود با قوام‌ و هيات‌ 
همراه‌، بارها اين‌ واژه‌ را به‌ كار برده‌ و خواستار امتياز نفت‌ بودند تا از اين‌ نظر، تبعيضي‌ 

ميان‌ آن‌ها و حكومت‌ سرمايه‌ داري‌ بريتانيا وجود نداشته‌ باشد. 
 دكتر رضازاده‌ شفق‌ )استاد دانشگاه‌ و نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌( نيز از اعضاي‌ هيات‌ 

نمايندگي‌ ايران‌ بود، وي‌ مي‌گويد : 55 
 ... در مجلس‌ ضيافت‌ چاي‌... تنها موقعي‌ بود كه‌ موتولف‌ را با صورت‌ متبسم‌ ديدم‌... 
به‌ ايشان‌ رسيدم‌، از دانشگاه‌ و كار من‌ پرسيد و صحبت‌ به‌ ادبيات‌ و زبان‌ ايران‌ 
وارتباط آن‌ با زبان‌ و ادبيات‌ روسي‌ به‌ ميان‌ آمد. گفتم‌ به‌ عقيده‌ي‌ زبان‌ شناسان‌، 
يك‌  از  زبان‌  دو  هر  است‌.  اروپايي‌  زبان‌هاي‌  از  نزديك‌تر  فارسي‌  به‌  روسي‌  زبان‌ 
شاخه‌ از شعب‌ هند و اروپايي‌ مشتق‌ است‌، پس‌ راه‌ تفاهم‌ بين‌ دو ملت‌ از هر حيث‌ 
فراهم‌ است‌. كمي‌ سكوت‌ كرد، يكباره‌ با صداي‌ بلند كه‌ گويي‌ توبيخ‌آميز بود گفت‌: 
اما شما كلمات‌ زياد عربي‌ در فارسي‌ داريد. گفتم‌ : صحيح‌ است‌. از وقتي‌ ايرانيان‌ 
دين‌ اسلام‌ را پذيرفتند، زبان‌ و ادبيات‌ عرب‌ بالطبع‌ در ايران‌ نفوذ يافت‌ ولي‌ شما 
هم‌ در زبان‌ روسي‌ كلمات‌ لاتين‌ زياد داريد. گفت‌: اين‌ هم‌ درست‌ است‌. در اين‌ 
موقع‌ يك‌ بزنگاه‌ پيدا كردم‌ و گفتم‌ ولي‌ كاش‌ يكي‌ از آن‌ لغت‌هاي‌ لاتين‌ به‌ زبان‌ 
روسي‌ داخل‌ نشده‌ بود كه‌ در اين‌ مذاكرات‌ اسباب‌ زحمت‌ باشد. گفت‌: كدام‌ است‌؟ 

گفتم‌ » ديسكريمنياتسيا» 
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 استالين‌، با وجودي‌ كه‌ ديگران‌ را اندرز مي‌داد، بر اين‌ باور بود كه‌ مرگ‌ تنها براي‌ 
همسايه‌ خوب‌ است‌. او نيز مانند مستبدان‌ تاريخ‌ و سردمداران‌ حكومت‌ فساد، بر اين‌ 
باور بود كه‌ بهتر از مجموع‌ مردم‌ مي‌فهمد وآن‌ چه‌ را كه‌ انجام‌ مي‌دهد، عين‌ صواب‌ 
و اصلاحات‌ است‌. هنگامي‌ كه‌ چهل‌ و دو سال‌ بعد، گورباچف‌ در پي‌ اصلاحات‌ برآمد، 

جامعه‌ از مرحله‌ انقلاب‌ نيز گذشته‌  و به‌ مرحله‌ي‌ فروپاشي‌ رسيده‌ بود. 
 جامعه‌هاي‌ تحت‌ سلطه‌ و يا زير حاكميت‌ فساد را، در مرحله‌ي‌ معيني‌ مي‌توان‌ با انجام‌ 
اصلاحات‌ رهاند. در مراحل‌ بعدي‌، جامعه‌ مي‌تواند خود را با انجام‌ انقلاب‌، برهاند .پس‌ 

از آن‌ جامعه‌ به‌ مرحله‌ي‌ فروپاشي‌، گام‌ مي‌گذارد. 
 نادر جوامعي‌ توانسته‌اند در اثر انقلاب‌ خود را نجات‌ دهند. غالب‌ جوامع‌ تحت‌ سلطه‌ ،به‌ 

سوي‌ سرنوشت‌ محتوم‌، يعني‌ فروپاشي‌ حركت‌ كرده‌اند.
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 پي‌نوشت‌هاي‌ بخش‌ هفتم‌ 

 1ـ غائله‌ آذربايجان‌ ـ ص‌ 398
 2 ـ روزنـامه‌ اطـلاعات‌ ـ شـماره‌ 720 ـ نقــل‌ از خــبرنگار ديـپلماتيك‌ روزنـامه‌ي‌ سـان‌دي‌ تايـمز 

(Sunday Times)

 3 ـ861.24591 - /3-1146  11مارس‌ 1946  [20اسفند 1324] تلگرام‌ سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ 
وزارت‌ خارجه‌ آمريكا )گفت‌وگوهاي‌ سفير با نخست‌وزير(

 4 ـ غائله‌ آذربايجان‌ ـ ص‌ 403 - 402 )تلگراف‌ رمز نخست‌ وزير به‌ علا سفير كبير ايران‌ در واشينگتن‌( . 
 5 ـ همراهان‌ نخست‌ وزير عبارت‌ بودند از: حميد سياح‌، جواد عامري‌ )از وزيران‌ پيشين‌ ،(دكتر صادق‌ 
رضازاده‌ شفق‌ و حبيب‌ الله‌ دری‌ )نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌(، پير نظر، مدير كل‌ وزارت‌ امور خارجه‌. 
نيك‌ پور رييس‌ اتاق‌ بازرگاني‌ تهران‌، سلمان‌ اسدي‌، عميدي‌ نوري‌ مدير روزنامه‌ داد(، جهانگير تفضلي‌ 
)مدير روزنامه‌ ايران‌ ما(، قاسم‌ مسعودي‌ )نماينده‌ روزنامه‌ اطلاعات‌( و حميد رضوي‌ )نماينده‌ي‌ راديو تهران‌( 

6 ـ تلگرام‌ قوام‌ از مسكو ـ نمره‌ 2346 - 2 / 12 / 1324 ) آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌( 
 7ـ از گزارش‌ احمد قوام‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ )29 مهرماه‌ 1326( 

 8 ـ همان‌ 
 9 ـ همان‌ 

 10 ـ همان‌ 
 11 ـ همان‌ 
 12 ـ همان‌ 
 13 ـ همان‌ 
 14 ـ همان‌ 
 15 ـ همان‌ 
 16 ـ همان‌

 17 ـ قانون‌ منع‌ گفتگو پيرامون‌ اعطاي‌ امتياز نفت‌ به‌ كشورها و شركت‌هاي‌ خارجي‌ ،مادامي‌ كه‌ ايران‌ از 
نيروهاي‌ ارتش‌هاي‌ بيگانه‌ تخليه‌ نشده‌است‌

 18 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 
 19 ـ همان‌ 
20 ـ همان‌ 
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 21ـ همان‌ 
 22 ـ همان‌ 

 23 ـ البته‌ از ياد نبريم‌ كه‌ تاريخي‌ را كه‌ آقاي‌ مولوتف‌ به‌ آن‌ اشاره‌ مي‌كند، جمهوري‌ نوخاسته‌ي‌ آذربايجان‌، 
خواهان‌ تشكيل‌ فدراسيون‌ با دولت‌ ايران‌ شده‌ بود. مردم‌ و دولت‌ موقت‌ نخجوان‌، تقاضاي‌ پيوستن‌ به‌ ايران‌ 
را داشتند. مردم‌ سرخس‌ از نيروهاي‌ ارتش‌ ايران‌ دعوت‌ به‌ حضور كرده‌ بودند و مردمان‌ خوارزم‌ و فرارود، 

خواهان‌ يك‌ پارچگي‌ با ايران‌ بودند.
 24 ـ از گزارش‌ قوام‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ـ )29 مهرماه‌ 1326 خورشيدي‌(

 25 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 
 26 ـ گزارش‌ قوام‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ـ )29 مهرماه‌ 1326 خوشيدي‌( 

27 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌  
 28ـ 364 - 13/ 24591  -861    سوم‌ مارس‌ 1946 )12 اسفند 1324( از وزير امور خارجه‌ آمريكا به‌ سفير 

ايالات‌ متحده‌ در تهران‌  
 29ـ همان‌ 

 30 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 
 ـ594  - 3/ 24591  -861  5 مارس‌ 1946 )14 اسفند 1324 خورشيدي‌( از وزير خارجه‌ آمريكا به‌ »كنان‌«   31 

كاردار سفارت‌ ايالات‌ متحده‌ در شوروي‌. 
 32 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 

 33 ـ 446 - 3/ 91  -661   4 مارس‌ 1946 )12 اسفند 1324( از »كنان‌« كاردار سفارت‌ ايالات‌ متحده‌ در 
مسكو به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا

 34 ـ همان‌ 
 35 ـ همان‌
 36 ـ همان‌

 37 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 
 38ـ از سخنان‌ قوام‌ در مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ )29 مهرماه‌ 1326( 

 39ـ  1146 - 13/ 24591  -861   11 مارس‌ 1946 )20 اسفند 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ 
وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا )گفت‌وگوي‌هاي‌ سفير با نخست‌ وزير(

 40 ـ همان‌ 
 41 ـ همان‌
 42 ـ همان‌ 
 43 ـ همان‌ 
 44 ـ همان‌ 
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 45 ـ همان‌ 
 46 ـ همان‌ 
 47 ـ همان‌ 
 48 ـ همان‌ 
 49 ـ همان‌ 
 50 ـ همان‌ 
 51 ـ همان‌
 52 ـ همان‌
 53 ـ همان‌
 54 ـ همان‌

 55 ـ دوازدهمين‌ سالنامه‌ي‌ دنيا 1325 ـ ص‌ 47 - 42 
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بـخش‌ هشتـم‌

ادامه‌ي‌ زورآزمايي‌ در شوراي‌ امنيت‌

 هم‌ زمان‌ با عدم‌ تسليم‌ قوام‌ برابر استالين‌، روس‌ها چهره‌ي‌ خشن‌تري‌ به‌ خود گرفته‌ و 
بر زورگويي‌ و قلدري‌ افزودند. روس‌ها نيروهايي‌ را كه‌ از مشهد، شاهرود و سمنان‌ تخليه‌ 

كرده‌ بودند، از ايران‌ خارج‌ نكرده‌ و آن‌ها را به‌ سوي‌ باختر ايران‌ سوق‌ دادند. 
 وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا، با توجه‌ به‌ اين‌ اقدام‌ شوروي‌، به‌ سفير خود در لندن‌ دستور داد 
كه‌ با سری نگاه داشتن کامل مساله » بوين‌ « وزير امور خارجه‌ي‌ بريتانيا اطلاع‌ دهد : 1 

 چنان‌ چه‌ پاسخ‌ رضايت‌بخشي‌ به‌ يادداشت‌ 6 مارس‌  [15اسفند] ايالات‌ متحده‌ 
به‌ نگاهداري‌  ايران‌  دولت‌  خواست‌  خلاف‌  بر  شوروي‌،  دولت‌  چه‌  چنان‌  و  نرسد 
نيروهاي‌ خود در آن‌ كشور ادامه‌ دهد، اين‌ دولت‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ چاره‌اي‌ جز اين‌ 
ندارند كه‌ بدون‌ تاخير مساله‌ را در شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مطرح‌ كند... 
اين‌ اقدام‌، بر پايه‌ي‌ تعهداتمان‌ به‌ عنوان‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد و امضاء كننده‌ي‌ 
اعلاميه‌ي‌ مربوط به‌ ايران‌ خواهد بود... اين‌ دولت‌، از آگاهي‌ بر اين‌ امر كه‌ آيا دولت‌ 
مايل‌ است‌ در  ايران‌،  به‌  اعلاميه‌ي‌ مربوط  امضاكننده‌ي‌  به‌ عنوان‌ سومين‌  بريتانيا 

مورد ارجاع‌ مساله‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ به‌ ما ملحق‌ شود، سپاسگزار خواهد بود.

 روز هشتم‌ مارس‌ )17 اسفند( برپايه‌ي‌ خبرهاي‌ مربوط به‌ حركت‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از 
خراسان‌ به‌ سوي‌ باختر، دولت‌ آمريكا پيامي‌ تسليم‌ وزارت‌ امور خارجه‌ي‌ شوروي‌ كرد.  

در پيام‌ مزبور آمده‌ بود: 2   
 دولت‌ ايالات‌ متحده‌، افتخار دارد كه‌ به‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ اطلاع‌ دهد كه‌ 
گزارش‌هاي‌ رسيده‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ اخيرا نقل‌ و انتقالات‌ قابل‌ توجهي‌ در نيرو و 
جنگ‌ افزارها در امتداد مرز شوروي‌ به‌ سوي‌ تبريز و از تبريز به‌ سوي‌ تهران‌، مهاباد 
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و نقاط گوناگون‌ در شمال‌ شرقي‌ ايران‌ صورت‌ مي‌گيرد.
 دولت‌ ايالات‌ متحده‌ي‌ آمريكا مايل‌ است‌ بداند كه‌ آيا دولت‌ اتحاد شوروي‌ به‌ جاي‌ 
عقب‌ كشيدن‌ نيروي‌ خود از ايران‌، چنان‌ چه‌ در يادداشت‌ ششم‌ مارس ‌[16 اسفند] 
اين‌ سفارت‌خانه‌ تاكيد شده‌ بود، دست‌ اندر كار وارد كردن‌ قواي‌ اضافي‌ به‌ ايران‌ 

مي‌باشد.
 چنان‌ چه‌ قواي‌ شوروي‌ در حال‌ افزايش‌ اند، اين‌ دولت‌ از دريافت‌ اطلاعات‌ فوري‌ 

به‌ منظور آگاهي‌ از مقاصد اين‌ اقدامات‌، استقبال‌ مي‌نمايد. 

 چنان‌ كه‌ گفته‌ شد، روس‌ها به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ نيروهاي‌ خود را از ايران‌ بيرون‌ ببرند، 
نيروهايي‌ را كه‌ از مشهد، شاهرود و سمنان‌ تخليه‌ كرده‌ بودند، همراه‌ با نيروهاي‌ تازه‌ 
نفس‌ كه‌ از آن‌ سوي‌ مرز به‌ آن‌ها پيوسته‌ بود، به‌ سوي‌ تهران‌، مرز عراق‌ و تركيه‌ گسيل‌ 
كردند. هم‌ سو با اين‌ اقدام‌، چند لشگر شوروي‌ در كنار مرزهاي‌ اروپايي‌ كشور تركيه‌، 
متمركز گرديدند. در كنار اقدام‌هاي‌ نظامي‌، روس‌ها دست‌ به‌ تبليغات‌ دامنه‌ داري‌ زدند 
تا دولت‌هاي‌ ايران‌ و تركيه‌ و در اين‌ راستا، غرب‌ را دچار ترس‌ و وحشت‌ كرده‌ و در اين‌ 

فرآيند، با تهديد تركيه‌، غرب‌ را از پشتيباني‌ ايران‌ منصرف‌ سازند.
ايران‌، موجب‌ اضطراب‌  به‌ نقل‌ وانتقال‌ها نظامي‌ شوروي‌ در   انتشار خبرهاي‌ مربوط 
شديد غرب‌ و به‌ ويژه‌ آمريكا شد. روزنامه‌هاي‌ آمريكا واكنش‌ عصبي‌ از خود نشان‌ دادند 
و حتا روزنامه‌ي‌ محافظه‌كار نيويورك‌ تايمز (New York Times) در سرمقاله‌ي‌ خود، 
با سر خط هشت‌ ستوني‌ نوشت‌ : » ستون‌هاي‌ سنگين‌ شوروي‌ به‌ سوي‌ غرب‌ ايران‌ : 

ممكن‌ است‌ هدف‌ آن‌ها تركيه‌ يا عراق‌ باشد« .3
 جو سياسي‌ حاكم‌ بر كشور، بسيار نگران‌كننده‌ بود. به‌ طوري‌ كه‌ » در تعطيلات‌ نوروزي‌، 

ايران‌ در انتظاريك‌ كودتاي‌ مسلحانه‌ از سوي‌ نيروهاي‌ شوروي‌ وحزب‌ توده‌ بود« .4
 در آستانه‌ي‌ ورود سفير كبير جديد شوروي‌ به‌ تهران‌، كاردار سفارت‌ مزبور به‌ بهانه‌ي‌ 
استقبال‌ از سفير در فرودگاه‌، از حضور در ميهماني‌ رسمي‌ وزارت‌ امور خارجه‌ که به 
افتخار سر‌ریدر بولارد سفیر بریتانیا ترتیب داده شده بود خودداري‌ كرد. اين‌ عمل‌ به‌ 

عنوان‌ اعتراض‌ به‌ مراجعه‌ي‌ دوباره‌ي‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ تلقي‌ شد.
از سوي‌ هيچ‌ كشوري‌ حمايت‌  ايران‌  نابرابر، در حالي‌ كه‌  مبارزه‌ي‌  اين‌   در گرماگرم‌ 

نمي‌شد، روزنامه‌ي‌ هرالد تريبيون‌ (Herald Tribune) در سر مقاله‌ي‌ خود نوشت : 5 
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 ايران‌ نياز مبرم‌ به‌ اصلاحات‌ دارد و براي‌ آمريكا غير قابل‌ تصور است‌ كه‌ به‌ خاطر 
صحراهاي‌ خشك‌ ايران‌، وارد جنگ‌ شود. 

 روس‌ها در پي‌ آن‌ بودند كه‌ با افزودن‌ بر فشار، بتوانند در آينده‌ي‌ نزديك‌ دولتي‌ را در 
ايران‌ بر سر كار آورند كه‌ خواسته‌هاي‌ آنان‌ و به‌ ويژه‌ مساله‌ي‌ استقرار دايمي‌ ارتش‌ 
سرخ‌ در ايران‌ و اعطاي‌ امتياز نفت‌ به‌ شوروي‌ را بپذيرد. در اين‌ راستا، شوروي‌ در پي‌ 
آن‌ بود كه‌ از درگيري‌ مستقيم‌ پرهيز كرده‌ و از عناصر و عوامل‌ ايراني‌نما ، بهره‌ گيرد. 
در نهايت‌ نيروهاي‌ مسلح‌ شوروي‌ در ايران‌، با ايجاد رعب‌ و تهديد و در صورت‌ لزوم‌ با 

دخالت‌ مسلحانه‌ در خدمت چنین برنامه‌‌ای  خواهد بود. 6
 برجسته‌ترين‌ مقام‌ سفارت‌ آمريكا در مسكو، درباره مقامه شوروی به‌ اين‌ جمع‌بندي‌ 

رسيده‌ است : 7
 الف‌ ـ دولت‌ شوروي‌ قصد عقب‌ نشيني‌ از ايران‌ را ندارد. به‌ جاي‌ تخليه‌ي‌ نيروها، 
دولت‌ شوروي‌، نيروهاي‌ خود را با نيروهاي‌ تقويتي‌ )اگر چه‌ به‌ ميزان‌ كم‌(، پيوسته‌ 

افزايش‌ مي‌دهد 
 ب‌ ـ دير يا زود، دولت‌ شوروي‌ ناگزير خواهد بود كه‌ علت‌ حضور نيروهاي‌ خود در 
ايران‌ را كه‌ بر خلاف‌ تعهدات‌ قرارداد سه‌ جانبه‌ مي‌باشد، براي‌ جهانيان‌ تشريح‌ 

كند.
 پ‌ ـ تاخير در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ها و يادداشت‌هاي‌ دولت‌ آمريكا، نشان‌ دهنده‌ آن‌ 
است‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ مايل‌ نيست‌ كه‌ تنها به‌ نياز امنيتي‌ اتكا كند بلكه‌ در انتظار 

پيش‌ آمدهايي‌ است‌ كه‌ بتواند پاسخ‌ بهتري‌ ارائه‌ كند.
 ت‌ ـ بهترین پاسخ از نظر شوروی این خواهد بودک ه دولت ایران توافقک ردهک ه 

قوا[ ی شوروی] در ایران بماند .  
 ث‌ ـ در ارتباط با شكايت‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌، دولت‌ شوروي‌ تا حدودي‌ ناچار 

است‌ كه‌ مساله‌ را حل‌ كند. 
 ج‌ ـ بعيد به‌ نظر مي‌رسد كه‌ شوروي‌ در اين‌ مرحله‌ بتواند نقشه‌ي‌ تجاوز به‌ تركيه‌ 
را به‌ مورد اجرا بگذارد. زيرا، هيچ‌ گونه‌ مقدمه‌ چيني‌ ويژه‌ سياسي‌ براي‌ اجراي‌ آن‌ 
از سوي‌ دولت‌ مزبور به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌. از سوي‌ ديگر تا این‌جا ، دولت‌ شوروي‌ 

كوششي‌ براي‌ آماده‌ كردن‌ زمينه‌ و بهانه‌گيري‌ در اين‌ راستا به‌ عمل‌ نمي‌آورد. 
در راستاي‌  خود  هدف‌هاي‌  تعقيب‌  از  شوروي‌  كه‌  نيست‌  مفهوم‌  بدان‌  اين‌   البته‌ 
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انهدام‌ ارتش‌ تركيه‌، بر سر كار آوردن‌ رژيم‌ » دوست ‌» در كشور مزبور و سلطه‌ بر 
تنگه‌هاي‌ داردانل‌ و بسفور صرف‌ نظر كرده‌ است‌....

 روز 27 اسفند 1324 )18 مارس‌ 1946( يعني‌ پيش‌ از ورود سفير جديد شوروي‌ به‌ 
سادچيكوف‌  انداخت‌.  جريان‌  به‌  دوباره‌  را  شوروي‌  عليه‌  شكايت‌  ايران‌  دولت‌  تهران‌، 
)سفير جديد شوروي‌( پس‌ از ورود به‌ تهران‌ بدون‌ درنگ‌ به‌ ديدار قوام‌ رفت‌. وي‌ اظهار 
داشته‌ بود كه‌ در شهر باكو هنگام‌ عزيمت‌ به‌ تهران‌، از شنيدن‌ خبر توسل‌ ايران‌ به‌ 
شوراي‌ امنيت‌، شگفت‌ زده‌ و متالم‌ شده‌ است‌. زيرا او استنباط مي‌كرده‌ كه‌ براي‌ ادامه‌ي‌ 
گفتگوهاي‌ مسكو به‌ تهران‌ مي‌آيد. سادچيكوف‌ به‌ قوام‌ گفته‌ بود، چنان‌ چه‌ دولت‌ ايران‌ 
اطمينان‌ كتبي‌ درباره‌ي‌ ترتيبات‌ استخراج‌ مشترك‌ نفت‌ شمال‌ به‌ شوروي‌ بدهد، ممكن‌ 

است‌ دولت‌ متبوع‌ من‌ نيروهاي‌ خودرا از ايران‌ بيرون‌ ببرد . 8
 قوام‌ به‌ سادچيكوف‌ يادآور شد كه‌ در مسكو يادداشت‌ اعتراض‌ درباره‌ي‌ ادامه‌ي‌ اشغال‌ 
كه‌  را  تغييراتي‌  چنين‌  و هم‌  است‌  كرده‌  تسليم‌  خارجه‌ شوروي‌  امور  وزارت‌  به‌  ايران‌ 
تهران‌  بود كه‌ گفتگوهاي‌  آن‌  نشان‌ دهنده‌ي‌  داده‌ شده‌،  پاياني‌ گفتگوها  بيانيه‌ي‌  در 
ادامه‌مذاكرات‌ مسكو نيست‌. قوام‌ به‌ سادچيكوف‌ گفته‌ بود كه‌ حضور سپاهيان‌ شوروي‌ 

پس‌ از تاريخ‌ 11 اسفند )2 مارس‌( دست‌ وي‌ را در گفتگوها، بسته‌ است . 9
 با توجه‌ به‌ عدم‌ موفقيت‌ گفتگوهاي‌ مسكو، دولت‌ ايران‌ راهي‌ غير از مراجعه‌ي‌ دوباره‌ 
به‌ شوراي‌ امنيت‌ نداشت‌. اما دولت‌ ايران‌، پيش‌ از مراجعه‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ پنج‌ گزينه‌ي‌ 

زير را مورد بررسي‌ قرار داده‌ بود : 10
 1 ـ اتخاذ ترتيبي‌ تا شوراي‌ امنيت‌ خواستار اعلام‌ نتايج‌ گفتگوهاي‌ مسكو برپايه‌ي‌ 

تفاهمیک ه در شورا در لندن به دست آمده بود گردد.
 2 ـ تسليم‌ شكايت‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌، بدون‌ اين‌ كه‌ چيزي‌ به‌ دولت‌ شوروي‌ گفته‌ 

شود.
 3 ـ تسليم‌ شكايت‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ و اعلام‌ موضوع‌ به‌ سفارت‌ شوروي‌ در تهران‌. 
در اين‌ مورد به‌ سفارت‌ مزبور گفته‌ شود كه‌ دليل‌ شكايت‌، ادامه‌ي‌ اشغال‌ ايران‌ 

وسيله‌ي‌ سپاهيان‌ شوروي‌ است‌. 
 4 ـ تسليم‌ شكايت‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ و اعلام‌ به‌ سفارت‌ شوروي‌ در تهران‌. در اين‌ 
صورت‌، به‌ سفارت‌ مزبور گفنه‌ شود كه‌ هر گاه‌ سپاهيان‌ شوروي‌ ظرف‌ 15 تا 25 روز 
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آينده‌ خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ كنند، اين‌ عرض‌ حال‌ پس‌ گرفته‌ خواهد شد. 
 5 ـ تسليم‌ عرض‌ حال‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ و اعلام‌ به‌ سفارت‌ شوروي‌ در تهران‌ در 
اين‌ زمينه‌، به‌ سفارت‌ مزبور اعلام‌ شود كه‌ اين‌ اقدام‌ بر پايه‌ي‌ قوانين‌ مشروطيت‌ 
ايران‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. زيرا حضور ارتش‌ خارجي‌ در كشور، جز با اجازه‌ي‌ مجلس‌ 
باپايان‌  نيز  اجازه‌ي‌ مجلس‌  كه‌  اشاره‌ شود  نيست‌. هم‌ چنين‌  ملي‌ ممكن‌  شوراي‌ 
گرفتن‌ مدت‌ قرارداد سه‌ جانبه‌ در دوم‌ مارس‌  )11اسفند( سر آمده‌ و دولت‌ ايران‌ 

نمي‌تواند شاهد تجاوز و تخطي‌ از اصول‌ مشروطيت‌ باشد.

 در اين‌ ميان‌، روس‌ها برفشار خود افزودند. آن‌ها وسيله‌ي‌ عوامل‌ خود در گوش‌ قوام‌ 
را  اتباع‌ خود تهران‌  بهانه‌ي‌ حفظ جان‌  به‌  اگر سپاهيان‌ شوروي‌  زمزمه‌ مي‌كردند كه‌ 
اشغال‌ كنند، چه‌ خواهيد كرد؟ كاردار سفارت‌ شوروي‌، ضمن‌ تماس‌ با وزارت‌ خارجه‌، 

گفته‌ بود كه‌ سفارت‌ شوروي‌ در تهران‌ از امنيت‌ جان‌ كارمندان‌ خود بيم‌ناك‌ است . 11
 دولت‌ شوروي حدس‌ مي‌زد ايران‌ ناچار به‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد متوسل‌ 
خواهد شد. از اين‌ رو، كوشيد تا با وارد آوردن‌ فشار همه‌ جانبه‌، ايران‌ را از مراجعه‌ به‌ 

شوراي‌ امنيت‌ باز دارد. 
 روز 23 اسفند 1324 )14 مارس‌ 1946( كاردار سفارت‌ شوروي‌ در تهران‌، به‌ ديدار 
قوام‌ رفت‌. وي‌ به‌ قوام‌ گفته‌ بود كه‌ دولت‌ شوروي‌ آگاهي‌ يافته‌ كه‌ او در نظر دارد تا به‌ 
شوراي‌ امنيت‌ شكايت‌ كند. وي‌ خاطر نشان‌ ساخته‌ بود كه‌ اين‌ عمل‌ به‌ عنوان‌ عملي‌ 
غير دوستانه‌ و خصمانه‌ تلقي‌ شده‌ و عواقب‌ ناخوش‌ آيندي‌ براي‌ ايران‌ دربرخواهد داشت‌. 

وي‌ قوام‌ را از دست‌ زدن‌ به‌ چنين‌ اقدامي‌ بر حذر داشته‌ بود . 12
 قوام‌ به‌ وي‌ گفته‌ بود كه‌ حضور سپاهيان‌ شوروي‌ در ايران‌ پس‌ از انقضاي‌ معاهده‌ي‌ 
سه‌ جانبه‌، خلاف‌ اصول‌ مشروطيت‌ است‌ و هر گاه‌ وي‌ در اين‌ مورد قصور كند، از سوي‌ 
دولت‌ خود و مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ مورد مواخذه‌ قرارخواهد گرفت‌. وي‌ به‌ كاردار سفارت‌ 
شوروي‌ گفته‌ بود كه‌ بر اساس‌ تصميم‌ متخذه‌، پرونده‌ي‌ ايران‌ در برابر شوراي‌ امنيت‌ باز 

است‌ و شورا مي‌تواند خواستار نتايج‌ گفتگوها گردد . 13
 كاردار شوروي‌ در پايان‌ گفتگوها از نخست‌ وزير خواسته‌ بود كه‌ از مراجعه‌ به‌ شوراي‌ 

امنيت‌ خودداري‌ كرده‌ و منتظر در خواست‌ شوراي‌ امنيت‌ از نتيجه‌ي‌ گفتگوها بماند .14
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 روس‌ها در پي‌ آن‌ بودند كه‌ با وارد آوردن‌ فشار بیش‌تر هنگام انعقاد جلسه‌ی بر ايران‌، 
سياست‌ سكوت‌ را بر كشور تحميل‌ كرده‌ و سپس‌ اين‌ مساله‌ را پيش‌ كشند كه‌ سكوت‌ 
علامت‌ رضاست‌. از سوي‌ ديگر، آن‌ها اميدوار بودند كه‌ در اثر اين‌ فشارها و نيز شايعه‌ي‌ 
مبني‌ بر كودتاي‌ نظامي‌ ارتش‌ سرخ‌ و حزب‌ توده‌ در تعطيلات‌ نوروزي‌، دولت‌ قوام‌ تا 
بعدي‌ شوراي‌  فروردين‌ 1325  ) 25مارس‌ 1946( كه‌ موعد نشست‌  تاريخ‌ 5  از  پيش‌ 
امنيت‌ بود، ساقط گرديده‌ و در اين‌ فرآيند، ارجاع‌ شكايت‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ به‌ كلي‌ 

منتفي‌ گردد.
 به‌ دنبال‌ تهديد كاردار شوروي‌ و بر حذر داشتن‌ ايران‌ از توسل‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌، قوام‌ 
از دولت‌هاي‌ بريتانيا و آمريكا در خواست‌ كرد تا در صورت‌ مراجعه‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌، از 
ايران‌ حمايت‌ كنند. » بوين‌« وزير امور خارجه‌ي‌ بريتانيا به‌ سفير خود در تهران‌ دستور 
دادكه‌ به‌ اطلاع‌ دولت‌ ايران‌ برساند كه‌ به‌ عقيده‌ي‌ وي‌ ايران‌ هيچ‌ راهي‌ جز توسل‌ به‌ 
شوراي‌ امنيت‌ ندارد. وي‌ به‌ قوام‌ پيام‌ داد كه‌  در وضع‌ موجود، جز تقديم‌ عرض‌ حال‌ 

فوري‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌، كاري‌ براي‌ ايران‌ نمي‌توان‌ انجام‌ داد . 15
 كاردار شوروي‌، بار به‌ ديدار قوام‌ در مورد رفع‌ مشكلات‌ پس‌ از ورود سفير كبير جديد 
شوروي‌، اطمينان‌ داد. وي‌ توسل‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ را غير ضروري‌ دانسته‌ بود . 16 
از سوي‌ ديگر، قوام‌ معتقد بود كه‌ سادچيكوف‌ ماموريت‌ داشت‌ كه‌ وي‌ را درگير تجديد 

گفتگوها‌ی مسکو كرده‌ و در اين‌ فرآيند وي‌ را از توسل‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ باز دارد . 17
 بدين‌سان‌، در صورتي‌ كه‌ قوام‌ از گفتگو با سادچيكوف‌ سرباز مي‌زد، بهانه‌ به‌ دست‌ 
روس‌ها داده‌ و آن‌ها روابط را تيره‌تر مي‌كردند. هر گاه‌ باب‌ گفتگوها گشوده‌ مي‌شد، اين‌ 
همان‌ بهانه‌اي‌ بود كه‌ روس‌ها در پي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ آن‌ بودند تا به‌ اين‌ وسيله‌ ايران‌ را 

از توسل‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ باز دارند . 18
 هم‌ زمان‌ با افزايش‌ تنش‌ از سوي‌ شوروي‌ عليه‌ ايران‌، روزنامه‌هاي‌ كشور مزبور حملات‌ 
جديدي‌ را به‌ ايران‌ آغاز كردند. هم‌چنين‌ سادچيكوف‌ به‌ قوام‌ گفته‌ بود كه‌ استالين‌ از 
اين‌ كه‌ ايران‌ در گفتگوهاي‌ مسكو، كمترين‌ مساعدت‌ را نسبت‌ به‌ اتحاد شوروي‌ به‌ 
از  او هيچ‌ يك‌  .19 قوام‌ پاسخ‌ داده‌ بود كه‌  نياورده‌ بود، اظهارتأسف‌ كرده‌ است  عمل‌ 
پيشنهادهاي‌ شوروي‌ را رد نكرده‌ است‌. اما قانون‌ به‌ او اجازه‌ نمي‌دهد تا پيشنهاد شوروي‌ 
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او به‌ سادچيكوف‌ يادآور شد كه‌ هرگاه‌ اتحاد  را در باره‌ي‌ نفت‌ مورد توجه‌ قرار دهد. 
شوروي‌ به‌ او فشار آورده‌ تا برخلاف‌ قانون‌ عملي‌ انجام‌ دهد، يگانه‌ راهي‌ كه‌ برايش‌ 
باقي‌ مي‌ماند، اين‌ است‌ كه‌ استعفادهد. البته‌ بعيد است‌ كه‌ نخست‌ وزير بعدي‌، بيش‌ از 

او جانب‌ شوروي‌ را رعايت‌ كند . 20
 قوام‌ با زيركي‌ در ديدارخود با سفيركبير آمريكا، از وي‌ مي‌پرسد كه‌ هرگاه‌ شوروي‌ شرط 
عقب‌‌كشي‌ نيروهاي‌ خود را، تفاهم‌ درباره‌ي‌ استخراج‌ نفت‌ شمال‌ قرار دهد ،آمريكا چه‌ 

واكنشي‌ نشان‌ خواهد داد . 21
 موري‌ )سفير آمريكادر تهران‌( در پاسخ‌ مي‌گويد : بسيار خوب‌ خواهد بود كه‌ راه‌ رهايي‌ 

به‌ روي‌ شوروي‌ باز نگاه‌ داشته‌ شود . 22
 بدين‌سان‌، سفير آمريكا آشكارا در برابر عقب‌ كشي‌ نيروهاي‌ شوروي‌، دادن‌ امتياز نفت‌ 
به‌شوروي‌ را مي‌پذيرد و باگفتن‌ اين‌ جمله‌ كه‌ : » بسيار خوب‌ خواهد بود كه‌ راه‌ رهايي‌ 
به‌ روي‌ شوروي‌ باز نگاه‌ داشته‌ شود« قوام‌ را به‌ دادن‌ امتياز نفت‌ تشويق‌ مي‌كند. البته‌ 
قصد آمريكايي‌ها اين‌ بودكه‌ بادادن‌ امتيازنفت‌ شمال‌ايران‌ به‌شوروي‌، از درگيري‌ احتمالي‌ 
با كشور مزبور پرهيز كرده‌ و راه‌ را براي‌ حضور شركت‌هاي‌ نفت‌ آمريكايي‌ در ايران‌ باز 

كنند.
 دولت‌ ايران‌ از آن‌ بيم‌ناك‌ بود كه‌ ممكن‌ است‌ در صورت‌ محكوم‌ شناخته‌ شدن‌ شوروي‌ 
از سوي‌ شوراي‌ امنيت‌، ايران‌ مورد قهر شديد شوروي‌ قرارگيرد و شوراي‌ امنيت‌ نتواند 

در دراز مدت‌ از ايران‌ حمايت‌ كند.
 از سوي‌ ديگر، دولت‌ شوروي‌ از عدم‌ تحصيل‌ امتياز نفت‌ شمال‌ كه‌ زمان‌ درازي‌ در پي‌ 
به‌ دست‌ آوردن‌ آن‌ بود، شكايت‌ داشت‌. دولت‌ شوروي‌ معتقد بود كه‌ ايران‌، به‌ دولت‌ 
مزبور نسبت‌ به‌ دولت‌ بريتانيا، تبعيض‌ روا داشته‌ و روا مي‌دارد. به‌ ويژه‌ آن‌ كه‌ شركت‌ 

نفت‌ ايران‌ و انگليس‌، زير حاكميت‌ دولت‌ بريتانيا قراردارد. 
 در اين‌ ميان ‌، تشكيل‌ شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌، مي‌توانست‌ تا اندازه‌اي‌ قانون‌ 
منع‌ مذاكره‌ درباره‌ي‌ نفت‌ را دور بزند. اما چنين‌ شركتي‌ نيز براي‌ شروع‌ به‌ كار، نيازمند 

تصويب‌ مجلس‌ بود. 
 از اين‌ رو، دولت‌ ايران‌ با تدوين‌ يك‌ قرارداد كلي‌ پيرامون‌ استخراج‌ مشترك‌ ايران‌ و 
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ايران‌  به‌ تخليه‌ي‌ خاك‌  از نفت‌ شمال‌، در پي‌ آن‌ بود كه‌ روس‌ها را راضي‌  شوروي‌ 
گرو  در  را  مختلط  شركت‌  پذيرش‌  شرط  كه‌  بود  مصمم‌  دولت‌  ديگر،  از سوي‌  كند. 

تخليه‌نيروهاي‌ شوروي‌ در يك‌ مدت‌ معين‌ كه‌ از 6 هفته‌ فراتر نرود، قرار دهد. 
را  امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، شوروي‌  به‌ شوراي‌  ايران‌ در مراجعه‌ي‌ دوباره‌ي‌   اقدام‌ 
غافل‌گير كرد. دولت‌ شوروي‌ انتظار داشت‌ كه‌ با آغاز گفتگوهاي‌ قوام‌ ـ سادچيكوف‌، از 
مراجعه‌ي‌ دوباره‌ي‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ جلوگيري‌ كرده‌ و از فرصت‌ به‌ دست‌ آمده‌ 
اما  براي‌ سقوط دولت‌ قوام‌ و استقرار يك‌ دولت‌ دست‌ نشانده‌ در تهران‌ بهره‌ گيرد. 

مراجعه‌ي‌ دوباره‌ي‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌، خشم‌ روس‌ها را شديدتر كرد. 
 ساعت‌ نوزده‌ روز 18 مارس‌ 1946 )27 اسفند 1324(، حسين‌ علا سفير كبير ايران‌ در 
واشينگتن‌ و رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد ، 23 به‌ ديدار تريگولي‌ 
(Trygve Lie) دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد رفت‌. وي‌ به‌ آگاهي‌ دبير كل‌ رسانيد كه‌ 
از سوي‌ دولت‌ ايران‌ ماموريت‌ پيدا كرده‌ است‌ كه‌ نامه‌ي‌ زير را تسليم‌ وي‌ كند. در اين‌ 
نامه‌ ،دولت‌ ايران‌ براي‌ نخستين‌ بار و به‌ طور آشكار، واژه‌ي‌ مناقشه‌ [dispute] را به‌ كار 

گرفت .24
 18  مارس‌ 1946  [27اسفند1324]  

 دبير كل‌ ارجمند 
 در اجراي‌ دستور تلگرافي‌ كه‌ صبح‌ امروز از دولت‌ متبوع‌ خود دريافت‌ نمودم‌، امروز 
با توجهات‌ شما، ضمن‌ نامه‌اي‌ به‌ رييس‌ شوراي‌ امنيت‌، توجه‌ ايشان‌ را به‌ مناقشه‌ 

بين‌ ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، جلب‌ نمودم‌. 
نامه‌ي‌ مزبور كه‌ به‌ نيويورك‌ ارسال‌ شد ،بي‌  از   با اجازه‌، ضمن‌ تقديم‌ نسخه‌اي‌ 
نهايت‌ سپاسگزار خواهم‌ بود كه‌ آن‌ جناب‌، دستور فرمايند تا درخواست‌ ايران‌ در 
دستور كار شوراي‌ امنيت‌ كه‌ روز بيست‌ و پنجم‌ مارس‌ [5 فروردين‌1325]  منعقد 
خواهد شد، قرار داده‌ شود.                                                      با احترام‌ حسين‌ علا 

 در نامه‌ي‌ دولت‌ ايران‌ به‌ رييس‌ شوراي‌ امنيت‌ كه‌ وسيله‌ »علا« رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ 
ايران‌ تسليم‌ وي‌ گرديد، از واژه‌ي‌ »مناقشه‌« و اين‌ كه‌ » ادامه‌ي‌ آن‌ ممكن‌ است‌ حفظ 

صلح‌ و امنيت‌ جهان‌ را به‌ خطر اندازد« ، استفاده‌ شده‌ بود: 
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 18  مارس‌ 1946  [27اسفند1324]  
 آقاي‌ محترم‌ 

 بر پايه‌ي‌ بند يك‌ ماده‌ 35 منشور ملل‌ متحد، دولت‌ ايران‌ توجه‌ شواري‌ امنيت‌ را 
به‌ مناقشه‌ ميان‌ ايران‌ و دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ كه‌ ادامه‌ي‌ آن‌ 

ممكن‌ است‌ حفظ صلح‌ و امنيت‌ جهان‌ را به‌ خطر اندازد، جلب‌ مي‌نمايم‌. 
 اين‌ مناقشه‌ در اثر تحولات‌ جديدي‌ است‌ كه‌ پس‌ از تصويب‌ قطعنامه‌ي‌ روز 30 
ژانويه‌ 1946  [10بهمن‌ 1324] شوراي‌ امنيت‌ در رابطه‌ با مناقشه‌ پيشين‌ ميان‌ 

ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، به‌ وجود آمده‌ است‌.
 دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، بر خلاف‌ پيمان‌ سه‌ جانبه‌ مورخ‌ 20 
ژانويه‌ 1942  [30دي‌ ، 1320] هم‌ چنان‌ نيروهاي‌ خود را بعد از تاريخ‌ 2 مارس‌ 
آن‌، دولت‌  بر  داشته‌ است‌ .افزون‌  نگاه‌  ايران‌  اسفند 1324(در خاك‌   11(  1946
اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، وسيله‌ي‌ عمال‌ و ماموران‌ و نيروهاي‌ مسلح‌ 
خود، به‌ مداخله‌ در امور داخلي‌ ايران‌ ادامه‌ مي‌دهد. اين‌ اعمال‌، مغاير است‌ با مفاد 
قراردادي‌ كه‌ در بالا به‌ آن‌ اشاره‌ شد و هم‌ چنين‌ با اعلاميه‌ تهران‌ و منشور ملل‌ 

متحد. 
 حل‌ فوري‌ و عادلانه‌ي‌ اين‌ مناقشه‌ وسيله‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌، براي‌ ايران‌ كه‌ ارزش‌ 
زيادي‌ به‌ حفظ مناسبات‌ نيكو با دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ قائل‌ 
است‌ و نيز براي‌ بقاي‌ اصول‌ و هدف‌هايي‌ كه‌ ملل‌ متحد صميمانه‌ پذيرفته‌اند كه‌ آنان‌ 

را محترم‌ بشمارند، اهميت‌ فراوان‌ دارد.
  با احترام‌ حسين‌ علا 

 دبيركل‌، به‌ طور رسمي‌ دريافت‌ نامه‌ علا را به‌ وي‌ اعلام‌ كرد وآن‌ را به‌ اعضاي‌ شوراي‌ 
امنيت‌ منتقل‌ نمود.

 بدين‌ سان‌، تقاضاي‌ ايران‌ در دستور كار موقت‌ شوراي‌ امنيت‌ قرارگرفت‌ تا در اولين‌ 
نشست‌ شوراي‌ امنيت‌ در نيويورك‌ كه‌ براي‌ روز دوشنبه‌ 25 مارس‌ 1946 )5 فروردين‌  

 1325) در نظر گرفته‌ شده‌ بود، مورد بررسي‌ قرارگيرد. 
 گروميكو، جانشين‌ ويشنيسكي‌ به‌ عنوان‌ رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ اتحاد شوروي‌، روز19  
مارس‌  [28اسفند ، 1324] در نامه‌اي‌ خطاب‌ به‌ رييس‌ شوراي‌ امنيت‌، خواستار آن‌ شد كه‌ 

رسيدگي‌ به‌ مساله‌ي‌ ايران‌ تا دهم‌ آوريل )21 فروردين‌ 1325)  عقب‌ افتد.
كه‌  حالي‌  در  ايران‌،  دوباره‌ي‌  كه‌ شكايت‌  بود  كرده‌  استدلال‌  گروميكو  نامه‌،  اين‌   در 
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گفتگوها در جريان‌اند، غير منتظره‌ بوده‌ و دولت‌ شوروي‌ آمادگي‌ بحث‌ برابر شوراي‌ 
امنيت‌ را در اين‌ مورد ندارد.

 دو روز بعد )نوروز  1325 21 مارس‌ 1946( ترومن‌ رييس‌ جمهور آمريكا در مصاحبه‌ي‌ 
مطبوعاتي‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ دولت‌ وي‌ با عقب‌ انداختن‌ جلسه‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌ از تاريخ‌ 
تعيين‌ شده‌ )25 مارس‌ / 5 فروردين‌( موافقت‌ نخواهد كرد .25 سخنان‌ ترومن‌، نخستين‌ 
جهت‌گیری آشكار از سوی رییس‌جمهور ايالات‌ متحده‌ آمريكا ، در مناقشه میان ایران 

و شوروی بود.
 فرداي‌ آن‌ روز، سفير شوروي‌ در واشنگتن‌، يك‌ مصاحبه‌ي‌ مطبوعاتي‌ برگزار كرد . اين‌ 
مصاحبه‌ آشكارا براي‌ پاسخ‌گويي‌ به‌ گفته‌هاي‌ ترومن‌ رييس‌ جمهوري‌ آمريكا بود .سفير 
شوروي‌ در اين‌ مصاحبه‌ي‌ مطبوعاتي‌ اعلام‌ داشت‌ : روسيه‌ برابر اين‌ مساله‌ ،موضع‌ ثابت‌ 
و مشخص‌ دارد. وي‌ تاكيد كرد كه‌ جلسه‌ مي‌بايد به‌ خاطر ايران‌ به‌ تاخير افتد. زيرا هر 

اقدام‌ شتاب‌ آلود، مي‌تواند مساله‌ را تا آن‌ جا كه‌ مربوط به‌ ايران‌ است‌، بغرنج‌تر كند. 26
 پيش‌ از تشكيل‌ جلسه‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌، گروميكو رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌، با 
رياست‌ تعدادي‌ از هياتهاي‌ نمايندگي‌ عضو شوراي‌ مزبور گفتگو كرد و به‌ عنوان‌ آخرين‌ 
اقدام‌ براي‌ جلوگيري‌ از تشكيل‌ جلسه‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌، با استناد به خبر مخابره شده 

از سوی خبرگزاری تاس درباره‌ » تخليه‌ ايران‌ از سپاهيان‌ شوروي‌« ، اعلام‌ داشت‌ :27 
 عقب‌ نشيني‌ سپاهيان‌ شوروي‌ در ايران‌ از نواحي‌ مشهد، شاهرود و سمنان‌ كه‌ در 

ايران‌،  با موافقت‌ دولت‌  2 مارس‌  [11اسفند ]شروع‌ گرديده‌، پايان‌ يافته‌ است‌. 
از 24 مارس‌  [4فروردين‌] آغاز مي‌گردد. سرفرماندهي‌  تخليه‌ سپاهيان‌ شوروي‌ 
در  ايران‌،  از  كامل‌ سپاهيان‌ شوروي‌  تخليه‌  كه‌  مي‌زند  تخمين‌  ايران‌  در  شوروي‌ 
تا 6 هفته‌ مورد  صورتي‌ كه‌ چيز غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ رخ‌ ندهد ،مي‌تواند عرض‌ 5 

احتساب‌ قرار گيرد.

 سال‌هاست‌ در افواه‌ شايع‌ است‌ كه‌ اولتيماتوم‌ رييس‌ جمهوري‌ آمريكا باعث‌ شد كه‌ 
روس‌ها نيروهاي‌ خود را از ايران‌ خارج‌ كنند. در حالي‌ كه‌ سندي‌ دال‌ بر اين‌ مدعا وجود 

ندارد و تنها يك‌ شايعه‌ است‌. 
 در نسخه‌ي‌ كنفرانس‌ مطبوعاتي‌ و راديويي‌ روز 24 آوريل‌ 1952 )4 اردیبهشت 1331)    
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رييس‌ جمهوري‌ ترومن‌ چنين‌ آمده‌ است‌: 
 در سال‌ 1945 او ناگزير به‌ ارسال‌ التيماتوم‌ به‌ رييس‌ اتحاد جماهير شوروي‌ به‌ 
منظور اخراج‌ آنان‌ از ايران‌ گرديد. رييس‌ جمهوري‌ آمريكا اظهار داشت‌ كه‌ آن‌ها به‌ 

اين‌ علت‌ از ايران‌ خارج‌ شدند كه‌ ما، در مقام‌ معامله‌ي‌ به‌ مثل‌ بوديم‌.

اين‌ اظهار، يك‌ رشته‌ پرسش‌ و پاسخ‌ را در اين‌ كنفرانس‌ به‌ دنبال‌ داشت‌ كه‌ رييس‌ 
جمهوري‌ اظهارات‌ مزبور را به‌ كرات‌، تكرار كرد. 

ابراز داشت‌:    همان‌ روز، سخنگوي‌ كاخ‌ سفيد در اظهارات‌ شفاهي‌ براي‌ مـطبوعات‌ 
» رييس‌ جمهوري‌ از كار برد اصطلاح‌ التيماتوم‌، بيش‌تر جنبه‌ي‌ غيرفني‌ آن‌ را در نظر 
داشت‌. او گفت‌ : از نظررئيس‌ جمهوري‌، زعامت‌ ايالات‌ متحده‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد و 
به‌ ويژه‌ در شوراي‌ امنيت‌ و راه‌هاي‌ ديپلماسي‌، عامل‌ اساسي‌ در عقب‌ نشيني‌ شوروي‌ در 

بهار 1946 از ايران‌ بوده‌ است‌ « . 
اتحاد شوروي‌ در پرونده‌هاي‌  به‌  التيماتوم‌  ارسال‌   در حالي‌ كه‌ هيچ‌ مدركي‌ درباره‌ي‌ 
وزارت‌ خارجه‌ يا وزارت‌ دفاع‌ يافت‌ نشد و هيچ‌ يك‌ از مقامات‌ عالي‌ رتبه‌ وزارت‌ خارجه‌ 

در سال‌ 1946 ارسال‌ التيماتوم‌ را تاييد نكردند . 28
در  امنيت‌  شوراي‌  جلسه‌ي‌   )1324 فروردين‌   5(  1946 مارس‌  وپنجم‌  بيست‌   روز 
هانتركالج‌ (Hunter College) نيويورك‌ تشكيل‌ شد. نخستين‌ نشست‌ شوراي‌ امنيت‌ در 
خاك‌ آمريكا، يك‌ جلسه‌ي‌ كوتاه‌ و تشريفاتي‌ بود. در نشست‌ دوم‌ كه‌ پيش‌ از ظهر روز 

بعد بر پا گرديد، مساله‌ي‌ ايران‌، مورد بحث‌ قرارگرفت‌...
 به‌ جرات‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ مساله‌ي‌ ايران‌، نخستين‌ زور آزمايي‌ آشكار شرق‌ و غرب‌ 
در يك‌ مجمع‌ جهاني‌ بود. گروميكو، رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ در سازمان‌ ملل‌ 

اعلام‌ كرد : 29
 مساله‌ ايران‌ نبايد در دستور كار شورا قرار گيرد، زيرا خروج‌ نيروهاي‌ باقي‌ مانده‌ي‌ 
او گفت‌ به‌ طور كلي‌، تخليه‌ي‌ نيروهاي‌ اتحاد  ايران‌، آغاز شده‌ است‌.  از  شوروي‌ 
جاري‌ [11 اسفند ]آغاز  سال‌  مارس‌  ماه‌  دوم‌  از  سوسياليستي‌،  شوروي‌  جماهير 
شده‌ است‌. خروج‌ نيروها از مناطق‌ باقي‌ مانده‌، برپايه‌ي‌ ...تفاهم‌ ميان‌ دولت‌هاي‌ 
اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ و ايران‌ از  24مارس‌  [4فروردين‌ ، ]يعني‌ دو 
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روز پيش‌ شروع‌ گرديد و عرض‌ 5 تا 6 هفته‌ پايان‌ خواهد گرفت‌. در صورتي‌ كه‌ 
موقعيت‌ غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ شده‌اي‌ به‌ وقوع‌ نپيوندد .

جايي‌ كه‌  در  كار شورا،  در دستور  ايران‌  مساله‌ي‌  قراردادن‌  كه‌  كرد  استدلال‌   او 
بهمن(   10) ژانويه‌   30 تاريخ‌  به‌  شورا  قطعنامه‌ي‌  خلاف‌  بر  دارد  ادامه‌  گفتگوها 
مي‌باشد. وي‌ در ادامه‌ي‌ يادآور شد : افزون‌ بر آن‌، بر پايه‌ي‌ قطعنامه‌ي‌ 30 ژانويه 
شوروي‌  جماهير  اتحاد  اختلاف‌  مي‌بايست‌  لندن‌،  در  امنيت‌  شوراي‌  بهمن(   10)
سوسياليستي‌ و ايران‌، وسيله‌ي‌ دو طرف‌ به‌ كمك‌ گفتگوهاي‌ مستقيم‌، حل‌ و فصل‌ 

شود . 30
 گروميكو افزود : بر پايه‌ قطعنامه‌، گفتگوهاي‌ انجام‌ شده‌ و به‌ نتايج‌ مثبت‌ هم‌ رسيد. 
كار  در دستور  را  ايران‌  قراردادن‌ مساله‌ي‌  تحت‌ چنين‌ شرايطي‌ چگونه‌ مي‌توان‌ 
شورا، توجيه‌ كرد. قرار دادن‌ دوباره‌ي‌ تقاضاي‌ ايران‌ در دستور كار شوراي‌ امنيت‌، 
نه‌ تنها خلاف‌ حقايق‌ موجود است‌ بلكه‌ با روح‌ قطعنامه‌ي‌  30ژانويه‌  [ 10بهمن‌ ]  

شوراي‌ امنيت‌ نيز مغاير است .31

 با توجه‌ به‌ اهميت‌ مساله‌، بيرنس‌ (Byrnes) وزير امور خارجه‌ آمريكا، رياست‌ نمايندگي‌ 
اين‌ كشور را به‌ عهده‌ گرفته‌ بود. وي‌ برابر سخنان‌ گروميكو گفت‌32 : 

 در اين‌ جا نماينده‌ي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ اعلام‌ كرد كه‌ توافقي‌ به‌ 
عمل‌ آمده‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ اين‌ اطلاعات‌ درست‌ است‌ مي‌بايست‌ دولت‌ اتحاد 
جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، اعلاميه‌ي‌ مشترك‌ دولت‌هاي‌ ايران‌ و اتحاد جماهير 
شوروي‌ سوسياليستي‌ را مبني‌ بر توافق‌ مزبور و درخواست‌ عدم‌ ادامه‌ي‌ پي‌گيري‌ 
مساله‌، به‌ شوراي‌ امنيت‌ ارائه‌ مي‌كرد .دولت‌ ايران‌ تقاضاي‌ خود را پس‌ نگرفته‌، در 

حالي‌ كه‌ اتهام‌هاي‌ تازه‌اي‌ را نيز عنوان‌ كرده‌ است‌.

 نماينده‌ي‌ بريتانيا )سرالكساندركادوگان( )‌Sir Alexander Cadogan ( ضمن‌ موافقت‌ با 
ديدگاه‌ نماينده‌ي‌ آمريكا، گفت : 33

 هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ براي‌ فرار از بن‌ بستي‌ كه‌ در آن‌ قرار گرفته‌ بود، قطعنامه‌اي‌ 
مبني‌ بر حذف‌ مساله‌ي‌ ايران‌ از دستور كار شوراي‌ امنيت‌ را پيشنهاد كرد. در صورتي‌ 
كه‌ بيش‌ترين‌ اعضاي‌ شورا بر اين‌ عقيده‌ بودند كه‌ بايد مساله‌ي‌ ايران‌ دوباره‌ در دستور 

كار شوراي‌ امنيت‌ قرار گيرد. 
 دو روز بعد، بيست‌ و هفتمين‌ نشست‌ شوراي‌ امنيت‌ برگزار شد. در اين‌ نشست‌، آقاي‌ 
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شوروي‌  اتحاد  نمود  اعلام‌  و  كرد  تكرار  را  خود  پيشين‌  جلسه‌ي‌  گفته‌هاي‌  گروميكو 
نمي‌تواند پيش‌ از دهم‌ آوريل‌ )21 فروردين‌( به‌ بحث‌ پيرامون‌ مساله‌ بپردازد. وي‌ در 
ضمن‌ به‌ بيانيه‌ي‌ ژنراليسم‌ استالين‌ اشاره‌ كرد كه‌ در آن‌ گفته‌ شده‌ بود : » درباره‌ي‌ 
خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌، بر همگان‌ آشكار است‌ كه‌ اين‌ امر به‌ صورت‌ رضايت‌ 
بخشي‌ بر پايه‌ي‌ تفاهم‌ ميان‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ و دولت‌ ايران‌، 

تصفيه‌ شده‌ است‌ . « 33
 گروميكو افزود كه‌ نخست‌وزير ايران‌ بر پايه‌ي‌ يك‌ بيانيه‌ي‌ مطبوعاتي‌ اعلام‌ داشته‌ 
است‌ كه‌ نامه‌ي‌ آقاي‌ علا به‌ دبيركل‌، بدون‌ آگاهي‌ و اجازه‌ي‌ دولت‌ بوده‌ است‌. هم‌ چنين‌ 
نخست‌ وزير ايران‌ اعلام‌ كرده‌ است‌ كه‌ او به‌ آقاي‌ علا دستور داده‌ است‌ كه‌ از چنين‌ 

اقدامات‌ خوسرانه‌ پرهيز كند . 34
 بيرنس‌، رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ آمريكا، اظهار داشت‌ اطلاعات‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ كه‌ 
از مجراي‌ نمايندگي‌ سياسي‌ اين‌ كشور در ايران‌ به‌ دست‌ آمده‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ توافقي‌ 
ميان‌ دو دولت‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌ 39.به‌ دنبال‌ اين‌ مباحث‌، حسن‌ پاشا نماينده‌ي‌ مصر 

گفت : 35
انتظار  در  من‌،  كشور  مانند  كوچك‌  كشورهاي‌  ويژه‌  به‌  و  جهان‌  لحظه‌  اين‌   در 
به‌ كشورهاي‌  باورم‌ كه‌ منشور سان‌فرانسيسكو  اين‌  بر  تصميم‌ شما هستند. من‌ 
نيرومند امتياز ويژه‌اي‌ اعطا كرده‌ است‌. من‌ اميدوارم‌ كه‌ آن‌ها از آن‌ [ امتياز ]در راه‌ 
درست‌ بهره‌ گيرند. من‌ تاكيد مي‌كنم‌ كه‌ كشورهاي‌ كوچك‌ امروز در انتظار تصميم‌ 
شما هستند. زيرا ما مي‌خواهيم‌ ببينيم‌ كه‌ قدرت‌هاي‌ بزرگ‌ به‌ تعهدات‌ خود برابر 

قراردادها پايبنداند[ يا نه‌ ...] جهان‌ در انتظار تصميم‌ امروز ماست‌. 

 در اين‌ مرحله‌، راي‌گيري‌ به‌ عمل‌ آمد و در اين‌ فرآيند، در خواست‌ شوروي‌ مبني‌ بر 
خروج‌ تقاضاي‌ ايران‌ از دستور كار شورا با 9 راي‌ مخالف‌، برابر دو راي‌ موافق‌ )شوروي‌ 

و لهستان‌( رد شد. 
 به‌ دنبال‌ اين‌ ناكامي‌، گروميكو با اشاره‌ به‌ بيانيه‌ي‌ پيشين‌ خود، اعلام‌ داشت‌ كه‌ او 
نمي‌تواند تحت‌ اين‌ شرايط در اجلاس‌ شركت‌ كند و از اين‌ رو، نشست‌ شورا را ترك‌ 
مي‌كند. در اين‌ فرآيند، گروميكو و هيات‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، جلسه‌ي‌ 
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شورا را ترك‌ كردند. 41
دادن‌  درباره‌  مصر  نمايندگي‌  هيات‌  پيشنهاد  نمايندگي‌ شوروي‌،  هيات‌  ترك‌  از   پس‌ 
اجازه‌ي‌ حضور و سخن‌ راني‌ به‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در جلسه‌ي‌ شورا، مطرح‌ شد. در 
اين‌ ميان‌، نماينده‌ي‌ مصر با توجه‌ به‌ نظرات‌ وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا، پيشنهاد خود را 
حك‌ و اصلاح‌ كرد. بدين‌ سان‌ قرار شد كه‌ سخنان‌ نماينده‌ي‌ ايران‌ به‌ مساله‌ي‌ تاخير 
در رسيدگي‌ كه‌ مورد نظر شورا بود، محدود گردد. اين‌ پيشنهاد به‌ راي‌ گذارده‌ شد و با 
هشت‌ راي‌ موافق‌ به‌ تصويب‌ رسيد. سپس‌ آقاي‌ » كوتاي‌ چي‌« )Quo tai-Chi( رييس‌ 
شوراي‌ امنيت‌، از علا دعوت‌ كرد كه‌ ديدگاه‌ دولت‌ ايران‌ را پيرامون‌ به‌ تعويق‌ افتادن‌ 

رسيدگي‌ به‌ خواست‌ كشورش‌، بيان‌ دارد. 
 علا در اين‌ جلسه‌ي‌ شوراي‌ امنيت‌، با توجه‌ به‌ دستورات‌ قوام‌ مبني‌ بر پيش‌ گرفتن‌ لحن‌ 

ملايم‌ نسبت‌ به‌ شوروي‌، گفت‌: 42
 اين‌ جانب‌ قبل‌ از ورود به‌ اصل‌ موضوع‌، از طرف‌ نخست‌ وزير ايران‌ دستور دارم‌ 
اين‌ نكته‌ را به‌ اطلاع‌ شورا برسانم‌ كه‌ اقامه‌ي‌ اين‌ دعوا در شوراي‌ [ امنيت‌] نبايد 

حمل‌ به‌ عمل‌ خلاف‌ دوستي‌ شود...

 سپس‌ وي‌ طي‌ سخنان‌ گسترده‌اي‌ از شورا در خواست‌ كرد كه‌ به‌ دليل‌ اهميت‌ مساله‌، 
در طرح‌ موضوع‌ تاخيري‌ رخ‌ ندهد. وي‌ افزود. حضور نيروهاي‌ شوروي‌ در ايران‌ بعد 
از مهلت‌ دوم‌ مارس ‌[ 11 اسفند] ، مغاير با اصول‌ مشروطيت‌ ايران‌ بوده‌ و قابل‌ گفتگو 
نيست‌... تاخيري‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ عمل‌ آمده‌، وخامت‌ اوضاع‌ ايران‌ را تشديد كرده‌ است‌ و 

تاخير بيش‌تر، براي‌ منافع‌ ملي‌ و مصالح‌ ايران‌ زيان‌آور است‌. 
 آن‌ گاه‌، وي‌ با توجه‌ به‌ گفته‌هاي‌ گروميكو و برخي‌ روزنامه‌ها در مورد توافق‌ محرمانه‌ 

ميان‌ ايران‌ و شوروي‌ گفت‌43 : 
 اجازه‌ مي‌خواهم‌ كه‌ يك‌ بار براي‌ هميشه‌ به‌ آگاهي‌ برسانم‌ كه‌ من‌ از توافق‌ و يا 
تفاهم‌ محرمانه‌ يا نوع‌ ديگري‌ از موافقت‌ ميان‌ دولت‌ ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ 
سوسياليستي‌ درباره‌ي‌ [ اين‌] مورديا مواردي‌ كه‌ مربوط به‌ اختلافي‌ كه‌ اكنون‌ برابر 

شورا قرارداد، آگاهي‌ ندارم‌.
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 وي‌ براي‌ روشن‌ كردن‌ موضع‌ دولت‌ ايران‌، ضمن‌ بازگو كردن‌ تاريخچه‌ي‌ گفتگوها، 
پيشـنهاد اخير دولـت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ كه‌ هنگام‌ اقامت‌ نخست‌وزير 

(احمد قوام‌( در مسكو به‌ عمل‌ آمده‌ بود، به‌ آگاهي‌ اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ رساند: 44
 1 ـ نيروهاي‌ ارتش‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، براي‌ مدت‌ نامعلوم‌ در 

بخش‌ هايي‌ از ايران‌ باقي‌ بمانند.
 2ـ دولت‌ ايران‌، خودمختاري‌ آذربايجان‌ را به‌ رسميت‌ بشناسد. در صورت‌ پذيرش‌ 
شوروي‌ سوسياليستي‌،  جماهير  اتحاد  دولت‌  ايران‌،  دولت‌  سوي‌  از  اصل‌  اين‌ 

اقدام‌هاي‌ زير را به‌ عمل‌ خواهد آورد:
 الف‌ ـ نخست‌وزير آذربايجان‌، در ارتباط با حكومت‌ مركزي‌، ممكن‌ است‌ عنوان‌ 

استاندار را بپذيرد.
 ب‌ ـ آذربايجان‌ داراي‌ وزير جنگ‌ و امور خارجه‌ نخواهد بود.

 پ‌ ـ 30 درصد از درآمد آذربايجان‌ به‌ خزانه‌ي‌ دولت‌ مركزي‌ واريز مي‌شود. 
 ت‌ ـ مكاتبه‌ با حكومت‌ مركزي‌ به‌ فارسي‌ خواهد بود. 

نفت‌ صرفنظر  امتياز  تقاضاي‌  از  اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌،  دولت‌  3 ـ 
جماهير شوروي‌  اتحاد  ـ  ايران‌  نفت‌  مختلط  شركت‌  يك‌  برابر  در  و  كرده‌ 
جماهير  اتحاد  به‌  متعلق‌  آن‌  سهام‌  درصد   51 كه‌  مي‌گردد  سوسياليستي‌تشكيل‌ 

شوروي‌ سوسياليستي‌ و 49 درصد آن‌ متعلق به‌ دولت‌ ايران‌ خواهدبود.

 علا افزود كه‌ اين‌ پيشنهاد براي‌ نخست‌ وزير قابل‌ قبول‌ نبود. وي‌ سپس‌ با خواندن‌ 
ايران‌ به‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، درباره‌ي‌ عدم‌  يادداشت‌ اعتراض‌ 
تخليه‌ي‌ ارتش‌ كشور مزبور پس‌ از موعد دوم‌ مارس‌ )11 اسفند(، اعلام‌ كرد كه‌ از آن‌ 
زمان‌ تاكنون‌ هيچ‌ گونه‌ پيش‌‌رفتي‌ در گفتگوها به‌ دست‌ نيامده‌ است‌. از اين‌ رو به‌ من‌ 
ماموريت‌ داده‌ شده‌ كه‌ مورد مناقشه‌ را برابر شورا براي‌ اتخاذ و تصميم‌ بر پايه‌ي‌ اختيارات‌ 

و وظايف‌ شورا، مطرح‌ كنم . 45
 پس‌ از سخنان‌ علا، وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا گفت‌: آقاي‌ علا مي‌بايست‌ سخنان‌ خود 

را به‌ مساله‌ي‌ » تعويق‌« شكايت‌ ايران‌ محدود مي‌كرد.
 در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا، علا گفت‌ كه‌ او دستوري‌ براي‌ به‌ عقب‌ 
انداختن‌ مساله‌ تا زماني‌ كه‌ ارتش‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ در خاك‌ 
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ايران‌ حضور دارند، دريافت‌ نداشته‌ است‌. وي‌ افزود كه‌ هيچ‌ تاريخ‌ معين‌ و تضمين‌ بدون‌ 
قيدوشرط براي‌ خروج‌ نيروهاي‌ مزبور وجود ندارد...46 افزون‌ بر آن‌، تداوم‌ حضور نيروهاي‌ 
اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ در ايران‌، حقيقتي‌ است‌ كه‌ نياز به‌ مدرك‌ ندارد.47 
علا نتيجه‌گيري‌ كرد: تاخير [ در مورد رسيدگي‌ به‌ در خواست‌ ايران‌] از سوي‌ دولتي‌ در 
خواست‌ شده‌ است‌ كه‌ بيش‌ترين‌ سود را از تاخير خواهد برد. ايران‌ با اين‌ امر مخالف‌ 

است‌، زيرا در آن‌ صورت‌، ايران‌ متحمل‌ بيش‌ترين‌ زيان‌ خواهد شد . 48
 سپس‌ دكترلانگ‌ [Dr.Lange] رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ لهستان‌ سه‌ پرسش‌ زير را از علا 

به‌ عمل‌ آورد : 49
 آيا شما، دستوري‌ دريافت‌ كرده‌ ايدكه‌ با تاخير مساله‌ مخالفت‌ كنيد؟

 آيا شما اطلاعات‌ رسمي‌ پيرامون‌ خروج‌ نيروها از ايران‌ در يافت‌ كرده‌ايد؟
 آيا شما صحت‌ گفتار هيات‌ نمايندگي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ را تاييد 
مي‌كنيد كه‌ نخست‌ وزير ايران‌ پذيرفته‌ است‌ كه‌ ارتش‌ شوروي‌ خاك‌ ايران‌ را ترك‌ 
كرده‌ و وي‌ مايل‌ نيست‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ فشاري‌ از خارج‌ بر روابط دولت‌ ايران‌ با دولت‌ 

اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌، وارد شود ؟

 در جلسه‌ي‌ بعد شوراي‌ امنيت‌ كه‌ روز 29 مارس‌ 1946 )9 فروردين‌ 1325( تشكيل‌ 
شد، علا به‌ پرسش‌هاي‌ نماينده‌ لهستان‌ پاسخ‌ داد. وي‌ برابر پرسش‌ نخست‌ وي‌ گفت‌ 
 :دستور العمل‌هاي‌ داده‌ شده‌ به‌ من‌، روشن‌اند و گسترده‌. به‌ من‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ 
كه‌ هر گاه‌ با بصيرت‌ تشخيص‌ دهم‌ كه‌ اين‌ اقدام‌ براي‌ دفاع‌ از منافع‌ و مصالح‌ كشورم‌ 
مفيد است‌، آن‌ را برابر شوراي‌ امنيت‌ مطرح‌ سازم‌.50 علا درباره‌ي‌ پرسش‌ دوم‌ نماينده‌ 
لهستان‌، گفت‌ : » هيچ‌ اطلاعي‌ ندارم‌«. درباره‌ي‌ پرسش‌ سوم‌، علا اظهار داشت‌ كه‌ 
پاسخ‌ بخشي‌ از آن‌ را ضمن‌ جواب‌ به‌ سوال‌ نخست‌ داده‌ است‌. وي‌ افـزود كه‌ من‌ باور 
نمي‌كنم‌ كه‌ نخست‌ وزير كشورش‌ چنين‌ بيانيه‌اي‌ صادر كرده‌ باشد. زيرا، » يكي‌ از 
دلايلي‌ كه‌ نخست‌ وزير به‌ من‌ دستور داده‌ است‌ تا اين‌ مناقشه‌ را برابر شوراي‌ امنيت‌ 
مطرح‌ كنم‌، اين‌ است‌ كه‌ وي‌ مي‌خواهد براي‌ انجام‌ وظايف‌ خود، از هر نوع‌ فشار دولت‌ 

خارجي‌، آزادباشد« .51
 سرانجام‌ بر پايه‌ي‌ پيشنهاد نماينده‌ي‌ آمريكا، قرارشد كه‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد 
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از دو طرف‌ بخواهد كه‌ تا چهار روز ديگر )دوم‌ آوريل‌/ 13 فروردين‌( گزارشي‌ پيرامون‌ 
موارد زير تقديم‌ دارند . 52

 موقعيت‌ كنوني‌ گفتگوها ميان‌ دو دولت‌. به‌ ويژه‌ از نمايندگان‌ دو طرف‌ خواسته‌ شود 
كه‌ روشن‌ سازند كه‌ آيا عقب‌كشي‌ نيروها، مشروط به‌ رسيدن‌ به‌ توافق‌ ميان‌ دو 

دولت‌ در موضوع‌هاي‌ ديگري‌ است‌ يا نه‌؟

 در پايان‌ نشست‌، با توجه‌ به‌ يادآوري‌ نماينده‌ي‌ استراليا، اعضاي‌ شورا پذيرفتند كه‌ مهلت‌ 
تعيين‌ شده‌، به‌ جاي‌ روز دوم‌ آوريل‌، سوم‌ آوريل‌ [ 14 فروردين‌ ] باشد.

 علا رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌، از تهران‌ كسب‌ دستور مي‌كند. پاسخ‌ دولت‌ ايران‌ به‌ 
شوراي‌ امنيت‌، بامداد روز چهاردهم‌ فروردين‌ )سوم‌ آوريل‌(، تسليم‌ دبير كل‌ شد. از سوي‌ 
ديگر در نيمه‌ شب‌ سيزدهم‌ فروردين‌ ماه ‌[ دوم‌ آوريل‌] قوام‌ به‌ علا پيغام‌ داد كه‌ هرگاه‌ 
روس‌ها در شوراي‌ امنيت‌ به‌ طور رسمي‌ بپذيرند كه‌ خروج‌ نيروهاي‌ آنان‌ بدون‌ قيدوشرط 
است‌، مي‌توان‌ به‌ طور موقت‌ مطلب‌ را در شورا مسكوت‌ گذاشت‌. اين‌ مساله‌ نيز دربامداد 

روز سوم‌ آوريل‌ )14 فروردين‌( به‌ آگاهي‌ دبير كل‌ رسانيده‌ شد. 
 جلسه‌ي‌ شورا، ساعت‌ يازده‌ روز سوم‌ آوريل‌ )14 فروردين‌( گشايش‌ يافت‌. رييس‌ شورا 

متن‌ پاسخ‌ دولت‌هاي‌ شوروي‌ و ايران‌ را خواند.
 در نامه‌ي‌ گروميكو آمده‌ بود : 53  

 24 از  باره‌  دو  سوسـياليستي‌]  شـوروي‌  جـماهير  اتـحاد   خـروج‌ [ نيـروهاي‌ 

از سر گرفته‌ شده‌ است‌ و هم‌ چنان‌ كه‌ در 26 مارس ‌[6   مارس‌ [4 فروردين‌ ] 
فروردين ] به‌ آگاهي‌ شورا رسانيدم‌، ظرف‌ يك‌ ماه‌ و نيم‌ پايان‌ خواهد گرفت‌ .در 
اين‌ نامه‌، ذكري‌ از مساله‌ي‌ در صورت‌ عدم‌ بروز وضعيت‌ غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ شده‌، 

به‌ ميان‌ نيامده‌ بود.

اين‌  تا  بود  امنيت‌، دولت‌ شوروي‌ كوشيده‌  به‌ شوراي‌  ايران‌  آغاز شكايت‌ دوباره‌ي‌   از 
گونه‌ وانمود كند كه‌ حسين‌ علا نماينده‌ي‌ ايران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد، خودسرانه‌ عمل‌ 
مي‌كند. براي‌ خنثي‌ كردن‌ اين‌ كوشش‌ و شايعات‌ مربوط، احمد قوام‌ ضمن‌ نامه‌اي‌ به‌ 

رييس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نوشت‌ : 54
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 آقاي‌ حسين‌ علا، نماينده‌ي‌ ايران‌ بوده‌ و از اعتبار و اعتماد كامل‌ براي‌ نمايندگي‌ 
دولت‌ ايران‌ درباره‌ي‌ شكايت‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ و يا هر مورد ديگري‌ كه‌ برابر 
يادداشت‌  آن‌ كه‌  بر جاست‌ مگر  پا  اعتبار  اين‌  برخوردار است‌.  شورا مطرح‌ شود 

ديگري‌ داده‌ شود.

 علا در اين‌ جلسه‌ اعلام‌ كرد كه‌ روز چهارم‌ فروردين‌ ماه‌ )24 مارس‌( سفير كبير شوروي‌ 
در تهران‌، سه‌ يادداشت‌ به‌ دولت‌ ايران‌ تسليم‌ كرده‌ است‌. در يادداشت‌ نخست‌ به‌ آغاز 
خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از خاك‌ ايران‌ اشاره‌ شده‌ است‌. در يادداشت‌ مزبور آمده‌ است‌ 
كه‌ تخليه‌ي‌ همه‌ي‌ نيروها، پنج‌ تا شش‌ هفته‌ به‌ درازا خواهد كشيد. دولت‌ شوروي‌ هيچ‌ 
شرطي‌ براي‌ خروج‌ اين‌ نيروها قايل‌ نشده‌ است‌. دو يادداشت‌ ديگر، مربوط به‌ تاسيس‌ 

شركت‌ مختلط نفت‌ شوروي‌ - ايران‌ و خودمختاري‌ آذربايجان‌ مي‌باشد.
 چند ساعت‌ پس‌ از تسليم‌ يادداشت‌هاي‌ مزبور، سفير كبير شوروي‌ در تهران‌ برپايه‌ي‌ 
بروز  بود، جمله‌ي‌ » در صورت‌ عدم‌  متبوع‌ خود دريافت‌ كرده‌  از دولت‌  تلگرافي‌ كه‌ 
وضعيت‌ غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ شده‌« را به‌ يادداشت‌ مربوط به‌ عقب‌ كشي‌ نيروها افزود. 55

 سه‌ روز بعد سفير كبير شوروي‌ يادآور شد كه‌ در حقيقت‌ سه‌ مورد بالا به‌ يكديگر مرتبط 
اند و رسيدن‌ به‌ توافق‌ در باره‌ي‌ موضوع‌هاي‌ سه‌گانه‌، مي‌تواند از بروز وضعيت‌ غيرقابل‌ 

پيش‌بيني‌، جلوگيري‌ كند : 56
 وزير خارجه‌ي‌ آمريكا از علا پرسيد كه‌ شما انتظار داريد كه‌ شورا چه‌ رويه‌اي‌ در پيش‌ 
گيرد؟ علا پاسخ‌ داد كه‌ در صورت‌ پذيرش‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ 
مبني‌ بر خروج‌ بدون‌ قيدو شرط نيروهاي‌ خود از ايران‌ و تضمين‌ شوراي‌ امنيت‌ مبني‌ 
بر تخليه‌ي‌ همه‌ي‌ نيروهاي‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ تا ششم‌ مه‌ )16 
ارديبهشت‌( از ايران‌، هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ شكايت‌ را دنبال‌ نخواهد كرد، به‌ شرط آن‌ 
كه‌ در دستور كار شورا باقي‌ بماند. نشست‌ شورا به‌ منظور بررسي‌ نامه‌هاي‌ دوطرف‌ 

تعطيل‌ و به‌ روز بعد موكول‌ شد.
 در نشست‌ بعدي‌ شورا )4 آوريل‌ / 15 فروردين‌(، وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا كه‌ رياست‌ 
هيات‌ نمايندگي‌ آمريكا را به‌ عهده‌ داشت‌، قطعنامه‌اي‌ پيشنهاد كرد.قطعنامه‌ي‌ مزبور را 

مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زير خلاصه‌ كرد : 57



187

 در موضوع‌ دعوي‌ دولت‌ ايران‌ مبني‌ بر شكايت‌ از ادامه‌ توقف‌ قشون‌ روس‌ در خاك‌ 
ايران‌، بر خلاف‌ صريح‌ عهدنامه‌ي‌ سه‌ گانه‌ است‌ و با توجه‌ به‌ نامه‌ جوابيه‌ نماينده‌ 
اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ به‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحده‌، حاكي‌ از اين‌ 
كه‌ خروج‌ قشون‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ از ايران‌ شروع‌ شده‌ و در 
ظرف‌ شش‌ هفته‌ تمام‌ خاك‌ ايران‌ تخليه‌ خواهد شد و اين‌ كه‌ پيشنهادات‌ تقديم‌ 
شده‌ از طرف‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ به‌ ايران‌ كه‌ مورد مذاكره‌ 
ندارد. شوراي‌  ايران‌  از  كردن‌ قشون‌ روس‌  خارج‌  به‌  ارتباطي‌  است‌،  دولتين‌  بين‌ 
امنيت‌ به‌ موجب‌ اين‌ قطعنامه‌ مقرر مي‌دارد كه‌ مذاكرات‌ راجع‌ به‌ شكايت‌ ايران‌ را 
تا ششم‌ مه‌ موقوف‌ گذارده‌ و از دولتين‌ اتحاد جماهير شوروي‌ و ايران‌ تقاضا نمايد 
تمام‌  از  كليه‌ي‌ قشون‌ روس‌  آيا  امنيت‌ گزارش‌ دهند كه‌  به‌ شوراي‌  تاريخ‌  آن‌  در 
خاك‌ ايران‌ خارج‌ شده‌ است‌ يا خير و در آن‌ موقع‌ ملاحظه‌ خواهد شد كه‌ در صورت‌ 
احتياج‌، چه‌ اقدام‌ ديگري‌ در موضوع‌ درخواست‌ ايران‌ لازم‌ است‌ به‌ عمل‌ آيد و هر 
گاه‌ در ظرف‌ اين‌ مدت‌ از طرف‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ يا دولت‌ 
ايران‌ و يا يكي‌ از دول‌ عضو شورا گزارش‌ به‌ شورا تقديم‌ شود كه‌ جرياناتي‌ موجب‌ 
تأخير در تخليه‌ كامل‌ ايران‌ ايجاد گرديده‌، دبير كل‌ موظف‌ است‌ گزارش‌ مزبور را 
به‌ استحضار شورا رسانده‌ ودر اين‌ صورت‌ گزارش‌ مزبور در صدر برنامه‌ شورا قرار 

خواهد گرفت‌.

 قطعنامه‌ي‌ مزبور باهشت‌ راي‌ موافق‌ از نه‌ نفر حاضر در جلسه‌ )نماينده‌ي‌ شوروي‌ در 
جلسه‌ حاضر نبود(، به‌ تصويب‌ رسيد. تصويب‌ اين‌ قطعنامه‌، پيروزي‌ آشكاري‌ براي‌ ايران‌ 

بود. پيش‌ از پايان‌ گرفتن‌ نشست‌، علا با كسب‌ اجازه‌ از رييس‌ شورا گفت‌ : 58
 نظر به‌ اين‌ كه‌ اين‌ محكمه‌ عالي‌ كه‌ از آن‌ دادخواهي‌ كرده‌ايم‌ معتقد است‌ اطميناني‌ 
كه‌ دولت‌ شوروي‌ در نامه‌ ديروز خود به‌ دبير سازمان‌ ملل‌ متحده‌ داده‌ ،تعهدي‌ است‌ 
كه‌ تمام‌ قواي‌ شوروي‌ بدون‌ هيچ‌ قيدوشرطي‌ در ظرف‌ پنج‌ الي‌ شش‌ هفته‌، منتهي‌ 
تا ششم‌ مه‌ 1946 ايران‌ را تخليه‌ خواهد كرد، ملت‌ ايران‌ هم‌ به‌ همان‌ نحو اين‌ 
تعهد را اطمينان‌ بلاقيدوشرط تلقي‌ مي‌كند. به‌ مجرد اين‌ كه‌ قواي‌ شوروي‌ و مهمات‌ 
آن‌ها از ايران‌ خارج‌ و مملكت‌ ما به‌ حال‌ عادي‌ خود برگردد، اين‌ جانب‌ اطمينان‌ دارم‌ 
كه‌ دولت‌ من‌ مهياي‌ اين‌ خواهد بود كه‌ در موضوع‌ كليه‌ مسائلي‌ كه‌ مشروحاً مورد 
علاقه‌ بوده‌ و با مناسبات‌ با همسايه‌ شمالي‌ ارتباط دارد ، با يك‌ روح‌ و حسن‌ تفاهم‌ 
وارد مذاكره‌ شود. آرزوي‌ ديرينه‌ و عزم‌ راسخ‌ ما اين‌ است‌ كه‌ با همسايگان‌ خود و 
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اعضاي‌ ديگر ملل‌ متحده‌ با يگانگي‌ و اعتماد متقابل‌ و وداد زيست‌ كرده‌ و تا حدي‌ كه‌ 
مقدورمان‌ است‌ موجبات‌ استقرار صلح‌ و امنيت‌ را در خاور ميانه‌ كه‌ در مناسبات‌ بين‌ 
المللي‌ از نقاط حساس‌ است‌ فراهم‌ نمائيم‌ و آزادانه‌ و بدون‌ هيچ‌ ترس‌ يا مداخله‌، 

كليه‌ نيروي‌ خودمان‌ را در راه‌ سعادت‌ و ترقي‌ ملت‌ ايران‌ صرف‌ كنيم‌...
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پي‌نوشت‌ بخش‌ هشتم‌ 

 1ـ  846 - 3/ 24591  -581   ،8 مارس‌ 1946 )17 اسفند 1324( از وزير امور خارجه‌ آمريكا به‌ كاردار سفارت‌ 
آمريكا در لندن‌

 2 ـ  146 - 3/ 24591  -861  ،8 مارس‌ 1946 )17 اسفند 1324( از وزير امور خارجه‌ آمريكا به‌ كاردار سفارت‌ 
آمريكا در مسكو

 3 ـ روز 13 مارس‌ 1946  [22اسفند 1324] ـ ص‌ يك‌
 4 ـ مساله‌ي‌ ايران‌ ـ ص‌ 46 

 5 ـ 1746 - 3/ 24591  -861 17مارس‌ 1946 )26 اسفند 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ 
امور خارجه‌ آمريكا 

6 - 1746 - 3/ 24591  -861  17مارس‌ 1946 )26 اسفند 1324( از كاردار سفارت‌ آمريكا در مسكو به‌ وزارت‌ 
امور خارجه‌ آمريكا

 7 ـ همان‌
 8 ـ 22 2246  - 3/ 24591  -861  22مارس‌ 1946 )2 فروردين‌ 1325( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ 

وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا 
 9ـ همان‌ 

 ـ 1446 - 3/ 24591  -861 14 مارس‌ 1946 )23 اسفند 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌   10 
امور خارجه‌ آمريكا

 11 ـ همان‌
 12 ـ 1446 - 3/ 24591  -861   14مارس‌ 1946 )23 اسفند 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ 

امور خارجه‌
 13 ـ 1546 - 3/ 24591  15 مارس‌ 1946 )26 اسفند 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور 

خارجه‌ آمريكا
 14 ـ همان‌ 
 15 ـ همان‌ 
 16 ـ همان‌ 
 17 ـ همان‌ 
 18 ـ همان‌ 
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 ـ 1746 - 3/ 24591  - 86  17 مارس‌ 1946 )26 اسفند 1324( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ وزارت‌   19 
امور خارجه‌ 

 20 ـ همان‌ 
 21 ـ همان‌ 
 22 ـ همان‌ 

 23 ـ پس‌ از انتقال‌ مقر سازمان‌ ملل‌ متحد از لندن‌ به‌ نيويورك‌، حسين‌ علا سفير كبير ايران‌ در واشنگتن‌ 
به‌ عنوان‌ رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ در آن‌ سازمان‌ معرفي‌ شد.

 24 ـ آرشيو اسناد وزارت‌ امور خارجه‌
 25 ـ  2246 - 3/ 24591  -861 22 مارس‌ 1946 )2 فروردين‌ 1325( از وزير امور خارجه‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ 

سفير آمريكا در تهران‌
 26 ـ همان‌

 27 ـ مساله‌ي‌ ايران‌ـ ص‌ 47

28- Department of state, Publication 8490, Historical office- Bureau of Public Aftairs,
  Editoriat Note, PP. 348-349

 نظر ترومن‌ در اين‌ باره‌، در كتاب‌ خاطرات‌ وي‌ )جلد دوم‌ ص‌ 96ـ 94 چاپ‌ 1956( و در كتاب‌ ترومن‌ سخن‌ 
مي‌گويد )ص‌ 71ـ چاپ‌ 1960( منتشر شده‌اند.

 
 29ـ روزنامه‌ رسمي‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ شماره‌ 2، نشست‌ 25 ـ ص‌ 11 

 30 ـ البته‌ برداشت‌ آقاي‌ گروميكو از قطعنامه‌ي‌ مزبور است‌ كه‌ واژه‌ي‌ ( Settlment  حل‌ و فصل‌ ـ 
تصفيه‌ يا تسويه‌) را به‌ كار مي‌برد.

 31 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ شماره‌ 2 ـ نشست‌ 25 ـ ص‌ 12 و 13 
 32 ـ همان‌ ـ ص‌ 13 
 33 ـ همان‌ ـ ص‌ 14 

 34 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ شماره‌ 2 ـ نشست‌ 26 ـ ص‌ 29 و 30 
 35 ـ همان‌ 

 36 ـ همان‌ ـ صفحات‌ بعد 
 37 ـ نيويورك‌ تايمز ـ 27 مارس‌ 1946 )7 فروردين‌ 1325( ـ ص‌ 6 

 38 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ شماره‌ 2 ـ نشست‌ 27 ـ ص‌ 48 
 39 ـ همان‌ ـ ص‌ 49 

 40 ـ همان‌ ـ ص‌ 53 - 52 
 41 ـ همان‌ ـ ص‌ 58 



191

42 ـ  آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 
 43 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ شماره‌ 2 ـ نشست‌ 27 ـ ص‌ 63 

 44 ـ همان‌ ـ ص‌ 65 - 64 
 45 ـ همان‌ ـ ص‌ 66 
 46 ـ همان‌ ـ ص‌ 68

 47 ـ همان‌ 
 48 ـ همان‌ 

 49 ـ همان‌ ـ ص‌ 69 
 50 ـ همان‌

 51 ـ جلسه‌ي‌ 28 ـ ص‌ 71 
 52 ـ همان‌ ـ ص‌ 72 

 53 ـ همان‌ ـ ص‌ 76 - 75 
 54 ـ همان‌ ـ ص‌ 84 

 55 ـ همان‌ 
 56 ـ اين‌ موضوع‌ را سفير كبير شوروي‌، زباني‌ گفته‌ بود و يادداشت‌ در اين‌ مورد به‌ دولت‌ ايران‌ نداده‌ بود.

 57 ـ گزارش‌ علا به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ـ شماره‌ 162 - 29/1/1325 )18 آوريل‌  (1946ـ آرشيو وزرات‌ 
امور خارجه‌ ـ برگردان‌ متن‌ قطعنامه‌ از هيات‌ نمايندگي‌ ايران‌ است‌.

 58 ـ آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌

بخش هشتم : ادامه‌ی زورآزمایی در شورای امنیت
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بـخش‌ نهـم‌

شوروي‌، به‌ حداقل‌ تن‌ در داد

 دولت‌ شوروي‌، در تمام‌ مراحل‌ زورآزمايي‌ در شوراي‌ امنيت‌ با ناكامي‌ روبرو گرديد. از 
سوي‌ ديگر، دولت‌ مزبور زير فشار شديد افكار عمومي‌ جهانيان‌ براي‌ تخليه‌خاك‌ ايران‌ 
قرارداشت‌. از اين‌ رو، آن‌ دولت‌ حاضر شد براي‌ دستيابي‌ به‌ نفت‌ شمال‌، نيروهاي‌ خود 
را از ايران‌ بيرون‌ برد. در اين‌ فرآيند، دولت‌ شوروي‌، تجزيه‌ي‌ آذربايجان‌ و بخش‌ هايي‌ 
از كردستان‌ را به‌ فراموشي‌ يا به‌ دست‌ » سرنوشت‌« سپرد. لنين‌ به‌ خاطر قرارداد 1921 
نفت‌  به‌ خاطر  نيز  استالين‌  و  را رها كرد  به‌ اصطلاح‌ مودت‌(، نهضت‌ جنگل‌  )قرارداد 

شمال‌، فرقه‌ي‌ دموكرات‌ را . 
 روز 15 فروردين‌  [ 4 آوريل‌] بيانيه‌ي‌ رسمي‌ زير از سوي‌ دولت‌ ايران‌ منتشر شد.
 مذاكراتي‌ كه‌ از طرف‌ نخست‌ وزير ايران‌ در مسكو با اولياي‌ دولت‌ جماهير شوروي‌ 
سوسياليستي‌ آغاز و در تهران‌ پس‌ از ورود سفير كبير شوروي‌ ادامه‌ يافت‌، در تاريخ‌ 
15 فروردين‌ 1325 مطابق‌ با چهارم‌ آوريل‌ 1946 به‌ نتيجه‌ ذيل‌ رسيد و در كليه‌ 

مسايل‌ موافقت‌ حاصل‌ گرديد :
1 ـ قسمت‌هاي‌ ارتش‌ سرخ‌ از 24 مارس‌ 1946 يعني‌ يكشنبه‌ چهارم‌ فروردين‌ 

1325 در ظرف‌ يك‌ ماه‌ و نيم‌ تمام‌ خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ مي‌نمايند.
2 ـ قراردادايجادشركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ و شرايط آن‌ از تاريخ‌  24مارس‌ تا 

انقضاي‌ هفت‌ ماه‌ براي‌ تصويب‌ به‌ مجلس‌ پانزدهم‌ پيشنهاد خواهد شد.
3 ـ راجع‌ به‌ آذربايجان‌، چون‌ امر داخلي‌ ايران‌ است‌، ترتيب‌ مسالمت‌آميزي‌ براي‌ 
اجراي‌ اصلاحات‌ طبق‌ قوانين‌ موجوده‌ وبا روح‌ خيرخواهي‌ نسبت‌ به‌ اهالي‌ آذربايجان‌ 

بين‌ دولت‌ واهالي‌ آذربايجان‌ داده‌ خواهد شد.

 پس‌ از اعلام‌ موافقتنامه‌ي‌ مزبور، نخست‌ وزير درباره‌ي‌ شرايط و مشخصات‌ مربوط به‌ 
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شركت‌ مختلط نفت‌ ايران‌ و شوروي‌، به‌ سفير كبير آن‌ دولت‌ نوشت‌:
آقاي‌ سفير كبير 

 پيرو مذاكرات‌ شفاهي‌ كه‌ بين‌ ما به‌ عمل‌ آمده‌ است‌، احتراماً به‌ استحضار آن‌ جناب‌ 
و شوروي‌، شركت‌  ايران‌  دولتين‌  كه‌  مي‌نمايد  موافقت‌  ايران‌  دولت‌  كه‌  مي‌رساند 
نفت‌ خيز در  اراضي‌  از  بهره‌برداي‌  و  براي‌ تجسسات‌  را  ايران‌ و شوروي‌  مختلط 

شمال‌ ايران‌ با شرايط اساسي‌ ذيل‌ ايجاد نمايند:
 1 ـ در مدت‌ 25 سال‌ اول‌ عمليات‌ شركت‌، 49 درصد سهام‌ به‌ طرف‌ ايران‌ و 51 
درصد سهام‌ به‌ طرف‌ دولت‌ شوروي‌ متعلق‌ خواهد بود و در مدت‌ 25 سال‌ دوم‌، 50 

درصد سهام‌ به‌ طرف‌ ايران‌ و 50 درصد به‌ طرف‌ شوروي‌ خواهد بود.
2 ـ منافعي‌ كه‌ به‌ شركت‌ عايد مي‌گردد، به‌ تناسب‌ مقدار سهام‌ هريك‌ از طرفين‌ 

تقسيم‌ خواهد شد. 
 3 ـ حدود اراضي‌ اولي‌ كه‌ براي‌ تجسسات‌ اختصاص‌ داده‌ مي‌شود همان‌ است‌ كه‌ 
در نقشه‌اي‌ كه‌ جناب‌ عالي‌ ضمن‌ مذاكرات‌ در روز 24 مارس‌4 / [1946فروردين‌ 
 1325]به‌ اين‌ جانب‌ واگذار فرموده‌ايد، به‌ استثناي‌ قسمت‌ خاك‌ آذربايجان‌ غربي‌ 
كه‌ در باختر خطي‌ كه‌ از نقطه‌ تقاطع‌ حدود اتحاد جماهير شوروي‌ و تركيه‌ و ايران‌ 
آغاز و بعد از سواحل‌ شرقي‌ درياچه‌ رضائيه‌ گذشته‌ تا شهر مياندوآب‌ مي‌رسد، واقع‌ 
است‌ همان‌ طوري‌ كه‌ در نقشه‌ مزبور روز چهارم‌ آوريل‌ سال‌ 1946 [15 فروردين‌ 
در  كه‌  را  متعهد مي‌گردد: خاكي‌  ايران‌  دولت‌  اضافه‌ گرديده‌ است‌. ضمناً   [1325
يا شركت‌هاي‌  كمپاني‌ خارجي‌  امتياز  به‌  است‌  واقع‌  الذكر  طرف‌ غرب‌ خط سابق‌ 

ايراني‌ با اشتراك‌ خارجي‌ها يا با استفاده‌ از سرمايه‌ خارجي‌ واگذار ننمايد. 
4 ـ سرمايه‌ طرف‌ ايران‌ عبارت‌ خواهد بود از اراضي‌ نفت‌ خيز مذكور در ماده‌ 3 كه‌ 
پس‌ از عمليات‌ فني‌ داراي‌ چاه‌هاي‌ نفت‌ خيز و محصول‌ آن‌ قابل‌ استفاده‌ شركت‌ 
خواهد گرديد و سرمايه‌ طرف‌ شوروي‌ عبارت‌ خواهد بود از هر قبيل‌ مخارج‌ و آلات‌ 
و ادوات‌ و حقوق‌ متخصصين‌ و كارگران‌ كه‌ براي‌ استخراج‌ نفت‌ و تصفيه‌ آن‌ مورد 

احتياج‌ خواهد بود. 
 5 ـ مدت‌ عمليات‌ شركت‌ پنجاه‌ سال‌ است‌. 

ايران‌ حق‌ خواهد داشت‌ سهام‌  انقضاء مدت‌ عمليات‌ شركت‌، دولت‌  از   6ـ پس‌ 
را  عمليات‌ شركت‌  و يا مدت‌  نمايد  را خريداري‌  به‌ طرف‌ شوروي‌  متعلق‌  شركت‌ 

تمديد كند. 
تاسيسات‌ شركت‌،  كليه‌  و  نفت‌  و چاه‌هاي‌  اراضي‌ مورد تجسسات‌   7 ـ حفاظت‌ 



195

منحصراً به‌ وسيله‌ قواي‌ تامينيه‌ ايران‌ خواهد بود.

 قرارداد ايجاد شركت‌ نفت‌ مختلط شوروي‌ و ايران‌ كه‌ بعداً مطابق‌ اين‌ نامه‌ عقد مي‌شود، 

به‌ مجردي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ايران‌ تازه‌ انتخاب‌ شود و به‌ عمليات‌ قانونگزاري‌ خود 
شروع‌ نمايد، در هر حال‌ نه‌ ديرتر از هفت‌ ماه‌ از تاريخ‌ بيست‌ و چهارم‌ مارس‌  [4فروردين‌] 

سال‌ جاري‌، براي‌ تصويب‌ پيشنهاد خواهد شد.
 موقع‌ را مغتنم‌ شمرده‌ احترامات‌ فائقه‌ را تجديد مي‌نمايد .                احمد قوام‌

 روز ششم‌ آوريل‌17 [فروردين‌ ، 1325] گروميكو رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ در 
نامه‌اي‌ به‌ رييس‌ شوراي‌ امنيت‌، خواستار شد كه‌ مساله‌ي‌ ايران‌ از دستور كار شوراكنار 
گذارده‌ شده‌ و اعلام‌ شود كه‌ در تمام‌ زمينه‌ها : » ميان‌ دو دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ 
سوسياليستي‌ و ايران‌، توافق‌ كامل‌ برپايه‌ي‌ اطلاعيه‌ي‌ مشترك‌ 4 آوريل‌ [15 فروردين‌، ] 
به‌ عمل‌ آمده‌ است.‌1« در اين‌ نامه‌، گروميكو تاكيد كرده‌ بود كه‌ » از آن‌ جايي‌ كه‌ موردي‌ 
براي‌ اختلاف‌ و وضعيتي‌ براي‌ به‌ خطر افتادن‌ صلح‌ و امنيت‌ جهاني‌ وجود نداشت‌...« ،2 
اقدام‌ شوراي‌ امنيت‌ در چهارم‌ آوريل‌ )15 فروردين‌( » اقدامي‌ نادرست‌ و غير قانوني« 

بود.3
 دولت‌ شوروي‌ با اين‌ اقدام‌ خود، مساله‌ي‌ ايران‌ را دوباره‌ در كانون‌ توجه‌ جهانيان‌ قرارداد. 
آيا شوروي‌ مي‌خواست‌ بدين‌ وسيله‌ شكست‌ خود را در شوراي‌ امنيت‌ ترميم‌ كند؟ و يا 
اين‌ كه‌ در پي‌ آن‌ بود كه‌ با خارج‌ كردن‌ مساله‌ي‌ ايران‌ از دستور شوراي‌ امنيت‌، ضمن‌ به‌ 
دست‌ آوردن‌ يك‌ پيروزي‌ تبليغاتي‌ با افزودن‌ فشار، دولت‌ قوام‌ را مجبور به‌ تسليم‌ نمايد. 

يا اين‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ را ساقط كرده‌ و يا به‌ فلج‌ كامل‌ بكشاند ؟
از سوي‌  آن‌  رونوشت‌  و  منتشر گرديد  آمريكا و جهان‌  روزنامه‌هاي‌  در  مزبور   نامه‌ي‌ 
رييس‌ شوراي‌ امنيت‌ براي‌ علا رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ فرستاده‌ شد. علا، روز نهم‌ آوريل 
)‌20 فروردين‌( با توجه‌ به‌ دستورالعمل‌ نخست‌ وزير، اعلام‌ داشت‌ : در نظر دولت‌ ايران‌ 
تغييري‌ حاصل‌ نشده‌ و مايل‌ است‌ طبق‌ قطعنامه‌ي‌ 4 آوريل‌ )15 فروردين‌( موضوع‌ ايران‌ 

در دستور كار شوراي‌ امنيت‌ باقي‌ بماند : 4 
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 حسين‌ علا، معتقد بود كه‌ دلايل‌ زير باعث‌ شده‌ بودند تا دولت‌ شوروي‌ مساله‌ي‌ ايران‌ را 
كه‌ قراربود برپايه‌ي‌ تصميم‌ شواري‌ امنيت‌، تا روز 6 مه‌ )16 ارديبهشت‌( مسكوت‌ بماند، 

پيش‌ از موعد مطرح‌ كند: 5  
 يكي‌ اين‌ كه‌ چون‌ دولت‌ شوروي‌ ديد دنيا متوجه‌ موضوع‌ ايران‌ گرديده‌ و بر همه‌ 
مسلم‌ شده‌ است‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ كه‌ ادعا داشت‌ هميشه‌ بر عهد و پيمان‌ خود 
وفا مي‌كند و به‌ تعهدات‌ بين‌ المللي‌ اهميت‌ شاياني‌ مي‌دهد، در اين‌ مورد كه‌ طرف‌ 
او يك‌ كشور كوچكي‌ بود، پيمان‌ خود را نقض‌ و آشكارا در امور داخلي‌ آن‌ مداخله‌ 
مي‌كند لذا موجباتي‌ فراهم‌ ساخت‌ كه‌ در مقابل‌ افكار عامه‌ دنيا خود را تبرئه‌ سازد... 
نامه‌ را براي‌ شوراي‌ امنيت‌ بنويسد و صحت‌ اقوال‌ خود را ثابت‌ نمايد.   [و] اين‌ 
ديگر آن‌ كه‌ چون‌ دولت‌ جماهير شوروي‌ ديد، شورا در امور ايران‌ اين‌ طور اظهار 
علاقه‌ كرده‌ و در [ امر] تخليه‌ كشور پافشاري‌ مي‌نمايد، توجه‌ و مراقبت‌ و نظارت‌ 
شورا را نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌، براي‌ خود وهني‌ دانست‌ و با اين‌ ترتيب‌ خواست‌ 
عمل‌ شورا را از ابتدا تا آخر نامشروع‌ و غلط و مخالف‌ منشورملل‌ متحد معرفي‌ كند. 
ليكن‌ دولت‌ شوروي‌ در هيچ‌ كدام‌ از اين‌ دو منظور موفق‌ نشده‌ و مجدداً وسيله‌اي‌ 
به‌ دست‌ جرايد و خبرنگاران‌ داد كه‌ به‌ او حمله‌ برده‌ و از اعمال‌ و طرز رويه‌ او با 

ايران‌ انتقادت‌ شديدي‌ بنمايد...

 در همين‌ راستا، دولت‌ شوروي‌ فشار بر قوام‌ و دولت‌ ايران‌ را براي‌ پس‌ گرفتن‌ شكايت‌ 
به‌ گوش‌  ايران‌  داد. هم‌ زمان‌، شايعاتي‌ در محافل‌ سياسي‌  افزايش‌  امنيت‌  از شوراي‌ 
ترك‌  را  ارتش‌ سرخ‌ خاك‌ كشور  نگيرد،  را پس‌  ايران‌  شكايت‌ خود  تا  كه‌  مي‌رسيد 
نخواهد كرد. از سوي‌ ديگر، تجـهيز فرقه‌ي‌ دموكرات‌ به‌ منظور سرنگوني‌ دولت‌ به‌ زور 

جنگ‌افزار، موجب‌ نگراني‌ زياد شده‌ بود . 6
 عصر روز 22 فروردين‌ 1325 )11 آوريل‌ 1946(، سادچيكوف‌ سفير كبير شوروي‌ در 

تهران‌ به‌ ديدار نخست‌ وزير رفت‌. سادچيكوف‌ به‌ قوام‌ اظهار داشته‌ بود :7 
 اصرار ايران‌ در ادامه‌ي‌ حفظ شكايت‌ خود در برابر شوراي‌ امنيت‌، توهين‌ به‌ اتحاد 
جماهيرشوروي‌ بوده‌ و غير قابل‌ تحمل‌ مي‌باشد. زيرا بعد از موافقت‌نامه‌ي‌ 4 آوريل‌ 
 [15فروردين‌ ]ديگر دليلي‌ براي‌ باقي‌ ماندن‌ شكايت‌ ايران‌ در دستور كار شوراي‌ 
اتحادجماهير  قول‌  به‌  اعتماد  نداشتن‌  از  حاكي‌  ايران‌  روش‌  ندارد.  وجود  امنيت‌ 
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شوروي‌ است‌ و اين‌ امر، روابط دوكشور را به‌ تيرگي‌ مي‌كشاند.

در برابر شوراي‌  ايران‌  در وضعیت کنونی مساله‌ي‌  به‌ سادچيكوف‌ مي‌گويد كه‌   قوام‌ 
امنيت‌، زياني‌ در بر ندارد. اما سرانجام‌ برابر اصرار سادچيكوف‌، به‌ وي‌ قول‌ مي‌دهد كه‌ 

دستور دهد تا پرونده‌ را از شورا مسترد دارند. 8
 كاردار سفارت‌ آمريكا در ديدار با قوام‌، وي‌ را تشويق‌ مي‌كند كه‌ با اطمينان‌ به‌ شوراي‌ 
امنيت‌، برابر خواسته‌ي‌ شوروي‌ مبني‌ بر استرداد شكايت‌ ايران‌ از شوراي‌ امنيت‌، پايداري‌ 

كند. قوام‌ به‌ وي‌ مي‌گويد : 9
 هنگامي‌ كه‌ انسان‌ با شيردرنده‌ سرو كار دارد، بايد به‌ آن‌//FF13/ غذاداده‌ و او را 

نوازش‌ كند، نه‌ اين‌ كه‌ در برابر آن‌، چنگ‌ و دندان‌ نشان‌ دهد .

 نخست‌ وزير از آن‌ نگران‌ بود كه‌ روس‌ها، گفتگوهاي‌ اقتصادي‌ را قطع‌ كرده‌ و گفتگو 
در مورد آذربايجان‌ را غير ممكن‌ سازند .10 قوام‌ از كاردار سفارت‌ آمريكا مي‌خواهد كه‌ 
در يك‌ چنين‌ موقعيت‌ دشوار، از حمايت‌ ايران‌ خودداري‌ نكرده‌ و دولت‌ بريتانيا را نيز 

تشويق‌ به‌ جانبداري‌ از ايران‌ كند .
 شوروي‌ با دست‌ يازيدن‌ به‌ تبليغات‌ پر سر و صدا در راستاي‌ نبرد عليه‌ فاشيسم‌ ،توانسته‌ 
انسان‌ در سر تاسر جهان‌،  اعتبار كاذب‌ در جهان‌ به‌ دست‌ آورد. ميليون‌ها  بود نوعي‌ 
فريب‌ اين‌ تبليغات‌ را خورده‌ بودند. اما دولت‌ شوروي‌ در اثر پافشاري‌ بر روي‌ عدم‌ خروج‌ 
نيروهايش‌ از ايران‌، برابر افكار جهاني‌ سخت‌ به‌ تنگنا افتاده‌ بود. از سوي‌ ديگر ،ايران‌ 
در دوران‌ جنگ‌ ياري‌هاي‌ ارزشمندي‌ به‌ شوروي‌ كرده‌ بود. بدون‌ راه‌هاي‌ ارتباطي‌ و 
ميليون‌ها تن‌ جنگ‌افزار، خواروبار و ملزومات‌ ... كه‌ از راه‌ ايران‌ به‌ شوروي‌ فرستاده‌ شد، 
روسیان نه‌ تنها نمي‌توانستند در استالين‌ گراد آلمان‌ها را شكست‌ دهند بلكه‌ بدون‌ ترديد 

زير چرخ‌هاي‌ سنگين‌ ماشين‌ جنگي‌ » رايش‌« به‌ كلي‌ خرد شده‌ بودند.
 آمريكا در پي‌ آن‌ بود كه‌ در آغاز نبرد سرد يك‌ پيروزي‌ قاطع‌ بر شوروي‌ به‌ دست‌ آورد. 
از اين‌ رو، قوام‌ را زير فشار قرار داده‌ بود تا شكايت‌ خود را با وجود قول‌ روس‌ها برابر 
شوراي‌ امنيت‌ مبني‌ بر عقب‌ كشي‌ نيروهاي‌ خود از ايران‌ در موعد مقرر، پس‌ نگيرد تا 

هم‌ چنان‌ شوروي‌ را زير فشار نگاه‌ دارند. 

بخش نهم : شوروی ، به حداقل تن در داد 



مسکو   زمستان سرد  1981324

 آمريكايي‌ها، شرط حمايت‌ از قوام‌ را منوط به‌ عدم‌ حذف‌ مساله‌ي‌ ايران‌ از دستور كار 
شوراي‌ امنيت‌ قرار دادند .12 وزير امور خارجه‌ آمريكا، از سفير كشورش‌ در ايران‌ خواست‌ 

تا از قول‌ وي‌ به‌ نخست‌ وزير بگويد : 13
 من‌ به‌ نظرات‌ او... توجه‌ دقيق‌ مبذول‌ داشتم‌ و كاملا مشكلات‌ او را درك‌ مي‌كنم‌. 
شما به‌ او ياد آوري‌ كنيد كه‌ به‌ هر حال‌ هرگونه‌ تمايلي‌ كه‌ از طرف‌ وي‌ براي‌ حذف‌ 
مساله‌ي‌ ايران‌ از شوراي‌ امنيت‌ ابراز شود، احتمال‌ مي‌رود كه‌ احساسات‌ و عقايد 
جهانيان‌ و اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ را به‌ اين‌ نكته‌ سوق‌ دهد كه‌ ايران‌ مي‌خواسته‌ 
است‌ كه‌ از شورا تنها به‌ خاطر مذاكرات‌ با شوروي‌ و نه‌ به‌ اين‌ خاطر كه‌ حضور 
ارتش‌ خارجي‌ در كشور، صلح‌ و امنيت‌ جهاني‌ را تهديد مي‌نمايد، بهره‌گيري‌ كند. 
افزون‌ بر آن‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ايجاد وضعي‌ گردد كه‌ شوراي‌ امنيت‌ در برابر حفظ 
حدود و ثغور كشورهاي‌ ضعيف‌ بي‌ تفاوت‌ گشته‌ و نتواند به‌ كشوري‌ كه‌ با جديت‌ و 

پي‌گيري‌ در حفظ استقلال‌ خود مي‌كوشد، ياري‌ كند...

 بدين‌سان‌، وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا، نيات‌ واقعي‌ خود را آشكار مي‌كند. او ضمن‌ تهديد 
قوام‌، آشكارا به‌ وي‌ مي‌گويد كه‌ مساله‌ بالاترازخواست‌ او و مصالح‌ ومنافع‌ ايران‌ است‌. 

او در ادامه‌ي‌ پيغام‌ مي‌افزايد : 14
 صادقانه‌ترين‌ وصميمانه‌ترين‌ نظري‌ كه‌ مي‌توانم‌ به‌ نخست‌ وزير ايران‌ و تقويت‌ 

سازمان‌ ملل‌ براي‌ حفظ صلح‌ ارائه‌ كنم‌ اين‌ است‌ كه‌ چه‌ ايران‌ بخواهد پرونده‌ رااز 
دستور كار خارج‌ كند و يا باقي‌ گذارد، موضوعي‌ است‌ كه‌ به‌ طور كامل‌ بستگي‌  به‌ 
تصميم‌ شوراي‌ امنيت‌ دارد و بس‌. اين‌ شوراي‌ امنيت‌ بود و نه‌ ايران‌ كه‌ آن‌ را در 

دستور كار قرار داد و اين‌ عمل‌ با اتفاق آرا انجام‌ شد ...

 در پايان‌ وزير امور خارجه‌ي‌ آمريكا، تغيير لحن‌ داده‌ و با لحن‌ آمرانه‌ دولت‌ ايران‌ را مورد 
خطاب‌ داده‌ و مي‌گويد : 15

از طرف‌ شوراي‌  متخذه‌  به‌ تصميم‌  احترام‌  در  و محكم‌  استوار  بايد  ايران‌   اينك‌ 
امــنيت‌ باقي‌ بمــاند و خود را براي‌ گزارش‌ به‌ شــوراي‌ امنيت‌ در تاريخ‌ ششم‌ 

مه‌ [16 ارديبهشت‌]، چنان‌ كه‌ از آن‌ خواسته‌ شده‌ است‌، آماده‌ نمايد.

 اما، قوام‌ در دام‌ وعده‌ و وعيد آمريكايي‌ها نيفتاد و از تهديد آنان‌ نيز بيم‌ ناك‌ نشد. قوام‌ 
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معتقد بود كه‌ در صورت‌ عدم‌ پذيرش‌ در خواست‌ شوروي‌، آنان‌ بيش‌ از پيش‌ در كار 
آذربايجان‌ مشكل‌ تراشي‌ خواهند كرد. وي‌ براين‌ باور بود كه‌ » حل‌ مساله‌ي‌ آذربايجان‌ 

بستگي‌ به‌ كسب‌ حمايت‌ معنوي‌ شوروي‌ دارد« .16
 قوام‌، از آن‌ بيم‌ داشت‌ كه‌ در اثر لجاجت‌ با روس‌ها » ممكن‌ است‌ آن‌ها ارتش‌ خود 
را چنان‌ كه‌ موافقت‌ شده‌ است‌ از ايران‌ خارج‌ نمايند اما اسلحه‌ و تجهيزات‌ در دست‌ 

آذربايجاني‌ها قرار داده‌ و آن‌ها را به‌ مقاومت‌ تشويق‌ كنند« . 17
 وي‌ اين‌ احتمال‌ را از نظر دور نمي‌داشت‌ كه‌ در صورت‌ موافقت‌ دولت‌ ايران‌ با درخواست‌ 
شوروي‌ مبني‌ بر حذف‌ مساله‌ي‌ ايران‌ از دستور كار شوراي‌ امنيت‌، ممكن‌ است‌ روس‌ها 
قراردادها و عهد خودرا زير پا گذاره‌ و ناديده‌ انگارند. قوام‌ مصم‌ بود تا وارد بازي‌ خطرناك‌ 
شرق‌ و غرب‌ نگردد. با اين‌ وجود به‌ سفير آمريكا گفت‌ : » به‌ علا دستور نخواهد داد تا 

شكايت‌ ايران‌ را از دستور كار شوراي‌ امنيت‌ خارج‌ سازد ... « 18
 قوام‌ براي‌ اين‌ كه‌ موضع‌ خود را برابر آمريكايي‌ها روشن‌تر كند و اعلام‌ دارد كه‌ در جنگ‌ سرد، 
هم‌ چنان‌ كه‌ در اردوگاه‌ شرق‌ نيست‌، در اردوگاه‌ غرب‌ نيز قرار ندارد،اعلام‌ كرد: » مايل‌ نيست‌ 

كه‌ علا به‌ تاكتيك‌ تهاجمي‌ خود در مخالفت‌ با شوروي‌...ادامه‌ دهد « . 19
 اما قوام‌، پيش‌ از آن‌ كه‌ چنين‌ دستوري‌ را صادر كند. تعهد ديگري‌ از شوروي‌ دريافت‌ 
كرد. باتوجه‌ به‌ اين‌ تعهد رسمي‌ دولت‌ شوروي‌، قوام‌ به‌ علا دستور داد تا شكايت‌ ايران‌ 

را از شوراي‌ امنيت‌ پس‌ بگيرد.
 علا در جلسه‌ شوراي‌ امنيت‌ گفت‌ : امروز صبح‌، دوباره‌ تلگرافي‌ به‌ شرح‌ زير از دولت‌ 

متبوع‌ خود دريافت‌ داشته‌ام : 20
به‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ سفير شوروي‌ امروز چهاردهم‌ آوريل‌  [25فروردين‌]   با توجه‌ 
دوباره‌ تكرار كرد كه‌ تخليه‌ي‌ بدون‌ قيدوشرط خاك‌ ايران‌ وسيله‌ي‌ ارتش‌ سرخ‌ در 
تاريخ‌ ششم‌ مه‌  [16ارديبهشت‌] تكميل‌ خواهد شد، لازم‌ است‌ شما فوراً به‌ شوراي‌ 
امنيت‌ اطلاع‌ دهيد كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ قول‌ و تعهد دولت‌ شوروي‌ اعتماد كامل‌ دارد و 

بدين‌ جهت‌ شكايت‌ خود را از شوراي‌ امنيت‌ پس‌ مي‌گيرد.

 گروميكو، رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ كه‌ پس‌ از چند جلسه‌ غيبت‌، در شورا حضور 
يافته‌ بود، با بيان‌ دلايلي‌ خواستار حذف‌ مساله‌ي‌ ايران‌ از دستور شوراي‌ امنيت‌ گرديد.

بخش نهم : شوروی ، به حداقل تن در داد 
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 اما چنان‌ كه‌ گفته‌ شد، با آغاز جنگ‌ سرد، مساله‌ي‌ شكايت‌ ايران‌ از شوروي‌ بدل‌ به‌ 
يكي‌ از ابزارهاي‌ اين‌ جنگ‌ شده‌ بود. در اين‌ مرحله‌، شوروي‌ در پي‌ آن‌ بود كه‌ با حفظ 
آبرو، خود را از مخمصه‌ي‌ شكايت‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ برهاند. از سوي‌ ديگر آمريكا 
و غرب‌ مي‌كوشيدند، تاهمه‌ي‌ امتياز خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌ را به‌ پاي‌ خود 
گذارده‌ و بدين‌سان‌ در نخستين‌ مرحله‌ي‌ جنگ‌ سرد، يك‌ پيروزي‌ قاطع‌ بر شوروي‌ به‌ 

دست‌ آورند.
 در اين‌ ميان‌، دولت‌ ايران‌ زير سخت‌ترين‌ فشارهاي‌ شرق‌ و غرب‌ قرارداشت‌. با وجود 
موافقت‌ دولت‌ ايران‌ مبني‌ بر حذف‌ شكايت‌ ايران‌ از دستور كار شوراي‌ امنيت‌، غرب‌ آن‌ 

را هم‌ چنان‌ در دستور كار نگاهداشت‌ و اجازه‌ نداد كه‌ از دستور حذف‌ شود.
 حسين‌ علا سفير كبير ايران‌ در واشنگتن‌ ، هم‌ زمان‌ رياست‌ نمايندگي‌ ايران‌ در سازمان‌ 
ملل‌ متحد را نيز به‌ عهده‌ داشت‌. وي‌ با وجودي‌ كه‌ متصدي‌ مهم‌ترين‌ پست‌ ديپلماتيك‌ 
ايران‌ در خارج‌ از كشور بود و در اين‌ فرآيند در كانون‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ها قرار داشت‌، 

از زيركي‌ لازم‌ براي‌ درك‌ ژرفاي‌ مساله‌ عاجز بود.
هيات‌  رييس‌  ديدار  به‌   ،)1946 ماه‌  1325) آوريل‌  فروردين‌  دوم‌  و  بيست‌  روز   علا 

نمايندگي‌ آمريكا در سازمان‌ ملل‌ متحد رفت‌. در اين‌ ديدار، علا به‌ وي‌ گفته‌ بود : 21
 ظرف‌ 24 ساعت‌ گذشته‌، فشار زيادي‌ بر نخست‌ وزير وارد شده‌ است‌ تا به‌ من‌ 

دستور دهد كه‌ شكايت‌ ايران‌ را از دستور كار شوراي‌ امنيت‌ خارج‌ كنم‌ 22.اما اگر 
قوام‌ دستور دهد كه‌ من‌ شكايت‌ ايران‌ را از شوراي‌ امنيت‌ پس‌ بگيرم‌، آن‌ را اجرا 

نكرده‌ و استعفا خواهم‌ كرد. 

 اما سرانجام‌، روز 26 فروردين‌ 1324 )15 آوريل‌ 1946( قوام‌ به‌ علا دستور داد شكايت‌ ايران‌ 
را از شوراي‌ امنيت‌ پس‌ بگيرد. علا ضمن‌ اطاعت‌ از دستور، به‌ نخست‌ وزير نوشت : 23
 با آنكه‌ انجام‌ چنين‌ كاري‌ براي‌ اين‌ جانب‌ كه‌ شبانه‌ روز با زحمات‌ زياد ،زمينه‌ را 
براي‌ نگاهداري‌ موضوع‌ ايران‌ در دستور كار شوراي‌ امنيت‌، آماده‌ كرده‌ و افكار عامه‌ 
دنيا را براي‌ پيشرفت‌ كار دولت‌ حاضر كرده‌ بودم‌، خيلي‌ گران‌ بود و اين‌ جانب‌ را 
در انظار عموم‌ خفيف‌ مي‌كرد. معهذا براي‌ آن‌ كه‌ وسيله‌ بدست‌ مغرضين‌ و دشمنان‌ 
ايران‌ ندهد و نتوانند بگويند اين‌ جانب‌ خود سرانه‌ در اين‌ جا بدون‌ ميل‌ و دستور 
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ايشان‌ عمل‌ مي‌كرده‌ام‌، لهذا همان‌ طور كه‌ دستور داده‌ بودند عين‌ دستورات‌ آقاي‌ 
نخست‌ وزير را روز 15 آوريل‌ [26 فروردين‌] به‌ شوراي‌ امنيت‌ ابلاغ‌ كردم‌...

 آيا، علا براي‌ اين‌ كه‌ از فشار آمريكايي‌ها بكاهد، به‌ رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ آمريكا گفته‌ 
بود كه‌ دستور نخست‌ وزير را مبني‌ بر استراد شكايت‌ ايران‌ از شوراي‌ امنيت‌ اجرا نكرده‌ 

و استعفا خواهد كرد ؟
 قوام‌ به‌ علا دستور مي‌دهد كه‌ تصميم‌ درباره‌ي‌ شكايت‌ ايران‌ را به‌ عهده‌ي‌ شوراي‌ 
امنيت‌ بگذارد. اما سفير شوروي‌ كه‌ شايد به‌ دستور و خواست‌ قوام‌، از اين‌ مساله‌ باخبر 

شده‌ بود، از : 24
به‌ نخست‌ وزير [ قوام‌ ]اعتراض‌  بود...  داده‌ شده‌  به‌ علا   دستورات‌ جديدي‌ كه‌ 
مي‌نمايد كه‌ اين‌ عمل‌ غير منطقي‌ است‌. زيرا ايران‌، هم‌ زمان‌ با اظهار اعتماد به‌ 
تخليه‌ي‌ نيروهاي‌ شوروي‌، از همراهی با شوروي‌ مبني‌ بر استرداد شكايت‌ از شوراي‌ 

امنيت‌، عمل‌ نمي‌كند.

 قوام‌، به‌ وي‌ مي‌گويد كه‌ اين‌ اقدام‌ غير منطقي‌ نبوده‌ است‌. زيرا وي‌ با توجه‌ به‌ نظر 
شوروي‌ كه‌ اظهار داشت‌ كه‌ عقب‌ نشيني‌ سپاهيان‌ شوروي‌ منوط به‌ آن‌ است‌ كه‌ » چيز 

غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ رخ‌ ندهد« عمل‌ كرده‌ است : 25
با  از توافق‌ اخير وي‌  به‌ پيش‌  اين‌ مسايل‌ مربوط   سادچيكوف‌ در پاسخ‌ مي‌گويد كه‌ 
نخست‌ وزير بوده‌ است‌. زيرا » در آن‌ زمان‌،بيم‌ آن‌ مي‌رفته‌ كه‌ عناصر خصم‌ و دشمن‌ 
روسيه‌، قوام‌ رامعزول‌ كنند، از اين‌ رو، اين‌ مساله‌ پيش‌بيني‌ شده‌ بود. اما از آن‌ جا كه‌ 
توافق‌ نامه‌ امضاء گرديده‌ و دولت‌ دوستانه‌ قوام‌ در قدرت‌ ابقا شده‌ است‌، ديگر اين‌ توهم‌ 

وجود ندارد « . 26
 سپس‌ او اصرار مي‌ورزد كه‌ قوام‌ به‌ علا دستور دهد كه‌ با تقاضاي‌ حذف‌ شكايت‌ ايران‌ 
از دستور مذاكرات‌ شوراي‌ امنيت‌، با شوروي‌ هم‌ كاری كند. در پاسخ‌ قوام‌ فرمول‌ زير 
را كه‌ از سوي‌ هيات‌ دولت‌ مورد تصويب‌ قرار گرفته‌ بود به‌ سادچيكوف‌ ارائه‌ مي‌كند :27

اطمينان‌  آوريل‌  [25فروردين‌ ]  تاريخ‌ چهاردهم‌  در  كه‌ سفير شوروي‌  جا  آن‌   از 
داده‌ است‌ كه‌ تخليه‌ي‌ نيروهاي‌ شوروي‌ بدون‌ قيدوشرط در ششم‌ ماه‌ مه ‌[ پانزده‌ 
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از  را  شكايت‌ خود  كه‌  است‌  مايل‌  ايران‌  دولت‌  يافت‌،  خواهد  ارديبهشت‌] پايان‌ 
شوراي‌ امنيت‌ پس‌ بگيرد. 

 سادچيكوف‌، پس‌ از مشورت‌ با مسكو در ساعت‌ 30/9 دقيقه‌ بامداد 26 فروردين )‌15  
آوريل(‌ به‌ نخست‌ وزير اطلاع‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ موضوع‌ پذيرفته‌ شده‌ است . 28

 بدين‌ سان‌، قوام‌ با يك‌ رزمايش‌ )مانور( ماهرانه‌، هم‌ تضمين‌ دوباره‌ي‌ شوروي‌ها را به‌ 
دست‌ آورد و هم‌ با بي‌خبر نگاهداشتن‌ نمايندگان‌ سياسي‌ غرب‌ در تهران‌، دستور لازم‌ 

را براي‌ علا صادر كرد. 
 كاردار سفارت‌ آمريكا در تهران‌ مي‌گويد : » در گفتگو با كاردار سفارت‌ انگليس‌ در 

تهران‌، در يافتم‌ كه‌ انگليس‌ها، حتا بيش‌ از ما از اين‌ وقايع‌ بي‌خبر مانده‌اند « 29
 چنان‌ كه‌ گفته‌ شد، احمد قوام‌ تصميم‌ گرفته‌ بود كه‌ پيش‌ از ورود سادچيكوف‌ به‌ تهران‌، 
دوباره‌ شكايت‌ ايران‌ را در دستور كار شوراي‌ امنيت‌ قراردهد. اما وي‌ در پي‌ آن‌ بود كه‌ 
با اقدام‌هاي‌ جانبي‌ از واكنش‌ تند شوروي‌ها بكاهد. از اين‌ رو، دستور داد كه‌ روز اول‌ 
فروردين‌ ماه‌ برپايه‌ي‌ ماده‌ 5 قانون‌ حكومت‌ نظامي‌، سيد ضياءالدين‌ طباطبايي‌ را كه‌ 
معروف‌ به‌ هواخواهي‌ از سياست‌ بريتانيا بود، بازداشت‌ كنند. شايد هم‌، وي‌ مي‌خواست‌ 
كه‌ با يك‌ تير دو نشان‌ زده‌ و بدين‌ سان‌، باز داشت‌ خود را وسيله‌ي‌ سيد ضياءالدين‌ 
طباطبايي‌ هنگام‌ نخست‌ وزيري‌ يك‌ صد روزه‌ي‌ او در سال‌ 1299 خورشيدي‌، تلافي‌ 
كرده‌ باشد. هم‌ چنين‌، قوام‌ دستور داد كه‌ جمال‌ امامي‌ و نيز كريم‌ خان‌ رشتي‌ كه‌ آنان‌ 
نيز مشهور به‌ هواخواهي‌ از سياست‌ بريتانيا بودند، بازداشت‌ نمايند. همراه‌ با اين‌ گروه‌، 

تعداد ديگري‌ از جمله‌ سر لشگر ارفع‌، رييس‌ پيشين‌ ستاد ارتش‌ نيز بازداشت‌ شدند. 
 آمريكايي‌ها، از سويي‌ به‌ دليل‌ عدم‌ همراهي‌ قوام‌ در اجراي‌ برنامه‌ هايشان‌ براي‌ گرم‌ 
كردن‌ »جنگ‌ سرد« ، از وي‌ ناراحت‌ بودند و از سوي‌ ديگر، توان‌ درك‌ قدرت‌ وي‌ را 
در » بازي‌ سياسي‌« نداشتند. آن‌ها در آغاز ارديبهشت‌ ماه‌ 1325 )آوريل‌ ،1946) سقوط 
نزديك‌ وي‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كردند و بر اين‌ باور بودند كه‌ وي‌ توان‌ زورآزمايي‌ در اين‌ 

پهنه‌ را ندارد : 30
خود [ از  جويانه‌ي‌  دل‌  تعقيب‌ سياست‌  اثر  در  قوام‌  كه‌  جـاست‌  ايـن‌  در   خطر 

التزايد گروه‌هاي‌ مورد  شوروي‌]  مجبور خواهد شد كه‌ تسليم‌ خواست‌هاي‌ دايم‌ 
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حمايت‌ شوروي‌ گردد. تا جايي‌ كه‌ جز تسليم‌ كامل‌ در برابر آن‌ها و يا طرد از قدرت‌ 
اين‌  خطر ديگر  باشد.  نداشته‌  راهي‌  واقعي‌،  نشانده‌ي‌  دست‌  دولت‌  يك‌  نفع‌  به‌ 
چنين‌  و كشيدن‌ يك‌  آن‌ها  برابر  ايستادگي‌  به‌  قادر  لحاظ جسمي‌  از  او  كه‌  است‌ 
بار سهمگين‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ حل‌ بحران‌ سياسي‌ ندارد[ و در نتيجه‌ ]عاجز مانده‌ و 
نتواند به‌ جسم‌ محتضر دولت‌ ايران‌ جان‌ بخشد. برخي‌ معتقداند كه‌ از هم‌ اكنون‌ 
نشانه‌هاي‌ خستگي‌ و فرسوده‌ گي‌ در او ظاهر شده‌ است‌ و گمان‌ مي‌كنند كه‌ نخست‌ 

وزير به‌ همين‌ جهات‌ زمينه‌ي‌ تسليم‌ را آماده‌ مي‌كند .

 آمريكايي‌ها كه‌ در اثر سياست‌ انفعالي‌ بريتانيا، خود را مرد اول‌ صحنه‌ي‌ ايران‌ در مبارزه‌ 
با شوروي‌ مي‌پنداشتند، چنان‌ دچار اشتباه‌ محاسبه‌ بودند كه‌ در آستانه‌ي‌ پيروزي‌ قوام‌، 

سقوط وي‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كردند. آنان‌ به‌ اين‌ جمع‌ بندي‌ نادرست‌ رسيده‌ بودند كه :31
 به‌ هر حال‌، قوام‌ دارد بر روي‌ طناب‌ راه‌ مي‌رود و نياز كامل‌ به‌ توانايي‌ و زيركي‌ 

سياسي‌ خود دارد تا بتواند موازنه‌ را حفظ كرده‌ و سقوط نكند.

 كشمكش‌ بر سر ابقاء يا حذف‌ مساله‌ي‌ ايران‌ در شوراي‌ امنيت‌، بدون‌ شركت‌ دولت‌ 
ايران‌، بدل‌ به‌ زورآزمايي‌ شرق‌ و غرب‌ شده‌ بود.در اين‌ ميان‌، تاريخ‌ ششم‌ مه‌ [ شانزدهم‌ 
ارتش‌  كامل‌  خارج‌ شدن‌  براي‌  امنيت‌  از سوي‌ شوراي‌  كه‌  تاريخي‌  ارديبهشت‌] يعني‌ 
سرخ‌ از ايران‌ تعيين‌ شده‌ بود ،نزديك‌تر مي‌شد. دولت‌ شوروي‌، براي‌ خروج‌ از بن‌بست‌ 
و عادي‌سازي‌ روابط با ايران‌ به‌ اتكاي‌ موافقت‌نامه‌ي‌ قوام‌ ـ سادچيكوف‌ و نيز سلطه‌ بر 
استان‌ آذربايجان‌ و بخش‌هايي‌ از كردستان‌، بر اثر استيلاي‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ آذربايجان‌ 
و كومله‌، به‌ ظاهر دو روز پيش‌ از موعد مقرر، يعني‌ روز چهاردهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ )4 مه‌(، 

خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ كرد. 
 جانشين‌ رييس‌ ستاد ارتش‌ ايران‌، روز 14 ارديبهشت‌ به‌ وابسته‌ي‌ نظامي‌ آمريكا در 
تهران‌ اطلاع‌ دادكه‌ بر پايه‌ي‌ اطلاعات‌ رسيده‌ ولي‌ مورد ترديد، همه‌ي‌ سپاهيان‌ شوروي‌، 

خاك‌ ايران‌ را ترك‌ كرده‌اند .32
نيروهاي‌  كامل‌  خروج‌  پيرامون‌  ارديبهشت‌(   16‌( مه   6 روز  شوروي‌  و  ايران‌   قراربود 
شوروي‌ از ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ گزارش‌ دهند. اما قوام‌ عجله‌ نداشت‌، زيرا مايل‌ بود كه‌ 
از خروج‌ آن‌ها به‌ طور كامل‌ اطمينان‌ حاصل‌ كند. زيرا در آن‌ زمان‌ دولت‌ ايران‌، داراي‌ 

بخش نهم : شوروی ، به حداقل تن در داد 



مسکو   زمستان سرد  2041324

ماموران‌ لازم‌ در آذربايجان‌ نبود.
 قوام‌ در نظر داشت‌ كه‌ پس‌ از سر آمدن‌ موعد تخليه‌، ماموريني‌ به‌ آذربايجان‌ بفرستد 
تا از تخليه‌ي‌ كامل‌ سپاهيان‌ شوروي‌ اطمينان‌ حاصل‌ كند.از اين‌ رو، وي‌ در پي‌ آن‌ بود 
كه‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ اطلاع‌ دهد كه‌ گزارش‌ تخليه‌ي‌ خاك‌ ايران‌ از سربازان‌ شوروي‌ 
باز  را  گريز  راه‌  شد،  ايجاد  مساله‌اي‌  اگر  تا  است‌،33  غيرمستند  گزارش‌هاي‌  برپايه‌ي‌ 
نگاهداشته‌ باشد؛ اما در عين‌ حال قوام‌ اطمينان‌ داشت‌ كه‌ همه‌ي‌ سپاهيان‌ شوروي‌ تا 

پيش‌ از ششم‌ مه‌ )16 ارديبهشت‌( خاك‌ ايران‌ را تخليه‌ خواهند كرد . 34
در  دموكرات‌  فرقه‌ي‌  خوانده‌ي‌  خود  حكومت‌  با  را  گفتگوها  دولت‌  گيرودار،  اين‌   در 
شوروي‌،  اشغالگر  ارتش‌  گرمي‌  پشت‌  به‌  فرقه‌،  عناصر  مي‌كرد.  پيگيري‌  آذربايجان‌ 
برخواست‌هاي‌ غير قابل‌ قبول‌ خود پاي‌ مي‌فشردند. از اين‌ رو ، پيش‌ رفتي‌ در گفتگوها 

به‌ چشم‌ نمي‌خورد. ديدگاه‌هاي‌ دو طرف‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زير خلاصه‌ كرد : 
 1ـ دولت‌ بر اين‌ نكته‌ پاي‌ فشاري‌ مي‌كرد كه‌ ارتش‌ غير قانوني‌ فرقه‌ي‌ مي‌بايست‌ 
منحل‌ شده‌ و ارتش‌ ايران‌ در آن‌ جا مستقر گردد. اين‌ امر مورد پذيرش‌ فرقه‌ نبود.
 2ـ دولت‌ مي‌خواست‌ مجلس‌ به‌ اصطلاح‌ ملي‌ آذربايجان‌ منحل‌ شده‌ و انتخابات‌ 
كه‌  پافشاري‌ مي‌كرد  نظر  براين‌  فرقه‌  شود.  انجام‌  ايالتي‌  انجمن‌  براي‌  جديدي‌ 

مجلس‌ فعلي‌ به‌ همان‌ شكل‌ باقي‌ مانده‌ و نام‌ آن‌ شوراي‌ ايالتي‌ شود.
 3 ـ دولت‌ اصرار داشت‌ كه‌ امور مالي‌ استان‌ زير نظر يكي‌ از ماموران‌ وزارت‌ دارايي‌ 
قرارداشته‌ باشد و افراد محلي‌ زير نظر وي‌ كار كنند. فرقه‌ معتقد بود كه‌ رييس‌ امور 
مالي‌ استان‌ از سوي‌ فرقه‌ انتخاب‌ شود و ماموران‌ گسيل‌ شده‌ از مركز زير نظر وي‌ 

كار كنند.

ديدار،  اين‌  در  كرد.  ملاقات‌  تهران‌  در  پيشه‌وري‌  با  ارديبهشت‌،   14 روز  صبح‌   قوام‌ 
سادچيكوف ‌( سفير كبير شوروي‌ در تهران‌ ) به‌ عنوان‌ رابط در جلسه‌ حضور داشت‌. در 
اين‌ نشست‌، پيشه‌وري‌ چنان‌ روش‌ لجبازانه‌ و سرسختانه‌اي‌ پيش‌ گرفت‌ كه‌ قوام‌ كنترل‌ 

خود را از دست‌ داد و [به‌ ناچار] زبان‌ غير ديپلماتيك‌ به‌ كار برد .35
به‌  غيرديپلماتيك‌  زبان‌  قوام‌  هرگز  نداشت‌،  حضور  جلسه‌  در  سادچيكوف‌  اگر   شايد 
كار نمي‌برد. او مردي‌ نبود كه‌ مهار خود را از دست‌ دهد ؛ اما در حضور روس‌ها، وي‌ 
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مي‌بايست‌ به‌ زباني‌ سخن‌ مي‌گفت‌ كه‌ براي‌ روس‌ها قابل‌ فهم‌ باشد. اين‌ زباني‌ بود كه‌ 
هم‌ سادچيكوف‌ آن‌ را خوب‌ مي‌شناخت‌ و هم‌ خدمتكار او مير جعفر پيشه‌وري‌.
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پي‌نوشت‌هاي‌ بخش‌ نهم‌ 

 1 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ پيوست‌ شماره‌ 2 ـ ص‌ 46 
 2 ـ همان‌ ـ ص‌ 47 

3 ـ همان‌ 
 4ـ گزارش‌ علا به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ـ نمره‌ 170 - 9/2/1325 )9آوريل‌ 1946( آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 

 5 ـ همان‌ 
 6 ـ861 - -4/24591-11  4146 آوريل‌ 1946  [22فروردين‌1325]  ـ از سفير ايالات‌ متحده‌ در 

تهران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا 
 7 ـ همان‌ 
 8 ـ همان‌ 
 9 ـ همان‌ 

 10 ـ همان‌ 
 11 ـ پاره‌اي‌ از ناظران‌ براين‌ باوراند كه‌ سخن‌ راني‌ وينستون‌ چرچيل‌ )نخست‌ وزير بريتانيا در دوران‌ جنگ‌ 
جهاني‌ دوم‌( در پنجم‌ مارس‌ 1946 )14 اسفند 13124(، در كالج‌ وست‌ مينستر (West Minster) در 
شهر فولتون‌ )ايالت‌ ميسوري‌ آمريكا( و به‌ كارگيري‌ واژه‌ي‌ » پرده‌ آهنين‌» و اشاره‌ به‌ احزاب‌ كمونيست‌ به‌ 
عنوان‌ ستون‌ پنجم‌ كمونيسم‌، اعلام‌ رسمي‌ جنگ‌ سرد بود. چرچيل‌ در اين‌ سخن‌ راني‌ طولاني‌ گفت‌ : از » 
اشتتين‌»  [Stettin]در درياي‌ بالتيك‌ تا » تريست‌» [Triest] در درياي‌ آدرياتيك‌، پرده‌ي‌ آهنين‌ بر اروپا 
فرود آمده‌ است‌. به‌ طوري‌ كه‌ تمامي‌ پايتخت‌هاي‌ كشورهاي‌ اروپاي‌ مركزي‌ و شرقي‌. چونان‌ ورشو، برلين‌، 
پراگ‌، وين‌، بوداپست‌، بلگراد، بخارست‌ و صوفيه‌... در پشت‌ آن‌ قرار گرفته‌اند... به‌ دور از مرزهاي‌ روسيه‌، 
در بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌، ستون‌ پنجم‌ كمونيست‌ شكل‌ گرفته‌ و با هم‌ آهنگي‌ مطلق‌ و اطاعت‌ از 

دستوراتي‌ كه‌ از مركز كمونيسم‌ دريافت‌ مي‌كنند. در حال‌ فعاليت‌اند...
 12 ـ861 - -4/25490-1146  12آوريل‌ 1946 )22 فروردين‌ 1325( از وزير امور خارجه‌ آمريكا به‌ سفير 

آمريكا در تهران‌ 
 13 ـ همان‌ 
 14 ـ همان‌ 
 15 ـ همان‌ 

 16 ـ861 - -4/255910-1346  13آوريل‌ 1946 )24 فروردين‌ 1325( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ 
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به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا 
 17 ـ همان‌ 
 18 ـ همان‌ 
 19 ـ همان‌ 

 20 ـ روزنامه‌ شوراي‌ امنيت‌ ـ سال‌ نخست‌ ـ دوره‌ي‌ نخست‌ ـ شماره‌ 2 ـ نشست‌ 23 ـ ص‌ 123 
 21 ـBC / 4 - 1246  12-501 -  آوريل‌ 1946 )13 فروردين‌ 1320( از رييس‌ هيات‌ نمايندگي‌ 

آمريكا در سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ وزير امور خارجه‌ آمريكا 
 22 ـ همان‌ 

 23 ـ شماره‌ 9/2/1325-170 از سفارت‌ كبراي‌ شاهنشاهي‌ ايران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌. قابل‌ توجه‌ جناب‌ 
آقاي‌ نخست‌ وزير  

 24ـ 861 --2459104- 1646 16 آوريل‌ 1946 )27 فروردين‌ 1325( تلگرام‌ سفير آمريكا در تهران‌ 
به‌ وزارت‌ امور خارجه‌

 25 ـ همان‌ 
 26 ـ همان‌ 
 27 ـ همان‌ 
 28 ـ همان‌ 
 29 ـ همان‌ 

 30 ـ891.00 - -4- 2546تلگرام‌ كاردار سفارت‌ آمريكا در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا ـ 25 
آوريل‌ 1946 )5 ارديبهشت‌ 1325(

 31 ـ همان
 32ـ  861.24591 --5-446 تلگرام‌ سفیر آمريكا در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا-  14 مه‌ 

1946 )14 ارديبهشت‌ 1325(
 33 ـ همان‌ 

 34 ـ 446-5-861.24591
 35 ـ891.00 -5-  446تلگرام‌ كاردار سفارت‌ آمريكا در تهران‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمريكا  4   مه‌ 

1946 )15 ارديبهشت‌ 1325(
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بـخش‌ دهـم‌

تخليه‌ي‌ ايران‌ و پايان‌ كار فرقه‌ي‌ دموكرات‌

نمايندگي‌  بار ديگر تهديد كرد كه‌ هيات‌  نمايندگي‌ شوروي‌،   گروميكو رييس‌ هيات‌ 
در  ايران‌  پيرامون‌ مساله‌ي‌  در بحث‌  نمي‌تواند  آينده‌  در  احساس‌ مي‌كند كه‌  شوروي‌ 
شوراي‌ امنيت‌ شركت‌ كند .1 لحن‌ گروميكو نسبت‌ به‌ دفعه‌ي‌ پيش‌ كه‌ جلسه‌ي‌ شورا را 
ترك‌ كرده‌ بود، نرم‌تر بود. اين‌ امر نشان‌ دهنده‌ي‌ » حد و مرز« شوروي‌ براي‌ ادامه‌ي‌ 

همكاري‌ با غرب‌ بود. 
 چند روز بعد، وزيران‌ امور خارجه‌ي‌ آمريكا و شوروي‌ در ميهماني‌ نهاري‌ براي‌ گشايش‌ 
كنفرانس‌ پاريس‌ شركت‌ كردند. در اين‌ ميهماني‌ مولوتف‌ از روش‌ ايالات‌ متحده‌ برابر 
اتحاد شوروي‌ در مساله‌ي‌ ايران‌، به‌ بيرنس‌ شكايت‌ كرد .2 او به‌ بيرنس‌ گفت‌ كه‌ روش‌ 
ايالات‌ متحده‌، روش‌ دوستانه‌ نيست‌ و دولت‌ متبوع‌ وي‌ قرباني‌ تبليغات‌ ضد شوروي‌ شده 
‌است . 3 بيرنس ‌،  به‌ زيركي‌ گوشزد كرد كه‌ وي‌ در مسكو )در دسامبر1945/ آذر  1324( کوشش 

كرد تا مساله‌ به‌ شكلي‌ حل‌ شود كه‌ از بحث‌ در شوراي‌ امنيت‌ جلوگيري‌ گردد.
 در مسكو، وي‌ به‌ مولوتف‌ ياد آور شده‌ بود كه‌ اگر چنين‌ بحثي‌ درگيرد ، آمريكا ناچار از 

جبهه‌گيري‌ عليه‌ شوروي‌ خواهد بود . 4
 سرانجام‌ روز ششم‌ مه‌ )شانزده‌ ارديبهشت‌( حسين‌ علا، در نامه‌اي‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ 

گزارش‌ داد كه : 5
 نيروهاي‌ شوروي‌ به‌ طور كامل‌ استان‌هاي‌ خراسان‌، گرگان‌، مازندران‌ و گيلان‌ را 
ايران‌  دولت‌  مقام‌هاي‌ مسئول‌  بازديد  پايه‌ي‌  بر  آگاهي‌  اين‌  اما  كرده‌اند.  تخليه‌ي‌ 

نيست‌. 

بخش دهم : تخلیه ایران و پایانک ار فرقه‌ی دموکرات



مسکو   زمستان سرد  2101324

 در مورد استان‌ آذربايجان‌، دولت‌ متبوع‌ من‌ گزارش‌ داده‌ است‌ كه‌ از طريق‌ منابع‌ 
از  شوروي‌ سوسياليستي‌  جماهير  اتحاد  نيروهاي‌  تخليه‌ي‌  كه‌  شده‌  مطلع‌  ديگر 
1946 ] مه‌  از هفتم‌  پيش‌  كه‌  گفته‌ مي‌شود  و  انجام‌ است‌  در حال‌  مزبور  استان‌ 
هفدهم‌ ارديبهشت‌ ،1325] كامل‌ خواهد شد. اين‌ گزارش‌ وسيله‌ي‌ بازديد مستقيم‌ 
مقام‌هاي‌ رسمي‌ ايران‌ تاييد نشده‌ است‌. زيرا چنان‌ كه‌ به‌ شورا اطلاع‌ داده‌ شده‌، 
نوامبر  تاريخ‌ 7  از  آن‌ شكايت‌ شده‌ است‌،  از  كه‌  اثر دخالت‌هايي‌  بر  ايران‌  دولت‌ 
1945 [16 آبان‌ 1324] نتوانسته‌ است‌ در آذربايجان‌ اعمال‌ حاكميت‌ كند و از آن‌ 
زمان‌ تاكنون‌ قادر نبوده‌ تا وسيله‌ي‌ مقام‌هاي‌ خود از شرايط حاكم‌ بر استان‌ مزبور، 

اطلاع‌ به‌ دست‌ آورد.

ايران‌،  بررسي‌ مساله‌ي‌  براي‌  امنیت  ماه‌( شورای  ارديبهشت‌  )هژدهم‌  مه‌   روز هشتم‌ 
تشكيل‌ جلسه‌ داد؛ اما هيات‌ نمايندگي‌ شوروي‌ در جلسه‌ حضور نداشت‌ و دولت‌ شوروي‌ 
نيز در باره‌ي‌ عقب‌ كشي‌ نيروهاي‌ خود از ايران‌، به‌ شورا گزارش‌ نداده‌ بود. از اين‌ رو،‌ 
نماينده ‌ايالات‌ متحده‌ قطعنامه‌اي‌ را پيشنهاد كرد كه‌ بر پايه‌ي‌ آن‌، به‌ دولت‌ ايران‌ مهلت‌ 
داده‌ مي‌شد كه‌ تا روز 20 مه‌ )30 ارديبهشت‌ ) گزارش‌ جامعي‌ در مورد تخليه‌ي‌ كامل‌ 
نيروهاي‌ اتحاد جماهير شوروي‌، به‌ شورا ارائه‌ كند . اين‌ قطعنامه‌ بدون‌ مخالفت‌ پذيرفته‌ 

شد. 
 بدين‌سان‌، ايالات‌ متحده‌ آمريكا، روش‌ نرم‌تري‌ برابر شوروي‌ در پيش‌ گرفت‌ و در اين‌ 
راستا، دولت‌ مزبور را به‌ خاطر عدم‌ اجراي‌ قطعنامه‌ي‌ 4 آوريل‌ )15 فروردين‌( زير فشار 
آشكار قرارنداد. نرمش‌ ايالات‌ متحده‌، ارتباط تنگاتنگ‌ با كنفرانس‌ پاريس‌ داشت‌. دو 
هفته‌ پيش‌ از برگزاري‌ كنفرانس‌ مزبور، مولوتف‌ وزير امور خارجه‌ي‌ شوروي‌ در يك‌ 
حركت‌ غيرمنتظره‌، آمادگي‌ خود را براي‌ رسيدن‌ به‌ توافق‌ درباره‌ي‌ پاره‌اي‌ از مسايل‌، 
اعلام‌ كرده‌ بود. از اين‌ رو، ايالات‌ متحده‌ مايل‌ نبود كه‌ اتحاد شوروي‌ را در شوراي‌ 

امنيت‌ در تنگنا قرار دهد. 
 دولت‌ شوروي‌ سخت‌ مشتاق‌ به‌ دست‌ آوردن‌ قرارداد نفت‌ بود. از سوي‌ ديگر، قرارداد 
مزبور مي‌بايست‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ مي‌گذشت‌. از اين‌ رو ، مي‌بايست‌ دولت‌ 
انتخابات‌  برگزاري‌  شرط  برگزاركند.  كشور  سرتاسر  در  را  انتخابات‌  مي‌توانست‌  ايران‌ 

سرتاسري‌، حضورنيروهاي‌ تامينيه‌ي‌ ايران‌ درآذربايجان‌ و ديگرنقاط كشوربود .
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 دولت‌ شوروي‌ از آن‌ بيم‌ناك‌ بود كه‌ در نبود ارتش‌ سرخ‌، فرقه‌ي‌ دموكرات‌ نتواند تعداد 
قابل‌ ملاحظه‌اي‌ نماينده‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ بفرستد. در نتيجه‌ براي‌ جلوگيري‌ از 
آن‌ ، مي‌بايست‌ ارتش‌ سرخ‌ به‌ ايران‌ بازمي‌گشت‌. در آن‌ صورت‌ انتخابات‌ متوقف‌ مي‌شد 
و اين‌ كار براي‌ شوروي‌ در صحنه‌ي‌ جهاني‌ بسيار گران‌ تمام‌ مي‌شد ؛ اما با اين‌ وجود 

دولت‌ شوروي‌ اين‌ كار را مزه‌ مزه‌ كرد .
 روز پنج‌شنبه‌ هفتم‌ آذر ماه‌ 1325 )28 نوامبر 1946( سفير شوروي‌ به‌ ديدار قوام‌ رفت‌. 
وي‌ از طرف‌ دولت‌ شوروي‌ به‌ عنوان‌ نصيحت‌ دوستانه‌ اظهار داشت‌ كه‌ اعزام‌ قوا از 
تهران‌، چه‌ در داخله‌ي‌ آذربايجان‌ و چه‌ در سرحدات‌ مجاور با روسيه‌.... ممكن‌ است‌ 
توليد اشكالات‌ نمايد .6 با وجود تهديد سفير شوروي‌ » قوام‌ در تصميم‌ خود مبني‌ بر 

گسيل‌ نيرو به‌ آذربايجان‌، پابرجا بود «. 7 
قوام اعلامک رد : 8

 دولت‌ در تصميم‌ خود مبني‌ بر اعزام‌ قوا تغيير نداده‌ و قريبا قواي‌ كافي‌ به‌ تبريز 
فرستاده‌ خواهد شد و چون‌ متصديان‌ امور آذربايجان‌ با اين‌ تصميم‌ جداً مخالف‌ 
اند، ناچار مبارزه‌ و زد و خورد پيش‌ خواهد آمد. بديهي‌ است‌ تا قواي‌ مورد اطمينان‌ 
به‌ آذربايجان‌ نرسد، انتخابات‌ آن‌ جا به‌ صورت‌ قانوني‌ انجام‌ نخواهد شد و دولت‌ 
براي‌ برقراري‌ اقتدار خود در آذربايجان‌، در اجراي‌ اين‌ تصميم‌ مقاومت‌ خواهد كرد 
نيز  و فشار  به‌ تهديد  از طرف‌ سفيركبير شوروي‌، نصيحت‌ دوستانه‌  و چنان‌ چه‌ 

تبديل‌ شود، دولت‌ تصميم‌ خود را اجرا خواهد كرد.

 سپس‌ قوام‌ به‌ علا دستور مي‌دهد كه‌ تصميم‌ دولت‌ در اعزام‌ قوا به‌ آذربايجان‌ را به‌ 
آگاهي‌ دبير كل‌ سازمان‌ متحد رسانيده‌ شود. وي‌ از علا مي‌خواهد كه‌ مقدمات‌ كار را 
آماده‌ كند كه‌ در صورت‌ بروز مشكلاتي‌ در مساله‌ي‌ گسيل‌ نيرو به‌ آذربايجان‌، مساله‌ در 
شوراي‌ امنيت‌ مطرح‌ گردد. قوام‌ در تلگراف‌ بعدي‌ به‌ علا دستور مي‌دهد كه‌ در نامه‌اي‌ 
كه‌ تسليم‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مي‌كند، به‌ گفته‌هاي‌ سفير شوروي‌ كه‌ مفهوم‌ 
آن‌، نحوي‌ از مداخله‌ بوده‌ كه‌ خواسته‌ مانع‌ آزادي‌ عمل‌ دولت‌ شود .9   اشاره‌ گردد. زيرا 

همين‌ امر بود كه‌ » مرا وادار كرد تا در ارجاء امر به‌ شوراي‌ امنيت‌ اقدام‌ كنم‌... « 10
 دولت‌ شوروي‌، از اقدام‌ قوام‌ كه‌ نتيجه‌ي‌ نهايي‌ آن‌ فروپاشي‌ حكومت‌ فرقه‌دموكرات‌ و 
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فرار سران‌ آن‌ بود، هراسناك‌ شده‌ بود. از اين‌ رو، سفير شوروي‌ كوشيد تا شايد با تكرار 
تهديد، قوام‌ را منصـرف‌ كند. اما قـوام‌ در پاسخ‌ سادچيكوف‌ سفير شوروي‌ كه‌ قيافه‌ي‌ 
» عبوس‌ بلشويكي‌« به‌ خود گرفته‌ بود و با لحن‌ »مكدر« 11 سخنان‌ خود را ادا مي‌كرد، 

يادآور شد كه‌:12
 سياست‌ ايران‌ در دوستي‌ با دولت‌ شوروي‌ تغيير نكرده‌ ليكن‌ وضع‌ فعلي‌ آذربايجان‌ 

و نافرماني‌ متصديان‌ آن‌ جا قابل‌ تحمل‌ نيست‌، نهايت‌ حلم‌ و بردباري‌ را تاكنون‌ 
كرده‌ام‌ و همين‌ تحمل‌ من‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ از ساير نقاط كشور، نغمه‌ هاي‌ شبيه‌ 
آن‌ آغاز و اهل‌ مملكت‌ را بامن‌ طرف‌ كرده‌ است‌ و بيش‌ از اين‌ بردباري‌ و تحمل‌ 

نخواهم‌ كرد.
و رفع‌  اقناع‌ مردم‌  و  براي‌ اسكات‌  كه‌  راه‌ حلي‌  تنها   ...  : ادامه‌ مي‌گويد  در   قوام‌ 
اين‌ مسئوليت‌ سنگين‌ داشته‌ام‌، موضوع‌ آزادي‌ انتخابات‌ است‌ كه‌ تكليف‌ مملكت‌ را 
مجلس‌ و آراي‌ عمومي‌ تعيين‌ كنند و به‌ اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ همه‌ جا قواي‌ انتظامي‌ و 
مامورين‌ مي‌فرستم‌ كه‌ ناظر انتخابات‌ باشند. نسبت‌ به‌ آذربايجان‌ هم‌ قصد مبارزو 

مصادمه‌ ندارم‌، مگر اين‌ كه‌ تعرض‌ و مزاحمت‌ از طرف‌ آن‌ها شروع‌ شود...13
 در پايان‌، قوام‌ برابر سرسختي‌ سادچيكوف‌ و تكرار گفته‌هاي‌ پيشين‌ وي‌ مي‌گويد: 
جواب‌ اين‌ است‌. هر تصميمي‌ كه‌ گرفته‌ام‌ دليل‌ بر سوءنيت‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ شوروي‌ 
نيست‌ و در دوستي‌ و حسن‌ تفاهم‌ كاملا معتقد و پايدار هستم‌ لكن‌ از تصميم‌ خود 
در فرستادن‌ قوا به‌ آذربايجان‌ نمي‌توانم‌ صرفنظر كنم‌. زيرا امروز [ سه‌ شنبه‌ 19 
آذر 1325/10 دسامبر 1946] دستور حركت‌ قوا را داده‌ايم‌ و متصديان‌ آذربايجان‌ 
عدم‌ اطاعت‌ و مخالفت‌ خود را ظاهر كرده‌، پل‌ها را خراب‌ و در راه‌ها مين‌گذاري‌ 

كرده‌اند...14

 در پايان‌ اين‌ گفتگو، سادچيكوف‌ با » قيافه‌ي‌ رنجور«15 از قوام‌ جدا شد . دولت‌ شوروي‌ و 
سفير آن‌ دولت‌ در تهران‌، نيك‌ مي‌دانستند كه‌ فرقه‌ي‌ دموكرات‌ يا مولود ناقص‌الخلقه‌ي‌ 
آنان‌، پايگاهي‌ در ميان‌ مردم‌ ندارد و با خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از ايران‌ ، به‌ خودي‌ خود 
سر نگون‌ مي‌گردد .16 شايد بتوان‌ گفت‌ مهم‌ترين‌ عامل‌ در سقوط حكومت‌ پيشه‌ وري‌، 

عامل‌ عدم‌ حضور نيروهاي‌ ارتش‌ سرخ‌ در آذربايجان‌ بود . 17
 چنين‌ نيز شد. بيش‌ از آن‌ كه‌، پاي‌ ارتش‌ ايران‌ به‌ تبريز برسد، مردم‌ حكومت‌ فرقه‌ي‌ 

دموكرات‌ را سرنگون‌ كردند.
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بـخش‌ يـازدهـم‌

شوروي‌، دست‌ خالي‌ ماند

پانزدهم‌ در سراسر كشور  انتخابات‌ مجلس‌  فرقه‌ي‌ دموكرات‌،  پايان‌ كار  با   سرانجام‌ 
برگزار شد. مجلس‌ پانزدهم‌ روز 25 تيرماه‌ 1326 گشايش‌ يافت‌ و روز ششم‌ امرداد ماه‌ 

رسميت‌ پيدا كرد .1
 هنگامي‌ كه‌ مجلس‌ پانزدهم‌ آماده‌ به‌ كار شد، اعتقاد عمومي‌ بر آن‌ بود كه‌ مجلس‌ 
بدون‌ درنگ‌ قرارداد را امضا خواهد كرد. با آغاز مجلس‌، سادچيكوف‌ سفير كبير شوروي‌ 
در تهران‌، قوام‌ را زير فشار سخت‌ قرار داد. به‌ طوري‌ كه‌ قوام‌ به‌ اين‌ جمع‌بندي‌ رسيده‌ 

بود كه‌ اوضاع‌ بيش‌ از آن‌ چه‌ تصور مي‌شود، وخيم‌ است .2
 دولت‌ شوروي‌، براي‌ وارد آوردن‌ فشار براي‌ تصويب‌ قرارداد نفت‌ در مجلس‌، دست‌ به‌ 
نقل‌ و انتقال‌ واحدهاي‌ نظامي‌ در كنار مرزهاي‌ ايران‌ زد. تحركات‌ ارتش‌ سرخ‌ در مناطق‌ 
پل‌ دشت‌، جلفا و آستارا در آذربايجان‌ و نيز مرزهاي‌ همسايه‌ي‌ عشق‌آباد )اشك‌ آباد( در 

خراسان‌،چشم‌ گير بود .3
اثر رد قرارداد در مجلس‌ شواري‌ ملي‌، دولت‌   احمد قوام‌ از آن‌ هراسناك‌ بود كه‌ در 
شوروي‌ دستجات‌ نظامي‌ غيـر منظمي‌ را به‌ خاك‌ ايران‌ وارد كرده‌ و با ايجاد درگيري ‌ 
به‌  را  قواي‌ خود  و  بيفتد  آن‌ها )شوروي‌(  به‌ دست‌  بهانه‌اي‌  (وسيله‌ي‌) اين‌ دستجات‌، 
استناد ماده‌ي‌ 6 عهدنامه‌ سال‌ 1921 )قرارداد مودت‌( به‌ ايران‌ بياورند .4 دولت‌ شوروي‌ 
در گفتگوهاي‌ رو در رو با احمد قوام‌، دوبار او را با استناد به‌ اين‌ ماده‌ تهديد كرده‌ بود .5

 از سوي‌ ديگر، روس‌ها براي‌ افزايش‌ فشار در راستاي‌ تصويب‌ قرارداد در مجلس‌ شوراي‌ 
ملي‌، با وجود گذشت‌ 40 روز به‌ درخواست‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ پذيرش‌ سفير جديد تهران‌ 

در مسكو، پاسخ‌ نداده‌ بودند ...6
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 در حالي‌ كه‌ دولت‌ و ملت‌ ايران‌، از سوي‌ اتحاد شوروي‌ زير فشار قرار داشت‌، دولت‌ 
دولت‌  از  حمايت‌  در  جنوب‌،  نفت‌  در  خود  نامشروع‌  منافع‌  از  نگاهباني‌  براي‌  بريتانيا، 

شوروي‌، فشار بر ايران‌ را افزايش‌ داد.
 دولت‌ بريتانيا نيك‌ آگاه‌ بود كه‌ در صورت‌ رد قرارداد از سوي‌ مجلس‌، نوبت‌ به‌ امتياز 
يادداشتي‌ كه‌ سفير كشور  بريتانيا، ضمن‌  رو، دولت‌  اين‌  از  نفت‌ جنوب‌ خواهد رسيد. 
مزبور در تهران‌ تسليم‌ نخست‌ وزير كرد، به‌ دولت‌ ايران‌ توصيه‌ نمود كه‌ راه‌ را براي‌ 
مذاكرات‌ بعدي‌ با روسيه‌ در موضوع‌ نفت‌، باز نگاه‌ دارد.7 گرچه‌ پيش‌تر از اين‌، يعني‌ روز 
12 سپتامبر )21 شهريورماه‌ 1326( سخن‌گوي‌ وزارت‌ امور خارجه‌ بريتانيا گفته‌ بود : 

انگليس‌، مخالف‌ اعطاي‌ امتياز نفت‌ از طرف‌ ايران‌ به‌ اتحاد شوروي‌ نيست‌ .8 

 روز بيستم‌ شهريور ماه‌ 1326 )11 سپتامبر 1947( جرج‌ آلن‌ سفير كبير آمريكا در تهران‌ 
در انجمن‌ روابط فرهنگي‌ ايران‌  و آمريكا، سخن‌ راني‌ مهمي‌ به‌ عمل‌ آورد. اين‌ نخستين‌ 
بار بود كه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا در كشمكش‌ ميان‌ ايران‌ و شوروي‌ ،موضع‌ آشكار 

حمايت‌ از ايران‌ را در پيش‌ گرفت‌.
و  بودند  تخليه‌ كرده‌  را  ايران‌  زمان‌ ،نيروهاي‌ شوروي‌  اين‌  در  كه‌  نبريم‌  ياد  از  البته‌   
خطر ورود دوباره‌ي‌ سربازان‌ شوروي‌ به‌ ايران‌، بعيد به‌ نظر مي‌رسيد. جرج‌ آلن‌ در اين‌ 

سخن‌راني‌ گفت .9
 به‌ نظر دولت‌ آمريكا، ايران‌ به‌ طور كامل‌ آزاد است‌ كه‌ پيشنهاد شوروي‌ را بپذيرد و يا رد كند. در 
و  تهديدها  برابر  در  آمريكا  پشتيباني‌  به‌ كمك‌ و  كند، مي‌تواند  رد  را  آن‌  كه‌ تصميم‌ گرفت‌  صورتي‌ 

فشارهاي‌ شوروي‌ اميدوار و متكي‌ باشد. 
 در حالیک‌ه : 10

 گفته‌هاي‌ جرج‌ آلن‌، ناشي‌ از خيرخواهي‌ ويژه‌ آمريكا نسبت‌ به‌ ايران‌ نبود. بلكه‌ 
نتيجه‌ي‌ منطقي‌ سياستي‌ بود كه‌ در سال‌ 1946 )1325( ميلادي‌ طي‌ كشمكش‌ 
تاريخ‌ 13 آوريل‌  در  و  تدريج‌ نضج‌ گرفته‌  به‌  آذربايجان،‌  بر سر  ايران‌ و شوروي‌ 
1947 )24 فروردين‌ 1326( در قالب‌ نطق‌ مشهور رييس‌ جمهور آمريكا كه‌ به‌ نام‌ 

دكترين‌ ترومن ‌[ اصول‌ عقايد ترومن‌ ] معروف‌ گرديد، متجلي‌ شد . 
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دولت‌ ايالات‌ متحده‌، نيك‌ دريافته‌ بود كه‌ با وجود انگليس‌ها در جنوب‌ و روس‌ها در شمال‌، 
جايي‌ براي‌ حضور آنان‌ در ايران‌ نخواهد بود.

 با گشايش‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، شوروي‌ها براي‌ تصويب‌ موافقت‌نامه‌ي‌ نفت‌ ، سياست‌ 
خشن‌تري‌ در پيش‌ گرفتند. به‌ طوري‌ كه‌ سادچيكوف‌، آشكارا به‌ نخست‌وزير گفته‌ بود 
ايران‌  ندهيد، دولت‌ شوروي‌  انجام‌  را  موافقت‌نامه‌ ]  [ امضاي‌  تعهد  اين‌  اگر شما  كه‌ 
اظهارات‌  كردند  اعلام‌  بعدها  شوروي‌،  مقام‌هاي‌   11. پنداشت  خواهد  خوني‌  دشمن‌  را 
سادچيكوف‌ اين‌ معنا را نداشت‌ كه‌ پشت‌ سر آن‌ عمليات‌ نظامي‌ انجام‌ خواهيم‌ داد 12 ؛ 
اما دادن‌ عنوان‌ دشمن‌ خوني‌ در عرف‌ سياست‌ استاليني‌، به‌ مفهوم‌ تهديد به‌ جنگ‌ و 

خون‌ريزي‌ بود .
 روز بيست‌ و دوم‌ شهريور ماه‌، احمد قوام‌ دولت‌ جديد خود را به‌ مجلس‌ معرفي‌ كرد  .وي‌ در 
سخناني‌ دو پهلو که می‌توانست روس‌ها را نسبت به تصویب قرار داد گفت‌ :13 اين‌ جانب‌ 

عقيده‌ دارد كه‌ مجلس‌ پانزدهم‌ مبدا تاريخ‌ تحول‌ نسل‌ حاضر شناخته‌ خواهد شد ... 
 گفتگو پيرامون‌ برنامه‌ي‌ دولت‌، نزديك‌ به‌ 20 روز به‌ درازا كشد و سرانجام‌ روز 12 

مهرماه‌، مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ با 93 راي‌ موافق‌، به‌ دولت‌ راي‌ اعتماد داد.
دولت‌  زيرفشار سخت‌  قوام‌  احمد  از مجلس‌،  اعتماد  راي‌  گرفتن‌  از  روز پس‌   هشت‌ 

شوروي‌، لايحه‌ي‌ شركت‌ مختلط نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ را تسليم‌ مجلس‌ كرد.
 از این رو ، روز 29 مهرماه‌ 1326، احمد قوام‌ نخست‌ وزير، در جلسه‌ علني‌ مجلس‌ 
شوراي‌ ملي‌ شركت‌ كرد. وي‌ در پايانِ‌ گزارش‌ گسترده‌ای از سفر خود به‌ مسكو كه‌ 

نزديك‌ به‌ دو ساعت‌ به‌ درازا كشيد، گفت‌:14
 در نتيجه‌ي‌ مذاكرات‌ و مباحثات‌ زيادي‌ كه‌ از تفصيل‌ آن‌ مي‌گذرم‌، موافقت‌ نامه‌اي‌ 
در باب‌ شركت‌ نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ در تاريخ‌ 15 فروردين‌ ماه‌ 1325 به‌ ترتيب‌ 

زير تنظيم‌ گرديد كه‌ عين‌ آن‌ را براي‌ اخذ تصميم‌ و تصويب‌ قرائت‌ مي‌كنم‌.

 به‌ دنبال‌ سخنان‌ نخست‌ وزير، دكتر صادق‌ رضازاده‌ شفق‌ كه‌ در هيات‌ اعزامي‌ ايران‌ به‌ 
مسكو نيز عضويت‌ داشت‌. در جايگاه‌ سخن‌ قرار گرفته‌ و گفت .15

 من‌ آشكارا مي‌گويم‌ كه‌ مجلس‌ و دولت‌ ايران‌ طرفدار طرح‌ دوستي‌ پايدار با اتحاد 
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جماهير شوروي‌ هستند .ما همسايه‌ي‌ ديوار به‌ ديواريم‌. بهترين‌ خريدار كالاي‌ ما 
روسيه‌ است‌ و ما نيز به‌ كالاي‌ روسيه‌ احتياج‌ وافر داريم‌ و ارتباط اقتصادي‌ بين‌ دو 

كشور به‌ حكم‌ طبيعت‌، لازمه‌ي‌ مجاورت‌ بوده‌ و قابل‌ تزلزل‌ نسيت‌.
 به‌ نظر من‌ اگر در اين‌ موقع‌ دولت‌ معظم‌ شوروي‌ واقعا به‌ حكم‌ ضرورت‌ و احتياج‌ 
اقتصادي‌ از ما نفت‌ مي‌خواهد، ما با كمال‌ خوشوقتي‌ به‌ شرطي‌ كه‌ در كشور خودمان‌ 
آزادي‌ عمل‌ و امنيت‌ كامل‌ سياسي‌ داشته‌ باشيم‌، بعد از استخراج‌، بايد محصول‌ خود 
را مطابق‌ نرخ‌ عادلانه‌ بازار به‌ آن‌ دولت‌ بفروشيم‌. زيرا، به‌ مبادله‌ و روابط بازرگاني‌ 

روسيه‌ احتياج‌ شديد داريم‌.
 اگر نظر دولت‌ شوروي‌ منظور ديگري‌ است‌، از قبيل‌ اين‌ كه‌ دولت‌هاي‌ رقيب‌ ديگر 
در ايران‌، به‌ خصوص‌ در قسمت‌هاي‌ مجاور شوروي‌، داراي‌ حقوق‌ و امتيازات‌ راجع‌ 
به‌ استخراج‌ نفت‌ نگردند، به‌ عقيده‌ من‌، هم‌ مجلس‌ و هم‌ دولت‌ و هم‌ ملت‌ ايران‌، 
حاضر خواهند بود اين‌ نگراني‌ همسايه‌ي‌ شمالي‌ را عملا رفع‌ كنند و سياست‌ موازنه‌ 
روش‌  صحيحي‌،  طرز  به‌  را  خود  همسايگان‌  مشروع‌  منظورهاي‌  قطعي‌  تامين‌  و 

سياسي‌ خود قرار دهند.

 در پايان‌ دكتر رضازاده‌ شفق‌ طرحي‌ را كه‌ تعداد زيادي‌ از نمايندگان‌ تهيه‌ كرده‌ بودند، 
با قيد دو فوريت‌ تقديم‌ رياست‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ كرد. طرح‌ مزبور در همان‌ جلسه‌ 

خوانده‌ شد :16
 ماده‌ واحد

 الف‌ ـ نظر به‌ اين‌ كه‌ آقاي‌ نخست‌ وزير با حسن‌ نيت‌ و در نتيجه‌ي‌ استنباط از 
ماده‌ي‌ دوم‌ قانون‌ يازدهم‌ آذرماه‌ 1323 اقدام‌ به‌ مذاكره‌ و تنظيم‌ موافقت‌ نامه‌ي‌ 
و  ايران‌  نفت‌  شركت‌ مختلط  ايجاد  باب‌  در   1325 ماه‌  فروردين‌  پانزدهم‌  مورخ‌ 

شوروي‌ نموده‌اند.
 و نظر به‌ اين‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، استنباط مزبور را منطبق‌ با مدلول‌ و مفهوم‌ 
واقعي‌ قانون‌ سابق‌الذكر تشخيص‌ نمي‌دهد، مذاكرات‌ و موافقت‌نامه‌ي‌ فوق‌ را بلااثر 

و كان‌لم‌يكن‌ مي‌داند.
به‌ منظور اكتشاف‌ معادن‌ نفت‌  بايد موجبات‌ تفحص‌ فني‌ و علمي‌ را   ب‌ ـ دولت‌ 
فراهم‌ آورد و در ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ نقشه‌هاي‌ كامل‌ فني‌ و علمي‌ مناطق‌ نفت‌ خيز 
كشور را ترسيم‌ و تهيه‌ نمايد تا مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ با استحضار و اطلاع‌ كامل‌ از 
وجود نفت‌ به‌ مقدار كافي‌ بتواند ترتيب‌ بهره‌برداري‌ بازرگاني‌ از اين‌ ثروت‌ ملي‌ را به‌ 
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وسيله‌ي‌ تصويب‌ قوانين‌ تعيين‌ كند.
امتياز استخراج‌ نفت‌ كشور و مشتقات‌ آن‌ به‌ خارجي‌ها و   ج‌ ـ واگذاري‌ هرگونه‌ 
ايجاد هر نوع‌ شركت‌ براي‌ اين‌ منظور كه‌ خارجي‌ها در آن‌ به‌ وجهي‌ از وجوه‌ سهيم‌ 

باشند مطلقا ممنوع‌ است‌.
 د ـ در صورتي‌ كه‌ بعد از تفحصات‌ فني‌ مذكور در بند )ب‌( وجود نفت‌ به‌ مقدار 
قابل‌ استفاده‌ بازرگاني‌ در نواحي‌ شمالي‌ ايران‌ مسلم‌ گردد، دولت‌ مجاز است‌ در 
باب‌ فروش‌ محصولات‌ آن‌ به‌ اتحاد جماهير شوروي‌ با آن‌ دولت‌ وارد مذاكره‌ شود و 

نتيجه‌ را به‌ اطلاع‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ برساند.
 ه ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ در كليه‌ي‌ مواردي‌ كه‌ حقوق‌ ملت‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ ثروت‌ 
كشور اعم‌ از منابع‌ زيرزميني‌ و غير آن‌ مورد تضييع‌ واقع‌ شده‌ است‌، به‌ خصوص‌ 
راجع‌ به‌ نفت‌ جنوب‌، به‌ منظور استيفاي‌ حقوق‌ ملي‌ مذاكرات‌ و اقدامات‌ لازمه‌ را به‌ 

عمل‌ آورد و مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ را از نتيجه‌ي‌ آن‌ مطلع‌ سازد.

احمد قوام‌، نيك‌   رييس‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، خواستار اعلام‌ نظر نخست‌ وزير شد. 
مي‌دانست‌ كه‌ طرح‌ نمايندگان‌ با اكثريت‌ زياد به‌ تصويب‌ خواهد رسيد . با اين‌ وجود، 
وي‌ براي‌ توجيه‌ موضع‌ خود و اين‌ كه‌ در آن‌ شرايط ناگزير از موافقت‌ با چنان‌ پيشنهادي‌ 

بود و نيز برنيانگيختن‌ خشم‌ بيش‌تر سران‌ اتحاد شوروي‌، گفت‌ : 17
 اعتقاد من‌ اين‌ بود كه‌ امضاي‌ موافقت‌ نامه‌ي‌ مربوط به‌ شركت‌ نفت‌ در آن‌ موقع‌ به‌ 
صلاح‌ مملكت‌ بوده‌ ودر آن‌ روز، هر وطن‌ پرست‌ ديگري‌ كه‌ به‌ جاي‌ من‌ مي‌نشست‌ 
خود را ناگزير از موافقت‌ با چنان‌ پيشنهادي‌ مي‌ديد. امروز هم‌ صراحتاً مي‌گويم‌، رد 
موافقت‌ نامه‌ به‌ طريقي‌ كه‌ راه‌ مجدد مذاكرات‌ با دولت‌ شوروي‌ را مسدود كند، به‌ 

صلاح‌ كشور نيست‌.
 من‌ در پيشگاه‌ ملت‌ ايران‌ و تاريخ‌، خود را موظف‌ مي‌دانم‌ كه‌ عقيده‌ي‌ خود را به‌ 
سمع‌ آقايان‌ برسانم‌ و اميد دارم‌ تصميمي‌ را كه‌ اتخاذ مي‌كنند توام‌ با صبر و حوصله‌ 
و خونسردي‌ باشد و عجله‌ و شتاب‌زدگي‌ نشود و اين‌ امر مخالف‌ با اين‌ دو فوريت‌ 

است‌ كه‌ خواسته‌اند.

 سرانجام‌ به‌ دنبال‌ گفتگوهاي‌ زياد، با تصويب‌ دو فوريت‌، به‌ اصل‌ طرح‌ راي‌گيري‌ به‌ 
عمل‌ آمد. ماده‌ي‌ واحد، با اكثريت‌ 102 راي‌ موافق‌، برابر دو راي‌ مخالف‌ به‌ تصويب‌ 

رسيد.

بخشی ازدهم : شوروی ، دست خالی ماند 



مسکو   زمستان سرد  2201324

 بدين‌سان‌، مجلس‌ پانزدهم‌، به‌ دنبال‌ مجلس‌ چهاردهم‌، با اعلام‌ صريح‌ اين‌ موضوع‌ 
كه‌ واگذاري‌ هرگونه‌ امتياز استخراج‌ نفت‌ كشور و مشتقات‌ آن‌ به‌ خارجي‌ها و ايجاد 
هر نوع‌ شركت‌ براي‌ اين‌ منظور كه‌ خارجي‌ها در آن‌، به‌ وجهي‌ از وجوه‌ در آن‌ سهمي‌ 
باشند، مطلقا ممنوع‌ است‌ و نيز اعلام‌ صريح‌ نسبت‌ به‌ استيفاي‌ حقوق‌ ملي‌ در كليه‌ي‌ 
مواردي‌ كه‌ حقوق‌ ملت‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ ثروت‌ كشور اعم‌ از منابع‌ زيرزميني‌ و غير 
آن‌ مورد تضييع‌ واقع‌ شده‌ است‌، به‌ خصوص‌ راجع‌ به‌ نفت‌ جنوب‌، راه‌ را براي‌ تشكيل‌ 
كميسيون‌ ويژه‌ي‌ نفت‌ در مجلس‌ و سرانجام‌ تصويب‌ طرح‌ ملي‌ شدن‌ صنايع‌ نفت‌ در 

سرتاسر كشور گشود.
 روز 13 آبان‌ ماه‌ 1326 )5 نوامبر 1947( دولت‌ ايران‌ ضمن‌ نامه‌اي ‌، رد قرارداد از سوي‌ 

مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ را به‌ آگاهي‌ سفارت‌ شوروي‌ در تهران‌ رسانيد.
 پانزده‌ روز بعد )28 آبان‌/ 20 نوامبر(، سفير كبير شوروي‌ در تهران‌ در پاسخ‌ ابلاغيه‌ي‌ 
يادداشتي‌  شوروي‌،  و  ايران‌  نفت‌  مختلط  تاسيس‌ شركت‌  پيشنهاد  رد  درباره‌ي‌  دولت‌ 

اعتراضي‌ به‌ دولت‌ ايران‌ فرستاد : 18

 تهران‌ 20 نوامبر 1947 )28 آبان‌ ماه‌ 1326(
 شماره‌ 191

 آقاي‌ نخست‌ وزير
 نامه‌ي‌ پنجم‌ نوامبر  [13آبان‌ ]شما را راجع‌ به‌ تصميم‌ مجلس‌ داير بر بي‌ثمر بودن‌ 
نفت‌  تاسيس‌ شركت‌ مختلط  باب‌  در  فروردين‌(   14( آوريل‌  چهارم‌  نامه‌  موافقت‌ 
ايران‌ و شوروي‌ به‌ استحضار دولت‌ شوروي‌ رسانيدم‌. استنادي‌ كه‌ در نامه‌ مشابه‌ 
قانون‌ دوم‌ دسامبر 1944  [11آذر 1323] داير به‌ نفي‌ امتياز شده‌ بود مقرون‌ به‌ 
حقيقت‌ نيست‌، زيرا تا آن‌ جا كه‌ معلوم‌ است‌ شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ براي‌ 

امتياز نفت‌ شمال‌ ايران‌ نيست‌ بلكه‌ موسسه‌ مشترك‌ ايران‌ و شوروي‌ است‌.
 دولت‌ شوروي‌ من‌ را مامور كرد كه‌ مراتب‌ زير را به‌ اطلاع‌ دولت‌ ايران‌ برسانم‌: 

 در موافقت‌ نامه‌ ايران‌ و شوروي‌ كه‌ چهارم‌ آوريل‌ 1946 قوام‌ نخست‌ وزير از طرف‌ 
ايران‌ و ايوان‌ سادچيكوف‌ از طرف‌ شوروي‌ امضا نمودند ،دولت‌ ايران‌ موافقت‌ خود 
را با تاسيس‌ شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ به‌ منظور تفحص‌ و استخراج‌ نفت‌ 
شمال‌ ايران‌ اظهار كرد. موافقت‌ دولت‌ ايران‌ با تاسيس‌ شركت‌ نامبرده‌ از طرف‌ 
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ايوان‌  به‌  مخصوصا  هشتم‌ آوريل‌ 1946  تاريخ‌  در  نيز  ايران‌  پادشاه‌  اعليحضرت‌ 
سادچيكوف‌ تاييد گرديد.

 در موافقت‌ نامه‌ چهارم‌ آوريل‌ 1946 پيش‌ بيني‌ گرديد كه‌ قرارداد تشكيل‌ شركت‌ 
نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ كه‌ طبق‌ مدلول‌ اين‌ نامه‌ منعقد خواهد شد به‌ محض‌ اين‌ كه‌ 
مجلس‌ جديد ايران‌ فعاليت‌ قانونگذاري‌ خود را آغاز نمود و در هر صورت‌ در مدت‌ 
هفت‌ ماه‌ از تاريخ‌ 24 مارس‌ يعني‌ نه‌ ديرتر از 24 اكتبر 1946 براي‌ تصويب‌ به‌ 
مجلس‌ تقديم‌ خواهد شد. بنابراين‌ دولت‌ ايران‌ در موافقت‌ نامه‌ تعهد نموده‌ است‌ 
كه‌ قرارداد تاسيس‌ شركت‌ مختلط نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ را در مدت‌ معيني‌ براي‌ 

تصويب‌ مجلس‌ پيشنهادنمايد.
اينكه‌ عقد چنين‌ قراردادي‌ در موافقت‌ نامه‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ بود، دولت‌ ايران‌   با 
با امتناع‌ از انعقاد قرارداد تاسيس‌ شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ موافقت‌نامه‌ را 

نقض‌ كرد.
 نقض‌ عهد ديگر دولت‌ ايران‌ اين‌ بود كه‌ موضوع‌ شركت‌ نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ يك‌ 
سال‌ بعد از تاريخي‌ كه‌ در موافقت‌ نامه‌  چهارم‌ آوريل‌  1946معين‌ شده‌ بود، مورد 

شور در مجلس‌ قرار گرفت‌.
 سومين‌ نقض‌ عهد اين‌ بود كه‌ دولت‌ ايران‌ نه‌ تنها قراردادي‌ را كه‌ در باب‌ تاسيس‌ 
براي‌ تصويب‌ مجلس‌  بود  بيني‌ شده‌  ايران‌ و شوروي‌ پيش‌  نفت‌  شركت‌ مختلط 
پيشنهاد نكرد بلكه‌ در مجلس‌ عليه‌ عقد چنين‌ قراردادي‌ اقدام‌ نمود و به‌ اين‌ طريق‌ 
آن‌ چه‌ را كه‌ برعهده‌ گرفته‌ بود، عهدشكنانه‌ نقض‌ نمود و نيز دولت‌ شوروي‌ نمي‌تواند 
متذكر نشود كه‌ تصميم‌ مجلس‌ راجع‌ به‌ بي‌اثر بودن‌ قرارداد تشكيل‌ شركت‌ مختلط 
نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ براي‌ شمال‌ ايران‌ با وجود ابقاي‌ امتياز نفت‌ ايران‌ و انگليس‌ 

در جنوب‌ ايران‌ تبعيض‌ فاحشي‌ نسبت‌ به‌ اتحاد جماهير شوروي‌ است‌.
 نظر به‌ مراتب‌ فوق‌، دولت‌ شوروي‌ عليه‌ عمليات‌ خصمانه‌ مزبور دولت‌ ايران‌ نسبت‌ 
به‌ اتحاد جماهير شوروي‌ كه‌ با روابط عادي‌ بين‌ دو كشور مباينت‌ دارد جدا اعتراض‌ 
نموده‌ مسئوليت‌ عواقب‌ اين‌ امر را به‌ عهده‌ دولت‌ ايران‌ مي‌گذارد. احترامات‌ فائقه‌ را 
تجديد مي‌نمايد .                                                                             سادچيكوف‌

 احمد قوام‌ نخست‌ وزير، در پاسخ‌ به‌ يادداشت‌ دولت‌ شوروي‌، اعلام‌ داشت :

 جناب‌ آقاي‌ ايوان‌ واسيليويچ‌ سادچيكوف‌ سفيركبير دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ 

سوسياليستي‌.
 با اعلام‌ وصول‌ نامه‌ مورخ‌ 20 نوامبر 1947 شما خواهشمندم‌ مراتب‌ زير را به‌ 
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استحضار دولت‌ شوروي‌ برسانيد: 
نامه‌ شماره‌ 15531 مورخه‌  12آبان‌  اينكه‌ اشعار داشته‌اند استنادي‌ كه‌ در   1 ـ 
1326 اينجانب‌ به‌ قانون‌ يازدهم‌ آذرماه‌ 1323 داير به‌ منع‌ اعطا امتياز شده‌ بود 
اولا موضوع‌ امتياز در  به‌ حقيقت‌ نيست‌، لازم‌ است‌ توضيح‌ داده‌ شود كه‌  مقرون‌ 
مذاكرات‌ فيمابين‌ مطلقا مورد بحث‌ نبوده‌ زيرا طبق‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ مذكور در فوق‌، 
مذاكره‌ راجع‌ به‌ اعطا امتياز اساسا براي‌ دولت‌ ممنوع‌ و مستوجب‌ مجازاتي‌ است‌ 
كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ است‌ و ثانيا نظر دولت‌ بر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 
دوم‌ قانون‌ مزبور، دولت‌ مجاز بوده‌ است‌ راجع‌ به‌ تاسيس‌ شركت‌ براي‌ استخراج‌ و 
فروش‌ نفت‌ وارد مذاكره‌ شده‌ و نتيجه‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ گزارش‌ دهد. لكن‌ 
مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ كه‌ تنها مقامي‌ است‌ كه‌ صلاحيت‌ تفسير قوانين‌ را دارد، اين‌ 
نظر دولت‌ را مخالف‌ مدلول‌ قانون‌ مزبور دانسته‌ و به‌ اين‌ جهت‌ موافقت‌نامه‌ راجع‌ 

به‌ تاسيس‌ شركت‌ مختلط ايران‌ و شوروي‌ را تاييد ننموده‌ و بلااثر دانسته‌ است‌.
ايران‌ و شوروي‌  با تاسيس‌ شركت‌ نفت‌  اينجانب‌   2 ـ بديهي‌ است‌ كه‌ موافقت‌ 
مشروط به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ بوده‌. زيرا طبق‌ قانون‌ اساسي‌ ايران‌ هيچ‌ 
تعهد و قراردادي‌ مادام‌ كه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و به‌ امضا اعليحضرت‌ 

همايون‌ شاهنشاهي‌ نرسيده‌ باشد، قوت‌ و اثر قانوني‌ نخواهد داشت‌.
 3 ـ راجع‌ به‌ تاخير پيشنهاد قرارداد تشكيل‌ شركت‌ مختلط كه‌ طبق‌ موافقت‌نامه‌، 
معهود بود به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ تقديم‌ شود. البته‌ بر اولياي‌ دولت‌ اتحاد جماهير 
شوروي‌ پوشيده‌ نيست‌ كه‌ علل‌ و موجبات‌ اين‌ تاخير از اختيارات‌ دولت‌ ايران‌ خارج‌ 

بوده‌ است‌.
 مسلم‌ است‌ كه‌ بدون‌ حصول‌ امنيت‌ و آرامش‌، اجراي‌ انتخابات‌ در هيچ‌ كشوري‌ 
اوضاع‌  بدون‌ اعاده‌  ايران‌  دولت‌  كه‌  مي‌داند  خوب‌  شوروي‌  دولت‌  و  نيست‌  ميسر 
مملكت‌ به‌ حالت‌ عادي‌ و استقرار حاكميت‌ دولت‌ در تمام‌ كشور نمي‌توانست‌ به‌ 
انتخابات‌ مبادرت‌ نمايد تا اين‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ تشكيل‌ و گزارش‌ موافقت‌نامه‌ 

به‌ اطلاع‌ نمايندگان‌ برسد...

 در پايان‌، احمد قوام‌ يادآور شد كه‌ در گزارش‌ خود به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ،نمايندگان‌ را 
به‌ تصويب‌ طرح‌ شركت‌ مختلط نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ تشويق‌ كرده‌ است ‌.

 با رد موافقت‌نامه‌ي‌ ايجاد شركت‌ مختلط نفت‌ ايران‌ و شوروي‌ از سوي‌ مجلس‌ شوراي‌ 
ملي‌، راه‌ براي‌ احقاق‌ حقوق‌ مردم‌ ايران‌ از شركت‌ نفت‌ ايران‌ و انگليس‌، هموار شد .
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پي‌نوشت‌هاي‌ بخش‌ يازدهم‌ 

 1 ـ پانزدهمين‌ دوره‌ي‌ قانون‌ گذاري‌. پس‌ از يك‌ فترت‌ دراز )2 سال‌ و 4 ماه‌ و دو روز( گشايش‌ يافت‌.
 انجام‌ انتخابات‌ دوره‌ي‌ پانزدهم‌، همزمان‌ بود با حوادث‌ آذربايجان‌. دولت‌ روز 14 مهرماه‌ 1325، اعلاميه‌اي‌ 
مبني‌ بر گسيل‌ نيرو به‌ آذربايجان‌ براي‌ نظارت‌ بر امر انتخابات‌ منتشر كرد. اما اين‌ امر با مخالفت‌ فرقه‌ي‌ 
پانزدهم‌ در سراسر  انتخابات‌ دوره‌ي‌  اعزام‌ قوا به‌ آذربايجان‌،  با  دموكرات‌ آذربايجان‌ روبرو شد .سرانجام‌ 

كشور برگزار شد.
2 ـ761.91 -/10-247  12 اكتبر 1947 )10 مهرماه‌ 1326( از سفير ايالات‌ متحده‌ در تهران‌ به‌ 

وزارت‌ امور خارجه‌
 3ـ همان‌
 4 ـ همان‌
 5 ـ همان‌
 6 ـ همان‌

 7 ـ غائله‌ آذربايجان‌ ـ ص‌ 781
 8 ـ همان‌
 9 ـ همان‌

 10 ـ رقابت‌ روسيه‌ و غرب‌ در ايران‌ ـ ص‌ 41 - 340
 11 ـ نمره‌ 428 آرشيو وزارت‌ امور خارجه‌ 19/10/1326 ـ از گزارش گفت‌وگوی سفير ايران‌ در مسكو به‌ 

وزارت‌ امور خارجه‌ به این گفت‌وگو ، روز 4 دی ماه 1326
 12ـ همان‌

 13 ـ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ـ 22 شهريور 1326
 14 ـ همان‌ 
 15 ـ همان‌
 16 ـ همان‌
 17 ـ همان‌

 18 ـ از شكست‌ تا پيروزي‌، ماجراي‌ نفت‌ ـ علي‌رضا طاهري‌ ـ ص‌ 254 251-

بخشی ازدهم : شوروی ، دست خالی ماند 
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گاه شمار غائله آذربايجان

1945 -1324

تسليم بدون شرط آلمان8 مه18 ارديبهشت
ايران از متفقين خواست تا هرچه زودتر خاك ايران را ترك كنند.30 مه 7 خرداد

26 تير تا 11 

امرداد

17 ژوئيه تا 

12 اوت

تاريخ  پذيرش  از  روس‌ها  همايش  اين  در  پتسدام.  همايش 

مشخص براي خروج از ايران امتناع كردند.
تسليم بدون شرط ژاپن2 سپتامبر11شهريور
اعلام موجوديت فرقه‌ي دموكرات در آذربايجان3 سپتامبر12شهريور
گشايش همايش لندن. در اين همايش، روز دوم مارس 1946 11 سپتامبر20 شهريور

)11 اسفند 1324(، به عنوان تاريخ تخليه‌ي نيروهاي متفقين از 

ايران، معين شد.
يادداشت دوباره‌ي ايران به متفقين درباره‌ي تخليه‌ي خاك كشور13سپتامبر22شهريور 
استعفاي محسن صدر از نخست‌وزيري21 اكتبر29 مهر
نخست‌وزيري ابراهيم حكيمي22 اكتبر30 مهر
ايران به شوروي درباره‌ي مداخله‌ي ماموران كشوري 17 نوامبر6 آبان يادداشت 

از  به ويژه پشتيباني  ايران و  امور داخلي  و لشگري شوروي در 

فرقه‌ي دموكرات آذربايجان
نيروهاي شوروي در قزوين از حركت ستون‌هاي ارتش ايران به 30 نوامبر29 آبان 

سوي آذربايجان جلوگيري كردند.
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دولت بريتانيا، نظر دولت شوروي را به پيمان سه جانبه 1941 جلب 26 نوامبر5 آذر

كرد و دولت ايالات متحده آمريكا به بريتانيا و اتحاد شوروي پيشنهاد 

 ، ژانويه 1946 )11 دي 1324(  اول  نيروهاي متفقين روز  كرد كه 

خاك ايران را ترك كنند.
دولت اتحاد شوروي، پيشنهاد دولت آمريكا )مورخ 26 نوامبر( را رد 3 دسامبر12 آذر

كرد . 
تشكيل مجلس به اصطلاح ملي آذربايجان و اعلام حكومت فرقه‌ي 12 دسامبر21 آذر

دموكرات آذربايجان
راديو مسكو، تولد حكومت خودمختار فرقه‌ي دموكرات در آذربايجان 15 دسامبر24 آذر 

و حكومت خودمختار كومله در مهاباد را اعلام كرد.
نشست ويژه‌ي شوراي وزيران امور خارجه بريتانيا، شوروي و آمريكا 16 دسامبر25 آذر

در مسكو. در اين نشست، دولت شوروي اعلام كرد كه آماده نيست تا 

به صورت رسمي در مورد ايران گفتگو كند.
روزنامه‌هاي شوروي به صورت غيررسمي ادعاي ارضي نسبت به دو 20 دسامبر29 آذر

استان قارص و اردهال تركيه را مطرح كردند.

1946 -1324

شهر 10 ژانويه20 دي  در  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  نشست  نخستين 

لندن برپا گرديد.
نخستين نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد در شهر لندن 17 ژانويه27 دي

برگزار شد. 



مسکو   زمستان سرد  2261324

دولت ايران، دولت شوروي را متهم به دخالت در امور داخلي 19 ژانويه29 دي

كشور كرد و از شوراي امنيت درخواست بررسي نمود .
دولت شوروي ، ضمن نامه‌اي به شوراي امنيت ، ادعاي ايران را 24 ژانويه4 بهمن

در مورد دخالت در امور داخلي ايران رد كرد .
شكايت ايران در دستور كار شوراي امنيت قرار گرفت .25 ژانويه5 بهمن 
رييس هيات نمايندگي ايران شكايت ايران را به شوراي امنيت 28 ژانويه8 بهمن 

ارائه كرد و اتحاد شوروي آن را رد كرد .
قطعنامه‌ي شوراي امنيت از دو دولت ايران و شوروي خواست تا 30 ژانويه10 بهمن

شورا را در جريان گفتگوهاي مستقيم خود قرار دهند.
استالين برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم شوروي را اعلام كرد. اين 9 فوريه20 بهمن

برنامه بيشتر به امر تسليحات پرداخته بود .
قوام نخست‌وزير ايران ، براي گفتگو با استالين و مولوتف وارد 19 فوريه30 بهمن

مسكو شد .
راديو مــسكو اعلام كــرد كه تخليه‌ي نيــروهاي شــوروي 1 مارس10 اسفند

از بخــش‌هايي از ايران ممكن است در روزهاي آينــده آغاز 

شود . امــا بقيه‌ي نيــروها تا زماني كه وضــعيت روشن شود 

باقي مي‌مانند .
روز تعيين شده براي تخليه‏ي كامل ايران2 مارس11 اسفند
ايران در مورد باقي ماندن نيروهاي شوروي در كشور پس از 2 3 مارس12 اسفند

مارس )11 اسفند( ، اعتراض كرد .
اعتراض بريتانيا به شوروي در مورد عدم تخليه ايران پس از2 4 مارس13 اسفند

مارس )11 اسفند(
(Fulerton,Missori) 5 مارس14 اسفند  مينستر  وست  كالج  در  چـرچيـل 

)آغاز جنــگ  توسعــه‌طلبي شــوروي سخنراني كرد  عليــه 

سرد( .
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اعتراض دولت ايالات متحده به شوروي در مورد عدم تخليه 6 مارس15 اسفند

ايران
نظر 7 مارس16 اسفند نتيجة ‏مورد  مسكوبه  گفتگوهاي  مسكو‏را‏ترك‏كرد.  قوام، 

روس‌ها نرسيد.
قوام وارد تهران شد .8 مارس17 اسفند
دوره‌ي مجلس چهاردهم به پايان رسيد .12 مارس21 اسفند
دولت آمريكا در مورد جابجايي نيروهاي ارتش سرخ در داخل 12 مارس21 اسفند 

خاك ايران پرسش كرد .
عــلاء رييس هيات نــمايندگي ايران در سازمان ملل متحد ، 18 مارس27 اسفند

از شوراي امــنيت خــواست كه شــكايت ايــران در دستــور 

فــروردين   5  /  1946 مارس   25( آينده  جلــســه‌ي  كــار 

1325( قــرار دهد .
كه 19 مارس28 اسفند  شد  آن  خواهان   ، شوروي  اتحاد  نمايندگي  هيات  رييس 

جلسه‌ي شوراي امنيت به جاي 25 مارس ، روز 10 آوريل )21 

فروردين ( تشكيل گردد .

1946 -1325

ابزار جدي» 22 مارس2 فروردين  « ملل  به خبرنگاران گفت كه سازمان  استالين 

براي حفظ صلح است .
اتحاد شوروي اعلام كرد كه در صورت عدم پيش‌آمد وضعيت 24 مارس4 فروردين

اين كشور ظرف 6 هفته خاك  نيروهاي  غيرقابل پيش‌بيني، 

ايران را ترك خواهند كرد .
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شــوراي امنيــت براي نخســتين بار درخــاك آمــريكا در 25 مارس5 فروردين

هانــتركالــج (Hunter College) نــيويورك تشـكيل 

جلسه داد .
هيات نمايندگي شوروي با اعتراض به پذيرش شكايت ايران ، 27 مارس5 فروردين

نشست شوراي امنيت را ترك كرد .
شوراي امنيـت از ايـران و اتحاد شوروي خواست تا روز سوم 29 مارس9 فروردين

آوريل )14 فروردين( ، شورا را از روند گفتگوهاي دوجانبه آگاه 

سازند .
دو دولت ايران و شوروي به شورا پاسخ دادند .3 آوريل14فروردين 

 15

فروردين 

شوراي امنيت بررسي بيشتر شكايت ايران را به روز 6 مه )16 4 آوريل

ارديبهشت( موكول كرد . در عين حال از دو طرف خواست كه 

شورا را در جريان مسايل قرار دهند . 
 16

فروردين

ايران و شوروي اعلام كردند كه بر سر مساله‌ي خروج نيروهاي 5 آوريل

مساله‌ي  و  شوروي  و  ايران  نفت  مختلط  شركت  نظامي، 

آذربايجان توافق كرده‌اند )موافقت‌نامه‌ي قوام ـ سادچيكوف(
 17

فروردين

دولت‏شوروي ضمن نامه‌اي به شوراي امنيت خواستار آن شد 6 آوريل

كه شكايت ايران‏ با توجه به موافقت‌نامه‌ي‏ميان دو دولت، از 

دستور كار شورا حذف شود.
بر 24 آوريل4ارديبهشت راديويي،  آمريكا در يك سخنراني  ، رييس جمهور  ترومن 

نقش سازمان ملل متحد در حفظ يكپارچگي ملت‌ها برابر تجاوز 

تاكيد كرد.
كه 22 مه1 خرداد كرد  تصويب   ، شوروي  نماينده‌ي  نبود  در  امنيت  شوراي 

موضوع ايران در دستور كار باقي بماند .
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راديومسكواعلام‏كرد‏كه همه‌ي نيروهاي شوروي از آذربايجان 23 مه2 خرداد

خارج شده‌اند.
آغاز گفتگو ميان دولت و فرقه‌ي دموكرات 27 مه6 خرداد

تشكيل كابينه‌ي جديد قوام با حضور سه تن از اعضاي حزب 1 اوت10   امرداد

توده
ايران به نقل و انتقال نيروهاي بريتانيا در بصره اعتراض كرد . 8 اوت17  امرداد

هم زمان سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي بريتانيا اعلام كرد كه 

اين كشور از منافع خود دفاع خواهد كرد .
شورش عشاير جنوب22 سپتامبر31شهريور
تشكيل كابينه‌ي جديد قوام بدون حضور وزيران عضو حزب 19 اكتبر27 مهر 

توده
نخست وزير اعلام كرد كه انتخابات زير نظارت دولت در ماه 21 نوامبر2 آبان

)دسامبر( به عمل خواهد آمد .
نخست‌وزير به نيروهاي ارتش دستور داد تا براي تضمين امنيت 24 نوامبر3 آذر

انتخابات به آذربايجان گسيل شوند .
دولت ايران به آگاهي شوراي امنيت رساند كه هنوز موفق نشده 5 دسامبر14 آذر

است ، حاكميت خود را بر آذربايجان گسترش دهد . اما مصمم 

است كه نيروي نظامي به اين استان گسيل دارد .
نيروهاي ارتش وارد آذربايجان شدند .10 دسامبر19 آذر
مردم 11 دسامبر20 آذر توسط  نيز  گروهي  و  گريختند  شوروي  به  فرقه‌  سران 

دستگير شدند . 
نيروهاي ارتش ايران با استقبال مردم تبريز وارد اين شهر شدند 12 دسامبر21 آذر 

.
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منـابــع‌ بـه‌ زبـان‌ فـارسـي‌

 ايگلتون‌ )پسر(، ويليام‌ ـ جمهوري‌ 1946 كردستان‌ ـ ترجمه‌ سيد محمد صمدي‌ ـ انتشارات‌ سيديان‌ 

ـ مهاباد 1361

 بياني‌، خان‌ بابا ـ غائله‌ آذربايجان‌ ـ انتشارات‌ زرياب‌ ـ چاپ‌ نخست‌ ـ تهران‌ 1375

 پسيان‌، نجف‌ قلي‌ ـ از مهاباد خونين‌ تا كرانه‌ ارس‌ ـ شركت‌ سهامي‌ چاپ‌ ـ تهران‌ 1327

 پسيان‌، نجف‌ قلي‌ ـ مرگ‌ بود، بازگشت‌ هم‌ بود ـ شركت‌ سهامي‌ چاپ‌ ـ تهران‌ 1327

 ـانتشارات‌ نيل‌ ـ تهران‌   ـخاطرات‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ ـ ترجمه‌ تورج‌ فرازمند ـ 7 جلد   چرچيل‌، ونيستون‌ 

37ـ 1333

 روابط نو استعماري‌ شوروي‌ با ايران‌ 731) ـ 1965( ـ انتشارات‌ ندا ـ تهران‌ خرداد1353 

 زنگنه‌، سرلشگر احمد ـ خاطراتي‌ از ماموريت‌هاي‌ من‌ در آذربايجان‌ 

 بولارد، سرريد ـ شترها بايد بروند ـ ترجمه‌ حسين‌ ابوترابيان‌ ـ نشر نو ـ تهران‌ 1362

 سپهر، مورخ‌الدوله‌ ـ ايران‌ در جنگ‌ بزرگ‌ ـ چاپ‌ خانه‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ ـ تهران‌ 1329

بيات‌ ـ تهران‌  آذربايجان‌ )25ـ 1324( ترجمه‌ كاوه‌  ـ ايران‌ و جنگ‌ سردـ بحران‌   فاوست‌، لوييس‌ 

مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ـ چاپ‌ دوم‌ ـ تهران‌ 1374

 كاظم‌زاده‌، فيروز ـ روس‌ و انگليسي‌ در ايران‌ ـ ترجمه‌ دكتر منوچهر اميري‌ ـ كتابهاي‌ جيبي‌ ـ تهران‌ 

1354

 لنچافسكي‌، جرج‌ ـ رقابت‌ روسيه‌ و غرب‌ در ايران‌ـ ترجمه‌ اسماعيل‌ رايين‌ـ انتشارات‌ جاويدان‌ـ تهران‌ 

1353

چاپ‌  نشر البرزـ  مهدوي‌ـ  هوشنگ‌  عبدالرضا  ترجمه‌  ايران‌ـ  در  ـ آمريكايي‌ها  آرتور اس‌.   ميلسپو، 

نخست‌، تهران‌ 1370
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 ـدولت‌ و جامعه‌ در ايران‌ )انقراض‌ قاجاريه‌ در استقرار پهلوي‌( ـ ترجمه‌   همايون‌ كاتوزيان‌، محمدعلي‌ 

اكبر حسن‌ افشار ـ نشر مركز ـ چاپ‌ نخست‌ ـ تهران‌ 1379

 پي‌ سلسون‌، آبراهام‌ ـ روابط سياسي‌ ايران‌ و آمريكا ـ ترجمه‌ محمد باقر آرام‌ ـ انتشارات‌ اميركبيرـ 

تهران‌ 1368

 سر كلار مونت‌ اسكرين‌ ـ جنگ‌ جهاني‌ در ايران‌ ـ ترجمه‌ غلام‌حسين‌ صالح‌يار ـ انتشارات‌ اطلاعات‌ 

ـ چاپ‌ نخست‌ ـ قطع‌ جيبي‌ 
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